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و  آمــوزش ترجمه  مجموعۀ 
سجادیه  صحیفه  مــعــارف 

سطح متوسطه

جلد دوم

گـــروه تــدوین مــتون آمــوزش 
ترجمه و معارف صحیفه سجادیه 
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‏شناسه افزوده:‏‫ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ )ع(، ام‍ام‌ چ‍ه‍ارم‏‌‫، ۳۸ ‏- ۹۴ق . صحیفه سجادیه -- نقد و تفسیر‬‬
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 با تشکر از اساتید گرامی که در نظارت علمی و بازنگری نهایی ما را یاری رساندند
د فقیهی و دکتر احمد غلامعلی به‌خصوص جناب آقایان دکتر محمد علی م�ج

‌المللی ترجمه و نشر آفاق ناشر: مرکز بین
چاپ : اول/ تابستان 98 

  صفحه‌آرا: خامه‌گر
شمارگان: 1000 نسخه  

 قیمت: 18500 تومان
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مرکز نشر:
مـرکـز بـیـن الـمـلـلی تـرجـمـه و نـشر آفـاق
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حوزه‌های علمیه شیعه ، وارث میراث ماندگار علوم و معارف اهل بیت؟عهم؟ و پاسدار حریم و کیان شریعت 
و عقاید اسلامی‌اند. این رسالت خطیر ، مسئولیت عالمان دین‌باور را در عرصه تعلیم و تربیت، چند برابر کرده 
اســت. دغدغه‌های همیشــگی عالمان متعهد و طلاب و فضلای دلســوز نســبت به اصلاح و غنابخشی کمی و 
کیفی شیوه‌ها ، متون و الگوهای آموزشی، در راستای بالندگی، پویایی و کارآمدی نظام آموزشی حوزه، ضرورت 

کید قرار می‌دهد. بازنگری و اصلاح و تدوین متون بدیع و کارآمد را مورد تأ
منزلت و رفعت و جایگاه متون درســی در حوزه‌ها و بهره‌مندی از تراث گران‌ســنگ و ذخایر ارزشــمند متون 
قویم، از صلحای سلف و وزانت و اعتبار مؤلفان آنها ایجاب می‌کند که در اصلاح و تدوین متون درسی، اهتمام 
و دقت و تأمل شایســته مبذول شــود. همچنین دگرگونی و تحول در گرایش‌ها، نیازها، انتظارات، شــیوه‌ها و 
الگوهای تعلیم و تربیت، مسئولیت متولیان و متصدیان امر آموزش و پژوهش و برنامه‌ریزی درسی را در حوزه 
افزون می‌سازد تا به صورت مستمر با ارائه روش‌ها و قالب‌های بدیع و با ارتقای محتوا به اصلاح و تدوین متون 

درسی، همت گمارند.
از ایــن رو مرکــز مدیریــت حوزه‌های علمیــه خواهران بر اســاس ضرورت‌ها و نیازهای یاد شــده، به اصلاح و 
تدوین متون درسی اقدام و ده‌ها جلد کتاب درسی را طراحی‌، تدوین و منتشر کرده است. در این فرایند سعی 
شده که با حفظ اصالت و غنای محتوایی گنجینه‌های ارزشمند بر جای مانده از عالمان گذشته، با کاربست 
تکنولوژی آموزشی و مراعات اصول، معیارها و الگوهای جدید، متونی متناسب با اهداف خود، در چهارچوب 

گیران ارائه  کند. برنامه‌ها و سرفصل‌های مصوب و سطح علمی و انتظارات فرا
پیمــودن ایــن مســیر بلنــد و طولانــی ، بــه مســاعدت و حمایــت همــه  جانبــه اســتادان، صاحب‌نظــران، 
کــه بــا ارائــه پیشــنهادها، نقدهــا و دیدگاه‌هایشــان از طریــق رایانامــه  مدیــران و طــاب معــزز نیازمنــد اســت 

 )Motoon@whc.ir ( ما را در بهبود بخشی و طی نمودن درست و صحیح این مسیر صعب و دشوار، یاری‌دهند.
کتاب حاضر، همان کتاب »درسنامه صحیفه سجادیه« سطح متوسطه است که »گروه تدوین متون درسی 
صحیفــه ســجادیه« آن را تألیــف کرده و پس از تأیید کارشناســان »گروه علمی حدیــث« اداره کل برنامه‌ریزی و 

تدوین متون تحصیلی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران منتشر شده است.
ح سترگ، به ویژه مؤلفان محترم  در اینجا فرصت را غنیمت می‌شماریم و از تمامی دست‌اندرکاران این طر

قدردانی می‌کنیم و تلاش خالصانه آنان را ارج می‌نهیم.
مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران

اداره کل برنامه‌ریزی و تدوین متون تحصیلی

 پیشگفتار 
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صحیفه ســجادیه،  بازتاب روح متعالی زینتِ عبادت کنندگان و سَــرورِ ســجده‌کنندگان، امام ســجّاد؟ع؟ 
گران‌بهاترین مجموعه‌هایی اســت که از خاندان عصمت و طهارت به یادگار مانده  و  یکی از فاخرترین و 
اســت. این کتاب شــریف، دربردارنده عالی‌ترین و عمیق‌ترین معارف الهی اســت و این قابلیت را دارد که 

انسان را تا اوج قله انسانیت بالا برده و در مقام بندگی پروردگارش فانی نماید.
گام مؤثری برای آشنایی بیشتر طلاب و دانشجویان مشتاق  امید است »درسنامه صحیفه سجادیّه« 
معارف ناب دینی، با این اثر ارزشمند امام سجاد؟ع؟ باشد و بتواند بستر معرفت‌افزایی و تعالی معنوی را 

در آنان فراهم سازد.
▪  مهم‌ترین اهداف این درسنامه3  

1. ارائه بخشی از معارف صحیفه سجادیه
2. ایجاد رغبت در صحیفه‌آموزان برای انس بیشتر

3. آشنایی با شیوه تدبّر  در صحیفه سجادیه

▪  محتوای علمی درسنامه 

1. بهره‌گیری از شروح و ترجمه‌های معتبر صحیفه سجادیه
2. استفاده از آثار نویسندگان معتبر دینی

3. استفاده از آیات و روایات در شرح دعاها

▪  ویژ گی‌های آموزشی درسنامه
2. انسجام مطالب در یک درس 		 1. انتخاب دعاها بر اساس نیاز و آمادگی‌ مخاطب

1. دعای 44، بند 1و2.                      2. دعای 47، بند 50.
3. جهت آشنایی بیشتر با »اهداف، محتوا، ویژگی‌ها و روش‌های آموزشی« این کتاب، به مقدمۀ جلد اول آن مراجعه کنید.
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4. استفاده از داستان 				   3.  دسته‌بندی‌ مطالب
کید بر مهارت‌آفرینی و مهارت‌افزایی 6. تأ 			  5. استفاده از زبان معیار

▪ آشنایی اجمالی با بخش‌ها  و شــیوۀ آمــوزش کـتاب ▪
درس‌هــای ایــن مجموعه و ســرفصل‌های هر درس بر اســاس ترتیب خاص در چهار مرحلــه: »آموزش، 
تثبیــت مطالــب، مهارت‌آفرینی و تمرین« طراحی شــده اســت و اجرای هــر درس در دو قالب امکان‌پذیر 

است: 
دوره عمومی 1  :   دو جلسه 45 دقیقه‌ای

دوره ویــــــژه         :   یک جلسه 45 دقیقه‌ای

هر درس این کتاب،  دربردارنده  ده بخش‌ مختلف با کارکردها و اهداف گوناگون است:

•   متن عربی: جلد اول این مجموعه متن عربی یازده دعای صحیفه را به صورت کامل دربردارد.
روش آموزش: شایسته است قرائت متن عربی توسط مربی با ابزارهای کمک آموزشی اختصاص داده 

شود و در صورت لزوم از روش تکرار و همخوانی نیز استفاده شود.

•   ترجمه: در این بخش، افزون بر  ترجمه واژگانی، شیوایی و آهنگین بودن ترجمه نیز حفظ شده است.
روش آموزش: پیشنهاد می‌شود بخش ترجمه در دو مرحله ارائه گردد: 

 مرحله اول: ترجمه هر بند از متن بدون هیچ توضیحی همراه قرائت متن عربی.
 مرحله دوم: ترجمه هر بند از متن، با تطبیق معنای واژگان و عبارات با متن عربی و در صورت نیاز 

تذکر برخی از نکات صرفی نحوی و بلاغی.

•   نمایی از دعا : در این بخش، تصویری کلی از محتوای درس ارائه شده است.
روش آموزش: شایسته است مربی محترم در طول درس، با توجه دادن صحیفه‌آموزان به این بخش، 

ارتباط مباحث را با نمای طرح شده، یادآور شود.

•   واژگان مهم: صحیفه‌آموز در این بخش، ترجمۀ واژگان جدید و مشکل هر درس را در جدول می‌نویسد.
روش آمــوزش: صحیفه‌آمــوزان بــا کمــک مربی در کلاس، ‌معنــای واژگان مهم را با توجــه به ترجمه در 

جدول قرار می‌دهند.

ݢگان: در این قسمت، شرحی کوتاه و روان برای برخی از واژگان درس، ارائه شده است. ݢ ݢ •   شرح واژݢ
روش آموزش: با توجه به نقش اساسی  معنای واژگان در ترجمه متون عربی و برداشت صحیح از آنها، 

شایسته است مربی محترم با اهتمام ویژه به این بخش، ضمن ارائه توضیحات موجود در جدول، به 
تطبیق یافته‌های این بخش با متن بپردازد.

1. مخاطب دورۀ عمومی، صحیفه‌آموزانی هستند که با زبان عربی آشنا نیستند یا آشنایی کمی دارند و مخاطب دورۀ ویژه، 
صحیفه‌آموزانی هستند که با زبان عربی آشنایی بیشتری )در حد صرف و نحو متوسطه( دارند.
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مــقــدمــه

•   شــرح دعا: در این بخش، شــرح مختصری از متن دعا با هدف روشــن شــدن موارد مبهم و مشــکل و 
دست‌یابی به فهمی نسبتاً عمیق از مقصود امام؟ع؟ ارائه شده است. در کنار این شرح، دو کادر تحت 
عناویــن »آیینــه در آیینه« )اشــاره به آیه‌ها یــا دعاهای مرتبط با موضوع درس( و »اشــارت و هدایت«  

)نقل روایت یا حکایت مرتبط( نیز آمده است.
روش آمــوزش: مربــی محتــرم از صحیفه‌آمــوزان بخواهــد رابطه مطالب مطرح شــده در شــرح را با فراز 

مربــوط توضیــح دهنــد تا از این راه آنان را به تدبر در فرازهای دعا تشــویق کند. در صورت نیاز و وجود 
فرصت، تذکر نکات ادبی  می‌تواند به جذابیت و تثبیت مطالب آموزشی کمک کند.

•   رواق اندیشــه: رســالت اصلی این بخش طرح پرســش‌هایی است که از برخی دعاها نشأت می‌گیرد و 
پاسخ گویی به آنهاست. البته در برخی درس‌ها نیازمند این بخش نبوده است.

روش آمــوزش: ابتــدا ســؤال مطرح شــود و ســپس  پاســخ صحیفه‌آمــوزان شــنیده شــده و در نهایت به 

جمع‌بندی و ارائه پاسخ صحیح پرداخته شود.

•   حفــظ صحیفــه ســجادیه: پس از یادگیری معنای واژگان و مفاهیــم دعا، حفظ آن برای صحیفه‌آموز 
آسان خواهد بود؛ از این رو، حفظ بخشی از دعا، به صحیفه‌آموز پیشنهاد شده است. 

روش آمــوزش: مربــی ضمن بیان اهمیت و روش‌های حفظ، از  صحیفه‌آموزان  بخواهد فرازهای این 

بخــش را حفــظ نماینــد. برای  فراموش نشــدن محفوظات می‌تــوان صحیفه‌آموزان را به اســتفاده از 
فرازهای حفظ شده در قنوت نماز و مناجات با خداوند تشویق کرد.

•   قرائــت و درایــت: در ایــن بخش که مطالعه آن  آزاد اســت، فرازهای باقی‌مانده دعا _ که در متن درس 
نیامده_ ذکر شده است. در برخی موارد، بخش‌هایی از دعاهای دیگر صحیفه آمده است. 

روش آموزش: مربی متن عربی را قرائت می‌کند و از صحیفه آموزان می‌خواهد تا متن را قرائت کنند. بعد از 

قرائت دو یا سه نفر، مربی ترجمه متن را خوانده، توضیحات لازم را بیان می‌کند.

وهــش: این بخش برای پرورش مهارت پژوهش در صحیفه‌آموزان اســت. ایشــان  باید  •   مطالعــه و پژ
به‌صورت فردی یا گروهی و با راهنمایی مربی، به منابع مراجعه کرده و از نتیجه پژوهش خود گزارشی 

در کلاس ارائه  دهند.
روش آمــوزش: پیشــنهاد می‌شــود مربــی گرامــی، در طــول دوره دو تا ســه محــور از پژوهش‌هــا را به هر 

صحیفه‌آموز  اختصاص دهد و صحیفه‌آموز، گزارش پژوهش‌های انجام شده را در کلاس بیان کــند.

•   پرسش و تمرین: در این بخش، تمرین‌ها و پرسش‌هایی طرح شده تا صحیفه‌آموز با مراجعه به درس 
و پاسخ به آنها، آموخته‌های خود را در زمینه معنای واژگان، ترجمه عبارت‌ها و شرح دعا مرور کند. 

روش آموزش: مربی محترم با طرح پرسش و تمرین‌ها، قبل از ورود به درس جدید، ضمن رفع اشکال 

و ابهــام، زمینــه مــرور آموخته‌هــا را فراهم آورد و برای این کار از کلیۀ عوامل تشــویقی و پایشــی  جهت 
اطمینان از حل تمارین توسط صحیفه‌آموز استفاده کند.
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ه‌های‌انسانيّت
ّ
قل

نیایش 20

درس ‌1

1 معبودا! بر محمّد و خاندانش درود فرست  

و ایمانم را به كامل‌ترین درجه ایمان برسان

و یقینم را برترین یقین قرار ده؛

و  منتهی گردان

نیّتم را به نیكوترین نیّت‌ها،

و كردارم را به نیكوترین كردارها.

2 معبودا! به لطف خویش، نیّتم را كامل فرما

و با  آنچه نزد توست، یقینم را درست گردان

و با قدرت خود، آنچه از من تباه گشته، اصلاح فرما.

3 معبودا! بر محمّد و خاندانش درود فرست

كــه( پرداختــن بــه آن مــرا بــه خود  و مــرا از آنچــه )امــوری 

كن كفایت  مشغول می‌كند، 

که( فــردای قیامت در مورد آن از  کاری  و مــرا بــه آنچه )به 

من  خواهی پرسید، بگمار

كه مرا برایــش آفریده‌ای،  و همــه روزهایــم را برای آنچــه 

كار بر ...  به 

دٍ وَ آلِِ  1 اللَّهُمَّ صَلِّ عََ مُمََّ

يمَانِ  ِ
ْ

مَلَ ال
ْ
ك

َ
وَ بلَِّغْ بإِيِمَانِ أ

َقِيِن  فضَْلَ الْ
َ
وَ اجْعَلْ يقَِينِ أ

وَ انْتَهِ 
حْسَنِ النِّيَّاتِ 

َ
 أ

َ
بنِِيَّتِ إلِ

عْمَالِ 
َ ْ
حْسَنِ ال

َ
 أ

َ
وَ بعَِمَلِ إلِ

2  اللَّهُمَّ وَفِّرْ بلِطُْفِكَ نيَِّتِ 

حْ بمَِا عِندَْكَ يقَِينِ  وَ صَحِّ
وَ اسْتَصْلِحْ بقُِدْرَتكَِ مَا فَسَدَ مِنِّ 

دٍ وَ آلِِ  3 اللَّهُمَّ صَلِّ عََ مُمََّ

فِنِ مَا يشَْغَلنُِ الِهْتِمَامُ بهِِ 
ْ
وَ اك

لنُِ غَداً عَنهُْ 
َ
نِ بمَِا تسَْأ

ْ
وَ اسْتَعْمِل

 ...ُ
َ

يَّامِ فِيمَا خَلقَْتَنِ ل
َ
 أ

ْ
وَ اسْتَفْرِغ
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نـمـایی‌از‌ دعا

  • با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژگان زیر را بنویسید.

گزیر از زیستن در اجتماع است؛ اما زندگی در جامعه با وجود همه خوبی‌ها و خوشی‌هایش  انسان، نا
گواری‌ها، درگیری‌ها و دل‌مشغولی‌هایی آمیخته است. انسان حق‌پو و خداجو چگونه با  همواره با نا

این مسائل ناخوشایند، مواجه می‌شود؟ 

واژ گان مــهم

غْ كْمَلبَلِّ
َ
فْضَلأ

َ
رْانْتَهِأ وَفِّ

حْ كْفِنِياسْتَصْلِحْصَحِّ الِهْتِمَاميَشْغَلُا

لُاسْتَعْمِلْ
َ
غْ    غَداًتَسْأ خَلَقْتَاسْتَفْرِ

هرانسانی دوست دارد در زندگی برترین‌ها از آن او باشد، ولی برترین‌هایی كه افراد مختلف به 
دنبالش می‌روند، بسیار با یكدیگر متفاوت‌اند... 

برترین‌هایی كه یك انسان الهی دنبال می‌كند، کدام‌اند و راه دستیابی به آن‌ها چیست؟
چنین انسانی می‌خواهد اوقات زندگی‌اش چگونه سپری شود؟
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درس اول 
نیایش 20

شـــــرحمـــعـنـاکــلــمــه 

برسانبلَِّغْ

غْ فعلِ امر از باب تفعیل،  ماده »ب‌ل‌غ« به‌معنای رســیدن اســت. بَلِّ
به‌معنای رساندن است. این ماده برای فارسی‌زبانان مأنوس است 
زیــرا واژه‌هــای زیادی از آن در فارســی اســتفاده می‌شــود كه حقیقت 
این معنا )یعنی رسیدن و رساندن( در آنها وجود دارد؛ كلماتی مانند: 

تبلیغ، ابلاغ، بلوغ و بالغ.

وَفِّرْ
فراوان و 

کامل گردان

رْ فعلِ امــر از باب  مــاده »و‌ف‌ر« به‌معنــای فراوانــی و كمال اســت. وَفِّ
کلمــه وُفــور  كامل‌نمــودن اســت.  تفعیــل به‌معنــای فراوانک‌ــردن و 
)مصــدر ثلاثــی مجــرد این مــاده( در فارســی به همان معنــای عربی 

)فراوانی( استفاده می‌شود.

اسْتعَْمِلْ
بگمار،

گیر کار   به 

کار  اســت. اسْــتَعْمِلْ فعلِ امر از باب  ماده »ع‌م‌ل« به معنای عمل و 
گر مفعول آن شــیء باشــد به‌معنــای به‌كاربردن و  اســتفعال اســت؛ ا
استفاده‌كردن است؛ »استعملتُ القلمَ« یعنی »از قلم استفاده كردم« 
و  اســتخدام‌كردن  به‌معنــای  باشــد  انســان  آن  مفعــول  گــر  ا و 
به‌كاری‌گماشــتن است؛ »اســتعملتُ العاملَ لصنع البیت«؛ یعنی»آن 

كارگر را برای ساختن خانه گماشتم یا استخدام كردم«.

اسْتفَْرِغْ
همه ... را 

کار  بر به 

غْ فعل امر از  ماده »ف‌ر‌غ« به‌معنای خالی بودن از اشتغال است. اسْتَفْرِ
بــاب اســتفعال، به‌معنــای به‌كاربردن همه یك شــی‌ء اســت. گویا آن 
غَ  شی‌ء، ظرفی است كه با به‌كاربردن همه آن، خالی می‌شود. »استَفرَ
مجهــودَه« یعنــی »همــه تــاش خود را بــه خــرج داد«. در ایــن دعای 
هُ؛ همه روزهای 

َ
قْتَنِــی ل

َ
امِــی فِیمَا خَل یَّ

َ
شــریف می‌خوانیم: »اسْــتَفْرِغْ أ

زندگی‌ام را برای آنچه كه مرا برایش خلق كرده‌ای به كار گیر«.

شرح واژ گان
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قلّه‌های 
انسانیّت

غ باغ ملکوتم ...  ▪ ▪  مر

خویشتنم؟روزها فکر من این‌است و همه شب سخنم دل  احوال  از  غافل  چرا  که 
زندگی‌مان  اساسی  مسائل  به  و  شده‌ایم  غافل  دلمان  حال  از  انسان‌ها  ما  بیشتر  چرا  به‌راستی 

نمی‌اندیشیم؛ چرا با خود نمی‌گوییم ....

بـــود؟ چـــه  بهـــر  آمدنـــم  آمـــده‌ام،  کجـــا  آخـــر ننمایـــی وطنـــم؟از  مـــی روم  کجـــا  بـــه 

که این همه برنامه برای آفرینش ما برای چه هدفی بوده است؟! چرا از خود نمی‌پرسیم 
یا چه بوده است مراد وی ازین ساختنم؟!مانده‌ام سخت عجب، کز چه سبب ساخت مرا

که هر یک از ما به این پرسش می‌دهیم، سعادت و خوشوقتی را برای ما معنا میک‌ند و راه  پاسخی 
گر بگوییم از دل خاک آمده‌ایم و در نهایت نیز در آغوش خاک قرار  زندگی‌مان را به ما نشان می‌دهد. ا
می‌گیریم و دیگر هیچ، سعادتمان را باید در همین دنیای خاکی پیدا کنیم و بهره‌مندی از لذت‌های خاکی 
گر بگوییم از آسمان آمده‌ایم و به آسمان بر می‌گردیم، داستان  و جسمانی را آرمانمان قرار دهیم. اما ا

تفاوت میک‌ند ... 

ک خـــا عالـــم  از  نـــی‌ام  ملکوتـــم،  بـــاغ  غ  دو ســـه روزی قفســـی ســـاخته‌اند از بدنـــممـــر
رخـــت خود بـــاز  بر آنـــم که همان‌جـــا فکنمجـــان که از عالم عِلوی اســـت، یقیـــن می‌دانم

بی‌تردید امام سجاد؟ع؟ نگاه دوم را مطابق حقیقت می‌داند و به همین دلیل سرتاسر نیایش‌هایش 
ایشان  که  خواسته‌هایی  می‌شود.  معنا  نگاه  این  با  هم‌سوی  تنها  که  است  واژه‌هایی  از  کنده  آ
خود،  به  ایشان  عمیق  نگاه  رهاورد  میک‌ند،  طلب  الهی  درگاه  از  الأخلاق  مکارم  نیایش  آغاز  در 
راه  از  فقط  را  خوشوقتی  و  سعادت  قله  به  رسیدن  که  نگاهی  است؛  هستی  آفریننده  و   هستی 
ایمان و یقین و با توشه نیّت خالص و عمل صالح، دست‌یافتنی می‌داند. ازاین‌رو، فطرت کمال‌جوی 

از  و  می‌دهد  جهت  امور  این  سوی  به  را  خود 
درگاه  از  را  کامل‌ترینش  و  برترین  آنها  از  هریک 

پرودگارش درخواست میک‌ند.

▪شروع دعا با صلوات▪

دٍ وَ آلِه‏ هُمَّ صَلِّ عَل‏ى مُحَمَّ
ّ
الل

با  آن  آغاز‌نمودن  اسباب استجابت دعا،  از  یكی 

شرح دعا

 ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃڃ 

ڃ چ  چ چ چ ڇ ڇ
خدا و فرشتگان او بر پیامبر درود م‏ىفرستند؛

 اى كسانى كه ایمان آورده‏اید، بر او درود فرستید و سلامی 
شایسته گویید)یا تسلیم او باشید تسلیمی کامل و شایسته(

)احزاب:56(
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که: صلوات بر محمد؟ص؟ و خاندان پاك او؟عهم؟ است. امیرالمؤمنین؟ع؟ به ما آموخته است 
»هرگاه حاجتی به درگاه خداوند سبحان داشتی، دعایت را با ذكر صلوات آغاز كن و سپس حاجتت 
كند و دیگری  كه دو حاجت از او بخواهند و یكی را روا  كریم‌تر از آن است  كه خداوند،  را بخواه؛ چرا

را روا نكند«. )نهج البلاغه، حكمت 361(

▪كامل ترین ایمان▪

یمَان‏ ِ
ْ

كْمَلَ ال
َ
غْ بِإِیمَانِی أ ِ

ّ
وَ بَل

امام سجاد؟ع؟ از خداوند؟ج؟ می‌خواهد ایشان را به بالاترین مراتب ایمان برساند. از این درخواست 
كه ایمان دارای درجات و مراتب است و شایسته است انسان مؤمن، به مراتب  امام، روشن می‌شود 

کند. پایین ایمان بسنده نكند و از خداوند؟ج؟ بالاترین مراتب آن را درخواست 
معنای ایمان

علامه طباطبایی؟ره؟ در تفسیر المیزان در توضیح معنای »ایمان« می‌نویسد:
»ایمان به یك امر عبارت است از:

• علم به آن امر 
• به اضافه ملتزم شدن به آن امر ]یعنی تسلیم شدن در برابر آن امر و پذیرش قلبی آن[ به‌گونه‌ای‌كه 

آثار عملی آن را به دنبال داشته باشد. )المیزان، 259/18(
مؤمن  عنوان  صدق  و  ایمان  حاصل‌شدن  برای  چیزی،  حقانیّت  به  قطع  و  علم  صِرف  بنابراین 
آثار  كه  كافی نیست بلكه باید شخص به مقتضای آن نیز ملتزم شود و به آن دل ببندد به شکلی 
»هیچ  دانست  كه  كسی  بنابراین  بیاید.  آن  دنبال  به  فی‌الجمله،  چند  هر  آن،  عملی  نشانه‌های  و 
كه عبارت است از بندگی و عبادت  معبودی جز خداوند؟ج؟ وجود ندارد« و سپس به مقتضای آن - 
كه  گاه شد و هیچ یك از اعمالی را  گر از این حقیقت آ موحّدانه او- ملتزم شد، مؤمن خواهد بود؛ ولی ا
گاه از این حقیقت خواهد بود ولی مؤمن نخواهد  نشان‌دهنده بندگی است انجام نداد، تنها عالم و آ

بود.« )همان، ص60(
عمل  همراه  به  معرفت  واقعی،  ایمان  طهارت؟عهم؟،  و  عصمت  خاندان  نورانی  روایات  در  ازاین‌رو، 

دانسته شده است؛ از پیامبر خدا؟ص؟ روایت شده:
گاهی  رْكَانِ؛ ایمان عبارت است از: معرفت و آ

َ ْ
سَانِ وَ عَمَلٌ بِال یمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ وَ إِقْرَارٌ بِاللِّ ِ

ْ
ال

ح. )عیون أخبار الرضا؟ع؟، 1/ 226( قلبی، اقرار زبانی و عمل با اعضا و جوار
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▪مراتب ایمان▪

گاهی از آن و ملتزم شدن به آن است؛ از آنجایی كه هر دوی این‌ها  ایمان به یك حقیقت، ترکیبی از آ
دارای مراتب و شدت و ضعف هستند، ایمان نیز دارای مراتب و شدت و ضعف است. )المیزان، 259/18(
گاهی انسان بیشتر و التزام او شدیدتر باشد، ایمان او قوی‌تر بوده و درنتیجه آثار عملی   هراندازه آ
و  آثار  به  توجه  با  ایمان  درجات  همواره  روایات،  در  می‌كند.  پیدا  بروز  و  ظهور  او  در  بیشتر  نیز  آن 
که آثار اعتقاد قلبی‌ بیشتر در اعمال انسانی  نشانه‌های عملی آن سنجیده می‌شود؛ یعنی هراندازه 
كند، آن انسان دارای مراتب بالاتری از ایمان خواهد بود. از طرف دیگر، از برخی  ظهور و بروز پیدا 
كند، زمینه  که، هراندازه انسان خود را به این اعمال بیشتر آراسته  روایات چنین استفاده می‌شود 
كامل، باعث ظهور و  كه ایمان  كامل‌ترشدن ایمانش نیز بیشتر فراهم می‌شود. بنابراین همان‌طور 

بروز اعمال نیكو می‌شود، انجام اعمال نیكو نیز زمینه تكامل ایمان را فراهم می‌كند. 
كه به‌عنوان نمونه به چند مورد اشاره می‌شود: در این زمینه روایات فراوانی وجود دارد 

كسی باشد،  گر در  كه ا • از سفارشات رسول خدا؟ص؟ به امام علی؟ع؟: »ای علی! هفت ویژگی‌است 
كس وضویش را  كاملًا به حقیقت ایمان دست می‌یابد و درهای بهشت برای او باز می‌شوند: هر 
كامل بگیرد و نمازش را نیكو ادا كند و زكات مالش را پرداخت نماید و و زبانش را حفظ كند و برای 

گناهش طلب آمرزش نماید و خیرخواه اهل بیت پیامبرش باشد«. )الفقیه، 359/4(
• امیرالمؤمنین؟ع؟: »كامل‌ترین شما  از  نظر ایمان، خوش‌اخلاق‌ترین شماست«. )عیون أخبار الرضا؟ع؟، 38/2(
سه  اینكه  مگر  نمی‌كند  درك  کامل  صورت  به  را  ایمان  حقیقت  بنده‌ای  »هیچ  باقر؟ع؟:  امام   •
ویژگی در او پدید آید: فهم عمیق از دین، برنامه‌ریزی نیكو در معیشت و صبر و بردباری در برابر 

مصیبت‌ها«. )المحاسن، 5/1(
• حضرت فاطمه زهرا؟س؟ از پدر بزرگوارش؟ص؟ 
گر  كه ا چنین نقل می‌كند: »سه ویژگی است 
در كسی باشد، همه مراتب ایمان را درك کرده 
كه خرسند است، رضایتش  است: هنگامی 
كارهای بیهوده سوق  او را به سوی باطل و 
است،  خشمگین  كه  هنگامی  نمی‌دهد؛ 
ج نمی‌كند؛  خشمش او  را  از پیروی حق خار
كه  چیزی  به  است  توانمند  كه  هنگامی 

متعلق به او نیست دست‌درازی نمی‌كند«. 
)الكافی، 239/2(

ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڄ   ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

ڄ ڃ  ڃ
كه  هستند  كسان‏ى  مؤمنان،  که  نیست  این  جز   
کند،  بیم  احساس  دل‌ها‌شان  شود  یاد  خدا   چون 
ایمانشان  بر  شود  خوانده  آنان  بر  او  آیات  چون  و 

بیافزاید، و بر پروردگار خود توكّل م‏ىكنند.        
 انفال: 2

آیینه در آیینه
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كه امام سجاد؟ع؟  با توجه به این نكته، زمانی 
بالاترین مراتب ایمان را از خداوند؟ج؟ درخواست 
می‌كند، همه این خواسته‌های نورانی را در دل 
این  باید  ازاین‌رو  است؛  گنجانده  خواسته  این 
كوتاهی عبارت، از بهترین و  خواسته را در عین 

جامع‌ترین دعاها به حساب آورد. 

▪برترین یقین▪

یَقِینِ
ْ
ضَلَ ال

ْ
ف

َ
وَ اجْعَلْ یَقِینِی أ

مراتب  بالاترین  درخواست  از  پس  امام؟ع؟ 
ایشان  یقین  می‌خواهد  خداوند؟ج؟  از  ایمان، 
شارحان  از  برخی  دهد.  قرار  یقین  برترین  را، 
صحیفه با استناد به آیات قرآن و برخی روایات، 
كه حقیقت  که یقین حالتی است  بر این باورند 
چنان برای انسان آشكار می‌شود كه قلب انسان 
و  خطور  هیچ  و  می‌رسد  اطمینان  و  آرامش  به 
آورد.  در  لرزش  به  را  آن  نمی‌تواند  وسوسه‌ای 
صحیفه  ح  شر فلسفی؛  مرحوم  ح  شر 448؛  الروح،1/  آفاق  )رك: 

)انصاریان(، 216/8(. 

با مراجعه به روایات روشن می شود مرتبه یقین، 
از مرتبه ایمان است و افراد اندكی هستند  بالاتر 
صادق؟ع؟  امام  از  می‌رسند؛  مرتبه  این  به  كه 
روایت شده: »ایمان برتر از اسلام است و یقین برتر 
كمیاب‌تر از یقین وجود  از ایمان؛ و  هیچ چیزی 
ندارد«. )الكافی، 51/2(؛ از رسول خدا؟ص؟ نیز روایت 
برترین  الْیَقِینُ؛  الْقَلْبِ‏  فِی‏  لْقِیَ‏ 

ُ
أ مَا  »خَیْر  شده: 

چیزی كه در قلب افكنده می‌شود، یقین است«. 
)من لا یحضره الفقیه، 402/4(

گذشته، رسول خدا؟ص؟ نماز صبح  همچون روزهای 
كرد. پس از نماز،  را در مسجد النبی به جماعت برگزار 
كــه حالی دگــرگــون داشــت و از شدت  جــوانــی را دیــد 
خستگی و بی‌خوابی مدام سرش به پایین می‌افتاد. 
گود  رنگ چهره‌اش زرد و جسمش لاغر و چشمانش 
ــدا؟ص؟ بــه او فــرمــود: »فلانی،  ــول خ ــود. رس افــتــاده ب
پاسخ  جـــوان  رســانــدی؟«  صبح  بــه  را  شــب  چگونه 
داد: »ای رسول خدا، در حال یقین شب را به صبح 
گفتن این سخن، آثار تعجب بر رخساره  رساندم«. با 
او  به  بی‌درنگ  و  شد  آشكار  خــدا؟ص؟  رســول  مبارك 
تو  یقین  حقیقت  دارد؛  حقیقتی  یقینی  »هر  فرمود: 
یقین  خــدا،  رســول  ای  داد:  پاسخ  جــوان  چیست؟« 
از  را  کرده و خواب  اندوهناك  كه مرا  من امری است 
وادار  روزه‌داری  به  گرم  روزهــای  در  مرا  و  ربــوده  من 
نموده است. جان من از دنیا و آنچه در آن است، جدا 
می‌نگرم  پروردگارم  عرش  به  گویا  كه  تاجایی  شده  
قــرار داده شــده اســت و  روز قیامت  بــرای حساب  كه 
همه آفریدگان برای حساب جمع شده‌اند و من هم 
گویا به اهل بهشت می‌نگرم  در میان آن ها هستم؛ 
و  می‌شوند  آشنا  یک‌دیگر  با  و  نعمت‌اند  در  غرق  كه 
گویا اهل آتش را  بر تخت‌های بهشتی تكیه زده‌اند؛ 
كه در آن عذاب می‌كشند و فریاد برمی‌آورند؛  می‌بینم 
می‌شنوم.  پیچیده  گوشم  در  كه   را  آتش  نعره  گویا 
رسول خدا؟ص؟ رو به یاران کرد و فرمود: »این بنده‌ای 
كرده  نورانی  ایمان  با  را  كه خداوند؟ج؟ قلبش  است 
او فرمود: »این  به  و  كرد  رو به جوان  است«. سپس 
دیگر  گویا  كه  جــوان  كــن«.  حفظ  داری  كه  را  حالی 
طاقت ماندن در این دنیا را نداشت به رسول خدا؟ص؟ 
كه شهادت  كرد: ای رسول خدا، از خدا بخواه  عرض 
برایش  رســول خــدا؟ص؟  كند.  روزی‌ام  را  تو  ركــاب  در 
کرد و طولی نكشید كه در یكی از غزوه‌‌ها در رکاب  دعا 

رسول خدا؟ص؟ به شهادت رسید«. 
الكافی، 53/2

اشارت و هدایت
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كه به مرتبه یقین برسد، آثار یقین در سراسر شئون وجودی او آشكار می‌شود و ظاهر و باطن او  كسی 
یكپارچه به نور الهی آراسته میک‌ردد:

▪ در ظاهر: مزیّن به صفت تقوا می‌شود و دستورات الهی را  مو‌به‌مو  اجرا می‌كند؛ از امیرالمؤمنین؟ع؟ 
روایت شده: »بهترین چیزی كه همراه قلب می‌شود یقین است و برترین یقین، تقواست«.‏ 

)تحف العقول، ص151(

گذاری امور به  كه عبارت‌اند از: توكل، رضا، تسلیم و وا ▪  و در باطن: به برترین صفات باطنی 
خداوند؟ج؟، متصف می‌شود. یونس بن عبد الرحمن، یکی از یاران باوفای امام رضا؟ع؟، از 
ضَا بِقَضَاءِ  ِ وَ الرِّ

سْلِیمُ لَِّ لُ عَلَى الِلَّه وَ التَّ
ُ

وَكّ ایشان پرسید: یقین چیست؟ امام؟ع؟ فرمود: »التَّ
فْوِیضُ إِلَى الِلَّه؛ ]یقین عبارت است از[ توكل بر خدا، تسلیم در برابر خدا، خشنودی از  الِلَّه وَ التَّ

گذاری امور به خداوند«. )الكافی، 52/2( قضای الهی و وا
امام  که خواسته  مراتب است چرا دارای  ایمان  نیز همچون  یقین  که  بر می‌آید  فراز صحیفه  این  از 
سجاد؟ع؟ برترین مرتبه آن است. می‌توان مراتب مختلف یقین را در قالب مثال؛ این‌گونه به تصویر 
که آن را ندیده است، توسط فرد صادقى به وجود آن پى  کسی  گوارا را در نظر بگیرید؛  کشید: شربتی 
م‌ىبرد؛ فرد دیگرى آن شربت را در لیوان م‌ىبیند و فرد سوم، این شربت را م‌ىچشد. در اینجا هر سه 
نفر به وجود این شربت یقین دارند، امّا نحوه یقین هر كدام متفاوت است و یقین شخص سوم با یقین 

دو شخص دیگر قابل مقایسه نیست.

▪نیكوترین نیّت▪

اتِ یَّ حْسَنِ النِّ
َ
ى أ

َ
تِی إِل وَ انْتَهِ بِنِیَّ

نیّت عبارت است از قصد انجام یك فعل برای رسیدن به هدفی مشخص. )ریاض‌السالکین، 280/3(
نیّت در تعالیم اسلامی، جایگاهی بسیار بلند دارد تاجاییک‌ه ارزش اعمال انسان با نیّت او سنجیده می‌شود؛ 
اتِ‏ وَ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى‏؛ اعمال به نیّت‌ها وابسته است و هر  یَّ عْمَالُ‏ بِالنِّ

َ ْ
مَا ال رسول خدا؟ص؟ می‌فرماید: »إِنَّ

شخص آنچه را كه نیّت و قصد كرده است، خواهد داشت«. )مسائل علی بن جعفر و مستدركاتها، ص 346(
خداوند؟ج؟  از  را  نیّت‌ها  برترین  سجاد؟ع؟  امام  انسان،  اعمال  در  نیّت  اساسی  نقش  به  توجه  با 
كه منظور از برترین نیّت‌ها چیست؛ مرحوم سید علی خان مدنی  درخواست می‌كند. حال باید دید 

می‌نویسد:
گرفته می‌شود به سه دسته زشت، نیكو و  كه از انجام فعل در نظر  »نیّت به اعتبار هدف و غایتی 

نیكوتر تقسیم می‌شود...:
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كه هدف آن، امری دنیوی باشد و هیچ امر آخرتی در آن لحاظ نشده  ▪ نیّت زشت: نیّتی است 
كارن، منافقان و مانند آنان. باشد؛ مانند نیّت ریا

▪ نیّت نیكو: نیّتی است كه هدف آن امری آخرتی باشد؛ مانند شوق به بهشت و یا ترس از عذاب الهی.
كه هدف آن، فقط‌وفقط خداوند؟ج؟ باشد؛ به این نیّت، نیّت صادقه  ▪ نیّت نیكوتر: نیّتی است 
كه قلب به سوی  می‌گویند. استاد ما شیخ بهائی؟ره؟ می‌گوید: منظور از نیّت صادقه این است 

عبادت برانگیخته شود و هیچ چیز جز خداوند سبحان مد نظرش نباشد«. )ریاض‌السالکین، 280/3(

▪نیكوترین اعمال▪ 
عْمَالِ

َ ْ
حْسَنِ ال

َ
ى أ

َ
وَ بِعَمَلِی إِل

كه عبارت است از نیّت  كالبد خارجی و دیگری روح آن،  هر عملی از دو بعد تشكیل می شود: یكی 
شخص عمل كننده. بنابراین عمل نیكو، عملی است كه از دو جهت زیر دارای حُسن و نیكویی باشد:

• نیكویی از جهت نیّت )حُسن فاعلی(
كالبد خارجی)حُسن فعلی( • نیكویی از جهت 

الف( برترین عمل از جهت حسن فاعلی )نیّت شخص(
که امام سجاد؟ع؟ از خداوند؟ج؟ درخواست برترین نیّت‌ها را نمود و دانستیم  در فراز پیشین دیدیم 
برترین نیّت، نیّتی است كه در آن فقط خداوند؟ج؟ مد نظر باشد. در برخی از روایات، برترین عبادت، 
كه تنها انگیزه آن‌ها از عبادت، محبّت الهی باشد و این عبادت، عبادت  عبادت كسانی دانسته شده 

که فرمود: » عابدان سه دسته‌اند:  آزادگان نامیده‌ شده است؛ از امام صادق؟ع؟ روایت شده 
كنند وآن، عبادت بردگان است؛ گروهی خداوند؟ج؟ را از روی ترس عبادت می 

گروهی خداوند؟ج؟  را برای به دست آوردن پاداش عبادت می‌كنند و  آن، عبادت اجیران است؛
گروهی دیگر خداوند؟ج؟ را به خاطر محبّت به او عبادت می‌كنند و آن، عبادت آزادگان است و 

همین برترین عبادت است«. )الكافی، ج2، ص84(
ب( برترین عمل از جهت حسن فعلی )كالبد خارجی فعل(

 نیكوترین عمل از جهت حسن فعلی باید دو ویژگی داشته باشد:
: منطبق بر قوانین و مقرارت دینی باشد.

ً
اولا

ثانیاً: بر كارهای دیگر اولویّت داشته باشد؛ مرحوم فلسفی در این رابطه می‌گوید: »گاهی انسان عمل 
که نزد خدا؟ج؟ محبوبیت بیشتری دارد پیش  صالحی را انجام می‌دهد ولی عمل شایسته‌تری 
که نزد  کاری  گویند و از پی انجام  می‌آید، افراد با ایمان، بهتر است آن عمل صالح را موقتاً ترك 
ح دعای مكارم الاخلاق( خدا؟ج؟ محبوب‌تر است بروند و سپس به ادامه عمل صالح خود برگردند«. )شر
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▪فرار از مشغولیت‌های بیهوده▪

نِی الِهْتِمَامُ بِه
ُ
وَ اكْفِنِی‏ مَا یَشْغَل

كارها باز می‌دارد؛  كاری، آنان را از دیگر  كه پرداختن و مشغول‌شدن به  بیشتر انسان‌ها این‌گونه‌اند 
گرفته، آرزو دارد همواره مشغول  که هدفی را برای زندگی‌اش در نظر  ازاین‌رو هر انسان خردمندی 
كه سعادت و تعالی  كه در راستا و هم‌سوی با هدف زندگی‌اش باشد. انسان مؤمن نیز  به اموری باشد 
روح خود را در ذكر و یاد خداوند؟ج؟ و انجام اعمال نیكو می‌داند، آرزو دارد همواره زمینه ذكر و یاد 
خداوند؟ج؟ و انجام بهترین اعمال برای او فراهم باشد و از مشغولیت‌های فكری و عملی بیهوده به 
دور  باشد. در این قسمت از دعا، امام سجاد؟ع؟ به شیعیان خود می‌آموزد دست نیاز به سوی پروردگار 
كارهای مهمی همچون ذکر و یاد او  كه آنان را از  که بار اموری را  کنند و از او بخواهند  مهربانشان دراز 

باز می‌دارد، از دوش آنها بردارد و خود، آنها را به عهده بگیرد.

▪پرداختن به آنچه فردا مورد پرسش قرار می‌گیرد▪

 عَنْه‏
ً
نِی غَدا

ُ
ل
َ
نِی بِمَا تَسْأ

ْ
وَ اسْتَعْمِل

كم‌فایده، از خداوند؟ج؟ می‌خواهد توفیق  امام سجاد؟ع؟، بعد از درخواست فراغت از امور بیهوده و 
كه  در روز قیامت آنها را مورد سؤال و پرسش قرار می‌دهد. انسان  كند  انجام اموری را به ایشان عطا 
می‌كند؛  بازخواست  آن‌ها  به  نسبت  را  او  قیامت  روز  در  خداوند؟ج؟  كه  دارد  وظایفی  دنیا  این  در 
كه  كند و نعمت‌های خداوند؟ج؟ را در راهی  انسان موظف است واجبات و محرمات الهی را رعایت 
عیمِ(  النَّ عَنِ  یَوْمَئِذٍ  نَّ 

ُ
تُسْئَل

َ
ل )ثُمَّ  كریم می‌فرماید:  قرآن  نماید. خداوند؟ج؟ در  او می‌پسندد مصرف 

كه در اختیار داشتید، حتماً سؤال خواهید شد«. )تكاثر:8(؛ »سپس در آن روز  از  نعمتی 

از پیامبر خدا؟ص؟ روایت شده: »در روز قیامت بندگان در پیشگاه خداوند؟ج؟ ایستاده باقی می‌مانند تا 
کند: كه خداوند؟ج؟ در مورد چهار چیز از آن‌ها سؤال  زمانی 

كردی؛ 1. عمرت را در چه راه صرف 
2. بدنت را در چه راهی فرسودی؛

و  آوردی  دست  به  راهی  چه  از  را  مالت   .3
ج كردی؛ چگونه خر

4. و از محبت ما اهل بیت«. )الزهد، ص94(
به  نسبت  بنده‌ای  هر  روایت،  این  پایه  بر 
اختیار  در  كه  معنوی‌ای  و  مادی  نعمت‌های 

پ پ  پ *
 ڀ ڀ          ڀ 

 به پروردگارت سوگند، 

بی‌تردید از همه آنان خواهیم پرسید*
 از آنچه میک‌ردند.

)حجر:92و93(
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کند. پس چه نیكوست به جای  دارد، مسئولیت دارد و باید به وظایف خود نسبت به آن‌ها عمل 
كارهای بیهوده، دغدغه انجام وظایفمان را داشته باشیم و از پروردگار مهربان در این  پرداختن به 

كمك بخواهیم. راه 

▪زندگی در راه هدف خلقت▪

ه‏
َ
قْتَنِی ل

َ
امِی فِیمَا خَل یَّ

َ
وَ اسْتَفْرِغْ أ

در تكمیل دو فراز پیشین، امام؟ع؟ از خداوند؟ج؟ می‌خواهد همه لحظات زندگی مباركش را صرف 
كه برای آن خلق شده است. کند  هدفی 

کامل   اما هدف خداوند؟ج؟ از خلقت انسان چیست؟ بر اساس براهین عقلی و نقلی، خالق هستی 
و بی‌نیاز مطلق است بنابراین هدف او از آفریدن بندگانش، رفع نقص و نیاز خود نیست، بلكه این 
که سبب می‌شود آفریدگانی را بیافریند و نیازها و نقایص  جوشش فیض و رحمت بی‌انتهای اوست 
آنان را برطرف کند تا به سعادت و کمال شایسته خود برسند؛ پس هدف خداوند؟ج؟ از آفریدن، چیزی 
کرد؛ خداوند؟ج؟ در قرآن  جز سعادت آفریدگانش نیست. این معنا را می‌توان از آیات قرآن نیز برداشت 
قَهُم( )هود:119(؛ »... جز آن‌كس كه مشمول رحمت الهی 

َ
كَ وَ لِذَلِكَ خَل ا مَنْ رَحِمَ رَبُّ

َّ
كریم می‌فرماید: ) إِل

شود و برای همین ]رحمت[ آنان را آفریده است«. اینكه در این آیه شریفه، هدف نهایی خلقت، رحمت 
كه به واسطه همین رحمت و هدایت الهی، بندگان به سعادت  الهی بیان شده، به خاطر این است 
می‌رسند. )ر.ك: المیزان، 64/11(. ابوبصیر می‌گوید: معنای این آیه شریفه را از امام صادق ؟ع؟ پرسیدم، 

ایشان فرمود: 
كه  كارهایی انجام دهند  خَلَقَهُمْ لِیَفْعَلُوا مَا یَسْتَوْجِبُونَ بِهِ رَحْمَتَهُ فَیَرْحَمَهُمْ‏؛ آنان را آفرید تا 

گرداند. )علل الشرائع، 13/1(  سزاوار رحمت او؟ج؟ شوند و او؟ج؟ آنان را مشمول رحمت خود 
كه بیانگر هدف خلقت جن و انس است، روشن  كریم نیز  با توجه به این روایت، معنای آیه دیگر قرآن 
 لِیَعْبُدُونِ( )ذاریات: 56(؛ »جن و انس را نیافریدم مگر برای اینكه مرا 

َ
إِنْسَ إِلاّ

ْ
جِنَّ وَ ال

ْ
قْتُ ال

َ
می‌شود: ) وَ ما خَل

عبادت كنند«؛ آری، عبادت خدا؟ج؟، سبب می‌شود انسان سزاوار رحمت الهی شود و پس از اینكه رحمت 
الهی شامل انسان شد، موجبات سعادت و خوشبختی ابدی انسان فراهم می‌شود. )ر.ك: المیزان، 64/11(.

که امام سجاد؟ع؟ از پروردگارش می‌خواهد تمام لحظاتش در راه هدف خلقتش  بنابراین در این فراز 
صرف شود، در حقیقت از او می‌خواهد در تمام لحظات زندگی مشغول عبادت او باشد و لحظه‌ای از 
ج نشود تا به واسطه آن مشمول رحمت الهی شود و در نتیجه به سعادت ابدی نائل شود  این حال خار

كه هدف نهایی آفریدگار مهربانش از آفریدن اوست. 
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یــن فــراز، امام ســجاد؟ع؟ از خداوند خواســت كه در تمام لحظات زندگی مشــغول  در آخر
د؟! چگونه ممكن  عبــادت باشــد. آیــا این امر ســبب اختــال و توقــف امور زندگــی نمی‌شــو

است انسان در تمام لحظات زندگی‌اش مشغول عبادت باشد؟!

كــه آثــار آن در اعمــال انســان آشــكار می‌شــود. علامــه  حقیقــت عبــادت، امــری قلبــی اســت 
كه انســان  طباطبائــی؟ره؟ در مــورد حقیقــت عبــادت می‌نویســد: »حقیقت عبادت این اســت 
گرایش داشــته  كســاری و بندگی پروردگارش قرار دهد و با تمام وجود به او  جانش را در مقام خا

باشد«. )المیزان، 18/ 388(

كســی در همه لحظات عمرش و در همه حالات و افعالش این حالت قلبی را داشــته باشــد،  گر  ا
می‌توان گفت در همه عمر مشــغول عبادت بوده اســت. شــخص با داشــتن این حالت قلبی در 
كارهای روزمره خود اســت، در حال عبادت پــروردگار نیز خواهد  عیــن اینكه مشــغول به انجام 
كســی  گر  کــه این هرگز ســبب اختــال در امــور زندگــی نمی‌شــود. بنابراین ا بــود و روشــن اســت 
بخواهــد در همــه لحظات عمرش مشــغول عبادت باشــد، باید در همه حال بــه یاد پرودگارش 

باشد و تمام حركات و سكناتش را در راستای رضای او قرار دهد.

که انسان  که در شریعت وارد شده، نمی‌گیرد؛ چرا البته این هرگز جای اعمال عبادی خاصی را 
غ کند و با تمام وجــود به راز و نیاز با  نیــاز دارد در ســاعاتی از شــبانه‌روز، خــود را از همــه کارها فار
پروردگارش بپردازد. از امام موسی کاظم؟ع؟ روایت شده: »تلاش کنید که زمان‌هایتان، چهار 

بخش باشد: 

بخشی برای مناجات با خداوند؟ج؟، 

بخشی برای امر معیشت، 

گاه  بخشــی بــرای معاشــرت با بــرادران و افراد مورد اعتمــادی که شــما را از عیوبتان آ
میک‌نند و در دل با شما خالص و یک‌رنگ هستند، 

و بخشی برای خلوت کردن برای بهره‌بردن از لذت‌های غیر حرام؛ با این بخش است 
که توانایی پرداختن به سه بخش دیگر را پیدا میک‌نید«. )تحف العقول، ص409(

رواق
انــدیـشـه
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زندگی برای بندگی

ــدٍ وَ مَتِّعْنِ بِدًُى صَالٍِ لَ أَسْــتبَْدِلُ  دٍ وَ آلِ مَُمَّ 5 اللَّهُــمَّ صَــلِّ عََ مَُمَّ

ِرْنِ مَا كَنَ  شْــدٍ لَ أَشُــكُّ فِيَهــا وَ عَّ بـِـهِ وَ طَرِيقَــةِ حَــقٍّ لَ أَزِيغُ عَنَْا وَ نيَِّةِ رُ
ــيْطَانِ فاَقبِْضْنِ إِلَكَْ  تعَــاً لِلشَّ عُـُـرِي بذِْلَــةً فِ طَاعَتِكَ‌ فإَِذَا كَنَ عُـُـرِي مَْ

 . َّ ‌ أَوْ يسَْــتحَْكِمَ غَضَبكَُ عََ إِلََّ قبَْلَ أَنْ يسَْــبِقَ مَقْتكَُ 
ـبُ بَِا إِلَّ  ّـَ 6 اللَّهُــمَّ لَ تـَـدَعْ خَصْــةًَ تعَُــابُ مِــيِّ إِلَّ أَصْلَحْتََــا‌ وَ لَ عَائبَِــةً أوَُن

ــنتََْا‌ وَ لَ أكُُْومَــةً فَِّ ناَقِصَةً إِلَّ أَتْمَْتَاَ... حَسَّ
قْنِ لِلَّتِ هَِ أَزْكىَ‌ وَ  ِّ ـقْوى‌ وَ وَف لِْمْنِ التّـَ

16 اللَّهُــمَّ وَ أَنطِْقْــيِ باِلْدَُى‌ وَ أَ

اسْــتعَْمِلِْي بِاَ هوَُ أَرْضَ. 
17 اللَّهُمَّ اسْــكُْ بَِ الطَّرِيقَــةَ الْثُْلَى‌ وَ اجْعَلْـِـي عََ مِلَّتِكَ أَمُوتُ وَ أَحْياَ.  

که با هیچ  5 معبودا! بر محمّد و خاندان محمّد درود فرســت و مرا از هدایت شایســته‌ای 

که از آن منحرف نشوم و از نیّت درستی که در آن تردید  چیز عوض نکنم و از راه حقی 
نــورزم، بهره‌منــد گردان و به من عمر ده تا زمانی که عمرم در  فرمانبرداری از تو صرف 
گاهی برای شــیطان شــد، جانم را بستان و مرا نزد خود  می‌شــود! پس هرگاه عمرم چرا
گیرد یا خشم تو بر من استوار و  ببر، پیش از آنکه نفرت شــدیدت به ســوی من پیشــی 

حتمی گردد!

6  معبودا! هیچ خویی را که با آن از من عیب گیرند وامگذار مگر که آن را اصلاح کرده باشی 

گردانده باشی  که آن را نیکو  و هیچ عیبی را که بدان سرزنش شوم ]در من باز منه[ مگر 
و هیچ خوی نیک ناقصی را ]در من بر جای مگذار[ مگر که آن را کامل فرموده باشی...

16  معبــودا! زبانــم را بــه برهــان بگشــا و پرهیــزگاری را در دلــم بیفکــن و مرا به  روشــی که 

کیزه‌ترین است، توفیق ده و بر آنچه پسندیده‌تر است، برگمار. پا

گردم. که بر آیین تو بمیرم و زنده  کن  کن و چنانم  17  معبودا! مرا در برترین راه، وارد 

ــــت درای و  ــرائـــت  قـ 20 برای مطالعهدعــــــــای 

afa
gh

31
3.i

r

 کلیه حقوق  این اثر مربوط به بنیاد بین المللی آفاق است  و هرگونه کپی برداری و استفاده رایگان شرعاً حرام است

 جهت تهیه این محصول به سایت زیر مراجعه نمایید 

afagh313.ir 



23

قلّه‌های 
انسانیّت

يماَنِ وَ اجْعَلْ يقَِينِ أفَضَْلَ الْقَِيِن  وَ بلَِّغْ بإِِيماَنِ أكَمَْلَ الِْ
الِ. عَْ وَ انتْهَِ بنِِيَّتِ إِلَ أحَْسَنِ النِّيَّاتِ وَ بعَِمَلِ إِلَ أحَْسَنِ الَْ

▪ دعای 20: بند 1▪

حفظ دعـا

پرسش و تمرین

با توجه به متن و ترجمه دعا، واژگان زیر را ترجمه کنید. ..1

ی
لُيَشْغَلُالِهْتِمَامعرب

َ
غْتَسْأ اسْتَفْرِ

سی
فار

ی
غْعرب رْاسْتَصْلِحْبَلِّ كْفِوَفِّ ا

سی
فار

سی
فردانیکوترینبرترینکامل‌ترینفار

ی
عرب

سی
به کار گیر/ بگمارمنتهی گردانقرار دهآفریدیفار

ی
عرب

ترجمه ترکیب‌های زیر را بنویسید. ..2

يمَانِ                                                         ِ
ْ

كْمَلَ ال
َ
	       أ

    	       مَا عِنْدَكَ                                                             

      برترین یقین                                                           
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درس اول 
نیایش 20

ترجمه کنید. ..3

فْضَلَييَقِينِاجْعَلْواژگـــــــــــان
َ
الْيَقِينِأ

تــرجـــمه
تـــــــحـــــــت 

اللفــظـی
ترجمه
روان

غْ واژگــــــــــــــان امِاسْتَفْرِ يَّ
َ
هُلَ)نِـ(يخَلَقْتَمَافِييأ

تــــــــرجـــــــــــمــه
تــــــــحــــــــت 
ـــــظـــــی الــلــفـــ

ترجمه
روان

با توجه به دو امری كه در معنای ایمان نهفته، چگونه ایمان دارای مراتب است؟ 	.4
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

ارتباط مراتب ایمان با اعمال انسان چیست؟ 	.5
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

گاهی عبادت دانسته  گاهی هدف خلقت رحمت و  هدف نهایی خلقت انسان چیست؟ چرا در آیات،  	.6
شده است؟

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

با توجه به روایت پیامبر خدا؟ص؟، چهار امری كه در روز قیامت مورد سؤال قرار می‌گیرند، کدام‌اند ؟  	.7
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	
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قلّه‌های 
انسانیّت

مطالعه و پژوهش

امِی  یَّ
َ
أ د که : »اسْتَفْرِغْ  1.	 یکی از خواسته‌های امام سجاد؟ع؟از خداوند؟ج؟ در این نیایش  این بو

ینش انسان که رساندن فیض و رحمت  ه«؛ در متن درس با هدف خداوند از آفر
َ
ل قْتَنِی 

َ
خَل فِیمَا 

د؟ بهره‌مند شو الهی  از رحمت  و  د  و بر تا کجا می‌تواند پیش  انسان  اما  اوست، آشنا شدیم.   به 
 قله کمال و مقصد نهایی او کجاست؟

▪  منبع مطالعه و پژوهش: 
هدف زندگی، شهید مرتضی مطهری، انتشارات صدرا.

انسان کامل، همان.
لقای الهی ، محمدتقی مصباح یزدی، مؤسسه آموزشی و 

پژوهشی امام خمینی؟ره؟.
در جستجوی عرفان اسلامی، همان.

2. با توجه به فراز پنجم نیایش مکارم الاخلاق )بخش قرائت و درایت(، امام سجاد؟ع؟ زندگی را 
برای چه می‌خواهد و چرا؟  در چه صورت مرگ برای انسان از زندگی بهتر است؟

▪  منبع مطالعه و پژوهش: 
ح و تفسیر دعای مکارم الأخلاق، محمد تقی فلسفی، دفتر  شر

نشر فرهنگ اسلامی.
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نعمت‌ها  و   آفت‌ها

نیایش 20

درس2

3   و مرا بی‌نیاز ساز و روزی‌ات را بر  من گسترده گردان 

و مرا به سرخوشی گرفتار  مکن؛

و  مرا عزّت بخش

و به تکبّر مبتلا مساز؛

و مرا بنده خود کن 

و بندگی‌ام را با خودپسندی  تباه مگردان؛

و به دست من خیر را بر مردم جاری کن

 و آن را با منّت‌نهادن از میان مبر؛

و به من خوی‌های والا ببخش

و مرا از فخرفروشی  نگاه دار.

4  معبودا! بر محمّد و خاندان او درود فرست

و مرا در میان مردم به درجه‌ای فرا مبر

مگر  همانند آن، مرا نزد خودم فرو آورده باشی؛

و برایم عزّتی ظاهری پدید میاور

تی باطنی نزد خودم 
ّ
 مگر  به اندازه آن، برایم ذل

پدید آورده باشی.

وسِْعْ عَلََّ فِ رِزْقِكَ
َ
غْنِنِ وَ أ

َ
3 ... وَ أ

 تَفْتِنِّ باِلَبطَر
َ

وَ ل
نِ  عِزَّ

َ
وَ أ

كِبِْ
ْ
 تبَتَْلِيَنِّ باِل

َ
وَ ل

وَ عَبِّدْنِ لكََ 
عُجْبِ 

ْ
 تُفْسِدْ عِبَادَتِ باِل

َ
وَ ل

يََْ 
ْ
جْرِ للِنَّاسِ عََ يدَِيَ ال

َ
وَ أ

مَنِّ
ْ
 تَمْحَقْهُ باِل

َ
وَ ل

خْلَقِ
َ ْ
وَ هَبْ لِ مَعَالَِ ال

فَخْرِ
ْ
وَ اعْصِمْنِ مِنَ ال

دٍ وَ آلِِ 4 اللَّهُمَّ صَلِّ عََ مُمََّ

 ترَْفَعْنِ فِ النَّاسِ دَرجََةً 
َ

 وَ ل
 حَطَطْتَنِ عِندَْ نَفْسِ مِثلْهََا 

َّ
إلِ

دِْثْ لِ عِزّاً ظَاهِراً 
ُ

 ت
َ

وَ ل
حْدَثتْ َ لِ ذِلَّةً باَطِنَةً عِندَْ نَفْسِ بقَِدَرهَِا

َ
 أ

َّ
إلِ
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نـمـایی‌از‌ دعا

واژ گان مــهم
  • با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژگان زیر را بنویسید.

همه با فطرت الهی خود، به دنبال کسب کمال و بهره‌مندی از نعمت‌های الهی هستیم.
 اما گاه همین نعمت‌ها  زمینه برخی از صفات ناشایست را برای ما فراهم میک‌نند؛ 

چگونه می‌توانیم از این نعمت‌ها بهره بریم و در عین حال از آفات آن مصون بمانیم؟

غْنِ
َ
وْسِعْ أ

َ
عِزَّالبَطَرأ

َ
الْكِبْرأ

 تُفْسِدْ
َ

 تَمْحَقْالْعُجْبل
َ

اعْصِمْهَبْل

 تَرْفَعْالْفَخْر
َ

حْدَثْتَحَطَطْتَل
َ
قَدَرأ afa
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درس دوم 
نیایش 20

شـــــرحمـــعـنـاکــلــمــه 

بی نیاز کنأغَْنِ

ماده »غ‌ن‌ی« به‌معنای بی‌نیازی است. أغْنِ ، فعلِ امر از باب إفعال، 

غْنى‏(
َ
ا فَأ

ً
کردن اســت. در قرآن آمده: )وَ وَجَدَكَ عائِل به معناي بی نیاز 

کــه[ تو را نیازمنــد یافت و ب‏ىنياز  )الضحــى: 8( ؛ »و ]مگــر این‌گونــه نبود 

ساخت؟«. 

گسترده أوَْسِعْ
گردان

وْسِعْ، فعل امر از باب 
َ
ماده »وس‌ع« به‌معنای گستردگی و فراخی است. أ

إفعــال، به‌معنــای وســعت‌دادن و گســتردهک‌ردن اســت. از ایــن مــاده، 
کاربرد دارند. واژه‌های وسعت، وسیع، واسع و وُسع در زبان فارسی نیز  

اعْصِمْ
نگاه دار، 

محافظت 
کن

ماده»ع‌ص‌م« به‌معنای محافظت به وسیله دفاعک‌ردن است. اعْصِمْ،‌ 
فعــل امــر، به‌معنــای محافظــت از چیــزی در برابــر چیــز دیگــر اســت.  
اعْصِمْنِــي مِنَ النّار؛ یعنی مــرا از آتش نگاه دار و محافظت کن. در قرآن 
مْرِ 

َ
يَوْمَ مِنْ أ

ْ
 لا عاصِمَ ال

َ
ماءِ قال

ْ
 سَآوي إِلى‏ جَبَلٍ يَعْصِمُني‏ مِنَ ال

َ
آمــده: ‌)قال

كه مرا  كوهى پناهنده خواهم شد  گفت: به  هِ( )مائده:4(؛ »]پسر نوح[  اللَّ
گفــت: امــروز هيــچ نگاهدارنــده‏اى از فرمــان  از آب نــگاه ‏دارد؛ ]نــوح[ 
]عذاب[ خدا نيست«. واژه‌های عصمت و معصوم واژه‌هایی آشنا برای 

فارسی‌زبانان از این ماده هستند.

نابود مکن، لَ تَحَقْ
از میان مبر

کــه به نابــودی و  مــاده »م‌ح‌ق« به‌معنــای کاســتن تدریجــی یــا دفعــی 
محوشدن بیانجامد است. در زبان عربی به محو شدن تدریجی قرص 
 تَمحَــق، فعــل نهــی اســت. در قــرآن 

َ
گفتــه می‌شــود. ل مــاه، مُحــاق 

كافِرين(  )آل عمران:141(؛ 
ْ
ذينَ آمَنُوا وَ يَمْحَقَ ال

َّ
هُ ال صَ اللَّ می‌خوانیم:)وَ لِيُمَحِّ

»و برای اینکه خدا مؤمنان را ]در بوته آزمایش[ بپالاید و کافران را ]رفته 
رفته[ نابود سازد«.

شرح واژ گان
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نعمت‌ها
 و آفت‌ها

گلایه ...  ▪  ▪

آهســته می‌گویم که کســی نشــنود؛ لطفاً شــما هم این حرف‌ها را از من نشــنیده بگیرید! فقط می‌خواهم 
کمــی‌درد و دل کنــم تا کمی‌از بار غصه‌هایم کم شــود! ... از دســت پرودگارم دلگیــرم! گویا مرا نمی‌بیند و 
صدایم را نمی‌شنود! کارم این شده که با دستی پر از حاجت و نیاز به درگاه او بروم و با دستی خالی بر‌‌گردم. 
شــاید تصمیــم گرفته نیازهای مرا بر نیاورد. از او بارها درخواســت روزی فراوان کــرده‌ام؛ ولی هنوز هم که 
هنوز اســت با گرفتاری‌های مالی دســت و پنجه نرم میک‌نم. شاید بگویید این درخواستی مادی است و 
خداوند به خواسته‌های مادی توجه چندانی نمیک‌ند؛ قبول! اما من خواسته‌هایی که به درگاه او برده‌ام، 
فقط خواسته‌های مادی نبوده است؛ بارها از او خواسته‌ام که اخلاق مرا نیکو کند؛ اما هنوز اخلاقم دست 
نخورده اســت. بارها التماس کرده‌ام که حالی خوش در عبادت به من بدهد؛ اما همچنان عبادت‌هایم 
چنگــی بــه دل نمی‌زننــد. همــواره آرزوی نیکوکاری به مــردم را با او مطرح کــرده‌ام؛ اما .... ســرتان را درد 

نیاورم؛ اینها را چه می‌گویید؟ اینها که خواسته‌های بدی نیستند؟! پس چرا آنها را برآورده نمیک‌ند؟! ...

شــاید بســیاری از مــا، کم‌و‌بیــش از ایــن گلایه‌ها داشــته باشــیم. به‌راســتی چرا این خواســته‌ها بــرآورده 
نمی‌شــوند؟ بر شــما پنهان نیســت که اهل دانش به این پرسش گلایه‌آمیز تاریخی، پاسخ‌های فراوانی 
داده‌اند و پنبه آن را در مباحث »موانع استجابت دعا« به خوبی زده‌اند. اما در این میان نکته‌ای وجود 
دارد که شــاید کمتر مورد توجه قرار گرفته اســت: چه‌بسا یکی از دلایلی که پروردگارمان خواسته‌های ما 
را برآورده نمیک‌ند، این باشد که ما آنها را بدون توجه به آفاتی که ممکن است برای ما به همراه داشته 
ح میک‌نیم. امام ســجاد؟ع؟ به ما می‌آموزد که بســیاری از خواسته‌های ما -حتی برخی از  باشــند، مطر
که  که آن‌قدر سنگین و مخرّب‌اند  خواسته های معنوی ما- ممکن است آفاتی به همراه داشته باشند 

به برآورده‌شدن حاجت ما نمی‌ارزند و پروردگارمان 
عطایشان را به لقایشان می‌بخشد. پس بهتر است 
در کنارخواســته‌هایمان بــه آفات خواســته‌هایمان 
نیــز  توجــه کنیــم و از  پروردگارمــان بخواهیــم کــه 
مــا را از آفــات احتمالــی آنها مصــون بــدارد. در این 
قســمت از دعا، امام ســجاد؟ع؟ چنــد نعمت مهم 
را از پــروردگارش درخواســت میک‌نــد و بی‌درنگ از 

آفات احتمالی آنها به او پناه می‌برد. 

شرح دعا

پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺٺ

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹٹ 

 ٹ ٹ ڤ ڤ    ڤ 

و بسا چیزی را ناپسند می‌دارید و آن به سود شماست 
و بسا چیزی را دوست می‌دارید و آن به زیان شماست

و خدا می‌داند و شما نمی‌دانید
‏ بقره:216
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▪ نعمت بی نیازی  و وسعت در روزی ▪

يَّ فِي رِزْقِكَ
َ
وْسِعْ عَل

َ
غْنِنِي وَ أ

َ
وَ أ

در این فراز نورانی، امام سجاد؟ع؟  دو درخواست دارد:
الف( بی نیازی از مردم:

از امــام صــادق؟ع؟ روایت شــده: »از خداوند بی نیــازی و عافیت در دنیا، و آمرزش و بهشــت در آخرت 
کنده از درخواست‌ روزی بابرکت  درخواست کنید« )الکافی، 71/5(. نیایش های رسیده از معصومین؟عهم؟ آ
و گسترده و بی‌نیازی از مردم است. راز اهتمام شگفت پیشوایان؟عهم؟ به این امر، زمانی آشکار می‌شود 

که آفات فراوانِ فقر و نیازمندیِ به مردم را، در نظر بگیریم:

گون را برای انسان‌های ضعیف‌الایمان فراهم میک‌ند؛  1. فقر و نیازمندی، زمینه ارتکاب گناهان گونا
برای انســانی که گرســنه اســت یا نیاز شــدید مالی دارد، بسیار دشوار اســت که بتواند از گناه، چشم 
بپوشد و تقوای الهی پیشه کند. دو روایت زیبای زیر از پیامبر گرامی‌اسلام؟ص؟ گویای این امر است:

کفر تبدیل شود«. )الکافی، 307/2( که فقر،  به  كُفْراً؛ نزدیک است  نْ‏ يَكُونَ 
َ
•‏ »كَادَ الْفَقْرُ أ

• »نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَى تَقْوَى الِلَّه الْغِنَى؛ بی‌نیازی چه خوب یاوری برای رعایت تقوای الهی است«. 
)الکافی، 71/5(

کند و با سلب استقلالش،  که دیگری بر انسان نوعی تسلط پیدا  2.نیازمندیِ انسان، سبب می‌شود 
گر شخصی که انسان به او نیازمند  او را به آن ســمت که می‌خواهد، ســوق دهد. روشــن اســت که ا
که برخلاف رضای  کارهایی  است، شخصی نااهل و بی‌دین باشد، به‌راحتی می‌تواند انسان را به 
ج گرداند. شاید به خاطر پرهیز از همین تسلط دیگران باشد  خداست وادار کند و از دایره بندگی خار
که امام سجاد؟ع؟ در دعای عرفه از خداوند؟ج؟ چنین درخواست میک‌ند: »و مرا از کسی که از من 
بی‌نیاز اســت، بی نیاز کن«؛ زیرا نیازمندی یک طرفه، تســلط‌آور اســت ولی در نیازمندی دو طرفه 

احتمال این خطر کمتر است. 

که انسان تنها باید  3.نیازمندی باعث نوعی خواری و ذلت برای انسان می‌شود؛ این درحالی است 
در برابــر خداونــد؟ج؟ و اولیــای او تذلل و خواری داشــته باشــد؛ نیایش امام ســجاد ؟ع؟ در بند 26 
همیــن دعــای مــکارم الأخلاق گویای این امر اســت: »آبرویم را با توانگری نگاه دار و شــکوهم را با 
تهیدستی فرو مریز ؛چنانک‌ه از روزی‌خواران تو روزی طلبم و از بدترین آفریدگانت عطا بخواهم و 
گردم؛  که عطا نکرده، دچار  کرده اســت و نکوهش آنک‌س  که به من عطایی  به ســتایش آنک‌س 

درحالیک‌ه بخشش و نابخشیدن، به دست توست نه آنان«.
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نعمت‌ها
 و آفت‌ها

وزی: ب( وسعت و برکت در ر

که انســان نه‌تنها به دیگران نیازمند  وســعت در روزی مرحله‌ای فراتر از بی‌نیازی اســت، یعنی حالتی 
نیســت بلکــه از روزی فراوانــی بیــش از مقــدار مورد نیــازش برخوردار اســت. البته هدف از داشــتن رزق 
واســع، مال‌اندوزی، فخرفروشــی و اســراف و زیاده‌روی نیســت؛ بلکه هدف، آســودگی خاطر از مســائل 
مالی و همچنین کســب رضای الهی به واســطه خرجک‌ردن و هزینهک‌ردن اموال در راه خدا اســت. از امام 
که اولیای  گاه باشــید  که نوشــته بود: آ کتاب علی بن الحســین؟ع؟ دیدیم  باقر؟ع؟ روایت شــده: »در 
خدا؟ج؟ نه ترســی دارند و نه غمگین می‌شــوند، هنگامیک‌ه واجبات الهی را ادا کنند و به ســنت پیامبر 
کنند و به زیبایی‌های زودگذر دنیا بی‌رغبت شوند و به  خدا؟ص؟ عمل نمایند و از محرمات الهی پرهیز 
کنند و هدف  کیزه الهی را برای رضای خداوند؟ج؟ کسب  کنند و رزق پا آن‌چه نزد خداست رغبت پیدا 
آنــان فخرفروشــی و مــال اندوزی نباشــد ســپس آن را بــرای ادای حقــوق واجبی که بر عهــده آنان قرار 
می‌گیرد هزینه کنند. آنان هستند که خداوند؟ج؟ به آن‌چه کسب کرده‌اند برکت داده است و به سبب 

آن‌چه که برای آخرتشان فرستاده‌اند، پاداش خواهند گرفت«. )تفسیر العیاشی، 124/2( 

گسترده ▪ ▪ آفت بی نیازی و روزی 
ي بِالبَطَرِ  تَفْتِنِّ

َ
وَ ل

درخواســت  از  پــس  بلافاصلــه  ســجاد؟ع؟  امــام 
گســترده، به آفــت این نعمت  بــی نیــازی و روزی 
کــه  می‌خواهــد  پــروردگارش  از   و  میک‌نــد  اشــاره 
دچــار ایــن آفــت نشــود. آفــت بی‌نیــازی بــه تعبیر 
امــام ســجاد؟ع؟ »بَطَر« اســت. این مــاده در اصل 
به معنای »خوشــحالی و سرخوشــی بیــش از حد« 
کــه این حالت باعــث طغیان و  اســت و ازآنجایــی 
سرکشــی انســان می‌شــود بــه »طغیــان و سرکشــی 
گفته  انسان هنگام بهره مندی از نعمت«، »بَطَر« 

می‌شــود )تهذیب اللغة، 228/13(.چنین حالتی باعث می‌شــود انســان از شــکر نعمت و ادای حق آن غفلت 
کنــد، گناهانــش را فراموش کند و دچار تکبّر و خودبینی شــود. بر اســاس روایتــی راه رهایی از این آفت 
ع بــه درگاه الهی-، به‌جای‌آوردن شــکر نعمــت و ادای حق نعمت‌هایی اســت که  -پــس از دعــا و تضــر

خداوند؟ج؟ به انسان داده است. )الخصال، 164/1(

ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ۋ ۋۅ 
ۅ ۉ ۉ   ې ې ې    ې   ىى 

ئا ئا ئە
که در زندگانی  کردیم  و بسا شهرهایی را نابود 

کردند؛  خویش سر مستی و سرکشی 
که پس از آنها  و این خانه‌های ]ویران[ آنها ست 

جز  اندکی مسکون نشده است 
و ما خود وارث آنها شده‌ایم.

قصص:58
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▪ نعمت عزّتمندی  ▪
نِي ... عِزَّ

َ
وَ أ

عزّت، مقابل ذلّت و خواری است )الصحاح، 885/5(. خداوند؟ج؟ دوست دارد که بنده مؤمنش عزیز باشد؛ 
مُؤْمِنينَ( )منافقــون:8(؛ »عزت از آنِ خدا و پیامبرش و 

ْ
ةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِل عِزَّ

ْ
هِ ال در قــرآن کریــم آمده اســت: )وَ لِلَّ

گذار  مؤمنان است«. از امام صادق؟ع؟ روایت شده: »خداوند همه امور مربوط به مؤمن را به خود او وا
کرده است ]و به او اجازه داده که خود در مورد آنها تصمیم بگیرد[ ولی به او اجازه نداده که خود را ذلیل 
مُؤْمِنينَ"؛ پس 

ْ
ةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِل عِزَّ

ْ
هِ ال کــه فرمــود: "وَ لِلَّ کنــد؛ آیــا به ســخن خداوند عزّوجلّ گوش نــداده‌ای 

مؤمــن باید عزیز باشــد و ذلیل نباشــد؛ خداوند مؤمن را با ایمان و اســام عزیز می‌گرداند« )الکافــی، 63/5(.  
عزّتمنــدی مؤمــن در جامعــه، به‌معنای عزّتمندی ایمان و اســام اســت و به او کمک میک‌نــد بتواند با 
کند و سرســپرده آنان نباشــد؛ در روایتی از امام  ســرافرازی دینش را در برابر انســان‌های بی‌دین حفظ 

صادق؟ع؟ آمده است: 

 يُسْتَقَلُ‏ مِنْ دِينِهِ شَيْ‏ءٌ؛ 
َ

 مِنْهُ بِالْمَعَاوِلِ وَ الْمُؤْمِنَ ل
ُ

عَزُّ مِنَ الْجَبَلِ إِنَّ الْجَبَلَ يُسْتَقَلّ
َ
إِنَّ الْمُؤْمِنَ أ

کرد ولی  کوه ]کَند و[ کم  کلنگ از  که می‌توان با  کوه عزیزتر و مســتحکم تر اســت؛ چرا مؤمن از 
کرد. )همان(  کم  نمی‌توان حتی یک ذرّه از ایمان مؤمن 

▪ آفت عزّتمندی ▪
كِبْرِ

ْ
ي بِال  تَبْتَلِيَنِّ

َ
وَ ل

عزّت اجتماعی هرچند امری پسندیده و ضروری برای انسان مؤمن است ولی همین می‌تواند زمینه‌ساز 
صفت بســیار ناشایســت »کبر« گردد؛ ازاین رو امام سجاد؟ع؟ بلافاصله پس از درخواست عزّتمندی، از 
کبــر بــه خداوند؟ج؟ پناه می‌برد. در فراز چهارم نیز ایشــان بــار دیگر به این امر اشــاره میک‌ند و از  رذیلــه‌ 
که عزّت و جایگاه اجتماعی ایشان را بالا مبرد مگراینکه پیش از آن، به همان  پروردگارش می‌خواهد 
 حَطَطْتَنِي 

َّ
 إِل

ً
اسِ دَرَجَة عْنِي فِي النَّ

َ
 تَرْف

َ
کســاری و فروتنی درونی ایشــان را افزایش دهد )وَ ل اندازه خا

 عِنْدَ نَفْسِي بِقَدَرِهَا(.
ً

 بَاطِنَة
ً

ة
َّ
تَ لِي ذِل

ْ
حْدَث

َ
 أ

َّ
 إِل

ً
 ظَاهِرا

ً
 تُحْدِثْ لِي عِزّا

َ
هَا وَ ل

َ
عِنْدَ نَفْسِي مِثْل

 اما کبر چیست؟ »کبر« عبارت است از حالتى كه آدمى خود را بالاتر از ديگرى ببيند و اعتقاد برترى خود 
را بر غير داشــته باشــد )معراج الســعادة، ص288(. این صفت، یکی از بزرگ‌ترین و زشــت‌ترین رذایل اخلاقی 
است که در آیات قرآن و روایات به شدت مورد نکوهش قرار گرفته است و کتاب‌های اخلاقی به شکلی 
مفصــل بــه ریشــه‌ها، مفاســد و راه‌های درمــان آن پرداخته‌انــد )ر.ک: چهــل حدیث )امــام خمینــی؟ره؟(، ص79(. 
بــه گفته علمای اخلاق، این صفت ناشایســت ریشــه در عُجب و خودبینــی دارد؛ امام خمینی؟ره؟ در 
این رابطه می‌نویســد: »کبر را اســباب بســيارى اســت كه برگشــت تمام آنها به اين اســت كه انســان در 
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كمال ديگران  گرديده حجاب  كه آن باعث عُجب شود و مخلوط با حب نفس  كند  كمالى توهّم  خود 
ع قلبى يا ظاهــرى گردد«)چهل حدیــث، ص82(. 

ُ
 شــده آنهــا را ناقص‌تــر از خود گمــان كند، و اين ســبب ترفّ

که خداوند؟ج؟ به او داده، از خود می‌داند و  کمالاتی را  که  بزرگترین اشــتباه شــخص متکبّر این اســت 
همین امر در ابتدا سبب خودبینی )عُجب( و در نهایت سبب خودبرتربینی )کبر( او می‌شود؛ درحالیک‌ه 
بــر اســاس تعالیم بلند اســامی‌و براهین قاطع عقلــی، هر کمال و زیبایی که در این جهــان وجود دارد، 
اولًا و بالذات متعلّق به خداوند؟ج؟ اســت؛ در روایتی از امام محمّدباقر؟ع؟ آمده اســت: »الْكِبْرُ رِدَاءُ الِلَّه 
عُ الَلَّه رِدَاءَهُ؛ »بزرگی« ردای خداوند است و شخص متکبّر برای تصاحب ردای خداوند با  رُ يُنَازِ وَ الْمُتَكَبِّ
او نزاع میک‌ند!« )الکافی، 309/2(. در نکوهش این صفت خانمان برانداز، روایاتی عجیب و کمرشکن نقل 

که در اینجا به دو روایت از امام صادق؟ع؟ اشاره می‌شود: شده 

کبر باشد، وارد بهشت نخواهد شد! )همان، 310/2( که در دلش حتی ذرّه‌ای ناچیز از  • کسی 

گفتــه می‌شــود. آن درّه از شــدّت  کــه بــه آن »سَــقَر«  خ درّه‌ای بــرای متکبّــران وجــود دارد  •  در دوز
کشــیدن  که به او اجازه نفس  کرد و درخواســت نمود  حرارتش نزد خداوند اظهار رنج و ســختی 

کشید! )همان( خ را به آتش  کرد و با آن دوز بدهد. ]خداوند به او اجازه داد و[ تنفسی 

▪ نعمت بندگی ▪
كَ

َ
دْنِي ل وَ عَبِّ

درخواســت بعــدی حضــرت زیــن العابدیــن؟ع؟ توفیق عبــادت و بندگــی خداونــد؟ج؟ اســت. »عبادت« 
به‌معنای فروتنی و خضوع اختیاری در برابر دیگری به هدف تعظیم و بزرگداشــت او اســت )ریاض الســالکین 
296/3(. هرچنــد در دین اســام بــرای عبادت خداوند؟ج؟ اعمال خاص، زیبــا و حکیمانه‌ای مانند: نماز، 

روزه، حج و ... قرار داده شــده اســت که در  اوقات ویژه‌ای انجام می‌شــوند، ولی بر اساس این تعریف، هر 
عملی که انسان از روی خضوع و فروتنی در برابر خداوند؟ج؟ انجام دهد، عبادت به شمار می‌آید؛ بنابراین 
انسان می‌تواند با اطاعت از فرامین الهی )انجام واجبات و ترک محرمات( و انجام کارهای نیک دیگر، در 

هر حالی مشغول عبادت و بندگی خداوند؟ج؟ باشد. 

▪ آفت بندگی ▪
عُجْبِ

ْ
 تُفْسِدْ عِبَادَتِي بِال

َ
وَ ل

کند؛ این امر  که می‌تواند عبادت‌های انســان را خراب و بی‌اثر  کی وجود دارد  در این میان امر خطرنا
ک »عُجب و خودبینی« اســت. ســیدعلی خان مدنــی؟ره؟ در این رابطه می‌نویســد: »عُجب  خطرنــا
در عبادت، به‌معنای بزرگ‌شــمردن عمل صالح، سرخوش‌شــدن به‌خاطر  آن و بالیدن به آن اســت و 
کوتاهی از او سر  کند، با عبادتش حقّ بندگی خداوند؟ج؟ را به جای آورده و هیچ  گمان  اینکه انسان 
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که حجاب قلب در برابر پروردگار  که عبادت را فاسد، میک‌ند چرا نزده است. این همان عُجبی است 
اســت و مانــع دیــدن منــت، نعمــت، توفیق و یــاری او بر انجــام اعمال نیــک می‌گردد و راه انســان را 
برای رســیدن به حقیقت توحید و اخلاص در بندگی پروردگار می‌بندد« )همان(. سرتاســر هســتی همه 
مخلوقات الهی از جمله انسان، فقر و نیازمندی به خداوند؟ج؟ است؛ پس چگونه مخلوقی می‌تواند 
حق عبادت خالقش را به جای آورد؟! در روایتی زیبا از پیامبر خدا؟ص؟ آمده است: »خداوند در آسمان 
که از زمانیک‌ه آنها را آفریده، در حال سجده هستند و بندبند پیکرشان از بیم  هفتم، فرشتگانی دارد 
خداوند متعال می‌لرزد و قطره‌ای اشک از چشمان آنان نمی‌چکد مگراینکه آن قطره تبدیل به فرشته  
دیگری می‌شود! باوجوداین، هنگامیک‌ه روز قیامت فرا می‌رسد، سرهایشان را از سجده بر می‌دارند و 
می‌گوینــد: ما عَبَدناكَ حقَّ عِبادَتِكَ؛ ]خداوندا[ چنانکه شایســته تو بود، تو را عبادت نکردیم!«)مجمع 
البیــان، 562/6(. وقتــی این فرشــتگان با چنان عبادتــی نمی‌توانند حق عبــادت خداوند؟ج؟ را به جای 

آورند، تکلیف ما و عبادت‌هایمان روشــن اســت. هرچند انســان در مقام عمل باید نهایت تلاش خود 
کــه هرگز قادر  کــم نگــذارد ولــی در مقام فکر و اعتقاد باید توجه داشــته باشــد  را انجــام دهــد و ذرّه‌ای 
کاظم؟ع؟ به فرزند خود  نخواهد بود حق عبادت خداوند؟ج؟ را به جای آورد؛ در روایتی امام موسی 
چنین ســفارش فرموده اســت: » ای فرزندم! تلاش و کوشــش را رها مساز و هرگز خود را از حد کوتاهی 
که شایســته اوســت،  که خداوند هرگز آن‌گونه  در عبادت و طاعت خداوند عزّوجلّ بیرون مپندار؛ چرا

عبادت نمی‌شود«. )الکافی، 72/2(

▪ نعمت نیکوکاری ▪
خَيْرَ

ْ
ى يَدِيَ ال

َ
اسِ عَل جْرِ لِلنَّ

َ
وَ أ

امام سجاد؟ع؟ در این فراز از خداوند؟ج؟ می‌خواهد که خیر مردم را به دست ایشان پیوسته جاری کند 
یعنی همواره ایشــان را واســطه رســاندن خیر به مردم قرار دهد؛ در حدیثی قدسی آمده که خداوند؟ج؟ 

به پیامبرش موسی؟ع؟ فرمود: 
مــن خدایــی هســتم که جز من خدایی نیســت، من آفریدگانــم را خلق کردم و خیــر را نیز خلق 
کردم؛ پس خوشا به حال آنک‌ه خیر را  که دوستشان دارم جاری  کردم و آن را به دست کسانی 

کردم... )المحاسن، ص283( به دست او جاری 

 انواع کارهایی را که موجب سعادت دنیوی و اخروی مردم می‌گردند، می‌توان از مصادیق خیر به شمار 
آورد؛ تــاش بــرای گســترش دین‌داری و پیاده‌ســازی آن در جامعــه، آموزش قــرآن و به‌طورک‌لی تعالیم 
اسلامی‌به مردم، دستگیری از فقیران و ناتوانان، کمک به سالمندان و ضعیفان، ایجاد اشتغال و زمینه 
کســب روزی حلال برای جوانان، ســاختن مســجد، مدرسه و بیمارســتان و هزاران مورد دیگر از خیراتی 
هستند که بر اساس این روایت، خداوند؟ج؟ آنها را به دست بندگانی که دوستشان دارد جاری میک‌ند .
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▪ آفت نیکوکاری ▪

مَنِّ
ْ
 تَمْحَقْهُ بِال

َ
وَ ل

کار خیری  گر انسان پس از اینکه در حق دیگری  ا
خ  گــذارَد یعنــی آن را به ر انجــام داد، بــر او منــت 
کنــد، اجــر و  او بکشــد و طلبکارانــه بــا او برخــورد 
کار  گویــا اصلا  کار خــود را از میــان بــرده و  پــاداش 
که  خیری انجام نداده است بلکه به خاطر آزاری 
به واســطه ایــن منت به بــرادر مؤمنش رســانده، 

گناه شــده اســت.  از منظر قرآن کریم هنگامیک‌ه نیازمندی،  از انسان درخواست کمک میک‌ند،  مرتکب 
ردکردن درخواستش با سخنی دلنشین، برتر از این است که به او صدقه‌ای دهد و با منت‌نهادن به او آزار 
هُ غَنِيٌّ حَليمٌ ( )بقره:263(؛ »سخنی خوش ]در  ذىً وَ اللَّ

َ
وفٌ وَ مَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُها أ  مَعْرُ

ٌ
رساند: )قَوْل

ردّ سائلان گفتن[ و گذشت ]از تندزبانی آنان[ بهتر از صدقه‌ای است که در پی آن، دل آزردنی باشد؛ و خدا 
بی نیاز و بردبار است«.

▪ نعمت بهره‌مندی از صفات والای اخلاقی ▪
قِ

َ
خْل

َ ْ
وَ هَبْ لِي مَعَالِيَ ال

خواسته بعدی حضرت زین العابدین؟ع؟ از خداوند؟ج؟ این است که به ایشان صفات والای اخلاقی 
کار  که باعث می‌شــود انجام  را عنایــت فرمایــد. مقصــود از خُلق نیکو، حالت نفســانی پایداری اســت 
کار زشــت برای انســان آســان شــود.  خلق نیکو، زیبایی چهره باطنی انسان است که  نیک و پرهیز از 
کند و  بر خلاف زیبایی ظاهری، به دست خود انسان است و می‌تواند آن را از خداوند؟ج؟ درخواست 
که  کسب آن بکوشد. در روایات، مصادیق فراوانی برای مکارم و معالی اخلاق بیان شده است  برای 

در ادامه به چند روایت از امام صادق؟ع؟ اشاره می‌شود )معانی الأخبار، ص191(:
گاه کن؛ ایشــان  •    شــخصی نزد ایشــان آمد و عرض کرد: ای فرزند رســول خدا! مرا از »مکارم اخلاق« آ
فرمــود: »گذشــت از کســی کــه به تو ظلــم کرده؛ برقــراری ارتباط با کســی که با تو قطــع رابطه کرده؛ 
بخشش به کسی که بخشش را از تو دریغ داشته و گفتن سخن حق هرچند به ضرر تو تمام شود«.

•    ایشان به یکی از یاران خود فرمود: »آیا نمی‌خواهی برایت از مکارم اخلاق سخن بگویم؟« عرض کرد: 
آری؛ فرمود: »چشم پوشی از مردم؛ شریکک‌ردن برادر دینی در اموال و فراوان به یاد خدا بودن«.

•   »همانــا خداونــد تبــارک و تعالــی، رســول الله؟ص؟ را بــه مــکارم اخلاق ویژگی بخشــید؛ پــس خود را 
که  گر آنها در شما وجود داشت، حمد خداوند عزّوجلّ را به جای آورید و از او بخواهید  بیازمایید؛ ا

ۅ ۉ ۉ
 ې ې  ې ې ى 

که ایمان آورده‌اید،    ای کسانی 
صدقه‌های خود را با منّت و آزار تباه مکنید.

البقرة :264

آیینه در آیینه
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کند«. ســپس حضرت به  بیشــتر به شــما عطا 
ده ویژگی اشاره فرمود: »یقین، قناعت، صبر، 
شــکر، رضــا ]بــه قضــای الهــی[، حســن خلق، 

سخاوت، غیرت، شجاعت و جوانمردی«.

▪ آفت بهره‌مندی از صفات والای اخلاقی ▪
فَخْرِ

ْ
وَ اعْصِمْنِي مِنَ ال

ح ایــن فراز می‌نویســد: »در  مرحوم فلســفی در شــر
که ناشی  اسلام، فخرفروشــی و مباهات به مردم، 
از خودبزرگ‌بینــی و تکبــر اســت، ممنوع شــناخته 
شــده اســت؛ خــواه پایــگاه افتخــار، امــری موهوم 
و غیــر واقعی باشــد مانند دارابودن مال یا داشــتن 
آباء و عشیره متعیّن و بزرگ، خواه منشأ مباهات و 
فخرفروشــی، کمال واقعی باشد مانند علم، ملکه 

تقوا و مکارم اخلاق.
مفاخــره و مباهــات بــه مردم بــه هر انگیــزه و از هر 
منشأی باشد، دو زیان بزرگ اخلاقی دارد: از طرفی 
وســیله ابراز کبر و خودبزرگ‌بینیِ فخرکننده اســت  
کوچــک  و از طــرف دیگــر موجــب تحقیــر مــردم و 
شــمردن آنان اســت و این هر دو، در تعالیم اســام 

ممنوع است .
خــدا  از  دعــا  اول  جملــه  در  ؟ع؟  ســجاد  امــام   
کرایم خصال می‌نماید  درخواســت معالی اخلاق و 
کــه مرا با دارا بودن  و در جملــه دوم از او می‌خواهد 
مــکارم اخلاق از فخر و مباهــات مصون و محفوظ 
کنــد: بارالهــا! من  گویــی می‌خواهــد عــرض  بــدار؛ 
مــکارم اخــاق را بــرای اطاعت تــو و اجابت دعوت 
پیغمبرت می‌خواهم نه برای آنک‌ه معالی اخلاق را 

به رخ مردم بکشم و در پرتو آن مباهات نمایم« . 
ح و تفسیر دعای مکارم الأخلاق، 89/1( )شر

احمــد بــن محمّــد بــن ابــی نصــر البَزَنطــیّ، یکــی از 
بزرگتریــن فقیهــان و مــورد اعتمــاد تریــن روایــان و 
از اصحــاب امــام رضــا؟ع؟ اســت. داســتان جالــب 
او بــا امــام رضــا؟ع؟ را از زبــان خود او بشــنویم: امام 
رضا؟ع؟ برای من اســتری فرســتاد. من بر آن ســوار 
شدم و نزد آن حضرت رفتم و تا پاسی از شب نزد آن 
حضــرت مانــدم. زمانی که گفت‌وگویمان تمام شــد 
و امام؟ع؟ می‌خواســت برخیزد، بــه من فرمود: »به 
نظر می‌رســد امشب نمی‌توانی به شــهر باز گردی«. 
کردم: بله فدایت شوم. فرمود: »پس امشب  عرض 
را نــزد مــا بمــان و فــردا در امــان خداونــد عزّوجــلّ 
کار را میک‌نــم  کــردم: همیــن  کــن«. عــرض  حرکــت 
فدایت شوم. سپس حضرت به خادمه خود فرمود: 
کــن و همان ملحفه‌ای  »رختخوابــم را برایش پهن 
کــه در آن می‌خوابــم بــر روی او بیانــداز و بالشــم  را 
گفتــم: افتخاری که  را زیــر ســرش قرار ده«. بــا خود 
امشــب نصیب من گردید، نصیب چه کس دیگری 
شــده اســت؟! خداونــد بــه مــن جایگاهی نــزد خود 
کــه به هیــچ یک از  کــرده  داده و افتخــاری نصیبــم 
اصحابمــان نــداده اســت؛ آن حضرت اســتر خــود را 
برایــم فرســتاد و بر آن ســوار شــدم و رختخواب خود 
را برایــم پهــن کرد و شــب را در ملحفــه او گذراندم و 
از بالشــش اســتفاده کــردم؛ هیچ یــک از اصحاب ما 
چنین افتخاری نصیبش نشــده است! زمانی که در 
کنار  دل این ســخنان را می‌گفتم، هنــوز حضرت در 
کــرد و فرمود:  گهــان رو به مــن  مــن نشســته بــود؛ نا
»ای احمــد، امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در بیمــاری صعصة 
بــن صوحــان بــه عیادتــش رفــت و او بــا همیــن امر 
بــه مــردم فخرفروشــی نمــود! مبادا نفســت تــو را به 
ســوی فخرفروشــی بکشــاند؛ برای خداوند عزّوجلّ 
فروتنی کن!« ایشان این را فرمود و با تکیه بر دست 

مبارکش از نزد من برخاست.
عیون أخبارالرضا؟ع؟، 212/2

اشارت و هدایت
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دبرتربینی، نه! تواضع و خاکساری، آری! دبینی و خو خو
میان،  این  در  شاید  اما  د.  بو درس  این  نورانی  فرازهای  وشن  ر پیام  این، 
د مشغول کند: پس »اعتماد به نفس«  پرسشی ذهن بسیاری از ما را به خو
وزه همه وقت و همه جا از فضایل و مناقب »اعتماد به  د؟ مگر امر چه می‌شو
د  د؟ مگر می‌شو و نفس« و تأثیر شگرف آن در پیشرفت و موفقیت سخن نمی‌ر
د را نبیند یا کوچک ببیند و »اعتماد به نفس« هم داشته باشد؟  انسان خو

اساساً  »اعتماد به نفس« در تعالیم دینی جایگاهی دارد؟
آن‌چه در خودبینی و خودبرتربینی نکوهیده است، پندار باطلی است که در آن دو نهفته است؛ 
پندار اینکه داشته‌های انسان از خود اوست. به بیان دیگر، نگاه استقلالی به داشته‌های خود 
که نفی خودبینی و خودبرتربینی  و بریده‌دیدن آنها از آفریدگار خود. با این بیان روشن می‌شود 
در تعالیم اسلامی، ریشه در مستقل ندیدن داشته‌های خود دارد، نه ندیدن آنها. بلکه بر پایه 
که پروردگار هســتی، او را آفریده و امکانات  آموزه‌های اســامی، انســان باید باور داشــته باشــد 
عْطى‏ كُلَّ 

َ
ذي أ

َّ
نَا ال کمالش در اختیار او قرار داده است: )رَبُّ لازم درونی و بیرونی را برای رشد و 

قَهُ ثُمَّ هَدى ( )طــه:50(‏« و او می‌توانــد بــا تکیــه بر دارایی‌های خدادادی‌اش در شــاهراه 
ْ
شَيْ‏ءٍ خَل

سعادت و بهروزی قدم بر دارد و تا قله انسانیت پیش برود. البته او در تمام این مسیر می‌داند 
که مالک حقیقیِ اصل هســتی او و همه امکانات و توانایی‌های او، آفریدگار و پروردگار اوســت. 
گــذار میک‌نــد و او را تدبیرکننــده امور  ازایــن‌رو همــواره بــه او دل می‌بنــدد و امــور خــود را بــه او وا
گاه اســت و از آنها بهره کامل را  خود می‌داند. چنین انســانی در عین اینکه از داشــته‌های خود آ
می‌برد، هرگز دچار خودبینی و خودبرتربینی نمی‌شود، چون اساساً خود را در برابر خداوند؟ج؟، 
گر اعتمــاد به نفس به‌معنای  که ا مالــک و دارای چیزی نمی‌بیند. از این بیان روشــن می‌شــود 
خودباوری  و تکیه بر داشــته‌های خدادادی باشــد، نه تنها امر نکوهیده‌ای نیســت بلکه امری 
گر به‌معنای نگاه استقلالی به داشته‌های  لازم و ضروری برای رشــد و تعالی انســان است. ولی ا

خود باشد، امری مردود و غیر‌قابل‌پذیرش است.

برای مطالعه بیشتر ر.ک: فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات تفسیری، شماره 15؛ محمّدتقی فعّالی.

رواق
انــدیـشـه

afa
gh

31
3.i

r

 کلیه حقوق  این اثر مربوط به بنیاد بین المللی آفاق است  و هرگونه کپی برداری و استفاده رایگان شرعاً حرام است

 جهت تهیه این محصول به سایت زیر مراجعه نمایید 

afagh313.ir 



38

درس دوم 
نیایش 20

تنها پناه من

ــدَادِ  هْلِ السَّ
َ
نِ مِنْ أ

ْ
دٍ وَ آلِِ وَ مَتِّعْنِ باِلاقتِْصَادِ وَ اجْعَل 18 أللَّهُمَّ صَــلِّ عََ مُمََّ

مِرصَْادِ.
ْ
مَعَادِ وَ سلَمَةَ ال

ْ
عِبَادِ وَ ارْزُقنِْ فَوْزَ ال

ْ
دِلَّةِ الرَّشَادِ وَ مِنْ صَالِحِ ال

َ
وَ مِنْ أ

بقِْ لَِفْسِ مِنْ نَفْسِ مَا يصُْلِحُهَا 
َ
19  اللَّهُمَّ خُذْ لَِفْسِكَ مِنْ نَفْسِ مَا يَُلِّصُهَا وَ أ

وْ تَعْصِمَهَا.
َ
فَإنَِّ نَفْسِ هَالِكَةٌ أ

نتَْ مُنتَْجَعِ إنِْ حُرِمْتُ وَ بكَِ اسْــتِغَاثتَِ إنِْ 
َ
تِ إنِْ حَزِنتُْ وَ أ نتَْ عُدَّ

َ
20 اللَّهُــمَّ أ

نكَْرْتَ تَغْيِيٌر 
َ
ا فاَتَ خَلفٌَ وَ لمَِا فَسَــدَ صَــاَحٌ وَ فِيمَا أ كَرِثتُْ وَ عِندَْكَ مِمَّ

لَلِ باِلرَّشَادِ وَ  دَةِ وَ قَبلَْ الضَّ ِ
ْ
لبَِ باِل طَّ

ْ
عَافِيَةِ وَ قَبلَْ ال

ْ
َلَءِ باِل فَامْنُْ عَلََّ قَبلَْ الْ

ِرشَْادِ.
ْ

مَعَادِ وَ امْنَحْنِ حُسْنَ ال
ْ
مْنَ يوَْمِ ال

َ
عِبَادِ وَ هَبْ لِ أ

ْ
ةِ ال فِنِ مَئوُنةََ مَعَرَّ

ْ
اك

18 معبــودا! بــر محمّد و خاندان او  درود فرســت و مرا از ]نعمــت[ میانه‌روی، بهره‌مند کن و 

از درســتکاران  و از راهنمایان به راه راســت و از بندگان شایســته، قرار ده و رســتگاری در 
گردان!	 خ[ را، روزی‌ام  کمینگاه ]دوز رستاخیز و سلامت از 

19 معبــودا! از نفــس مــن آن‌چــه را که رهایــی‌اش می‌دهد، بــرای خود بــردار و از نفس من 

آن‌چه را که  اصلاحش میک‌ند، برای من باقی بگذار! زیرا نفس من تباه است مگر آنک‌ه 
تو آن را نگاه داری!

گــر  محروم گردم،  گــر غمگین شــوم، تویی ذخیره ]و مایه دلخوشــی[ من ؛ و ا 20 معبــودا! ا

گر  به ســختی‌های ســنگین دچار شــوم، تویی که از او   تویــی آنک‌ــه بــه او روی آورم؛ و ا
فریادرسی خواهم؛ و جایگزین آن‌چه از دست رفته و اصلاح آن‌چه خراب شده و تغییر 
گرفتاری، با عافیت و پیش  آن‌چه برایت ناپسند بوده‌، تنها نزد توست؛ پس، پیش از 
گــذار؛ و مرا از رنج  از درخواســت، بــا دارایــی و پیــش از گمراهی، بــا راهیابی بر من منّت 
عیب‌جویــی بنــدگان، کفایــت کن و ایمنی در روز بازگشــت )رســتاخیز( را بــه من ارزانی 

فرما و مرا هدایتی نیکو بخش.

ــــت درای و  ــرائـــت  قـ 20 برای مطالعهدعــــــــای 
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نِ وَ لَ تبَْتلََِنِّ باِلْكِبِْ وَ عَبِّدْنِ لَكَ وَ لَ تفُْسِدْ عِباَدَتِ باِلْعجُْبِ  وَ أعََِّ
وَ أجَِْ لِلنَّاسِ عََ يدَِيَ الْيََْ وَ لَ تَحَْقْهُ باِلْنَِّ 

خْلَقِ وَ اعْصِمْنِ مِنَ الْفَخِْ وَ هَبْ لِ مَعَالَِ الَْ
▪  دعای20: بند3  ▪

حفظ دعـا

پرسش و تمرین

با توجه به متن و ترجمه دعا، واژگان زیر را ترجمه کنید. ..1

ی
جْرِاعْصِمْهَبْعرب

َ
 تُفْسِدْأ

َ
ل

سی
فار

ی
دْعرب  تَمْحَقْعَبِّ

َ
غْنِل

َ
 تَفْتِنأ

َ
ل

سی
فار

سی
فرا  مبراندازهپدید  میاورسرخوشیفار

ی
عرب

سی
فرود آورده باشینگاه دارگسترده گردانخودپسندیفار

ی
عرب

ترجمه ترکیب‌های زیر را بنویسید. ..2

ي بِالْكِبْرِ	             تَبْتَلِيَنِّ
َ

	 ل

ي بِالبَطَر	             تَفْتِنِّ
َ

ل 	

ذلّتی باطنی نزد خودم 	            	
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ترجمه کنید. ..3

جْرِوَواژگـــــــان
َ
اسِلِـأ الْخَيْرَيَيَدِعَلَىالنَّ

جـــمه تــر
تـــــحـــــت 
للفــظـی ا

ترجمه
روان

قِ مَعَالِيَيلِـهَبْوَواژگـــــــان
َ

خْل
َ ْ
ال

جـــمه تــر
تـــــحـــــت 
للفــظـی ا

ترجمه
روان

سه پیامد ناگواری را که  فقر می‌تواند به همراه داشته باشد، بیان کنید؟ 	.4
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

گسترده، چه  که در متن درس از امام سجاد؟ع؟ نقل شد، انسان از دارا بودن روزی  5.     با توجه به روایتی 
هدفی را باید و چه هدفی را نباید، در نظر داشته باشد؟

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

از منظر امام خمینی ؟ره؟ گیاه بدبو و سمّی ک‌بر، ریشه در چه دارد؟ 	.6
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

عبادت به چه معناست؟ چه چیزهایی می‌توانند عبادت را فاسد کنند؟ 	.7
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	
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مطالعه و پژوهش

وایات با تأکید بر این نکته، آفت  آموختیم که هر نعمتی ممکن اســت زمینه‌ســاز آفتی گردد؛ در ر 	.1
یر از دیدگاه پیشوایان دین چه آفاتی می‌توانند  برخی از نعمت‌ها بیان شده است؛ نعمت‌های ز

به دنبال داشته باشند؟
وی، عبادت،  یبایــی، حســب و نســب خانوادگــی، بردبــاری، میانــه‌ر بخشــندگی، شــجاعت، ز

یاست. هوش، اقتدار و سربلندی، ر
▪  منبع مطالعه و پژوهش: 

متحف العقول، ص6، سفارشات پیامبر خدا؟ص؟ به امیرالمؤمنین؟ع؟ 
الخصال، 416/2

تصنیف غررالحکم و دررالکلم، احادیث شماره 6469، 6519، 7191، 
7475،  7932و7957.

با مراجعه به نیایش هشــتم از صحیفه ســجادیه، لیســتی کامل از صفات ناشایســت اخلاقی و  	.2
رفتاری، تهیه کرده، نکات مشترک آن را با مطالب این درس بیان نمایید.
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آراستگی صالحانه)1(

نیایش 20

درس3

10 معبودا! بر محمّد و خاندان او درود فرست   

و مرا به زیور صالحان بیارای 

و زینت پرهیزکاران را بر من بپوشان در:

گسترش عدالت 

و فروخوردن خشم 

و خاموشک‌ردن آتش فتنه 

و کنارهم‌آوردن از هم بریدگان 

و آشتی‌دادن میان مردم 

و آشکار و پخشک‌ردن نیکی‌ها 

و پوشاندن ناپسندها

و نرم‌خویی 

کساری و فروتنی و خا

و خوش رفتاری

و بردباری و وقار 

و خوش‌خویی ...

  

دٍ وَ آلِِ اللَّهُمَّ صَلِّ عََ مُمََّ 10

الِِيَن يَةِ الصَّ
ْ
ل وَ حَلِّنِ بِِ

مُتَّقِيَن فِ
ْ
بِسْنِ زِينَةَ ال

ْ
ل
َ
وَ أ

عَدْلِ
ْ
بسَْطِ ال

وَ كَظْمِ الغَيظِْ
وَ إطِْفَاءِ النَّائرَِةِ

فُرْقَةِ
ْ
هْلِ ال

َ
وَ ضَمِّ أ

َيِْ وَ إصِْلَحِ ذَاتِ الْ
عَارِفَةِ

ْ
وَ إفِشَْاءِ ال

عَائبَِةِ
ْ
وَ سَتِْ ال

عَرِيكَةِ 
ْ
وَ لِيِن ال

نَاَحِ 
ْ
وَ خَفْضِ ال

يَرةِ  وَ حُسْنِ السِّ
يحِ  وَ سُكُونِ الرِّ

مُخَالقََةِ ...
ْ
وَ طِيبِ ال

نـمـایی‌از‌ دعا
آیا فراتر از زیبایی‌های ظاهری، زیبایی‌های دیگری هم وجود دارد؟

 آنها چیستند، چرا زیبا هستند و چگونه می‌توان خود را به آنها آراست؟
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  • با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژگان زیر را بنویسید.

واژ گان مــهم

لْبِسْحِلْيَةحَلِّ
َ
كَظْمبَسْطأ

إِفْشَاءضَمِّسَتْرالْعَارِفَةإِطْفَاء

شـــــرحمـــعـنـاکــلــمــه 

زیورحِلَْةِ

ماده»ح‌ل‌ی« به‌معنای زیوری است که شیء را زیبا میک‌ند یا به زیبایی 
وا مِنْهُ 

ُ
كُل

ْ
بَحْرَ لِتَأ

ْ
رَ ال

َ
ذي سَخّ

َّ
آن می‌افزاید. در قرآن کریم می‌خوانیم: )وَ هُوَ ال

بَسُونَها( )نحل:14(؛ »و اوست که دریا را رام 
ْ
يَةً تَل

ْ
ا وَ تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِل  طَرِيًّ

ً
حْما

َ
ل

کــه  کــرد تــا از آن گوشــت تــر و تــازه بخوریــد و از آن زیــوری بیــرون آوریــد 
می‌پوشید«.

زِينةََ
زیبایی 
نمایان؛

زیور

ماده »زی‌ن« به‌معنای زیبایی و نکویی نمایان یک شــیء اســت؛ چه از 
خود شــیء و جزئی از آن باشــد و چه به واســطه زیوری خارجی. در قرآن 
مْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِد( )اعــراف:31(؛ 

ُ
کریــم می‌خوانیــم: )يا بَني‏ آدَمَ خُذُوا زينَتَك

»ای فرزندان آدم، زیورهای خود را در مقام هر عبادت به خود برگیرید«.

فرو خوردنكظَْمِ

ماده »ک‌ظ‌م« به‌معنای حبس و نگهداری امری مانند غم، خشــم و ... 
در درون و جلوگیــری از آشــکار شــدن آن و بــه عبــارت روان‌تــر فروخوردن 
کَظَمَ یَکظِمُ اســت. در قرآن  كَظْم مصدر فعــل  احساســات درونی اســت. 
حُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ‏( )یوســف:84(؛ »و ]یعقــوب[ در 

ْ
تْ عَيْناهُ مِنَ ال

َ
آمــده )وَ ابْيَضّ

حالى كه اندوه خود را فرو م‏ىخورد، چشمانش از اندوه سپيد شد«.

خشمالغَيْظِ
بسیار شدید

ماده »غ‌ی‌ظ« به‌معنای خشــم بسیار شــدید نهفته در دل است. در قرآن 
غَيْظِ( )آل عمــران:119(؛ »و 

ْ
نامِلَ مِنَ‏ ال

َ
أ

ْ
مُ ال

ُ
يْك

َ
وا عَل

ُ
وْا عَضّ

َ
می‌خوانیــم: )وَ إِذا خَل

چون ]با هم‏[ خلوت كنند، از خشمِ بر شما، سر انگشتان به دندان گزند«.

شرح واژ گان

afa
gh

31
3.i

r

 کلیه حقوق  این اثر مربوط به بنیاد بین المللی آفاق است  و هرگونه کپی برداری و استفاده رایگان شرعاً حرام است

 جهت تهیه این محصول به سایت زیر مراجعه نمایید 

afagh313.ir 



44

درس سوم 
نیایش 20

▪ إنّ الَله جمیلٌ و یُحبّ الجمالَ ... ▪
که جانشینش در زمین  »همانا خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد« )الکافی، 438/6( و چه زیباست 
که با دیدن منظره‌ای چشم‌نواز مدهوش می‌شود و از شنیدن  را نیز زیبادوست آفریده است؛ انسانی 
که  گلــی خوش‌بو آرام می‌گیرد. نظم و تــوازن را هرکجا  صدایــی دلنشــین به وجــد می‌آید و با بوییدن 
باشــد دوســت دارد و بــا تمــام وجــودش آن را می‌ســتاید. هنــر و هنرمند را محترم می‌شــمرد و شــاعر و 
که تا این حد به زیبایی عشق می‌ورزد، مگر می‌تواند خود را زیبا نخواهد  خطاط را بزرگ می‌دارد. او 
کیــزه و خوش‌رنگ را بــر ‌نگزیند؛ با عطرهــای نفیس، خود  یــا ظاهــرش را آراســته نکنــد؛ لباس‌های پا
گون مزیــن ننماید؟! مگر می‌توان زیبادوســتیِ او را منکر شــد و یا  را خوشــبو نکنــد و بــا زیــور آلات گونا
گرایش به پستی  به‌خاطر آن او را نکوهش کرد؟! مگر می‌شود عشق به کمال و زیبایی را از او گرفت و 
کــرد؟! هرگــز نمی‌توان با او چنین کرد ولی ... می‌توان بلایی دیگر بر ســرش  و زشــتی را در او نهادینــه 
کرد و از زیباترین‌ها بازش داشــت. می‌توان چشــم‌  آورد؛ می‌تــوان او را بــه برخی از زیبایی‌ها مشــغول 
ســرش را تقویــت و چشــم دلــش را کور کرد. می‌توان بــا او کاری کرد که زیبایی‌هــای والای معنوی را 
نبیند ولی زیبایی‌های مادی را چهارچشــم به نظاره بنشــیند. می‌توان بلایی بر سرش آورد که جز به 
آراســتگی ظاهرش نیاندیشــد و آراســتگی باطنش را طلب نکند. پس هرچند خواستن ظاهری آراسته 
نکوهیدنی نیست بلکه نیکوست ولی غفلت از باطنی آراسته به شدت نکوهیده بلکه خسارت است. 
امــام ســجاد؟ع؟ در این فــراز از دعای مکارم‌الأخلاق پــاره‌ای از زیباترین زیبایی‌هــا و کمالات اخلاقی 
که با عشــق به زیبایی و آراســتگی، از  و معنوی انســان را به تصویر میک‌شــد و به پیروانش می‌آموزد 

گرداند. پروردگارشان بخواهند آنان را به این زیور‌ها و زینت‌ها آراسته 

▪ زیور صالحان و زینت متقیان ▪ 
قِينَ مُتَّ

ْ
 ال

َ
بِسْنِي زِينَة

ْ
ل
َ
الِحِينَ وَ أ يَةِ الصَّ

ْ
نِي بِحِل ِ

ّ
دٍ وَ آلِهِ وَ حَل ى مُحَمَّ

َ
هُمَّ صَلِّ عَل

َّ
الل

کــه با زیور صالحــان او را بیارایــد و زینت پرهیــزکاران را بر  در ابتــدا از خداونــد؟ج؟ درخواســت میک‌نــد 
کند. پس سزاوار است با صالحان و متقیان بیشتر آشنا شویم: اندامش 

أ( صالحان: یعنی انسان‌های نیک و شایسته. پیامبران الهی؟عهم؟ از روشن‌ترین مصادیق صالحان 
ناهُمْ في‏ 

ْ
دْخَل

َ
بوده‌انــد؛ خداونــد؟ج؟ در ســوره مبارکه انبیاء پس از ذکر تعــدادی از آنان می‌فرمایــد: )وَ أ

که آنان از صالحان  الِحينَ(‏ )أنبیاء:86(؛ »و آنان را در رحمت خویش درآوردیم، زیرا  هُمْ مِنَ الصَّ
َ
رَحْمَتِنا إِنّ

بودند«. البته بر اساس آیات قرآن کریم، این ویژگی تنها مخصوص پیامبران و معصومان ؟عهم؟نیست 
بلکه پیروان آنان نیز می‌توانند به آن متصف شوند تاجایی که برخی از اهل کتاب نیز از جمله صالحان 

شرح دعا
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آراستگی 
صالحانه)1(

دانســته شــده‌اند )آل عمــران:114(. بــه همیــن دلیــل 
است که اهل بیت؟ع؟ پیروان خود را به یادکردن 
از صالحان )بحارالأنوار، 349/90(، دوست‌داشتن آنان 
)مکارم‌الأخــاق، ص456(، هم‌نشــینی بــا آنــان )الکافــی، 

20/1( و ســرانجام مزیّن‌شــدن بــه صفات شایســته 

آنــان فراخوانده‌انــد؛ امام ســجاد؟ع؟ می‌فرماید: 
صالحــان  آداب  از  الِحِيــن؛  الصَّ بِــآدَابِ  بُــوا 

َ
دّ

َ
»تَأ

کنیــد«‏ )الکافــی، 17/8(. همچنیــن در ضمن  پیــروی 
نامــه‌ امــام صــادق؟ع؟ بــه شــیعیان خــود، آمــده 
اســت: »بر شــما باد بــه هدایت صالحــان و  وقار‌ و 
ســنگینی‌، بردبــاری، خشــوع، پرهیــز از محرمات 
الهــی، راســت‌گویی‌، وفــاداری‌ و تــاش در راه خدا 
گــر چنیــن  کــه ا بــرای عمــل بــه دســتورات او؛ چرا

گرفت«  که پیش از شما بوده‌اند، قرار نخواهید  نکنید نزد پروردگارتان در جایگاه انسان‌های صالحی 
)الکافــی، 13/8(. در قــرآن کریم راه ملحق‌شــدن بــه صالحان، اطاعت از خداونــد؟ج؟ و پیامبرش معرفی 

هَدَاءِ 
ّ

يقِينَ وَ الشُ دِّ نَ وَ الصِّ بِيِّ نَ النَّ يهِم مِّ
َ
هُ عَل نْعَمَ اللَّ

َ
ذِينَ أ

َّ
ئكَ مَعَ ال

َ
وْل

ُ
 فَأ

َ
سُول هَ وَ الرَّ شده است: )وَ مَن يُطِعِ اللَّ

ئكَ رَفِيقًا(.)النساء:69(
َ
وْل

ُ
الِحِينَ وَ حَسُنَ أ وَ الصَّ

ب( متقیان: یعنی پرهیزکاران و دوریک‌نندگان از آنچه خشم و عذاب الهی را به همراه دارد. 

که نیازی به بیان ندارد؛ تنها  منزلت و جایگاه والای تقوا در قرآن و روایات اسلامی چنان آشکار است 
گرامی‌ترین افراد نزد خداونــد؟ج؟، باتقواترین  کریــم،  کافی اســت که از منظر قرآن  همیــن یــک نکته 
تْقاكُمْ( )حجــرات:13(. علامــه طباطبایــی؟ره؟ در تفســیر این 

َ
هِ أ مْ عِنْدَ اللَّ

ُ
كْرَمَك

َ
آنــان هســتند؛ )إِنَّ أ

کرامت را در نعمت‌های  آیه می‌نویســد: »بیشــتر مردم به‌خاطر دلبستگی به زندگانی دنیایی، شرف و 
مــادی از جملــه مال، زیبایی ]ظاهری[، حســب و نســب خانوادگی می‌دانند و بیشــترین تلاششــان را 
صرف به‌دست‌آوردن آنها میک‌نند تا بدین‌وسیله از دیگران برتر شوند. درحالیک‌ه اینها اموری وهمی 
کرامتی برای آنان به ارمغان نمی‌آورند بلکه آنان را در درّه‌های  که نه‌تنها شــرافت و  و خیالی هســتند 
کــت و بدبختــی می‌اندازنــد. شــرافت حقیقــی آن چیزی اســت که انســان را به ســعادت حقیقی و  هلا
حیات طیبه ابدی در جوار رب العزّة )پروردگار عزت( برســاند و این شــرف و کرامت به واســطه تقوای 
خداوند؟ج؟ ســبحان حاصل می‌شــود. این، تنهاوســیله برای رسیدن به ســعادت سرای آخرت است 

ھ ھے  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ
 ڭ ۇ ۇ ۆ      ۆ ۈ*ۇٴ

 ۋ ۋ ۅ     ۅ ۉ 
ۉ ې ې   ې  ې ى 

ى ئا ئا؛
 آنها یکســان نیســتند، از اهل کتاب گروهی مســتقیم 
کــه آیــات خــدا را در اوقــات شــب تلاوت  و معتدل‌انــد 
میک‌ننــد و ســجده می‌گزارنــد* بــه خــدا و روز واپســین 
کار  کار نیــک فرمــان می‌دهنــد و از  ایمــان دارنــد و بــه 
زشت باز می‌دارند و در کارهای نیک می‌شتابند و آنان 

از شایستگان‌اند. 
آل عمران: 113و114

آیینه در آیینه
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کــه البته ســعادت دنیــا را نیز به همراه دارد؛ ازاین‌رو خداوند؟ج؟ متعــال در قرآن می‌فرماید: )تُرِيدُونَ 
قْوى(  ادِ التَّ دُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّ وَّ آخِرَةَ( )الأنفــال:67(، و همچنیــن می‌فرمایــد: )وَ تَزَ

ْ
هُ يُرِيدُ ال نْيا وَ اللَّ عَرَضَ الدُّ

کرامت بــه واســطه تقوا حاصل می‌شــود پــس چنانکــه خداوند؟ج؟  کــه روشــن شــد  )البقــرة:197(. حــال 

گرامی‌ترین مردم نزد خداوند؟ج؟، باتقواترین آنان هستند«. )المیزان، 327/18( فرموده، 

▪ جلوه‌های اجتماعی صالحان و متقیان ▪
در ادامــه امــام ســجاد؟ع؟ به جلوه‌هــا و زیبایی‌هــای اجتماعی صالحــان و متقیان می‌پــردازد. رفتار 
شایســته صالحــان و عملکــرد پرهیزکارانه متقیان، همچون زیوری بر انــدام آنان جلوه‌نمایی میک‌ند 
تاجاییک‌ه انسان‌های ژرف‌نگر و زیبابین از  تماشای آنها لذت می‌برند و آرزوی آراسته‌شدن به آنها را 

در دل می‌پرورند؛ این جلوه‌ها عبارت‌اند از:

عَدْلِ(
ْ
1( عدالت گستری )بَسْطِ ال

که  گســترده دارد  عــدل یعنــی قرارگرفتــن هر چیــز در جایگاه شایســته خود. پس عدل معنایی بســیار 
که  همه جنبه‌های فردی و اجتماعی انســان را پوشــش می‌دهد. اما با توجه به ســیاق، ظاهرا آنچه 
که انسان در  در اینجا مقصود امام زین‌العابدین؟ع؟ اســت، عدل اجتماعی اســت و آن به این اســت 
کند. عدل همیشــه  کند و با آنان چنانکه شایســته‌اند برخورد  ارتباط با دیگران حقوق آنان را رعایت 

که پایبندی به آن مشکل باشد نیکوتر است مانند دو موقعیت زیر: نیکوست ولی در جایی 

کــه منافــع انســان در خطــر باشــد و انســان بتواند با ظلــم به دیگــران، منافع خــود را تأمین  1. جایــی 
کنــد. معصومــان؟عهم؟ در چنین شــرایطی برای جلوگیــری از بی‌عدالتی، پیروان خــود را به انصاف 
کرده‌اند و با بیدارکردن فطرت الهی آنان، از آنان خواســته‌اند   و خیرخواهی برای دیگران تشــویق 

آنچــه را برای خــود می‌خواهند بــرای دیگران 
نیــز بخواهنــد؛ از رســول خدا؟ص؟ روایت شــده 
کــه فرمــود: »عادل‌ترین مردم کســی اســت که 
کــه بــرای خود  بــرای مــردم چیــزی را بپســندد 
که  کراهت داشــته باشد  می‌پســندد و از چیزی 

کراهت دارد«.  برای خود 
)معانی‌الأخبار، ص195(

ج و دچار  که انســان از حالت عادی خار 2. جایی 
خشــم یــا خوشــحالی بیش از حد شــده باشــد؛ 

چ چ چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ
 ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎڈ

 ڈ ژ ژ
همانــا خداونــد بــه عــدل، نیکــوکارى و بخشــش بــه 

خویشاوندان فرمان م‏ىدهد 
کار زشت و ناپسند و ستم باز م‏ىدارد؛  و از 

گیرید.  که پند  به شما اندرز م‏ىدهد، باشد 
نحل: 90
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آراستگی 
صالحانه)1(

روایت شده که شخصی در محضر امام صادق؟ع؟ سخن از »مؤمن« به میان آورد، ایشان فرمود:

ج نکند؛ مؤمن آن   مؤمن آن اســت که هنگامی که خشــمگین است، خشــمش او را از حق خار
که  که خشنود است، خوشنودی‌اش او را به باطل نکشاند؛ مؤمن آن است  که هنگامی  است 

که به او تعلق ندارد دست‌درازی نکند. )الخصال، 106/1( که قدرت دارد، به چیزی  هنگامی 

انسان‌های صالح و پرهیزکار نه‌تنها خود در همه روابطشان عدل را میزان و ترازو قرار می‌دهند بلکه 
گســترش دهند و به عبارت دیگر، عدالت‌گســتری را  تــاش میک‌ننــد آن را در میــان همه افراد جامعه 

کار خود قرار می‌دهند. سرلوحه 

وبردن خشم )كَظْمِ الغَيْظِ( 2( فر

نــوع انســان‌ها هنــگام دیدن ظلم و بی‌عدالتی در حــق خود یا دیگران، دچار دگرگونی درونی و خشــم 
که این دگرگونی و خشم هر لحظه ممکن است تبدیل به اقدامی عملی علیه شخص  شدید می‌شوند 
ج می‌شــود و نمی‌تواند آن‌چنانک‌ه  گردد. انســان در حالت خشــم شــدید، از حالت عادی خار کار  خطا
کند؛ به همین‌ دلیل معمولًا تصمیمات و  باید از عقلش بهره برد و امور پیرامونش را به‌درستی تحلیل 
اقدامات انسان در این حالت، به پشیمانی می‌انجامد. برای پیش‌گیری از چنین امری، راهی که تعالیم 
اســامی در مقابل ما می‌گذارد این اســت که هنگام خشم شدید، ازدست‌زدن به هر اقدامی خودداری 

کنیم و خشــم خود را فرو بریم.  فروبردن خشــم، 
از صفــات والای اخلاقــی اســت و در روایات، مورد 
گرفته اســت؛ روایت  کید و تشــویق فــراوان قرار  تأ

شده امام سجاد؟ع؟ می‌فرمود: 

برایـــم  کـــه  نبـــرده‌ام  فـــرو  جرعـــه‌ای  »هیـــچ 
فروبـــردن  از  گواراتـــر[  ]و  دوست‌داشـــتنی‌تر 
کـــه بـــه واســـطه آن از مجـــازات  خشـــمی باشـــد 
کنـــم«. )الکافـــی، 109/2( طـــرف مقابـــل خـــودداری 

گرامــی‌ ایشــان امــام محمّــد   همچنیــن از فرزنــد 
که فرمود:  باقر؟ع؟ نقل شده 

»کســی که خشمی را که می‌تواند به آن ترتیب اثر 
بدهــد، فرو بــرد، خداوند در روز قیامــت دلش را از 

امنیت و ایمان پر می‌گرداند«. )همان، ص110(

ٻ ٻ ٻ ٻ پپ 
پ  پ ڀ ڀ ڀ*

ٺ ٺ       ٺ ٺ ٿ
 ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹٹ 

ٹ ڤ ڤ
و بشتابيد به سوی آمرزشى از پروردگار خود، و بهشتى 
كه پهنايش ]به قدر[ آســمانها و زمين اســت ]و[ براى 

پرهيزگاران آماده شده است*
همانان كه در آسایش و سختی انفاق م‏ىكنند؛

 و خشم خود را فرو م‏ىبرند؛ و از مردم در م‏ىگذرند؛ 
و خداوند نیكوكاران را دوست دارد. 

آل‌عمران:133و134 
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ائِرَةِ( ونشاندن آتش دشمنی‌ها و كينه‏ها )إِطْفَاءِ النَّ 3( فر

مؤمن حقیقی و خداجو نه‌تنها به هنگام خشم، خود را کنترل میک‌ند، بلکه نگران آتش خشم و کینه 
دیگر افراد جامعه نیز هست. او هنگامی که می‌بیند آتش دشمنی‌ها و کینه‌ها فروزان شده و هرلحظه 
گردد، تمام تلاشــش را صرف میک‌ند تا این آتش  ممکن اســت منجر به فتنه و مصیبتی جبران‌ناپذیر 
خانمان‌برانداز را خاموش و طرف‌های درگیر را به آرامش دعوت کند. این اخلاق الهی دقیقاً بر خلاف 
کینه و دشمنی را  که به‌خاطر رســیدن به منافع خود، دائماً آتش  اخلاق شــیطانی دنیاپرســتانی است 
در میــان گروه‌هــای مختلــف روشــن نگه می‌دارند تا خــود بتوانند از آب گل‌آلود ماهــی بگیرند. مانند 
قدرت‌هــای شــیطانی بزرگــی همچــون آمریــکا و انگلیس که دائماً برای حفظ منافعشــان بــا تبلیغات 
و هزینه‌هــای فــراوان، آتــش کینــه و دشــمنی را میان مذاهب مختلف اســامی روشــن نگــه می‌دارند 
و بــه آن دامــن می‌زننــد. امــام ســجاد؟ع؟ به ما می‌آمــوزد که برای مزین‌شــدن به اخــاق صالحان و 
کنیم و تمام تلاشــمان را بــرای خاموشک‌ردن و  پرهیــزکاران، بایــد بــر خلاف این رویه شــیطانی عمل 

کینه‌ها و دشمنی‌ها بذل نماییم. خاموش‌نگه‌داشتن آتش 

ةِ(
َ
فُرْق

ْ
هْلِ ال

َ
4( پيوند‌دادن از هم بريدگان )ضَمِّ أ

گروه‌هــا از یکدیگــر  گاه بدگمانی‌هــا باعــث جداشــدن و دوری افــراد یــا  دلخوری‌هــا، بدرفتاری‌هــا و 
کــه وجوه مشــترک فراوانــی دارنــد و علی‌القاعده باید دوســت، مرتبط و  می‌گــردد؛ افــراد و گروه‌هایــی 
کام افراد جامعه تلخ  گیر شــود، زندگی به  گر این جدایی‌ها ادامه یابد و فرا پشــتیبان یکدیگر باشــند. ا
که بر روابط دوستانه اعضای آن استوار است- سست و متزلزل می‌شود  می‌شود و پایه‌های جامعه - 
کارآمدی و افول می‌گــذارد. مؤمنان خردمند، از کوچکترین تفرقه‌ای که میان افراد  و جامعــه رو بــه نا
پیش می‌آید، احساس خطر میک‌نند و تلاش میک‌نند با یادآوری نقاط مشترک، نزدیکان از‌هم‌بریده 
را بــه هــم برســانند و به این جدایی شــوم و نامیمون پایــان دهند. تفرقه و جدایــی، به‌ویژه در میان 
کریم، ایمان به خداوند؟ج؟  که به فرموده قرآن  جوامع اســامی، به هیچ وجه پذیرفتنی نیســت؛ چرا
نقطه‌ای مشــترک میان همه جوامع اســامی اســت که همچون ریسمانی در میان آنان گسترده شده 
و افــراد بایــد با چنــگ‌زدن به آن، نگذارند اختلافــات و دلخوری‌ها به جدایی و تفرقــه آنها از یکدیگر 

بیانجامد. 

بَيْنِ(
ْ
اتِ ال

َ
حِ ذ

َ
5( آشت‌ىدادن ميان ديگران )إِصْل

که از سویی هیچ یک از طرفین درگیر از موضع  گاه اختلافات و درگیری‌ها به قدری پیچیده می‌شود 
کوتــاه نمی‌آینــد و از ســویی هیچ راه حلــی برای رفع اختلاف پیــدا نمیک‌نند. در چنین شــرایطی  خــود 
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مؤمنان صالح و پرهیزکار قدم به میان می‌گذارند 
گون تــاش میک‌نند  گونا و بــا ارائــه راه حل‌هــای 
گاه  کنند. حتی  مشــکل به وجود آمــده را برطرف 
در صورت لزوم از اموال خود هزینه میک‌نند تا این 
اختلافــات و درگیری‌هــا بــه صلح و آشــتی تبدیل 
حُ 

َ
شــوند. از پیامبــر خدا؟ص؟ روایــت شــده: »إِصْل

ــوْم‏؛  ةِ وَ الصَّ
َ

ــا ــةِ الصَّ فْضَــلُ مِــنْ عَامَّ
َ
ذَاتِ الْبَيْــنِ أ

اصلاح روابط میان مردم ]و رفع اختلافات آنان[ از 
نماز و روزه یک سال برتر است«. همچنین روایت 
که امام صادق؟ع؟ به یکی از اصحاب خود  شده 
گر میان دو تن از شیعیان  به نام مفضّل فرمود: »ا
ما درگیری و اختلاف مشاهده کردی، از اموال من 

هزینه کن و آن درگیری را برطرف نما«. 

)الکافی، 209/2(

6(  آشكار و پخش‌نمودن نيك‏ىها 

ةِ(
َ
عَارِف

ْ
شَاءِ ال

ْ
)إِف

از  گاه‌شــدن  آ از  پــس  پرهیــزکاران  و  صالحــان 
خوبی‌هــا و کمالات دیگــران، آنها را بازگو میک‌نند 
و اجازه نمی‌دهند حس حسادت و یا برتری‌طلبی 
کنــد و مانع آشــکارکردن نیکی‌های  بــر آنان غلبه 

گردد.  دیگران 

که  آشــکارکردن نیکی‌هــای افراد ســبب می‌شــود 
اعضــای جامعــه از اســتعدادها و کمــالات یکدیگر 
گاه شوند و از یکدیگر بهره ‌برند. همچنین باعث  آ
می‌شــود، شایســتگان شــناخته شــوند و در رأس 
کم‌شــدن شایسته‌ســالاری،  گیرند و با حا امور قرار 
جامعه به سوی رشد و سعادت پیش رود. از این 

ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ
 ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

پــس از خــدا پروا داريد و با يكديگر ســازش نماييد، 

كنيد.  گر ايمان داريد از خدا و پيامبرش اطاعت  و ا
انفال: 1 

آیینه در آیینه

به فضل الهی ارثی نصیبمان شــده بود ولی درگیری 
میــان مــن و یکــی از نزدیکانــم، شــیرینی آن را بــه 
کــرده بــود. روزی اختلافمــان آنقدر بالا  کاممــان تلخ 
گرفــت که عنان از دســت دادیم و در مقابل مردم به 
دعوا و مشــاجره پرداختیم. در همین حال مفضّل از 
راه رسید؛ مقداری ایستاد و هنگامی که دانست این 
مشــاجره تمام‌شــدنی نیســت و هیچ‌یــک از دوطرف 
کوتــاه نمی‌آیند، از ما خواســت که به منزل او برویم. 
ما هم قبول کردیم و به منزل او رفتیم. مفضل پس 
از بررســی اختلافمــان بــا پرداخــت چهارصــد درهم، 
مشــکلمان را حــل کــرد و مــا نیــز پــس از دادن رســید 
به یکدیگر، با هم آشــتی کردیم. هرچند مشــکلمان 
کار مفضل در شگفت  حل شده بود ولی همچنان از 
کــه چــرا بــرای رفــع  بودیــم و می‌خواســتیم بدانیــم 
اختلاف ما چنین هزینه‌ای را متحمل شده است. او 
که متوجه شــگفت‌‌زدگی ما شــده بود، لبخندی زد و 
گفــت: »ایــن را از اموال خودم پرداخــت نکردم؛ امام 
صــادق؟ع؟ به من دســتور داده بــود هنگامی که دو 
نفر از اصحابمان درگیر می‌شوند، میان آنان را اصلاح 
کنم و از مال ایشــان هزینه نمایم؛ آری، پولی که به 
شما دادم از اموال سرورمان امام صادق؟ع؟ بود!«‌ 

الکافی، 209/2

اشارت و هدایت
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که آشکارکردن نیکی‌های دیگران، زیوری بر اندام صالحان و پرهیزکاران است. روست 

عَائِبَةِ(
ْ
7( عیب‌پوشی )سَتْرِ ال

کاستی‌های جسمی، اخلاقی  گاهی از  کشف عیوب دیگران نیست و در پی آ مؤمن هیچ‌گاه به دنبال 
گاه می‌شــود. در  گاه انســان ناخواســته از عیوب اطرافیانش آ و رفتاری آنان بر نمی‌آید. اما به هرحال 
این‌گونه موارد اخلاق زینت‌گونه صالحان و پرهیزکاران چه اقتضایی دارد؟ مناجات امام سجاد؟ع؟ 
که آشکارشدن  پاســخ این ســؤال را روشــن میک‌ند؛ در این‌گونه موارد، وظیفه عیب‌پوشــی اســت؛ چرا

عیوب پنهان انسان، باعث می‌شود:

گیرد. ▪  آبرویش برود و عزتش لکه‌دار شود و در فشار شدید روحی قرار 
▪  از چشم اطرافیانش بیافتد و موقعیت اجتماعی خود را از دست بدهد؛ این امر هم برای خود او 

گوار است و هم سبب محروم‌شدن جامعه از خصوصیات نیک او می‌گردد. نا

خداوند؟ج؟، خود ستّار و عیب‌پوش است و دوست دارد مؤمنان نیز نسبت به یکدیگر چنین باشند؛ 
کیدی نســبت به عیب‌پوشــی وارد شــده اســت؛ از امــام صادق؟ع؟  ازایــن‌رو در روایــات توصیه‌های أ

روایت شده:

كَبِيرَةً؛ بر مؤمن نســبت بــه برادر مؤمنش  نْ يَسْــتُرَ عَلَيْهِ سَــبْعِينَ 
َ
يَجِــبُ لِلْمُؤْمِــنِ عَلَــى الْمُؤْمِنِ أ

کبیره از او را بپوشاند! )الکافی، 207/2( گناه  که هفتاد  واجب است 

 در روایتی دیگری از آن حضرت آمده است: 

هرکس عیبی از برادر مؤمنش را که از آشکارشــدن آن بیم دارد، بپوشــاند، خداوند هفتاد عیب 
از عیوب دنیا و آخرتش را خواهد پوشاند. 

)همان، 200(

عَرِيكَةِ(
ْ
8( نرم‌خوىي )لِينِ ال

و  صالحــان  بــارز  خصوصیــات  از  دیگــر  يكــي 
که در برخــورد با دیگران  پرهیزکاران، این اســت 
و  لجبــازی  اهــل  و  ج نمی‌دهنــد  بــه خــر تنــدی 
خودســری نیســتند، بلکه باملایمت به ســخنان 
بــه  امــکان  حــد  در  و  می‌دهنــد  گــوش  آنــان 

خواسته‌های آنان احترام می‌گذارند.

پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺ     ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ‏
که با آنان)مؤمنان(  پس به لطف و رحمتی از خداست 
گر درشت‌خوی و سخت‌دل بودی  نرم‌خو شده‌ای و ا

کنده‌می‌شدند بی‌گمان از گرد تو پرا

آل عمران: 159

آیینه در آیینه
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جَنَاحِ( 
ْ
وتنى )خَفْضِ ال 9( فر

ایــن افــراد هرچنــد افــرادی عزتمنــد و مقتدر هســتند ولی هرگــز دچار تکبر و فخرفروشــی نمی‌شــوند و 
همــواره راه فروتنــی و تواضــع را در پیــش می‌گیرنــد. فروتنی یکــی از بارزترین صفــات پیامبر خدا؟ص؟ 
و اهــل بیــت؟عهم؟ بوده اســت و ازاین‌رو هرچه انســان فروتنی بیشــتری داشــته باشــد، به آنان بیشــتر 

که فرمود:  نزدیک می‌شود؛ از رسول خدا؟ص؟ روایت شده 

همانــا محبوب‌ترین شــما نــزد من و نزدیک‌ترین شــما به من در قیامــت، ‌خوش‌اخلاق‌ترین و 
فروتن‌ترین شما هستند. )قرب‌الإسناد، ص46(

يرَةِ( وشی و خوش‌رفتاری )حُسْنِ السِّ 10( نيكور

يحِ(  11( وقار )سُكُونِ الرِّ

سنگینی و وقار در سخن و رفتار، زینتی دیگر از زینت‌های صالحان و پرهیزکاران است. جالب اینکه 
کــه در روایــات فراوانی به عنوان زینت معرفی شــده اســت؛ مثلًا از رســول  وقــار يكــي از صفاتــی اســت 
يمَــان؛ برترین زینت انســان، وقار همراه با  ِ

ْ
ــكِينَةُ مَعَ‏ ال جُلِ السَّ حْسَــن زِينَــةِ الرَّ

َ
خــدا؟ص؟ روایــت شده:»أ

ایمان است«. )من لا یحضره الفقیه، 403/4(

که در روایتی یکی از نشــانه‌های شــناخت امام دانســته شــده اســت؛   اين ويژگی چنان اهمیت دارد 
شخصی از امام صادق؟ع؟ سؤال نمود: با چه چیزی امام شناخته می‌شود؟ ایشان فرمود: »با سکینه 

و وقار و دانش و وصیت امام پیشین«. )الخصال، 200/1(

قَةِ( 
َ
مُخَال

ْ
12( خوش خلقى )طِيبِ ال

امام محمد باقر؟ع؟ می‌فرماید: 

حْسَــنُهُمْ خُلُقــا؛ همانا در میــان مؤمنان، کامل‌ترین ایمــان، از آنِ 
َ
كْمَــلَ الْمُؤْمِنِيــنَ إِيمَانــاً أ

َ
إِنَّ أ

خوش‌اخلاق‌ترین آنان است. )الکافی، 99/2(

 از امام صادق؟ع؟ نیز روایت شده: 

پس از واجبات، محبوب‌ترین عملی که مؤمن نزد خداوند می‌برد این‌است که اخلاق ]نیکش[ 
همه مردم را در برگیرد. )الکافی، 99/2(
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رواق 
انديشه

جایــگاه رفیع عیب‌پوشــی و پرده‌پوشــی در میــان آموزه‌های اســامی تردید ناپذیر اســت؛ اما با 
وجود این، در برخی موارد دچار تردید می‌شویم. مثلًا هنگامی که برای تحقیق خواستگاری نزد 
ما می‌آیند و از ما در مورد عیوب اخلاقی یا جسمی دختر یا پسری سؤال میک‌نند و یا هنگامی که 
وت‌های آنان را به  فردی از قدرت و جایگاهش سوء استفاده میک‌ند و به دور از چشم مردم ثر
یغما می‌برد یا مفاسد فرهنگی و اجتماعی را در بستر جامعه گسترش می‌دهد. به‌راستی با وجود 
این همه دستوراتی که در مورد عیب‌پوشی وارد شده، جایی برای این استثنائات وجود دارد؟ 
گــر هــر یــک از دســتورات اخلاقــی اســام را در کل منظومــه آموزه‌هــای آن معنــا کنیم، هرگــز با این  ا
کریم بــا صراحت هرچــه تمام‌تر فیضان رحمت  تعارض‌هــای ظاهــری مواجــه نخواهیم شــد. قرآن 
قَهُم‏( )هــود:119(، پس 

َ
كَ وَ لِذلِكَ خَل  مَنْ رَحِمَ رَبُّ

َ
الهــی را ســبب و هــدف خلفــت معرفــی میک‌نــد ) إِلاّ

کنیم.  گزیر باید یک‌یک دســتورات اســام از جمله عیب‌پوشــی را نیز با همین اصل اساســی معنا  نا
عیب‌پوشــی بایــد به‌گونــه‌ای باشــد که زمینه رســیدن هرچه بیشــترِ رحمــت الهی را به بنــدگان خدا 
کند که حقیقت هم همین است؛ زیرا عیب‌پوشی باعث می‌شود یکی از اعضای پیکر جامعه  فراهم 
همچنــان در جامعــه باقــی بمانــد و از آن بهــره برد و به دیگران نیز بهره رســاند و این همان شــمول 

بیشتر رحمت الهی بر آن فرد و دیگر افراد جامعه است. 

که یکی از اعضای پیکر جامعه فاســد شــده اســت و خود و جامعه را به ســمت  کنیم  گــر فــرض   امــا ا
که  کــت و نابــودی ســوق می‌دهــد، خواهیم دیــد که همان رحمت بیکــران الهی حکــم میک‌ند  هلا
که  چاره‌ای جز حذف آن عضو فاســد یا به حاشــیه راندن آن، وجود ندارد. در این شــرایط هر عملی 
گر آن عمل  کند، مذموم و نکوهیده اســت حتی ا از حذف یا به حاشــیه‌رفتن آن فرد فاســد جلوگیری 
عیب‌پوشــی باشــد و هر عملی که به حذف ســریع‌تر آن عضو بیانجامد خوشــایند و پســندیده اســت؛ 
گر منافع آن عضو فاســد با منافع عضو ســالم  گر آن عمل رسواســازی باشــد. همچنین اســت ا حتی ا
یا مهم‌تر جامعه تعارض پیدا کند؛ مانند مواردی که آبروی یک خواســتگار بدســیرت با خوشــبختی 

کند.  کدامن و نیک‌سیرت تعارض  یک دختر پا

اما در همه این موارد نباید فراموش کرد که اصل اولی همان عیب‌پوشی است؛ یعنی زیر پا گذاشتن 
کافــی دارد و به مجرد هر احتمــال و گمانی نمی‌توان  ایــن اصــل، نیــاز به دلایل محکم و اطمینان 

گرفت.‌ آن را نادیده 
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شیدایی

تُ  َّ إِذَا كبَِْ ــدٍ وَ آلِهِ وَ اجْعَلْ أَوْسَــعَ رِزْقِــكَ عََ 11 اللَّهُــمَّ صَــلِّ عََ مَُمَّ

تـِـكَ فَِّ إِذَا نصَِبْــتُ وَ لَ تبَْتلََِــيِّ باِلْكسََــلِ عَــنْ عِباَدَتكَِ  وَ أَقــوىٰ قوَُّ
امَعَةِ مَنْ  ضِ لِِلَفِ مََبَّتِــكَ وَ لَ مَُ وَ لَ الْعَمَــى عَنْ سَــبِيلَِ وَ لَ باِلتَّعَُّ

قَ عَنكَْ وَ لَ مُفَارَقةَِ مَــنِ اجْتمََعَ إِلَكَْ.  تفََــرَّ
لكَُ عِنـْـدَ الْاَجَةِ 

َ
ورَةِ وَ أَسْــأ ُ 12 اللَّهُــمَّ اجْعَلْـِـي أَصُــولُ بـِـكَ عِنـْـدَ الــرَّ

إِذَا  كَ  بغَِــرِْ باِلاسْــتِعَانةَِ  تفَْتِــيِّ  لَ  وَ  الْسَْــكنَةَِ  عِنـْـدَ  إِلَـْـكَ  عُ  أَتـَـرََّ وَ 
عِ  كَ إِذَا افتْقََــرْتُ وَ لَ باِلتَّضَُّ اضْطـُـرِرْتُ وَ لَ باِلْضُُــوعِ لِسُــؤَالِ غَــرِْ
سْــتحَِقَّ بذَِلِــكَ خِذْلَنـَـكَ وَ مَنعَْــكَ وَ 

َ
إِلَ مَــنْ دوُنـَـكَ إِذَا رَهِبْــتُ فأَ

يَن. احِِ الرَّ أَرْحَمَ  ياَ  اضَكَ  إِعَْ
11  معبودا! بر محمّد و خاندان او درود فرست؛ و فراخترین روزی‌ات  را  برای من، آنگاه که 

کهنســال شــوم و بیشــترین نیرویت را در من، آنگاه که خسته و  درمانده گردم، قرار ده و 
کوری از راهت )ندیدن راهت( و پرداختن به آنچه خلاف  مرا به سســتی در بندگی‌ات و 
که به تو  که از تو گسســته و جدایی از آن کس  دوســتی با توســت و پیوســتن با آن کس 

پیوسته است، دچار مکن.
12  معبــودا! چنانــم کن که در ناچاری، با ]نیروی[ تو، ]بر مشــکلات[ بتازم و در نیازمندی، 

]تنها[ از تو درخواست کنم و در بیچارگی، ]تنها[ به درگاه تو لابه آورم و مرا به یاری‌جستن 
از غیــر خــودت آنگاه که درمانده شــوم و بــه افتادگی در برابر جز تو آنــگاه که نادار گردم و 
زاریک‌ردن جز به درگاه تو،آنگاه که هراســان شــوم، میازمای تا مبادا سزاوار ترک یاری تو 

گردم؛ ای مهربانترین مهربانان! و منع و روی‌گردانی تو 

ــــت درای و  ــرائـــت  قـ 20 برای مطالعهدعــــــــای 

الِِيَن وَ ألَِْسْنِ زِينةََ الْتَُّقِيَن    لَْةِ الصَّ ِي بِِ دٍ وَ آلِهِ وَ حَلِّ اللَّهُمَّ صَلِّ عََ مَُمَّ
▪  دعای 20:بند 10  ▪

حفظ دعـا
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درس سوم 
نیایش 20

پرسش و تمرین

با توجه به متن و ترجمه دعا، واژگان زیر را ترجمه کنید. ..1

ی
سَتْرحِلْيَةِإِفْشَاءبَسْطعرب

سی
فار

سی
خاموش کردنکنارهم‌آوردنفروخوردنخشم بسیار شدیدفار

ی
عرب

ترجمه ترکیب‌های زیر را بنویسید. ..2

بَسْطِ الْعَدْلِ 	            	

فروبردن خشم 	            	

سَتْرِ الْعَائِبَةِ  	            	

آشکارکردن پسندیده‌ها 	            	

ترجمه کنید. ..3

الِحِينَحِلْيَةِبِـ)نِـ(يحَلِّواژگـــــــان الصَّ

تــرجـــمه
تحت 
اللفــظـی

ترجمه
روان

لْبِسْواژگــــــان
َ
قِينَزِينَةَ)نِـ(يأ الْمُتَّ

تــرجـــمه
ــت  ــ ــحـ ــ تـ
للفــظـی ا

ترجمه
روان
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آراستگی 
صالحانه)1(

اهل بیت؟ع؟ چگونه و با چه سفارشاتی تلاش نموده‌اند که پیروان خود را به زیور صالحان بیارایند؟ 	.4
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

5. با ذکر روایات مربوطه، به دو موقعیتی اشاره کنید که پایبندی به عدل دارای ارزشی ویژه است. 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

6.    چه جرعه‌ای نزد امام سجاد؟ع؟ از هر جرعه دیگری، دل‌چسب‌تر و دوست‌داشتنی‌تر است؟
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

کیدات پیاپی آموزه‌های دینی بر پرده‌پوشی و عیب‌پوشی ریشه در چه حکمتی دارد؟  تأ 	.7
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

مطالعه و پژوهش

یبای صالحان و  در ایــن نیایــش،‌ »بســط العدل« یا همان عدالت‌گســتری یکی از ویژگی‌هــای ز 	.1
یخ، انسان‌های شایسته بسیاری  پرهیزکاران دانســته شده اســت؛ اما می‌دانیم که در طول تار
پایی و گســترش عدالت در جامعه نشــده‌اند. به  آمده‌اند و رفته‌اند ولی چنانکه باید موفق به بر
ده اســت.  دن قدرت و دامنه تصرف این افراد بو د بو نظــر می‌رســد علــت عمده این امر، محــدو
د. حکومت اسلامی  اینجاست که نقش حکومت اسلامی در مقوله عدالت‌گستری نمایان می‌شو

چگونه می‌تواند زمینه‌های لازم را برای عدالت گستری در جامعه فراهم کند؟
▪  منبع مطالعه و پژوهش: 

آینده انقلاب اسلامی، مجموعه آثار شهید مطهری ج24، ص101.
حقوق و سیاست در قرآن )مجموعه معارف قرآن 9(، محمدتقی مصباح 

یزدی، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟ره؟.
www.hawzah.net/fa/Magazine، مقاله‌ای با عنوان: شاخصه‌های 

عدالت‌گستری در حکومت دینی، مجله طوبی، شماره2.
2.      گفته شد که عیب پوشی خصلتی الهی است که خداوند؟ج؟ آن را برای بندگانش نیز می‌پسندد. 
با مطالعه نیایش ‌32 صحیفه ســجادیه )نیایش آن حضرت پس از نماز شــب(، دو فرازی را که 
د در آنها  در آن بــه پرده‌پوشــی خداوند؟ج؟ در دنیا و آخرت اشــاره میک‌ند، یافتــه و  نکات موجو

را استخراج کنید.
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آراستگی صالحانه)2(

نیایش 20

درس4

10  معبودا! بر محمّد و خاندان او درود فرست   

و مرا به زیور صالحان بیارای 

و زینت پرهیزکاران را بر من بپوشان در: ...

و پیشی‌گرفتن به سوی فضیلت 

و برگزیدن احسان ابتدایی به دیگران

و ترکِ سرزنش 

و ترک احسان به آنک‌ه سزاوار احسان نیست 

و حق گویی هرچند سخت باشد 

و اندک شمردن نیکی، 

گرچه در گفتار و کردار من بسیار باشد 

و بسیار دانستن بدی، 

گرچه در گفتار و کردار من اندک باشد 

و این خوی ها را در من کامل فرما،

با  توفیق  استمرار در فرمانبرداری 

و همراهی با جماعت 

و رهاکردن  و دوری گزیدن از

اهل بدعت‌ها ،

و به کارگیرندگان اندیشه‌های ساختگی.

دٍ وَ آلِِ 10 اللَّهُمَّ صَلِّ عََ مُمََّ

الِِيَن يَةِ الصَّ
ْ
ل وَ حَلِّنِ بِِ

مُتَّقِيَن فِ ...
ْ
بِسْنِ زِينَةَ ال

ْ
ل
َ
وَ أ

فَضِيلةَِ 
ْ
 ال

َ
بقِْ إلِ  وَ السَّ

لِ وَ إيِثَارِ التَّفَضُّ
وَ ترَْكِ التَّعْيِيِر

مُسْتَحِقِّ 
ْ
ِفضَْالِ عََ غَيِْ ال

ْ
وَ ال

قَِّ وَ إنِْ عَزَّ 
ْ
قَوْلِ باِل

ْ
وَ ال

يَِْ 
ْ
وَ اسْتِقْلَلِ ال

وَ إنِْ كَثَُ مِنْ قَوْلِ وَ فِعْلِ 
 ِّ وَ اسْتِكْثَارِ الشَّ

وَ إنِْ قَلَّ مِنْ قَوْلِ وَ فِعْلِ
مِلْ ذَلكَِ لِ 

ْ
ك

َ
وَ أ

اعَةِ  بدَِوَامِ الطَّ
مََاعَةِ 

ْ
وَ لزُُومِ ال

وَ رَفضِْ 
ِدَعِ

ْ
هْلِ ال

َ
أ

مُخْتََعِ. 
ْ
يِ ال

ْ
أ وَ مُسْتَعْمِلِ الرَّ
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واژ گان مــهم
  • با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژگان زیر را بنویسید.

نـمـایی‌از‌ دعا

صالحان و پرهیزکاران با حق و حقیقت چه نسبتی دارند؟
کاران چه برخوردی میک‌نند؟ نگاهشان به کارهای نیک و بد خود چگونه است؟ با خطا

موضعشان نسبت به بدعت‌گذاران چیست؟

لعَزَّالْمُسْتَحِقّإِيثَار
َ

كَثُرَاسْتِقْل

اسْتِكْثَار
َ

كْمِلْقَلّ
َ
يمُسْتَعْمِلأ

ْ
أ الرَّ

شـــــرحمـــعـنـاکــلــمــه 

بْقِ پیشی‌گرفتنالسَّ

مــاده »س‌ب‌ق« به‌معنای پیشــی‌گرفتن در حرکت به‌ســوی مقصودی 
م، این است که تقدّم به‌معنای جلوتر بودن 

ُ
معین است.  فرق آن با تَقَدّ

اســت، خواه شــخص قصد جلوتر بودن را داشــته باشــد، خواه نداشــته 
باشد؛ بر خلاف سبق.

کردن، رَفضِْ رها
ترکک‌ردن

هْلِ 
َ
ــضِ أ

ْ
مــاده »ر‌ف‌ض« به‌معنــای رهاک‌ــردن و کناره‌گرفتن اســت. رَف

کناره‌گرفتــن و دوریک‌ردن از  بِــدَعِ؛ یعنــی ترکک‌ــردن بدعت‌گــذاران و 
ْ
ال

آنان.

کامل کنأكَمِْلْ

كْمِــلْ فعــل امــر از بــاب إفعــال 
َ
مــاده »ک‌م‌ل« به‌معنــای کمــال اســت. أ

به‌معنــای کاملک‌ــردن اســت. در زبــان عربــی »کمــال« و »تمــام« تقریباً 
هم‌معنــا هســتند با ایــن تفاوت که معمــولًا کمال در کیفیــات و تمام در 
کمّیات مورد اســتفاده قرار می‌گیرد. همچنین کمال معمولًا بر مرتبه‌ای 

بعد از تمامیت اجزاء یک شیء اطلاق می‌شود.

شرح واژ گان
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درس چهارم 
نیایش 20

▪  زیورهایی دیگر ...  ▪ 
در درس پیشین با تعدادی از ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری صالحان و متقیان آشنا شدیم؛ ویژگی‌هایی 
که همچون زیوری بر اندام آنان جلوه‌نمایی میک‌نند و بر شــکوه و زیبایی معنوی آنان می‌افزایند. در 

این درس با تعدادی دیگر از آن زینت‌های معنوی آشنا می‌شویم.
ةِ( 

َ
فَضِيل

ْ
ى ال

َ
بْقِ إِل 1( پيشی‌گرفتن به همه فضایل و خیرات )السَّ

بــه والاتریــن کمــالات اخلاقــی و انســانی، فضیلت 
محضــر  در  ســجاد؟ع؟  امــام  می‌شــود.  گفتــه 
پروردگارش، نه‌تنها درخواســت دستیابی به همه 
فضیلت‌هــا را دارد بلکــه فراتر از آن، از او می‌خواهد 
پیــش از دیگــران بــه ایــن مراتــب والای اخلاقی و 
انســانی نائل شــود؛ ســید علی خان مدنی؟ره؟ در 

این رابطه می‌نویسد: »دلیل اینکه پیشی‌گیرنده به خیر، برتر است، این‌استک‌ه چنین شخصی پیشوای 
دیگران قرار می‌گیرد و دیگران از او پیروی میک‌نند و مانند کســی می‌شــود که ســنّتی نیکو را پایه‌گذاری 
کند، هم  کار نیکی[ سنت نیکویی را پایه‌گذاری  کرده است؛ در حدیث آمده است: "هرکس ]با عمل به 
که  که خود انجام داده بهره‌مند می‌گردد و هم تا روز قیامت از پاداش دیگر افرادی  کار نیکی  از پاداش 

به آن عمل میک‌نند بهره‌مند خواهد شد"«. )ریاض‌السالکین، 349/3(
لِ(

ُ
فَضّ 2( برگزیدن احسان ابتدایی )إِيثَارِ التَّ

احســان و نیکی، گاه وظیفه و در مقابل احســان و 
گاه این‌گونه نیســت؛ یعنی  نیکی دیگران اســت و 
شــخص نیکــوکار با وجــود اینکه هیــچ وظیفه‌ای 
در قبــال دیگری نــدارد، به او نیکی میک‌ند. آنچه 
باعــث نیکیک‌ــردن او می‌شــود، »فضــل« اوســت؛ 

گفتــه می‌شــود. بــر اســاس آموزه‌های اســامی، همه  کار او در زبــان عربــی »تفضّــل«  ازایــن‌رو بــه ایــن 
که هیچ‌یــک از بندگان بر  کــه خداوند؟ج؟ بــه بندگانش ارزانی میک‌ند، تفضل اســت؛ چرا نعمت‌هایــی 
گردن او حقی ندارند بلکه آفریدن آنان و هر آنچه پس از آفریدن در اختیار آنان قرار می‌دهد، جوشــش 
فضــل و رحمــت اوســت. امــام ســجاد؟ع؟ در این فــراز، از خداوند؟ج؟ می‌خواهــد که جــان او را به این 

خصلت خدایی صالحان و پرهیزکاران،آراسته کند.

شرح دعا

 ڦ ڦ

گیرد  به سوی نیکی‌ها بر یکدیگر پیشی 
 بقره:148  

آیینه در آیینه

 ئى ئى ی ئى ئى ی ی

و فضل )بزرگواری( را در میان خود فراموش نکنید
 بقره:237  

آیینه در آیینه
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آراستگی 
صالحانه)2(

عْيِيرِ(  زنش )تَرْكِ التَّ 3( پرهیز از سر
کنش صحیح و  یکی از مســائلی که درآموزه‌های اســامی به شــکلی گســترده مورد توجه قرار گرفته، وا
گناهــان و لغزش‌های اطرافیان اســت. این فــراز از دعای مکارم‌الأخلاق نیــز به یکی از  قدســی در برابــر 
زوایای این مســأله مهم می‌پردازد؛ یعنی پرهیز از ســرزنش شــخص گناهکار. از رســول خدا؟ص؟ روایت 
شده: »هرکس مؤمنی را سرزنش کند، خداوند در دنیا و آخرت او را سرزنش خواهد کرد«.  )الکافی، 356/2(
گر پشیمان نشده و امکان بازگشت  گناه خود پشــیمان شده، که هیچ! حتی ا در صورتی که شــخص از 
خک‌شیدن خطای او،  و ارتکاب مجدد آن از سوی او وجود دارد نیز، باید به‌جای سرزنش، توبیخ و به‌ر
کنیم و با زبانی خوش و دوســتانه به اندرز خیرخواهانه او بپردازیم و او را از عواقب دنیوی  با او خلوت 

کنیم. گاه  و اخروی خطایش آ
انســان برای بازایســتادن از ســرزنش دیگران، باید توجه داشته باشد که خود او نسبت به این گناه دو 

حالت دارد:
گناه یا گناهانی كوچکتر یا بزرگتر از آن شده است که در این صورت هیچ  • یا خود او نیز مرتکب آن 
گنــاه در دیگری به یاد  منصفــی به خود اجازه ســرزنش دیگری را نمی‌دهد بلکه با دیدن زشــتی 
گناهــان خــود می‌افتد و با شرمســاری در صــدد جبران آنها بر می‌آید. در روایتــی آمده که از جمله 
اندرزهای خضر؟ع؟ به موسی؟ع؟ این بود: »ای پسر عمران، هرگز احدی را بر خطایش سرزنش 

گناه خودت اشک بریز!«. )قصص‌الأنبیاء، ص157( مکن و ]به‌جای آن[ بر 
که خود او نیز ممکن  • یا خود او مرتکب آن نشده است؛ در این صورت نیز باید توجه داشته باشد 
اســت در آینــده در معــرض همیــن گنــاه قــرار گیرد و مرتکــب آن گردد؛ حتــی در برخــی از روایات 
که دیگری را سرزنش میک‌ند همین دانسته شده است؛ از امام صادق؟ع؟ روایت  کسی  عاقبت 
کنــد، از دنیا نخواهد رفــت مگر اینکه خــود نیز آن را  شــده: »هرکــه مؤمنــی را بر گناهی ســرزنش 

مرتکب گردد«.
 )الکافی، 356/2(

 ) مُسْتَحِقِّ
ْ
ى غَيْرِ ال

َ
ضَالِ عَل

ْ
ف ِ

ْ
4( احسان نكردن به كسى كه شايسته احسان نيست )تَرْكِ ... ال

که شایسته است  کسی! بلکه در جایی  دست بخشنده داشتن، نیکوست ولی نه در هر جایی و به هر 
که سزاوار است؛ از امام صادق؟ع؟ روایت شده:  کسی  و برای 

کــه آیا شــخصی به ســوی خیر می‌رود یا به ســوی شــر، نــگاه کن که  گــر خواســتی بدانــی  ا
گر در حق کســانی انجــام می‌دهد که  بخشــش و نیکــوکاری‌اش را کجــا انجــام می‌دهــد؛ ا
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گر در حق کسانی  شایستگی و اهلیّت آن را دارند، بدان که به سوی خیر در حرکت است و ا
کــه در آخرت هیــچ بهره‌ای  کــه شایســتگی و اهلیّــت آن را ندارنــد، بــدان  انجــام می‌دهــد 

نخواهد داشت. )الکافی، 31/4(
 برخی به‌جای بخشش به فقرا و نیازمندان، جود و بخشش خود را نثار ثروتمندان و صاحب‌نفوذان 

ً
مثلًا

میک‌ننــد؛ بــه آنان هدایــای نفیس می‌دهند و آنان را به مهمانی‌های پــر زرق و برق دعوت میک‌نند؛ یا 
مثلًا به‌جای دستگیری از مؤمنین و انسان‌های شایسته، به بذل و بخشش به بزهکاران و بی‌دینانی 
کــه ممکــن اســت از همیــن بخشــش، در راه معصیت خداونــد؟ج؟ و ضربــه‌زدن به جامعه  می‌پردازنــد 
کنند یا مثلًا به‌جای بخشــش و ایجاد زمینه اشــتغال برای انســان‌های آبرومند، به  اســامی اســتفاده 
کرده‌اند و بدون اینکه ســودی به جامعه  گدایی را به‌عنوان شــغل اختیار  که  ســراغ متکدیانی می‌روند 
رسانند همچون انگلی از آن تغذیه میک‌نند. در این رابطه کلامی زیبا و پربار از امیرالمؤمنین؟ع؟ روایت 

که بخشی از آن چنین است:  شده 
 افرادی از شــما که اموالی دارند، ]باید بدانند که[ بخشــش آن اموال، در جایی که ســزاوار 
نیســت، تبذیر و اســراف اســت ... پس در میان شــما آنکه مالی دارد باید با آن صله رحم 
گرفتار، اسیر و در راه مانده را  کند و اشخاص  به‌جای آورد و به نیکی، از میهمان پذیرایی 
که نائل‌شدن به این امور، کرامت دنیا و شرافت آخرت است. )الکافی، 31/4( رهایی دهد؛ چرا

) حَقِّ وَ إِنْ عَزَّ
ْ
قَوْلِ بِال

ْ
5( حق‌گوىي اگرچه سخت باشد )ال

ح ادیب و زبان‌دان صحیفه سجادیه احتمالات متعددی را در معنای  ســیدعلی‌خان مدنی؟ره؟، شــار
که در اینجا چهار معنا ذکر می‌گردد: ح نموده است  این فراز نورانی مطر
‌أ.سخن حق بگویم هرچند شنیدن آن برای شنونده سخت باشد.

گفتن آن برای من سخت باشد .‌ ‌ب.سخن حق بگویم هرچند 
ج.سخن حق بگویم هرچند که چنین سخنانی اندک باشد و سخنان باطل جامعه را پر کرده باشد.

د.ســخن حق بگویم هرچند حــق و طرفداران 
آن در جامعه اندک باشند.  

بنابرایــن در مــوارد بســیاری حق‌گویی بــرای خود 
انســان و یــا شــنوندگان تلــخ و دشــوار اســت. امــا 
که  ســاحت حــق و حقیقت چنان ارزشــمند اســت 
انسان صالح و پرهیزکار هرگز در برابر این تلخی‌ها 
حق‌گویــی  از  و  نمیک‌نــد  خــم  ســر  دشــواری‌ها  و 

گ گ گ گ  ڳ ڳ
 ڳ ڳ ‏

و حق را به باطل در نیامیزید و حق را پنهان نکنید
با آنکه می‌دانید.

 بقره:42 
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منصــرف نمی‌شــود. اميرالمؤمنیــن؟ع؟ به یکی از یاران خود می‌فرماید: »حق، برترین ســخن اســت و 
کــه آن را اعــام میک‌ند، مجاهد اســت« )الأمالــی )للمفیــد(، ص5(. ‌ همچنین ایشــان از پیامبر خد؟ص؟  کســی 
که ســخن حق بگوید، چه به نفع او باشــد چه به  کســی اســت  کرده اســت: »باتقواترین مردم  روایت 

ضرر او«.  )منلا‌یحضره‌الفقیه، 395/4(‏
گفتنی اســت حق‌گویی به این معنا نیســت که انســان هر حقیقتی را که می‌داند در هر شــرایطی و با هر 
مخاطبی بر زبان جاری کند؛ بلکه مثلًا در  شرایطی که گفتن حق ضرورتی ندارد و باعث به‌خطرافتادن 
جان انسان یا اطرافیانش می‌شود، تقیه واجب می‌شود که در این صورت، حق‌گویی نه‌تنها پسندیده 
کــه آمادگی شــنیدن و فهم آن را  گر  گفتــن حقیقت به مخاطبی  نیســت بلکــه حــرام اســت. همچنین ا

کرد.  گفتن حقیقت به او صرف نظر  گردد، باید از  ندارد، باعث برداشت غلط و انحراف او 
بنابراین حق‌گویی پسندیده در جایی است که:

 اولًا: بر زبان آوردن حق ضرورت یا فایده‌ای قابل توجه داشته باشد.
گفتن آن، مفسده‌ای بزرگ‌تر مترتب نشود.  : بر 

ً
 ثانیا

با وجود چنین شرایطی نباید دشواری‌ها، مانع حق‌گویی انسان شود؛ مانند اینکه:
•در مناظره‌ای علمی یا سیاسی، طرف مقابل بطلان سخن ما را با دلایلی روشن اثبات میک‌ند؛ اعتراف 
به حق برای ما سخت است چون به‌معنای پذیرش شکست است ولی این سختی نباید مانع ما از 

گردد. پذیرش حق و اعتراف به آن 
• در دادگاهــی حــق مؤمنــی دارد پایمال می‌شــود 
و شــهادت مــا می‌توانــد بــه داد او برســد؛ ولــی 
این شــهادت بــه ضرر یکی از آشــنایان ما تمام 
بــا او دچــار  را  می‌شــود و می‌توانــد رابطــه مــا 
کند. آری، این شــهادت سخت است  خدشــه 
ولی انســان صالح و پرهیزکار هرگز از آن صرف 
روایــت  صــادق؟ع؟  امــام  از  نمیک‌نــد؛  نظــر 
کــه  شــده: »مؤمــن بــر مؤمــن هفــت حــق دارد 

واجب‌ترین آنها این اســت که انســان حق را بگوید هرچند علیه خود و پدر و مادرش باشــد؛ او نباید 
به خاطر آنها از  حق منحرف شود«. )تفسیر القمی، 156/1(

•اســام در خطر اســت و تبلیغات دشمنان افکار جامعه را مسموم کرده است و طرفداران باطل فراوان 
شــده‌اند. دفاع از اســام و حق‌گویی ممکن اســت جایگاه ما را در میان اطرافیان به خطر اندازد ولی 

ٻ ٻ ٻ
 ٻ پ پ پ پ  

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
کــه ایمــان آورده‌اید، برپادارنــدگان عدالت   ای کســانی 
گرچــه بــه زیــان  گواهی‌دهنــدگان بــرای خــدا باشــید  و 

خودتان یا پدر و مادر و خویشان تمام شود.
 النساء: 135 
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گردد. این نباید مانع ما 
در این شرایط است که حق‌گویی زینت انسان و مایه افتخار او می‌گردد؛ روایت شده که عباس عموی 
پیامبــر؟ص؟ از ایشــان پرســید: زیبایی مرد به چیســت؟ ایشــان فرمود: »صَــوَابُ الْقَوْلِ بِالْحَق؛ درســتی 

که بر زبان می‌آورد«. )الأمالی )للطوسی(، ص497( سخن حقی 
تذکر مهم: شرحی که ارائه گردید بر اساس این بود که »القول بالحق« به معنای »جاری کردن سخن 
که »القول بالحق« به معنای »التزام  حق بر زبان باشــد«؛ ولی احتمالی قوی نیز وجود دارد 
به حق و پذیرش آن به عنوان اعتقاد« باشد در این صورت معنای این فراز بر اساس یکی از 

احتمالات این خواهد شد: »حق را برگزینم هرچند دشوار باشد«.
وْلِي وَ فِعْلِي(

َ
خَيْرِ وَ إِنْ كَثُرَ مِنْ ق

ْ
لِ ال

َ
6( اندك‌شمردن گفتار و كردار نيك خود اگرچه بسيار باشد )اسْتِقْل

گرچه  کارهای خیر و نیک خود را  که  امام ســجاد؟ع؟ از خداوند؟ج؟ می‌خواهد به ایشــان توفیق دهد 
که: فراوان باشد، اندک به‌ شمار آورد؛ چرا

اولًا: نیکوکاری حقیقی  چه در قالب انجام اعمال عبادی باشد و چه در قالب نیکوکاری در حق مردم، 
زمانــی بــه وقــوع می‌پیوندد که در راســتای عمل بــه وظایف بندگــی در برابر خداوند ؟ج؟باشــد. اما  
کند، هرگز نمی‌تواند حق بندگی خداوند؟ج؟ را به جای آورد؛ پس هر  که تلاش  انسان هراندازه هم 
انــدازه هــم که در ظاهر عمل خیر انســان فراوان و بااهمیت باشــد، در محضــر کبرایی خداوند؟ج؟، 

اندک و ناچیز است. به قول سعدی:

برآیـــد  کـــه  زبـــان  و  دســـت  کـــز عهـــده شـــکرش بـــه در آیـــداز 

که ز تقصیر خویش آوردبنـــده همان به  خـــدای  درگاه  بـــه  عـــذر 

خــــداونـــدیــــــش  ســـــــزاوار  کـــه بـــه جـــای آوردورنــــه  کـــس نتوانـــد 
کــه اعمال نیک خــود را فراوان می‌بیند، ممکن اســت از ســویی دچار عُجــب و خودبینی  : کســی 

ً
ثانیــا

کرده اســت و در نتیجه  کافی به وظیفه خود عمل  کند به اندازه  شــود و از ســویی دیگر احســاس 
کارهای خیر  کارهای نیک دیگر، کم گردد. درحالیک‌ه هرگز نه جامعه از  رغبت و میلش به انجام 

نیکوکاران بی‌نیاز می‌شود و نه خود شخص نیکوکار از برکات اخروی و معنوی آن.
: بزرگ‌دیدن کار نیکی که انسان در حق دیگری انجام می‌دهد، ممکن است به منّت‌گذاری و توقع 

ً
ثالثا

کار نیک را از میان بر می‌دارند. که این هر دو، ارزش اخروی و حتی دنیوی  پاداش از او بیانجامد 
وْلِي وَ فِعْلِي(

َ
 مِنْ ق

َ
لّ

َ
رِّ وَ إِنْ ق

َ
7( بسيارشمردن گفتار و كردار بد خود اگرچه اندك باشد )اسْتِكْثَارِ الشّ

کارهای ناشایست خود را  یکی دیگر از ویژگی‌های زیورگونه صالحان و متقیان این است که گناهان و 
که می‌دانند: -هرچند در ظاهر کوچک و اندک باشند- بسیار بزرگ و فراوان می‌بینند؛ چرا
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کــه معصیــت و نافرمانی خداوند؟ج؟ اســت، بســیار  کــه کوچک باشــد، ازآنجا گنــاه هرانــدازه هــم  اولًا: 
کــه در نهایــت عظمت و بزرگی قــرار دارد و آفریــدگار آنان اســت و به آنان  بــزرگ اســت؛ خداونــدی 
نعمت‌های بی‌شــمار عطا کرده اســت و در عین مهربانی بی‌اندازه‌اش، عذاب و کیفرش بی‌اندازه 
نْبِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى 

َ
 تَنْظُرُوا إِلَى صِغَرِ الذّ

َ
ســخت و دشــوار است؛ از پیامبرخدا؟ص؟ روایت شــده: »ل

گناه نگاه مکنید بلکه به آنکه نســبت به او گســتاخی کرده‌اید بنگرید«.   تُم‏؛ به کوچکی 
ْ
مَنِ اجْتَرَأ

)کنزالفوائد، 55/1(

کارهــای  و  گناهــان  کوچک‌شــمردن   ‌:
ً
ثانیــا

ناشایســت باعث می‌شــود انســان نسبت به 
کند و  گــردد و بر آنهــا اصــرار  آنهــا بی‌مبــالات 
گناهی بر روی گناه دیگر آورد؛ از امام موســی 
کاظم؟ع؟ روایت شده: »کارهای خیر فراوان 
را فــراوان مشــمارید و گناهان اندک را کم به 
کــه گناهان اندک جمع  حســاب نیاورید؛ چرا

می‌شوند و فراوان می‌گردند«. )الکافی، 287/2(
: در روایات آمده است که گناهانی که کوچک 

ً
ثالثا

شــمرده می‌شــوند، مــورد آمــرزش الهــی قــرار 
نمی‌گیرنــد؛ از امام صــادق؟ع؟ روایت شــده: 
کوچک شــمرده می‌شــوند،  کــه  گناهانــی  »از 
که این‌گونــه گناهان آمرزیده  پرهیــز کنید چرا

نخواهند شد!«؛ سؤال شد که مقصود از کوچک‌شمردن گناه چیست؟ حضرت فرمود: »اینکه انسان 
گر گناهی جز این گناه نداشته باشم!«. )همان( گناهی بکند و بعد با خود بگوید: خوشا به حالم ا

گفته شده ▪ کمال ویژگی‌های  ▪ شرط 
پــس از درخواســت ایــن خصلت‌هــای زیبا که صالحــان و پرهیزکاران را  آراســته‌اند، امام ســجاد؟ع؟ از 
پروردگار می‌خواهد، آنها را برای ایشان کامل گرداند؛ از نگاه ایشان، کمال آنها به امور زیر بستگی دارد: 

اعَةِ( لِكَ لِي بِدَوَامِ الطَّ
َ
كْمِلْ ذ

َ
1( فرمان‌برداری همیشگی از خداوند؟ج؟ )وَ أ

گر نباشد  آنچه اصل همه این زینت‌ها و زیبایی‌هاست، فرمان‌برداری و اطاعت از خداوند؟ج؟ است که ا
همه آنها بی‌فروغ می‌گردد. انســان هر اندازه هم که در ارتباطش با مردم خوش بدرخشــد، مادامی که 
ارتباطش را با خداوند؟ج؟ اصلاح نکند، به قلّه انســانیت و اخلاق، نائل نشــده اســت. به‌علاوه، کمال 

سرزمینی  وارد  یارانش  همراه  به  خــدا؟ص؟  پیامبر 
خود  ــاران  ــ ی از  و  گــردیــد  علف  و  ــی‌آب  بـ و  خشک 
خواست که هیزم بیاورند. یاران با تعجب گفتند: ما 
در مکانی خشک و بی‌ آب و علف هستیم، در اینجا 
هیزمی وجود ندارد. پیامبر خدا؟ص؟ فرمود:  هرکس 
هر اندازه که می‌تواند بیاورد. اصحاب چنین کردند 
کوچکی از چوب  و یکی پس از دیگری قطعه‌های 
ک را بر روی هم ریختند. پس از چندی در  و خاشا
شد.  جمع  هیزم  زیــادی  مقدار  پیامبر؟ص؟،  مقابل 
کرد و فرمود: »گناهان  رسول خدا؟ص؟ رو به یارانش 
گناهانی  نیز این‌گونه بر روی هم جمع می‌شوند؛ از 

که آنها را کوچک می‌پندارید، بپرهیزید...«

 )الکافی، 288/2(

اشارت و هدایت
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و زیبایی همین صفات شایســته اجتماعی نیز درگرو این اســت که در راســتای بندگی خداوند؟ج؟ و در 
دایره عبودیت او باشد؛ بدین ترتیب که:

 اولًا: به نیّت تقرّب به خداوند؟ج؟ و کسب رضای او باشند؛ 
: همان‌گونــه که پروردگار می‌پســندد انجام گیرنــد و در آنها احکام الهی و دســتورات دینی رعایت 

ً
ثانیــا

کند،  که خداوند؟ج؟ به ابلیس فرمان داد بر حضرت آدم؟ع؟ ســجده  شــوند. نقل شــده هنگامی 
گر مرا از ســجده بــر آدم معــاف بداری تــو را چنان  بــه خداونــد عرضــه داشــت: ای پــروردگار مــن، ا
عبادت خواهم کرد که احدی تا کنون عبادت نکرده است! خداوند؟ج؟ فرمود: »من دوست دارم 

همان‌گونه که می‌خواهم عبادت شوم«. )قصص‌الأنبیاء، ص43( 
جَمَاعَةِ(

ْ
زُومِ ال

ُ
2( همراهی با جماعت )وَ ل

دومیــن شــرط کمــال ویژگی‌های یاد شــده، »همراهی با جماعت« اســت. به نظر می‌رســد کــه این فراز 
از دعا ناظر به بخشــی از خطبه‌ رســول خدا؟ص؟ اســت که در اواخر عمر شــریفش در مســجد خیف ایراد 

فرموده؛ ایشان در آن خطبه می‌فرماید:
 ســه امر اســت که با وجود آنها  قلب هیچ مســلمانی منحرف نمی‌گردد: خالص‌ســاختن عمل 

برای خدا، خیرخواهی برای پیشوایانِ مسلمانان و همراهی با جماعت آنان.  )الکافی، 403/1(
که با هم تفاوتی اندک   با توجه به شــروح صحیفه ســجادیه دو معنا برای این عبارت محتمل اســت 
کدامیک از  گرچه هر دو معنا فی نفسه درست هستند ولی اینکه مقصود امام؟ع؟  گفتنی است  دارند؛ 

کرد: این دو معناست را ظاهراً نمی‌توان با قطعیت مشخص 
معنــای اول: مقصــود از جماعــت، امــت بــزرگ اســام اســت و مقصــود از همراهــی، حفــظ وحدت و 
انســجام و همکاری با امت مســلمان، برای رســیدن به اهداف بزرگ اسلام و مقابله با دشمنان آن و 
عدم همکاری با کافران و گمراهان اســت. البته محور وحدت باید اعتقادات و احکام حقه‌ای باشــد 
که همه امت اســامی در آن مشــترک هســتند و آن را پذیرفته‌اند )رجوع کنید: آفاق الروح، 499/1(؛ مؤید این 

احتمال روایتی از امیرالمؤمنین؟ع؟ است: 
با انبوه مردم همراه گردید که دست خدا با جماعت است. از تفرقه و تک‌روی بپرهیزید که مردم 

تک‌رو، بهره شیطان شوند؛ چنانک‌ه گوسفند تک‌رو، بهره گرگ گردد.‏ )نهج‌البلاغة، خطبه127( 
همچنین از امام صادق؟ع؟ روایت شده:

هرکــس به‌انــدازه یک‌وجــب از جماعت مســلمانان فاصله بگیرد، رشــته اســام را از گــردن خود 
برکنده است.  )الکافی، 405/1(

معنای دوم: مقصود، جماعت شــیعیان اســت؛ مرحوم سید علی خان مدنی می‌نویسد: »مقصود از 
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جماعت در اینجا مؤمنانی هستند که همگی مذهب حقی را پذیرفته‌اند که ائمه؟ع؟ و شیعیانشان 
گــرد آن جمــع شــده‌اند«؛ روايت شــده که از رســول خدا؟ص؟ در مورد جماعت امتش ســؤال شــد،  بــر 
ایشــان فرمود: »جماعت امت من، اهل حق هســتند هرچند اندک باشند« و در روایت دیگری آمده 

که بر حق هستند، گرچه ده نفر باشند!«. )معانی‌الأخبار، ص154( است: »کسانی 
که انسان باید به دسته‌ها و گروه‌های حق‌محور بپیوندد و با آنان  ک این دو معنا این است  وجه اشترا
همکاری کند، تا بدین ترتیب هم به پیشبرد اهداف والای آنان کمک کند و هم خود از افتادن به دام 

گروه‌های منحرف در امان بماند.  انحراف و 
بِدَعِ 

ْ
هْلِ ال

َ
ضِ أ

ْ
3( رهاکردن بدعتگذاران و کسانی که به آراء ساختگی خود ]در دین[ عمل میک‌نند )رَف

مُخْتَرَعِ(
ْ
يِ ال

ْ
أ وَ مُسْتَعْمِلِ الرَّ

سومين شرط كمال ويژگی‌های پیش‌گفته، دوری از بدعت‌ها و آرای ساختگی است. براساس روایات، 
عمل به بدعت‌ها نه‌تنها اجر و فایده‌ای به دنبال ندارد، بلکه گمراهی اســت و عاقبت آن آتش اســت؛ 

گمراهی در آتش است«. )الکافی، 57/1(  گمراهی است و هر  رسول خدا؟ص؟ می‌فرماید: »هر بدعتی 
پــس از درگذشــت پیامبــر خــدا؟ص؟، صافــی و زلالــی آب حیات‌بخــش احکام و معارف اســامی توســط 
کــه از پیــش، ایــن حقیقــت  گردیــد. رســول خــدا؟ص؟  بدعت‌هــای بدعت‌گــذاران تــا حــدی دگرگــون 
اندوه‌برانگیــز را می‌دانســت، در حدیــث ثقلین، اهــل بیت خود را در کنار قــرآن، به‌عنوان مراجع علمی 
پس از خود معرفی کرد تا مســلمانان با مراجعه به آنان درســت را از نادرســت تشــخیص دهند و به دام 
این بدعت‌ها و آرای ساختگی نیافتند. روایت شده یونس بن عبدالرحمن، یکی از یاران دانشمند امام 

موسی کاظم؟ع؟، از ایشان پرسید: چگونه خداوند؟ج؟ را به یگانگی بپرستم؟ حضرت فرمود: 
کند،  کس ]در مســائل دینی[ به رأی و نظر خود تکیه  ای یونس، هرگز بدعت‌گذار مباش؛ هر 
ک خواهد شد و هرکه اهل بیت پیامبرش؟ص؟ را رها کند، گمراه خواهد شد و هرکس کتاب  هلا

کافر خواهد شد. )الکافی، 56/1( کند،  خدا و سنت پیامبرش را رها 
بنابرایــن راه رهایــی از دام ایــن بدعت‌های خانمان‌برانــداز پناه‌بردن به دامان قــرآن و اهل بیت؟عهم؟ 
اســت. البته افرادی که خود توانایی اســتخراج احکام و معارف را از منابع اصلی ندارند، باید به علما و 
که در دوران غیبت، آنان از سوی  کنند؛ چرا مراجع، مراجعه نمایند و دستورات دینی را از آنان دریافت 

اهل بیت؟عهم؟ به‌عنوان مراجع علمی معرفی شده‌اند.
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رواق
انــدیـشـه

در این نیایش از امام سجاد؟ع؟ آموختیم که باید کار خیرمان را، هرچند فراوان باشد، اندک 
کم مشمار؛  وایتی از امام صادق؟ع؟ آمده است: »کار خیرِ اندک را،  یم. اما در مقابل، در ر شمر
کارِ شرّ اندک را نیز  که تو را شادمان میک‌ند و  که آن را در روز قیامت به‌گونه‌ای خواهی دید  چرا
که تو را آزرده میک‌ند« )الزهد، ص16(.  که آن را در روز قیامت به‌گونه‌ای خواهی دید  کم مشمار، چرا
سِبط  و  شمار  کم  را  فراوانش  حتی  خیر،  کار  می‌فرماید:  سجاد؟ع؟  امام  نیست؟!  عجیب 

گرامی‌اش امام صادق؟ع؟ می‌فرماید: کار خیر حتی اندکش را کم مشمار!
 چگونه می‌توان این دو فرمایش را با هم جمع کرد؟!

 در مواجهه انسان با عمل خیر، دو گونه آفت ممکن است گریبانگیر او شود؛ یکی پیش از عمل و یکی پس از عمل. 
که  گریبانگیر انسان شود؛ آفتی  که پیش از عمل ممکن است  روایت امام صادق؟ع؟ در صدد نفی آفتی است 
می‌توانــد رغبــت‌ انســان را به آن عمل از میان بردارد و مانع انجام آن شــود؛ یعنی پنــدار اینکه آن عمل، ناچیز 
و کم‌اثر اســت و بود و نبود آن تفاوت چندانی ندارد. ریشــه این پندار، مشــاهده آثار ظاهری و دنیوی اندک آن 
که امام صادق؟ع؟ تذکر داده اســت،  عمل اســت که به چشــم انســان ظاهربین نمی‌آید. اما توجه به نکته‌ای 
ایــن پنــدار باطــل را از میــان بر مــی‌دارد: چهره حقیقی اعمــال و ارزش و آثــار واقعی آن نزد خداونــد؟ج؟، در روز 
گیرد، در روز قیامت بســیار بزرگ و  قیامــت آشــکار می‌گــردد؛ هر عمل نیکی که برای رضــای خداوند؟ج؟ انجام 

ارزشمند خواهد بود. به نظر می‌رسد دو حکمت نورانی زیر از نهج‌البلاغه نیز ناظر به همین امر است:
کار نیک خُردش بزرگ، و اندکش بســیار  کار نیک را به‌جای آورید، و چیزی از آن را ناچیز مشــمارید، زیرا   •

است... )حکمت 422(
که پذیرفته می شود. )حکمت 95( • هیچ عملی به همراه تقوا اندک نیست و چگونه اندک باشد آنچه 

که معمولًا پس از انجام عمل نیک، به جان انسان و  اما فرمایش امام سجاد؟ع؟ ناظر به آفت‌هایی است 
گوار در انتظار  کار نیک آن را بزرگ شمارد، لااقل سه پیامد نا گر انسان پس از انجام  اعمال نیک او می‌افتند. ا

گردید. که در متن درس به آنها اشاره  اوست 
که: کار خیر این است  خلاصه اینکه نگاه صحیح به 

که اثر آخرتی آن بزرگ است. ▪ کار خیر هرچند ظاهر دنیایی آن اندک یا کوچک باشد، انجام دادنی است، چرا
کار خیر هرچند ظاهر دنیایی آن بســیار یا بزرگ باشــد، در مقام بندگی خداوند؟ج؟ ناچیز و نادیدنی اســت   ▪

کاری نمی‌توان حق بندگی خداوند؟ج؟ را به جای آورد. که با هیچ  چرا
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حُسن ختام

لْ إِلَ  تِــكَ أَمَــيِ وَ سَِّ ــقْ فِ رَجَءِ رَحَْ 28  اللَّهُــمَّ اخْــمِْ بعَِفــوِكَ أَجَــيِ وَ حَقِّ  
لِ. الِ عََ يعِ أَحَْ ــنْ فِ جَِ بلُوُغِ رِضَاكَ سُــبلُِ وَ حَسِّ

وَ  الْغَفْــةَِ  أَوْقـَـاتِ  فِ  كَ  كِْ لِِ ــيِ  ْ نبَِّ وَ  آلِــهِ  وَ  ــدٍ  مَُمَّ عََ  صَــلِّ  اللَّهُــمَّ    29

لًَ  ـامِ الْهُْــةَِ وَ انْـَـجْ لِ إِلَ مََبَّتِــكَ سَــبِيلً سَْ ّـَ اسْــتعَْمِلْيِ بطَِاعَتِــكَ فِ أَي
ةِ.  نيْاَ وَ الْخَِ أَكمِْــلْ لِ بَِا خَيَْ الدُّ

ْــتَ عََ أَحَــدٍ مِنْ  فضَْــلِ مَــا صَلَّ
َ
ــدٍ وَ آلِــهِ كأَ 30  اللَّهُــمَّ وَ صَــلِّ عََ مَُمَّ

نيْا حَسَــنةًَ وَ فِ  خَلْقِــكَ قبَْــهَُ وَ أَنتَْ مُصَــلٍّ عََ أَحَدٍ بعَْــدَهُ وَ آتنِا فِ الدُّ
ةِ حَسَــنةًَ وَ قِنِ بِحََْتِكَ‏ عَذابَ النَّارِ. الْخَِ

28  معبــودا! عمــرم را با بخشایشــت به پایان بر  و آرزویم را در ]ســایه[ امیــد به مهربانی‌ات برآور و 

راه‌های مرا برای رسیدن به خشنودی‌ات، هموار کن و کردارم را در همه حالاتم، نیکو گردان!

29   معبودا! بر محمّد و خاندان او درود فرست؛ و مرا در اوقات غفلت، برای یاد خودت، هشیار 

ســاز و در روزگار مهلت، به فرمانبرداری‌ات برگمار و راهی آســان به ســوی مهرت برایم پدیدار 

گردان! کامل  کن و با آن، خیر دنیا و آخرت را برایم، 

کــه بــر  هــر یــک از  30  معبــودا! بــر محمّــد و خانــدان او، درود فرســت همچــون برتریــن درودی 

آفریدگانــت، پیــش از او، فرســتاده‌ای و  پــس از او خواهــی فرســتاد  و به مــا در دنیا نیکی و در 

آخرت نیکی عطا کن و مرا به مهرخویش، از عذاب آتش، نگاه دار.

ــــت درای و  ــرائـــت  قـ 20 برای مطالعهدعــــــــای 

وَ أكَمِْلْ ذَلِكَ لِ 
عِ ْتََ أيِْ الُْ بدَِوَامِ الطَّاعَةِ وَ لُوُمِ الَْمَاعَةِ وَ رَفضِْ أهَْلِ الِْدَعِ وَ مُسْتعَْمِلِ الرَّ

▪  دعای 20:بند 10  ▪
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درس چهارم 
نیایش 20

پرسش و تمرین
با توجه به متن و ترجمه دعا، واژگان زیر را ترجمه کنید. ..1

ی
كْمِلْإِيثَارِكَثُرَعرب

َ
لْمُسْتَحِقِّأ ا

سی
فار

سی
به کار گیرندهبدعت‌هاسرزنش کردنپیشی گرفتنفار

ی
عرب

ترجمه ترکیب‌های زیر را بنویسید. ..2

لِ الْخَيْرِ 	           
َ

اِسْتِقْل 	

رِّ  	           
َ

اسْتِكْثَارِ الشّ 	

دیدگاه ساختگی  	            	

ترجمه کنید. ..3

كْمِلْواژگـــــــان
َ
اعَةِدَوَامِبِـيلِـذَلِكَأ الْجَمَاعَةِلُزُومِوَالطَّ

تــرجـــمه
تحت 
اللفــظـی

ترجمه
روان

یکی از فواید پیشی‌گرفتن به سوی نیکی‌ها را بیان کنید. 	.4
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

5.به فرموده امیرالمؤمنین؟ع؟ شایسته است اموال در چه جاهایی هزینه گردد؟ این فرمایش با کدام فراز از 
این نیایش در ارتباط است؟ 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	
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گناهانی آمرزیده  کوچک خود را بزرگ بشماریم؟ طبق فرمایش امام صادق؟ع؟ چه  گناهان  6.    چرا باید 
نخواهند شد؟

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

راه رهایی از بدعت‌ها چیست؟  	.7
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

مطالعه و پژوهش

وْلِي 
َ
خَيْرِ وَ إِنْ كَثُرَ مِنْ ق

ْ
لِ ال

َ
د: »اسْــتِقْل 1.   یکی از خواســته‌های امام ســجاد؟ع؟ در این نیایش این بو

وَ فِعْلِي«؛ چنانچه در متن درس اشــاره شــد این خواســته می‌تواند، زمینه صفت ناپســند عجب 
دبینی را در انســان از میان برد. نوشــته‌ای کوتاه در مورد این صفت ناپســند تهیه کنید و با  یا خو
دن آن در متون دینی، زمینه‌های آن و راه‌های درمان آن را بیان کنید؟ اشاره به میزان ناپسند بو

▪  منبع مطالعه و پژوهش: 
معراج السعاده، ص265.

چهل‌حدیث، امام خمینی؟ره؟، حدیث سوم.
مراحل اخلاق در قرآن، آیت‌ الله جوادی آملی، ص92.

2.   در  دو درس گذشــته با ویژگی‌های صالحان و متقیان آشــنا شــدیم و دیدیم که درخواســت امام 
د. در صحیفه ســجادیه و دیگر  یبا بــو ســجاد؟ع؟ از خداونــد؟ج؟ آراســتگی بــه ایــن ویژگی‌هــای ز
وه‌هــای دیگر ی نیز  -چه مثبت  وه، به گر نیایش‌هــای پیشــوایان معصــوم؟عهم؟ علاوه بر این دو گر
و چه منفی- اشاره شده و خواسته‌هایی در رابطه با آنها مطرح گردیده است. به عنوان نمونه به 
وه‌های مثبت و منفی گوناگونی  نیایــش 47 مراجعــه و بندهای 86 تا 106 آن را مطالعه کنید و به گر

که مطرح شده اشاره نمایید و خواسته‌های امام سجاد؟ع؟ در رابطه با آنها را ارائه دهید.

afa
gh

31
3.i

r

 کلیه حقوق  این اثر مربوط به بنیاد بین المللی آفاق است  و هرگونه کپی برداری و استفاده رایگان شرعاً حرام است

 جهت تهیه این محصول به سایت زیر مراجعه نمایید 

afagh313.ir 



کنش‌ها  تنش‌ها   و   وا

نیایش 20

درس5

7  معبودا! بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست  

کن  کینه‌توزان را نسبت به من به مهر بدل  و نفرت 

و حسادت ستم پیشگان را به مهربانی 

و بدگمانی درستکاران را به اطمینان 

و دشمنی نزدیکان را به دوستی 

و بدرفتاری خویشاوندان را به نیک رفتاری 

گذاری بستگان نزدیک را به مددکاری  و وا

کنندگان را به محبّت راستین و محبّت ظاهری مدارا

و راندن معاشران و همکاران را به حسن معاشرت 

و تلخی بیم از ستمگران را به شیرینی امنیت.

8  معبودا! بر محمّد و خاندان او  درود فرست   

و قرار ده برای من 

دست قدرتی در برابر آنک‌ه به من ستم ک‌ند،

گویایی در برابر آنک‌ه با من مشاجره نماید،  و  زبان 

و چیره‌گی و پیروزی بر آنک‌ه به ناحق در برابر من بایستد.

دٍ  دٍ وَ آلِ مُمََّ 7 اللَّهُمَّ صَلِّ عََ مُمََّ   

مَحَبَّةَ 
ْ
نآَنِ ال هْلِ الشَّ

َ
نِ مِنْ بغِْضَةِ أ

ْ
بدِْل

َ
وَ أ

ةَ  مَودََّ
ْ
غِْ ال

َ هْلِ الْ
َ
وَ مِنْ حَسَدِ أ

لَحِ الثِّقَةَ  هْلِ الصَّ
َ
وَ مِنْ ظِنَّةِ أ

يةََ 
َ

وَل
ْ
دْنَيَْ ال

َ ْ
وَ مِنْ عَدَاوَةِ ال

ةَ  مَبََّ
ْ
رحَْامِ ال

َ ْ
وَ مِنْ عُقُوقِ ذَويِ ال

ةَ  قرَْبيَِن النُّصَْ
َ ْ
نِ ال

َ
وَ مِنْ خِذْل

مِقَةِ 
ْ
مُدَارِينَ تصَْحِيحَ ال

ْ
وَ مِنْ حُبِّ ال

ةِ  عِشَْ
ْ
مُلَبسِِيَن كَرَمَ ال

ْ
وَ مِنْ ردَِّ ال

مَنَةِ. 
َ ْ
المِِيَن حَلَوَةَ ال وَ مِنْ مَرَارَةِ خَوفِْ الظَّ

دٍ وَ آلِِ  8 اللَّهُمَّ صَلِّ عََ مُمََّ   

وَ اجْعَلْ لِ 

يدَاً عََ مَنْ ظَلمََنِ 

وَ لسَِاناً عََ مَنْ خَاصَمَنِ 

وَ ظَفَراً بمَِنْ عَندََنِ 
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وَ هَبْ لِ مَكْراً عََ مَنْ كَيدََنِ 

وَ قُدْرَةً عََ مَنِ اضْطَهَدَنِ 

وَ تكَْذِيباً لمَِنْ قَصَبَنِ 

دَنِ  نْ توَعََّ وَ سَلَمَةً مِمَّ

دَنِ  قْنِ لِطَاعَةِ مَنْ سَدَّ وَ وَفِّ

رشَْدَنِ. 
َ
وَ مُتَابَعَةِ مَنْ أ

دٍ وَ آلِِ  9 اللَّهُمَّ صَلِّ عََ مُمََّ   

دْنِ  وَ سَدِّ

نِ باِلنُّصْحِ  عَرضَِ مَنْ غَشَّ
ُ
نْ أ

َ
لِ

بِِّ 
ْ
جْزِيَ مَنْ هَجَرَنِ باِل

َ
وَ أ

َذْلِ  ثِيبَ مَنْ حَرَمَنِ باِلْ
ُ
وَ أ

لةَِ  كَافَِ مَنْ قَطَعَنِ باِلصِّ
ُ
وَ أ

رِ 
ْ
ك  حُسْنِ الذِّ

َ
خَالِفَ مَنِ اغْتَابنَِ إِل

ُ
وَ أ

سََنَةَ
ْ
شْكُرَ ال

َ
نْ أ

َ
وَ أ

يِّئَةِ. غْضَِ عَنِ السَّ
ُ
وَ أ

و ارزانی دار به من،ترفندی در برابر آنک‌ه با من نیرنگ بازد،

و قدرتی در برابر آنک‌ه بر من چیره ‌شود و ستم ورزد،

کند، و راه انکاری در برابر آنک‌ه از من بدگویی 

و به‌سلامت‌رهیدن از کف آنک‌ه تهدیدم ک‌ند 

و توفیقم ده برای اطاعت  از آنک‌ه مرا به راه درست می‌برد 

و پیروی از آنک‌ه مرا به راه درست راهنمایی میک‌ند.

9  معبودا! بر محمّد و خاندان او درود فرست  

که  و به من توفیق ده و مرا بر این راستا بدار 

با آنک‌ه با من ناراستی کرده، با خیرخواهی مقابله کنم 

گزیده، با نیکی جزا دهم و آنک‌ه را از من دوری 

و آنک‌ه مرا محروم ساخته، با بخشش، پاداش دهم 

گسسته، با پیوستن، عوض دهم  و آنک‌ه را از من 

کر خیر، مخالفت ورزم  و با آنک‌ه از من غیبت کرده، با ذ

گویم  و نیکی را سپاس 

و از بدی، چشم بپوشم.

نـمـایی‌از‌ دعا
زندگی در جامعه با وجود همه خوبی‌ها و خوشی‌هایش 

گواری‌ها، درگیری‌ها و دل‌مشغولی‌هایی آمیخته است. همواره با نا
 انسان حق‌پو و خداجو چگونه با این مسائل ناخوشایند مواجه می‌شود؟
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درس پنجم 
نیایش 20

  • با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژگان زیر را بنویسید.

واژ گان مــهم

بْدِلْ
َ
نعُقُوقأ

َ
وَةمَرَارَةخِذْل

َ
حَل

عَانَدَخَاصَمَظَلَمَ
َ

صْحغَشّ النُّ

جْزِيَ 
َ
ثِيبَ أ

ُ
كَافِيَ أ

ُ
غْضِيَ اغْتَابَأ

ُ
أ

شـــــرحمـــعـنـاکــلــمــه 

دَ سَدَّ

به سمت 
صحیح 

جهت داد، 
به راه 

درست 
هدایت کرد

ماده »س‌د‌د« به‌معنای ترمیم و پرکردن شکاف یا سوراخی در یک شیء و 
دَ فعلِ ماضی از باب تفعیل به‌معنای جهت‌دادن 

َ
درستک‌ردن آن است. سَدّ

به سمت صحیح و هدایتک‌ردن به راه درست است. این معنا از واژه سَداد 
گرفته شــده که به‌معنای استواری و درستی است. گویا چیزی که استوار و 

درست است هیچ شکاف و روزنه‌ای در آن وجود ندارد. 

أرَْشَدَ
به راه 

درست 
هدایت کرد

رْشَدَ فعلِ 
َ
ماده »ر‌ش‌د« به معنای راه‌یافتگی به نیکی و درســتی اســت. أ

ماضی از باب إفعال، به‌معنای راه‌‌نشان‌دادن و هدایتک‌ردن است. رُشد 
به‌معنای راه‌یافتگی و متضاد آن غَیّ به‌معنای گمراهی است. واژه‌های 

آشنای دیگر از این ریشه عبارت‌اند از: رشید، مُرشد، ارشاد و رشادت.

نآَنِ نفرت و الشَّ
کینه

مــاده »ش‌ن‌أ« بــه معنای نفرت‌داشــتن از یک‌شــیء و دوریک‌ــردن از آن 
، به‌معنای نفرت‌داشتن و دوریک‌ردن 

ُ
 یَشنَأ

َ
نَآن مصدر فعل شَنَأ

َ
است. الشّ

اســت. آشــناترین واژه از این ریشه، شاید واژه‌ای باشــد که بارها در سوره 
 کوثــر خوانده‌ایــم؛ یعنــی »شــانیء«، که اســم فاعل از همین فعل اســت: 
بْتَر( )کوثر:3(؛ »بی‌شــک آنکه از تو متنفر اســت ]و به تو 

َ
أ

ْ
)إِنَّ شانِئَكَ هُوَ ال

زخم زبان می‌زند[، هموست که مقطوع‌النسل است«.

شرح واژ گان
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▪ تنش‌ها ... ▪
انسان موجودی اجتماعی است که رشد و تکاملش در سایه حضور در اجتماع و ارتباط با سایر انسان‌ها 
کم می‌بود، هیچ  گر همواره میان انســان‌ها محبّت، اعتماد، عدالت و درســتکاری حا رقــم می‌خــورد. ا
مشــکلی پیش نمی‌آمد؛ همه به حقوق یکدیگر احترام می‌گذاشــتند و به وظایف خود در قبال یکدیگر 
عمل میک‌ردند. اما متأســفانه دنیای واقعی به شــکل دیگری است! در موارد فراوانی، ارتباط انسان‌ها 
که انسان از زندگی در اجتماع  با یکدیگر دچار تنش و اختلال می‌شود و به دنبال آن نه‌تنها بهره‌ای را 
انتظــار دارد، بــه دســت نمــی‌آورد، بلکه حقوق و داشــته‌هایش نیز از ســوی دیگــران در معرض خطر و 

تهدید قرار می‌گیرد.
که یک انسان مؤمن و خداجو چگونه باید با این تنش‌ها و مشکلات مواجه شود؟  سؤال اینجاست 

 در این درس خواهید دید که در نگاه قدســی امام ســجاد؟ع؟، برای مواجهه با تنش‌ها باید ســه نکته 
زیر را مد‌نظر قرار داد:

 اولًا: زمینه‌های تنش با دیگران را از میان بردارد.
: بایــد در خــود، تــوان و قدرت مقابله با تنش‌هــا و بدرفتاری‌های دیگــران و همچنین دفاع از 

ً
 ثانیــا

کند. حقوق خود و دیگر افراد جامعه را تقویت 
: در مواردی که مصلحتی بر خلاف آن وجود ندارد، از خطاهای دیگران چشم‌پوشی کند؛ بلکه 

ً
 ثالثا

بدی‌های دیگران را با خوبی پاسخ دهد.
با رعایت این سه نکته، جامعه به سمت صلح و دوستی پیش می‌رود و افراد آن به‌جای مشغول‌شدن 
به درگیری‌های بیهوده، در مسیر رشد و تعالی خود قدم می‌گذارند و البته در مواقع لزوم از حقوق خود 

و دیگران دفاع میک‌نند.

▪ زمینه‌های تنش ▪
عمــده درخواســت‌های حضــرت زین‌العابدیــن؟ع؟ در این فرازهــا، رفع زمینه‌هایی اســت که می‌تواند 
برای انســان در ارتباط با دیگران مشــکل و تنش ایجاد کند. گفتنی اســت گرچه بود یا نبود بسیاری از 
که برای رفع آنها می‌تواند انجام دهد، دعا و  ج اســت و تنها اقدامی  این زمینه‌ها از دســت انســان خار
ع به درگاه الهی است؛ ولی در موارد بسیاری نیز، اقدامات خود انسان، زمینه این تنش‌ها را فراهم  تضر
کند رفتارهای تنش‌زای خود  کافی نیســت بلکه انســان باید تلاش  میک‌ند. در این موارد، دعای تنها 
که از پیامبر خدا؟ص؟ روایت  ع چشــم به درگاه الهی بدوزد؛ چرا کنار آن، با دعا و تضر کند و در  را اصلاح 
کننده‌ای که هیچ عمــل و اقدامی انجام نمی‌دهد، مانند   وَتَرٍ؛ دعا

َ
امِي بِل كَالرَّ  عَمَــلٍ‏ 

َ
اعِــي‏ بِل

َ
شــده: »الدّ

کند«. )الجعفریات، ص224( که با کمان بدون زِه می‌خواهد تیراندازی  تیراندازی است 

شرح دعا
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1. نفرت و بیزاری کینه‌توزان
َ

ة مَحَبَّ
ْ
نَآنِ ال

َ
هْلِ الشّ

َ
نِي مِنْ بِغْضَةِ أ

ْ
بْدِل

َ
 أ

کینه‌توز، نفرت و بیزاری  که افراد  ک‌ترین زمینه‌های تهدیدآمیز برای انسان، این است  یکی از خطرنا
گونی  گونا گیرند و در‌صدد آسیب‌رساندن به او برآیند. این نفرت و بیزاری می‌تواند دلایل  از او را به دل 
ج‌اند. انسان باید در مواجهه  که برخی از آنها به دست خود انسان و برخی از دست او خار داشته باشد 
که زمام دل‌ها به  کینه‌توزی آنان را فراهم نکند. البته باید بداند  کند تا زمینه  با چنین افرادی، دقت 
دســت خداوند؟ج؟ اســت و اوســت که می‌تواند این نفرت‌ها و بیزاری‌ها را از میان بردارد. ازاین‌رو باید 
همچون امام سجاد؟ع؟ دست به درگاه الهی بلند کند و از او بخواهد که دچار این مشکل نشود. گفتنی 
کینه‌توزی و نفرت بســنده نمیک‌ند، بلکه فراتر می‌رود و از خداوند؟ج؟  اســت امام ســجاد؟ع؟ به نبود 
که به جای نفرت، محبّت و دوســتی را در دل آنها قرار دهد تا بدین‌وســیله احتمال تنش و  می‌خواهد 

گردد. کم  درگیری بسیار اندک شود و به جای آن، همکاری و دوستی حا

2. حسادت ستمگران 
ةَ

َ
مَوَدّ

ْ
بَغْيِ ال

ْ
هْلِ ال

َ
نِي ... مِنْ حَسَدِ أ

ْ
بْدِل

َ
أ

حســد، بیمــاری اخلاقــی و روانــی بســیار زشــت و 
کــه هم خود شــخص حســود را  کــی اســت  خطرنا
در معــرض خطــر قــرار می‌دهــد و هــم کســی را که 
که  نســبت به او حســد می‌ورزد. شــخص حســود 
تحمــل بهره‌مندی دیگــری را از نعمت‌های الهی 
نــدارد، دائمــاً در دلــش خواســتار از میان‌رفتــن‌ آن 
نعمت‌هاســت و چه‌بســا در عمــل نیــز دســت بــه 

که شــخص حســود، اهل  کارهایی برای از میان‌بردن آنها بزند. خطر حســادت زمانی بیشــتر می‌شــود 
ستم و تجاوز نیز باشد؛ زیرا در این صورت، امکان اقدام عملی او علیه انسان بیشتر می‌شود. از همین 
روست که امام سجاد؟ع؟ از حسادت افراد ظالم و ستمکار به خداوند؟ج؟ پناه می‌برد و از او می‌خواهد 
که در دل‌های آنان تصرف کند و حســادت آنان را نســبت به ایشان به محبّت تبدیل نماید. در جایی 
که انسان نمی‌تواند کسی را دوست  که محبّت وجود دارد امکان تحقق حسد بسیار ناچیز می‌‌شود؛ چرا

داشته باشد و در عین حال بدخواه او نیز باشد؛ در روایتی حکیمانه از امیرالمؤمنین؟ع؟ آمده است: 
ة؛ حسادت دوست، ناشی از خلل در محبّت و دوستی است. 

َ
دِيقِ‏ مِنْ سُقْمِ الْمَوَدّ حَسَدُ الصَّ

)نهج‌البلاغة، حکمت 218(

ٿ ٿ ٹ ٹ * ٹ ڤ  ڤ ڤ*
...چ چ    چ چ ڇ

 بگو: پناه می‌برم به پروردگار سپیده‌دم* از شر آنچه آفریده* 

که حسادت ورزد. ... و از شر حسودی بدخواه آنگاه 

فلق: 1و2و5

آیینه در آیینه
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3.عدم اعتماد افراد درستکار نسبت به انسان
َ

قَة حِ الثِّ
َ

ل هْلِ الصَّ
َ
ةِ أ نِي .... مِنْ ظِنَّ

ْ
بْدِل

َ
أ

ارتباط با انســان‌های دیندار و درســتکار، نعمت بسیار بزرگی اســت که هم در دنیا برای انسان سودمند 
گر این افراد اعتمادشــان را نســبت به انســان از دست  اســت و هم ســعادت آخرت را تأمین میک‌ند. اما ا

بدهند، این ارتباط کمک‌م رو به تیره‌گی می‌رود و چه‌بسا پس از مدتی قطع می‌گردد. انسان باید:
1. در رفتارش زمینه این بی‌اعتمادی را فراهم نکند. 

2. از خداوند؟ج؟ بخواهد این بی‌اعتمادی و بدگمانی را به اعتماد تبدیل فرماید. 

4. دشمنی نزدیکان و اطرافیان 
َ

يَة
َ

وَل
ْ
دْنَيْنَ ال

َ ْ
نِي ... مِنْ عَدَاوَةِ ال

ْ
بْدِل

َ
أ

ک‌تر  دشــمنی هر شــخصی با انســان، خطرســاز اســت؛ ولی دشــمنی نزدیکان و اطرافیان بســیار خطرنا
گاه‌ترند و از سوی دیگر، معمولًا  که آنان از ســویی، از نقاط ضعف انســان نسبت به دیگران آ اســت؛ چرا

به انسان دسترسی بیشتری دارند. بنابراین انسان باید:
1. در حــدّ امــکان، بــا مــدارا و محبّــت، زمینه دشــمنی اطرافیــان را از میــان ببرد؛ چنانکــه از پیامبر 
فْقُ بِهِمْ نِصْفُ الْعَيْــش‏؛ مدارای با مردم  يمَــانِ وَ الرِّ ِ

ْ
ــاسِ نِصْفُ ال خــدا؟ص؟ روایت شــده: »مُدَارَاةُ النَّ

نیمی از ایمان است و نرم‌خویی با آنان نیمی از زندگی ]شیرین[ است«. )الکافی، 117/2(
2. از خداوند؟ج؟ بخواهد نزدیکان و اطرافیان، تبدیل به دشمنان نشوند.

5. قطع رابطه و بدرفتاری خویشاوندان 

ةَ مَبَرَّ
ْ
رْحَامِ ال

َ ْ
وِي ال

َ
نِي ... مِنْ عُقُوقِ ذ

ْ
بْدِل

َ
أ

خویشاوندان، نعمت‌هایی الهی هستند که انسان می‌تواند در مواقع نیاز به آنها تکیه کند و از پشتیبانی 
کیدی در مورد صله رحم و نیکی به خویشاوندان وارد  آنان بهره برد. در  آموزه‌های دینی توصیه‌های ا
شــده اســت؛ بر اســاس روایات، صله رحم باعث پاکی اعمال، فراوانی اموال، دفع بلاها، آسانی حساب 
گون، خویشاوندان با انسان  گونا گاه به دلایل  و به تأخیرافتادن مرگ انسان می‌شود )الکافی، 151/2(. اما 
قطع رابطه میک‌نند و او را به حال خود رها می‌سازند و چه‌بسا مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند. در چنین 

شرایطی مؤمن چه عکس‌العملی باید نشان دهد؟ پاسخ این است که:
اولًا: نبایــد مقابلــه بــه مثل کند و با آنان قطع رابطه کنــد؛ بلکه باید تلاش کند ارتباط خود را با آنان 
حفظ کند و زمینه این قطع ارتباط را تا حد امکان رفع نماید؛ روایت شده شخصی نزد پیامبر؟ص؟ 
آمد و عرض کرد: ای رسول خدا! خاندان من جز ستم، قطع ارتباط و دشنام بر من روا نمی‌دارند؛ 
گر چنین کنی، خداوند، هم تــو و هم آنان را رها خواهد  آیــا می‌توانــم آنــان را رها کنم؟ فرمود: »ا
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کنــم؟ فرمود: »با کســی که با تو قطــع ارتباط کرده، ارتبــاط بر قرار  کــرد: پس چه  کــرد!«؛ عــرض 
میک‌نی و به کســی که بخشــش را از تو دریغ داشــته، بخشــش میک‌نی و از کســی که به تو ســتم 
گر چنین کردی، از جانب خداوند پشــتیبانی بــر علیه آنان خواهی  کــه ا کــرده، در می‌گــذری؛ چرا

داشت«. )الکافی، 150/2(
: باید همانند امام سجاد؟ع؟ در دعاهای خود از خداوند؟ج؟ بخواهد که خویشاوندان به‌جای 

ً
ثانیا

قطع ارتباط و بدرفتاری با او، به ارتباط و نیکوکاری روی آورند.

6. رهاشدن و یاری‌نشدن از سوی خویشاوندان نزدیک 
صْرَةَ رَبِينَ النُّ

ْ
ق

َ ْ
نِ ال

َ
ل

ْ
نِي ... مِنْ خِذ

ْ
بْدِل

َ
أ

در مواردی که انسان دچار بحران و مشکل می‌شود، معمولًا، بهترین یاوران او خویشاوندان ونزدیکان 
او هســتند. خویشــان و نزدیکان معمولًا همدیگر را به منزله اعضای یک پیکر واحد می‌دانند و در نفع 
و ضــرر، و شکســت و پیروزی شــریک می‌دانند؛ به کارهای نیک همدیگر افتخــار میک‌نند و از کارهای 
که در مواقع ســختی پیش از  ناشایســت یکدیگر خجالت میک‌شــند. همین ارتباط نزدیک اقتضا دارد 
دیگران به کمک یکدیگر روند و همدیگر را رها و بی‌یاور نگذارند. اما گاه مشاهده می‌شود که ارتباطات 
خویشــاوندان چنان سســت می‌شــود که نســبت به یکدیگر بی‌تفاوت می‌‌شــوند و در گرداب سختی‌ها 
کــه باعث  همدیگــر را رهــا میک‌ننــد. امــام ســجاد؟ع؟ در ایــن فــراز، از خداونــد؟ج؟ می‌خواهــد موانعی 
می‌شــود، خویشــاوندانش در ســختی‌ها به یاری ایشــان نیایند برطرف کند و ایشــان را از نعمت یاوری 

آنان بهره‌مند گرداند.

7. دوستی چاپلوسان 
مِقَةِ

ْ
مُدَارِينَ تَصْحِيحَ ال

ْ
نِي ... مِنْ حُبِّ ال

ْ
بْدِل

َ
وَ أ

برخی از اطرافیان از انسان دل خوشی ندارند و یا حتی دشمنی او را در دل دارند ولی در ظاهر اظهار دوستی 
و محبّت میک‌نند و در حقیقت، با انسان مدارا و او را تحمل میک‌نند. چنین دوستی و محبّت ظاهری:

 ▪ اولًا: دوامی ندارد و هر لحظه ممکن است به دشمنی آشکاری مبدل شود؛ 
کنــد دیگران محبّت  : بــرای انســان تلخ و دردآور اســت؛ زیرا هر شــخصی از اینکه احســاس 

ً
 ▪ ثانیــا

خالصی با او ندارند و تنها از راه مدارا او را تحمل میک‌نند، در رنج و فشار روحی قرار می‌گیرد.
 ازاین‌رو امام سجاد؟ع؟ از خداوند؟ج؟ می‌خواهد این دوستی و محبّت بیمارگونه و خلل‌آمیز را تبدیل 

گرداند. به دوستی و محبّتی راستین 
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8. عدم پذیرش اهانت‌آمیز معاشران و همکاران
عِشْرَةِ

ْ
كَرَمَ ال بِسِينَ 

َ
مُل

ْ
نِي ... مِنْ رَدِّ ال

ْ
بْدِل

َ
أ

کارهای نیکش در حق آنان،  گاه معاشــران انســان با او به صورتی اهانت‌آمیز برخورد میک‌نند و به او و 
به دیده تحقیر می‌نگرند و او را در جمع خود نمی‌پذیرند. این امر از سویی باعث فشارهای روحی برای 
انســان می‌شــود و از ســویی، روابط او را با دیگران در معرض تنش قرار می‌دهد. انســان باید اولًا تلاش 
کــه باعث خــواری او در دیده دیگران می‌شــود،  کنــد و از اقداماتی  نمایــد، همــواره عــزّت خــود را حفظ 

کند و ثانیاً با گشودن دست دعا، از این امر ناخوشایند به درگاه الهی پناه ببرد. خودداری 

9.  شیرینی امنیت به جای تلخی بیم از ستمگران 
مَنَةِ

َ ْ
وَةَ ال

َ
الِمِينَ حَل

َ
نِي ... مِنْ مَرَارَةِ خَوْفِ الظّ

ْ
بْدِل

َ
أ

از رسول خدا؟ص؟ روایت شده: 
مْــنُ وَ الْعَافِيَة؛ دو نعمت 

َ ْ
نِعْمَتَــانِ مَجْهُولَتَــانِ ال

وجود دارد که ناشناخته‌اند: امنیت و عافیت.
)روضة الواعظین و بصیرة المتّعظین، 472/2(

ستم‌دیدن تلخ است اما از آن تلخ‌تر، ترس از ستمکار 
اســت؛ یعنــی احســاس ناامنــی و اینکــه هــر لحظه 
ممکــن اســت ســتمکار رگبــار ســتمش را بــر روی ما 
بگشاید.  امام سجاد؟ع؟ از پروردگارش می‌خواهد 

این تلخی را به شیرینی امنیت مبدل فرماید. 
ح اســت که ســیدعلی‌خان  تذکــر: در معنــای هــر یــک از فرازهــای پیشــین احتمالات دیگــری نیز مطر

ح خود به آنها پرداخته است. مدنی؟ره؟ در شر

  ▪ آمادگی برای رویارویی با تنش‌ها ▪
کند و به  کامل از برخوردها و تنش‌ها جلوگیری  کند، نمی‌تواند به‌طور  معمولًا انسان هرقدر هم تلاش 
گــون، حریــم، آزادی و حقوق او در معرض تجاوز دیگران قــرار می‌گیرد. بنابراین عقل  شــکل‌های گونا
حکم میک‌ند که توان خود را برای دفاع از حریمش روزبه‌روز افزایش دهد تا از سویی دیگران فکر تجاوز 
کند.  به حریم او را به خود راه ندهند و از سوی دیگر، در صورت تجاوز بتواند از خود و یا دیگران دفاع 
که به ایشان امکانات لازم  امام سجاد؟ع؟ در این فراز با برشمردن موارد زیر، از خداوند؟ج؟ می‌خواهد 

کند: را در برابر تجاوز و ستم‌ دیگران عطا نماید تا بتواند از خود و اطرافیانش دفاع 

ڤ ڤ ڦ   ڦ ڦ  ڦ  ڄ
 ڄ ڄ ڄ...

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ...
کــه ایمــان آورده و کارهای  خداونــد کســانی از شــما را 

کرده‌اند وعده داده است شایسته 
که آنان را خلیفه روی زمین قرار دهد ...  

 و آنان را پس از بیم و وحشت به امنیت رسانَد...  
نور:55
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1. چیرگی و دست برتر در برابر ستمگران
مَنِي

َ
ى مَنْ ظَل

َ
 عَل

ً
اجْعَلْ لِي يَدا

که به  مؤمــن بایــد آنقدر باعــزّت و قدرتمند باشــد 
ســتمگران مجــال ســتمگری را نســبت بــه خــود 
که ستمگر، طبیعتاً ستمگری میک‌ند و  ندهد؛ چرا
برای پیشــبرد اهدافش از هیچ ســتمی نســبت به 
انســان‌های ناتوان دریغ نمی‌ورزد. انســان باید از 
خداونــد؟ج؟ بخواهــد نقاط ضعــف او را تبدیل به 
کند و به او در برابر ستمگران هیبت و  نقاط قوت 
عظمت عنایت نماید، تا آنان فکر آسیب‌رســاندن 

به او را به خود راه ندهند.

2. زبانی گویا در برابر مشاجرهک‌نندگان 
ى مَنْ خَاصَمَنِي

َ
 عَل

ً
اجْعَلْ لِي ... لِسَانا

گاه از در گفتگــو و مشــاجرات لفظی  افــراد ســتمگر 
وارد می‌شوند و اعتقادات، افکار و اهداف صحیح 
انسان را مورد هدف قرار می‌دهند و چه‌بسا از این 
راه در صدد ربودن حقّی مسلم از انسان بر می‌آیند. 
گــر انســان در برابــر آنــان حجــت و دلیلــی قاطع و  ا
محکم نداشته باشد، اولًا ممکن است خود او، در 
کرده، دچار سستی و تردید  که اتخاذ  موضع حقی 
شود و ثانیاً دیگر افراد جامعه از خصم انسان متأثر 

شــده، علیــه او و موضع برحقــش به پا خیزند. ازاین‌رو امام ســجاد؟ع؟ از خداوند ؟ج؟می‌خواهد که به 
ایشــان دلیلی محکم و قاطع در برابر مشــاجرانِ حق‌ســتیز عطا نماید تا بتواند از حقیقت و حق خود در 

کند. برابر آنان دفاع 

وزی در برابر مخالفان لجوج  3. پیر

 بِمَنْ عَانَدَنِي
ً
اجْعَلْ لِي ... ظَفَرا

گاه‌اند ولی با این حال به انــکار و مخالفت با او می‌پردازند؛ به  افــرادی هســتند که از حقانیت انســان آ
که امام ســجاد؟ع؟ از آنها به خداوند؟ج؟  پناه می‌برد و پیروزی در  گفته می‌شــود  چنین افرادی معاند 

برابر آنان را از او می‌خواهد.

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې     ې 
ې ى ىئا ئا    ئە ئە ئو ؛

 و برادرم هارون از من زبان‌آورتر است، پس او را با 
که مرا تصدیق ]و تأیید[  من فرست تا یاوری باشد 

کند، که می‌ترسم مرا تکذیب کنند.
قصص:34

آیینه در آیینه

ۇ ۆ ۆ ۈ
 ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  

ۅ ۉ  ۉ ې ې
 ې ې ى  ى ئا ئا ئە 

در برابــر آنــان، تــا می‌توانیــد از هرگونــه نیــرو و اســبان 
کــه بــدان وســیله دشــمن خــدا  زینک‌ــرده آمــاده کنیــد 
کــه  کســان دیگــری غیــر آنــان را  و دشــمن خودتــان و 
نمی‌شناسید ولی خدا آنان را می‌شناسد خواهید ترساند.

الأنفال : 60
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4. ترفند و راه چاره در برابر مکاران و حیله‌گران
كَايَدَنِي ى مَنْ 

َ
 عَل

ً
 هَبْ لِي مَكْرا

گر  ح‌ریــزی علیه انســان هســتند. ا دشــمنان، دشــمنی میک‌ننــد و همــواره در حــال نیرنگ‌بــازی و طر
ح و نقشــه دقیق،  انســان در مقابــل آن همــه طــر
قطعــاً  باشــد،  نداشــته  برون‌‌رفتــی  راه  و  برنامــه 
شکست می‌خورد و توسط آنان لگدمال می‌شود. 
ازایــن‌رو مؤمنــان باید ضمن تــاش و اقدام برای 
برنامه‌ریــزی، بــه خداونــد؟ج؟ پنــاه ببرنــد و از او 
کــه راه‌هــای برون‌رفــت از حیله‌هــای  بخواهنــد 

کند. دشمنان را به آنان الهام 

5. قدرت در برابر كسانی كه در صدد ستم‌نمودن و خوارکردن انسان هستند 
ى مَنِ اضْطَهَدَنِي

َ
دْرَةً عَل

ُ
هَبْ لِي...ق

دســتمایه اصلی ســتمگران برای ســتمگری، قدرت و چیرگی ظاهری آنان است. ازاین‌رو انسان مؤمن 
که به او  که سرچشمه هر قدرت و توانی را آفریدگار هستی می‌داند، باید همواره از خداوند؟ج؟ بخواهد 
که گسترش ضعف و سستی در میان انسان‌های  نیرو و توان کافی برای مقابله با آنان عنایت کند؛ چرا

نیک‌سیرت، میوه‌ای جز نیروگرفتن و غلبه انسان‌نماهای بدسیرت نخواهد داد. 

ون رفت از تهمت‌ها و افتراهای بی‌پایه  6. راه تکذیب و بر
صَبَنِي

َ
 لِمَنْ ق

ً
هَبْ لِي... تَكْذِيبا

همواره در جامعه، انسان‌هایی بی‌بهره از اخلاق انسانی حضور دارند که برای پیش‌برد اهداف حیوانی 
خــود دســت بــه هرکاری می‌زننــد و حتی از تهمت و نســبت‌های ناروا بــه دیگران نیــز پرهیز نمیک‌نند. 
انسان باید اولًا بهانه به دست این شیطان‌صفتان ندهد و ثانیاً از خداوند؟ج؟ بخواهد که راه تکذیب، 

انکار و از میان‌بردن این نسبت‌های ناروا را به او نشان دهد.

7. جان سالم به در بردن از تهدیدهای دشمنان 
دَنِي نْ تَوَعَّ  مِمَّ

ً
مَة

َ
هَبْ لِي... سَل

حربه دیگر ستمگران برای پیش‌برد اهدافشان، تهدید و ارعاب است. روشن است انسانی که به دین 
که آنان  و اخلاق انســانی پایبند اســت نمی‌تواند همواره به تهدید ســتمگران ترتیب اثر دهد و راهی را 
می‌خواهنــد پیــش بگیــرد؛ پــس راه چاره‌اش این اســت که بــه خداوند؟ج؟ پنــاه ببرد و خــود را در برابر 

اقدامات احتمالی دشمنان آماده کند.

ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ  ٺ 
و نیرنگ زدند و خدا هم نیرنگ زد و خدا بهترین 

نیرنگ‌زنندگان است
آل عمران:54
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▪ عزّت در برابر مستکبران، طاعت در برابر صالحان ▪
عزّت نفس و قدرت‌مندی نباید انســان را به خودبینی و خودبرتربینی بکشــاند به‌گونه‌ای که خودرأی 
شود و گوش شنوایش را نسبت به اندرزگویان خیرخواه از دست بدهد. به همین دلیل امام سجاد؟ع؟ 
به پیروان خود می‌آموزد که  بلافاصله پس از درخواست قدرت و عزّت در مقابل ستمگران و مستکبران، 

کنند: از خداوند؟ج؟ دو خواسته زیر را نیز طلب 
کــه در صــدد اصــاح خطاها و انحرافات انســان هســتند.   1. توفیــق فرمان‌بــرداری از خیرخواهانــی 

دَنِي(
َ

قْنِي لِطَاعَةِ مَنْ سَدّ ِ
ّ
)وَف

رْشَدَنِي(
َ
2. توفیق پیروی از کسانی که راه و مسیر درست را به انسان نشان می‌دهند. )وَ مُتَابَعَةِ مَنْ أ

▪ مقابله به احسن به‌جای مقابله به مثل ▪
کســب عــزّت و قــدرت امــری مطلــوب و  هرچنــد 
ضــروری اســت ولی ایــن هرگز به‌معنای اســتفاده 
کــه به مــا بدی  همیشــگی از آن بــر علیــه کســانی 
جلوه‌هــای  زیباتریــن  از  یکــی  نیســت.  میک‌ننــد 
کــه پاســخ بدی‌های  اخلاقــی انســان ایــن اســت 
دیگــران را بــا خوبــی بدهیم. این امری اســت که 
اســت؛   فــراوان  کیــد  تأ مــورد  اســامی  تعالیــم  در 
که رســول خــدا؟ص؟ در میــان یکی از  روایت شــده 

خطبه‌های خود چنین فرمود: 
حْسَانُ إِلَى مَنْ  ِ

ْ
نْ ظَلَمَكَ وَ تَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ وَ ال خِرَةِ الْعَفْوِ عَمَّ

ْ
نْيَا وَ ال

ُ
ئِقِ الدّ

َ
خْبِرُكُمْ بِخَيْرِ خَل

ُ
 أ

َ
اَ ل

سَاءَ إِلَيْكَ وَ إِعْطَاءُ مَنْ حَرَمَك‏؛
َ
أ

گاه نسازم؟! ]آنها عبارت‌اند از[ گذشتک‌ردن   آیا شما را از برترین صفات اخلاقی در دنیا و آخرت آ
کرده است؛  که با تو قطع رابطه  کردن با کسی  کرده است؛ ارتباط برقرار  که به تو ستم  از کسی 
که بخشش خود را از  کسی  کرده است و بخششک‌ردن به  که به تو بدی  کسی  نیکیک‌ردن به 

تو دریغ داشته است. )الکافی، 107/2( 
گیرند و تشــنه‌ کســب  ک، تحت تأثیر قرار  کفایت میک‌ند که دل‌ها و فطرت‌های پا همین یک روایت، 
گردنــد و بــا سیدالســاجدین؟ع؟ در دعــای مکارم‌الأخــاق همنوا شــوند و  ایــن خصلــت والای اخلاقــی 
 این‌چنین با پروردگار خود نجوا کنند؛ خداوندا بر محمّد و خاندان او درود فرست و به من توفیق ده که:

دْنِي لِـ ... (: دٍ وَ آلِهِ وَ سَدِّ ى مُحَمَّ
َ
هُمَّ صَلِّ عَل

َّ
 ) الل

ژ ژ ڑ  ڑ  کک  ک ک   گ
 گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱ

نيكى با بدى يكسان نيست؛ ]بدی دیگران را[ با 
که میان  گاه آنک‌س  که نا بهترین روش دور ساز، 

که[  گرایش یابد  کینه‌ای است ]چنان به تو  تو و او 
گرم و صمیمی است. گویی دوستی 

فصلت: 34

آیینه در آیینه
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تنش‌ها و 
کنش‌ها وا

1.کسی که در حق من ناراستی و دغلک‌اری کرده، 
با خیرخواهی پاسخش را بدهم؛ 
صْحِ( نِي بِالنُّ

َ
عَارِضَ مَنْ غَشّ

ُ
نْ أ

َ
)أ

2.کسی را که مرا رها کرده، با نیکوکاری مجازات کنم؛ 
) بِرِّ

ْ
جْزِيَ مَنْ هَجَرَنِي بِال

َ
)أ

که بخشــش خــود را از مــن دریغ  کســی  3.پاداش 
داشته، با بخشش به او بدهم؛

لِ(
ْ

بَذ
ْ
ثِيبَ مَنْ حَرَمَنِي بِال

ُ
)أ

4.مکافــات کســی را که بــا من قطع رابطــه کرده، 
برقراری ارتباط دوستانه با او قرار دهم؛ 

ةِ(
َ
ل طَعَنِي بِالصِّ

َ
كَافِيَ مَنْ ق

ُ
)أ

5.بر خلاف کسی که غیبتم را کرده، عمل نمایم و 
کنم؛  در نبودش از او به نیکی یاد 

كْرِ( ِ
ّ

ى حُسْنِ الذ
َ
خَالِفَ مَنِ اغْتَابَنِي إِل

ُ
)أ

کلام، به من توفیق ده ...   و در یک 
)

َ
حَسَنَة

ْ
شْكُرَ ال

َ
نْ أ

َ
گزارم. )أ ‌أ.نیکوکاری دیگران را نسبت به خود، سپاس 

ئَةِ( يِّ
غْضِيَ عَنِ السَّ

ُ
‌ب. از بدی‌های دیگران نسبت به خود، چشم پوشم. )أ

▪ سخن پایانی ▪
کــه سید‌الســاجدین؟ع؟ چه جامعه زیبایی ترســیم میک‌نــد؛ جامعه‌ای که افــراد آن در عین  به‌راســتی 
اینکه قدرت و عزّت خود را برای دفاع از حریمشان افزایش می‌دهند، تا می‌توانند از درگیری و تنش با 
یکدیگر خودداری میک‌نند و در مواجهه با بدی‌های دیگران، عفو و گذشت و نیکی به آنان را سرلوحه 

کار خود قرار می‌دهند.

به هنگام فتح مکّه که نه‌تنها دشــمنان بلکه دوستان 
انتظار انتقام جویی شدید مسلمان‌ها و به راه انداختن 
کانــون دشــمنان  کفــر و  حمّــام خــون در آن ســرزمین 
ســنگدل را داشــتند و حتّی بعضی از پرچمداران ســپاه 
کــرده و شــعار  اســام در آن روز رو بــه ســوی ابوســفیان 
»الیوم یوم الملحمة؛ امروز روز انتقام است« سر دادند، 
پیغمبر گرامی اسلام؟ص؟ با جمله »إذهبوا فأنتم الطّلقاء؛ 
بروید همه آزادید« همه را مشــمول عفو خود قرار داد و 
کــرد و شــعار انتقام‌‌جویانه را به  رو به ســوی ابوســفیان 
کرد و فرمــود: »ألیوم یوم  این شــعار محبّت‌آمیز تبدیل 
المرحمــة؛ امروز روز رحمت اســت«، همین عمل چنان 
طوفانــی در ســرزمین دل‌های مکّیان مشــرک بر پا کرد 
فْواجا(؛ فوج 

َ
هِ أ ونَ في‏ دينِ اللَّ

ُ
گفتــه قــرآن: )يَدْخُل که به 

 فــوج مســلمان شــدند و آییــن اســام را بــا جــان و دل
 پذیرا گشتند.

تفسیر نمونه، 282/20

اشارت و هدایت
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درس پنجم 
نیایش 20

رواق 
انديشه

نِ باِلنُّصْحِ وَ أجَِْيَ مَنْ هَجََنِ باِلْبِِّ  نْ أعَُارِضَ مَنْ غَشَّ دْنِ لَِ وَ سَدِّ
لَِ مَنِ باِلْذَْلِ وَ أكَُفَِ مَنْ قطََعَنِ باِلصِّ وَ أثُيِبَ مَنْ حََ

▪  دعای 20: بند 9  ▪

حفظ دعـا

در این درس با اصل اساسی و خدشه‌ناپذیر صلح و آشتی در اسلام آشنا شدیم؛ اما برخی 
از آموزه‌هــای اســام ایــن انــگاره را ایجاد میک‌نند که مؤمنان نســبت به غیر همک‌یشــان باید 
موضعــی جنگ‌طلبانــه و ســتیزه‌جویانه اتخاذ کننــد. آیا حقیقت چنین اســت؟ اگر خیر، پس 

آیاتی که مؤمنان را به جهاد و سختگیری بر علیه کافران دعوت میک‌نند، چیستند؟

که آموزه‌های بلند این نیایش، تنها مربوط به ارتباط انسان با همک‌یشان او  اولًا: دلیلی وجود ندارد 
باشــد. بلکه چه بســا این فضایل والای اخلاقی ناظر به ارتباطات انســان مؤمن با همه انسان‌ها 
که یا جامعه اسلامی آنان را پذیرا شده و در صلح  باشد، چه با همک‌یشان و چه با غیرهمک‌یشانی 
کنار مســلمانان زندگی میک‌نند و یا میهمانانی در دامان امن جامعه اســامی هستند.  و آشــتی در 
که در آنها، اخلاق والای انســانی پیامبر  کنده از ماجراهایی اســت  نوشــته‌های روایی و تاریخی آ
کدام انســان  کرده اســت؛ پس  خــدا؟ص؟ و دیگــر پیشــوایان دیــن؟عهم؟، نامســلمانان را مســلمان 
گذشت، دفع بدی با نیکی  که فضیلت‌های اخلاقی والایی همچون  کند  منصفی می‌تواند ادعا 

و ... صرفاً ناظر به ارتباط مسلمانان با یکدیگر است.

کفــار دعوت نموده اســت، با  کــه مســلمانان را بــه جنگ، جهاد و ســخت‌گیری بر  : بایــد آیاتــی 
ً
ثانیــا

کریم را نیز  کنار آن، آیات صلح‌جویانه قرآن  کرد و در  دیدی عمیق‌تر و نگاهی منصفانه‌تر بررسی 
که اصل اولیه در اسلام  کریم شــکی باقی نمی‌گذارد  مشــاهده نمود. نگاهی عمیق به آیات قرآن 

همان صلح و دوستی است )نساء:90 و 128؛ انفال:61؛ ممتحنه:8؛ آل عمران:64(. 

که یا برای دفاع است و یا برای  : اسلام فقط در موارد ضروری دعوت به جهاد میک‌ند؛ جهادی 
ً
ثالثا

گمراهی است. afaرهایی دیگر انسان‌ها از بند ستم و تاریکی 
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تنش‌ها و 
کنش‌ها وا

آن  به‌جای  این

ــيْطَانُ فِ رُوعِ مِنَ التَّمَنِّ وَ التَّظَنِّ وَ الْسََــدِ  13  اللَّهُــمَّ اجْعَــلْ مَا يلُْقِ الشَّ

مَــا  وَ  كَ  عَــدُوِّ عََ  تدَْبـِـراً  وَ  قدُْرَتـِـكَ  فِ  ـراً  تفََكّـُ وَ  لِعَظَمَتِــكَ  ذِكْاً 
ادَةِ  ضٍ أَوْ شََ ى عََ لِسَــانِ مِنْ لَفْظَةِ فُشٍْ أَوْ هجٍُْ أَوْ شَــمِْ عِْ أَجَْ
باَطِــلٍ أَوِ اغْتِيَابِ مُؤْمِنٍ غَائبٍِ أَوْ سَــبِّ حَضٍِ وَ مَا أَشْــبَهَ ذَلِــكَ نطُْقاً 
اقــاً فِ الثَّنـَـاءِ عَلَْــكَ وَ ذَهَابــاً فِ تَجِْيــدِكَ وَ شُــكرْاً  باِلْمَْــدِ لَــكَ وَ إِغَْ

افاً بإِِحْسَــانكَِ وَ إِحْصَاءً لِِننَِكَ.  لِِعْمَتِــكَ وَ اعْتَِ
فـْـعِ عَــيِّ  ــنَّ وَ أنَـْـتَ مُطِيــقٌ لِلدَّ ــدٍ وَ آلِــهِ وَ لَ أظُْلََ 14 اللَّهُــمَّ صَــلِّ عََ مَُمَّ

ــنَّ وَ أنَـْـتَ الْقَــادِرُ عََ الْقَبْضِ مِــيِّ وَ لَ أضَِلَّنَّ وَ قـَـدْ أمَْكنَتَْكَ  وَ لَ أظَْلَِ
هِدَايتَِ وَ لَ أفَتْقَِرَنَّ وَ مِنْ عِندِْكَ وسُْعِ وَ لَ أطَْغَيََّ وَ مِنْ عِندِْكَ وجُْدِي.

کــه شــیطان در دلم می افکند، بــه ذکر عظمتت و  13 معبــودا! آرزو ، بدگمانــی و حســدی را 

گردان و سخن زشت یا هرزه یا  اندیشه در قدرتت و چاره‌اندیشی در برابر دشمنت مبدّل 
دشنام خانوادگی یا شهادت ناروا یا غیبت از مؤمن غایبی یا ناسزا به شخص حاضری و 
همانند اینها  را که ]شیطان[ بر زبانم جاری میک‌ند، به گفتاری در ستایشت و مبالغه‌ای 
در ثنایت و کوششی در  بزرگداشتت و سپاسی از نعمتت و اقراری به احسانت  و شمارشی 

برای نعمتهایت، بدل فرما!
که تو  که مورد ستم قرار نگیرم  کن  14  معبودا! بر محمّد و خاندان او، درود فرست و چنان 

که تو می‌توانی مرا از  می‌توانی ســتم را از من، باز رانی، و خود ]به کســی[ ســتم روا ندارم 
ستم باز داری و گمراه نگردم که راهنمایی من، از تو ساخته است و به تهیدستی نیافتم 
که فراخی روزی من، از سوی توست و ]از روی بی‌نیازی و رفاه[ سرکشی نورزم که دارایی 

و استغنایم از توست.

ــــت درای و  ــرائـــت  قـ 20 برای مطالعهدعــــــــای 
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درس پنجم 
نیایش 20

پرسش و تمرین

با توجه به متن و ترجمه دعا، واژگان زیر را ترجمه کنید. ..1

ی
َعرب

ثِـيبَغَشّ
ُ
نأ

َ
رْشَدَخِذْل

َ
أ

سی
فار

ی
كَافِيَعرب

ُ
وَةعُقُوقأ

َ
بْدِلْحَل

َ
أ

سی
فار

سی
غیبت کردتلخیمشاجره کردخیرخواهیفار

ی
عرب

سی
فرمانبرداریپیرویچشم بپوشمنفرت و کینه‌توزیفار

ی
عرب

ترجمه ترکیب‌های زیر را بنویسید. ..2

هْلِ الْبَغْيِ 	           
َ
حَسَدِ أ 	

حِ 	           
َ

ل هْلِ الصَّ
َ
ةِ أ ظِنَّ 	

بدرفتاری خویشاوندان 	            	

تلخی بیم ستمگران 	            	

ترجمه کنید. ..3

ِـ هَبْواژگـــــــان )نـ(يكَايَدَمَنْعَلَىمَكْراًيل

جـــمه تــر
تحت 
اللفــظـی

ترجمه
روان
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تنش‌ها و 
کنش‌ها وا

مطالعه و پژوهش

وابط افــراد جامعه با یکدیگر اســت که در  یکــی از مباحــث مهــم در آموزه‌های اســامی، تنظیــم ر 	.1
وابط اجتماعی در اسلام بر چه پایه‌هایی  این درس با بُعدی از ابعاد گسترده آن آشنا شدیم؛ ر

استوار است و مؤلفه‌های جامعه آرمانی اسلامی  چیست؟
▪  منبع مطالعه و پژوهش: 

روابط اجتماعی در اسلام، محمدحسین طباطبایی، مؤسسه 
بوستان کتاب.

بررسی‌های اسلامی  ج2، ص225،  همان.

تعالیم اسلام، ص301، همان.

پــس از مطالعــه دقیق نیایش 26 صحیفه ســجادیه، فرازهایی از آن را کــه با فرازهای این درس  	.2
ده و بیــان نماییــد چگونــه خواســته‌های امام ســجاد؟ع؟ در آن  ارتبــاط دارنــد، اســتخراج نمــو

نیایش، می‌تواند زمینه صلح و آشتی را فراهم کند.

سه رویکرد اساسی را که امام سجاد؟ع؟ در مواجهه یک انسان مؤمن با تنش‌ها و درگیری‌های اجتماعی  	.4
ترسیم فرموده، بیان نمایید.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

5. طبق فرمایش پیامبر؟ص؟ رها کردن خویشاوندانی که انسان را رها کرده‌اند، چه عواقبی دارد؟ این فرمایش 
با کدام فراز دعا ارتباط دارد؟ 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

6.    خواسته‌های امام سجاد؟ع؟ را در راستای رفع زمینه‌های تنش با دیگران، بیان کنید.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

به فرموده رسول خدا ؟ص؟ بهترین صفات اخلاقی در دنیا و آخرت چیست؟  	.7
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	
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جلوه‌های تو، خواسته‌های ما

نیایش 5

درس 6

1  ای آنک‌ه شگفتی‌های عظمتش پایان نپذیرد،   

بر محمّد و خاندان او درود فرست 

کژفهمی درباره عظمتت بازدار. و ما را از انحراف و 

2  و ای آنک‌ه دوران فرمانروایی‌اش به آخر نرسد،   

بر محمّد و خاندان او درود فرست 

کیفر خویش، رهایی بخش. و ما را از 

گنجینه‌های رحمتش نابود نگردد، 3  و ای آنک‌ه   

بر محمّد و خاندان او درود فرست 

و برای ما از رحمتت بهره‌ای قرار ده.

4  و ای آنک‌ه دیدگان از دیدنت فرو می‌مانند،  

بر محمّد و خاندان او درود فرست

کن. و ما را به مقام قربت نزدیک 

کوچک باشد،  5  و ای آنک‌ه منزلت‌ها نزد منزلتش   

بر محمّد و خاندان او درود فرست

گرامی دار. و ما را در پیشگاهت 

6  و  ای آنک‌ه خبرهای پنهان نزد او آشکار است،   

 تَنقَْضِ عَجَائبُِ عَظَمَتِهِ 
َ

1 ياَ مَنْ ل

دٍ وَ آلِِ  صَلِّ عََ مُمََّ
اَدِ فِ عَظَمَتِكَ 

ْ
ِل

ْ
وَ احْجُبنَْا عَنِ ال

كِهِ 
ْ
ةُ مُل  تنَتَْهِ مُدَّ

َ
2  وَ ياَ مَنْ ل

دٍ وَ آلِِ  صَلِّ عََ مُمََّ
عْتِقْ رِقَابَنَا مِنْ نقَِمَتِكَ

َ
وَ أ

 تَفْنَ خَزَائنُِ رحََْتِهِ 
َ

3  وَ ياَ مَنْ ل

دٍ وَ آلِِ  صَلِّ عََ مُمََّ
َا نصَِيباً فِ رحََْتِكَ.

َ
وَ اجْعَلْ ل

بصَْارُ 
َ ْ
4  وَ ياَ مَنْ تَنقَْطِعُ دُونَ رُؤْيَتِهِ ال

دٍ وَ آلِِ  صَلِّ عََ مُمََّ
 قُرْبكَِ 

َ
دْننَِا إلِ

َ
وَ أ

خْطَارُ 
َ ْ
5 وَ ياَ مَنْ تصَْغُرُ عِندَْ خَطَرهِِ ال

دٍ وَ آلِِ 	 صَلِّ عََ مُمََّ
مْنَا عَليَكَْ.  وَ كَرِّ

خْبَارِ 
َ ْ
6  وَ ياَ مَنْ تَظْهَرُ عِندَْهُ بوََاطِنُ ال

يتَِهِ
َ

هْلِ وَل
َ
لَمُ لَِفْسِهِ و لِ وَ كَنَ مِنْ دُعَئهِِ عَليَهِْ السَّ

و از نیایش‌های آن حضرت؟ع؟ است برای خود و یاوران و دوستدارانش
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بر محمّد و خاندان او درود فرست 

و ما را نزد خود رسوا مگردان.

7 معبــودا! مــا را بــا بخشــش خــود از بخشــش بخشــندگان   

گردان بی‌نیاز 

گسســتن  و مــا را بــا پیونــد به خــودت، از هــراس و تنهاییِ 

کفایت فرما  دیگران 

تا با وجود عطای تو، با زاری، از دیگری چیزی نخواهیم

و بــا وجــود فضــل تــو از نبــود احــدی نهراســیم و احســاس 

تنهایی نکنیم.

دٍ وَ آلِِ  صَلِّ عََ مُمََّ
يكَْ.  َ  تَفْضَحْنَا لَ

َ
وَ ل

ابِيَن بهِِبَتِكَ 
وهََّ

ْ
غْنِنَا عَنْ هِبَةِ ال

َ
7  اللَّهُمَّ أ

قَاطِعِيَن بصِِلتَِكَ 
ْ
فِنَا وحَْشَةَ ال

ْ
وَ اك

حَدٍ مَعَ بذَْلكَِ 
َ
 أ

َ
 نرَغَْبَ إلِ

َ
حَتَّ ل

حَدٍ مَعَ فَضْلِكَ. 
َ
 نسَْتَوحِْشَ مِنْ أ

َ
وَ ل

واژ گان مــهم
  • با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژگان زیر را بنویسید.

نـمـایی‌از‌ دعا
در نیایش‌های معصومان؟ع؟، نمایی زیبا از پیوند نام‌های پروردگار با خواسته‌های بندگان 

به تصویر کشیده شده است ...
گون خداوند؟ج؟ را به میان می‌آورند؟ چرا آنان در نیایش‌های خود، نام‌های گونا

چگونه نام‌های خداوند؟ج؟ با خواسته‌های ما پیوند می‌خورند؟

لْحَادعَجَائِبتَنْقَضِي ِ
ْ

عْتِقْمُلْكال
َ
أ

دْنِنَصِيباًخَزَائِنرِقَاب
َ
خَطَرأ

 تَفْضَحْتَظْهَرُ
َ

غْنِل
َ
كْفِأ بَذْلا
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درس ششم
نیایش 5

شـــــرحمـــعـنـاکــلــمــه 

کژ‌روی، انحرافالحلإاد

کناره‌هــا و انحــراف از جــاده  مــاده »ل‌ح‌د« به‌معنــاى متمایل‌شــدن بــه 
مســتقیم اســت. لَحَــد قبر را از ایــن رو لحد می‌گویند که در کنــار قبر قرار 
دارد. إلحــاد مصــدر باب إفعــال، به‌معنای انحراف از حق اســت. کلمه 

کاربرد دارد. مُلحِد به‌معنای منحرف از حق، در زبان فارسی نیز 

آزاد کُن، بِرَهانأعَْتِقْ

عْتِقْ فعل امر 
َ
گران‌قدری است. أ ماده »ع‌ت‌ق« دربردارنده معنای قدمت و 

از بــاب إفعال، به‌معنای آزادکردن برده اســت. گویا با آزادکــردن برده، او را از 
خــواری و ذلــت بــه گران‌قدری می‌رســاند. در قــرآن کریم، خانــه خدا؟ج؟ با 
عنــوان )البَیت العَتیق( خوانــده شــده؛ برخی گفته‌اند بــه خاطر قدمت آن 
اســت؛ برخــی گفته‌اند بــه خاطر این اســت که همــواره آزاد بــوده و در ملک 
هیچک‌س نبوده است؛ برخی گفته‌اند به خاطر این است که خداوند؟ج؟ آن 

را از طوفان رهانیده است. 

دْنِ، فعــلِ امــر از باب نزدیک گردانأدَْنِ
َ
مــاده » د‌ن‌و« به‌معنــای قــرب و نزدیکــی اســت. أ

إفعال، به‌معنای نزدیک کردن است. 

مانع شو، باز داراحْجُبْ
مــاده »ح‌ج‌ب« به‌معنــای مانع‌شــدن اســت و معمــولًا بــه حــرف اضافه 
»عــن« بــهک‌ار مــی‌رود. احْجُــبْ فعــل امر اســت. حجاب از همین ریشــه 

گرفته شده است.

‏

شرح واژ گان
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جلوه‌های تو، 
خواسته‌های ما

▪ جلوه‌های او، خواسته‌های ما ▪
کــه هــرگاه خواســته‌ای داریــم بایــد بــا  پیشــوایان معصــوم؟عهم؟  بــا نیایش‌هــای خــود، بــه مــا آموخته‌انــد 
گــر رزق و روزی می‌خواهیــم بــا نــام »رزّاق« قــدم  نامــی متناســب بــا آن خواســته بــه درگاه الهــی برویــم. ا
گــر بــه دنبــال  کنیــم و ا گناهــان را می‌خواهیــم بــا نــام »غفّــار« زاری  گــر بخشــش  بــه میــان بگذاریــم؛ ا
ــر« بــه درگاه او برویــم. البتــه بــرای خداونــد؟ج؟  ــا مُطَهِّ ــرُ  و ی کــی و طهــارت هســتیم بــا ذکــر »یــا طاهِ پا
تفاوتــی نمیک‌نــد و او در هــر حــال و بــا هــر نــام، صدایمــان را می‌شــنود و چشــمه‌های فضــل و رحمتــش 
کــه وقتــی بــه نامــی خــاص متوســل می‌شــویم، آمادگــی و  را بــه جوشــش در مــی‌آورد؛ ایــن مــا هســتیم 

اســتعداد بیشــتری بــرای پذیــرش فضــل و رحمــت الهــیِ متناســب بــا آن نــام، پیــدا میک‌نیــم. 

ورنــه تشــریف تــو بــر بــالای کس کوتاه نیســتهر چه هست از قامت ناساز بی‌اندام ماست
کــه مــا ابتدا نیازی احســاس کنیم  در ایــن میــان نکتــه‌ای ظریــف وجــود دارد؛ همــواره این‌گونــه نیســت 
و ســپس بــا نامــی از نام‌هــای پــروردگار بــه درگاه او برویــم بلکــه گاه امــر بــر عکــس می‌شــود! یعنــی گاهی 
ابتــدا بــا نامــی از نام‌هــای خداونــد؟ج؟ مواجــه می‌شــویم و بدیــن ترتیــب بــه خواســته و نیــازی مرتبــط 
گویــا فرازهــای نخســتین  بــا آن نــام توجــه پیــدا می‌کنیــم و آن خواســته را از پــروردگار می‌خواهیــم. 
ایــن نیایــش زیبــا  نیــز چنیــن حالتــی را ترســیم میک‌ننــد؛ یعنــی حــال انســانی را بــه نمایــش می‌گذارنــد 
کــه ابتــدا بــا جلــوه عظمــت الهــی مواجــه می‌شــود و بلافاصلــه خواســته‌ای متناســب بــا آن درخواســت 
ــه بی‌انتهایــی فرمان‌روایــی او توجــه پیــدا میک‌نــد و بی‌درنــگ درخواســتی همســو  میک‌نــد؛ ســپس ب
ح میک‌نــد و بــه ایــن ترتیــب هــر دم بــا جلــوه‌ای مواجــه می‌شــود و آن جلــوه، نیــازی جدیــد  بــا آن مطــر
کــه در دعاهــای رســیده از معصومیــن؟ع؟ نام‌هــای  را بــه میــان مــی‌آورد. شــاید یکــی از حکمت‌هایــی 
کــه ایــن نام‌هــای نیکــو ســبب می‌شــود مــا  ح می‌شــود، همیــن باشــد  فراوانــی از خداونــد؟ج؟ مطــر

کنیــم. نیازهــای فراموش‌شــده خــود را بــه یــاد آوریــم و بــا تمــام وجــود آنهــا را درخواســت 

▪ سبکی زیبا از نیایش ▪
در مکتــب اهــل بیــت؟عهم؟ دعــا آدابــی ویــژه دارد کــه با رعایت آنها انســان آمادگی بیشــتری بــرای پذیرش 
ــن   ــی از مهم‌تری ــود. یک ــر می‌ش ــتجابت نزدیک‌ت ــه اس ــش ب ــد و دعای ــدا میک‌ن ــی پی ــغ اله ــت بی‌دری رحم
کــش؟عهم؟ آغــاز شــود؛  آنهــا این‌اســتک‌ه دعــا بــا ســتایش خداونــد؟ج؟ و صلــوات بــر پیامبــر؟ص؟و خانــدان پا
کــه می‌خواهیــد از خداونــد حاجتــی از حاجت‌هــای دنیــا یــا  از امــام صــادق؟ع؟ روایــت شــده: »هنگامــی 
ــتایش  ــا و س ــا ثن ــدا ب ــه در ابت ــد بلک ــادرت ورزی ــه آن مب ــه[ ب ــادا ]بی‌مقدّم ــد، مب کنی ــت  ــرت را درخواس آخ

کنیــد؛ ســپس حوائجتــان را بخواهیــد« )الکافــی، 484/2(. خداونــد عزّوجــلّ و صلــوات بــر پیامبــر؟ص؟ آغــاز 

شرح دعا
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درس ششم
نیایش 5

 ایــن ترتیــب را می‌تــوان بــه وضــوح در بســیاری از ادعیــه رســیده از معصومیــن؟ع؟ بــه شــکل‌ها و 
کــه امــام ســجاد؟ع؟ در فرازهــای نخســتین  کــرد. در شــیوه و ســبکی  گــون مشــاهده  گونا عبارت‌هــای 
ابتــدا  فــراز  اســت؛ در هــر  زیبایــی رعایــت شــده  بــه  ترتیــب  ایــن  نیــز دقیقــاً  برگزیــده  نیایــش  ایــن 
خداونــد؟ج؟ بــا نامــی از نام‌هــای نیکــوی خــود خوانــده و بدیــن ترتیــب ســتایش می‌شــود و ســپس 
ح می‌گــردد. کــه در ابتــدا آمــده مطــر صلــوات بــه میــان می‌آیــد و در پایــان حاجتــی متناســب بــا نامــی 

که شگفتی‌های عظمتت تمام‌شدنی نیست ... ▪ ▪ ای 
حَادِ فِي عَظَمَتِكَ.

ْ
ل ِ

ْ
دٍ وَ آلِهِ وَ احْجُبْنَا عَنِ ال ى مُحَمَّ

َ
 تَنْقَضِي عَجَائِبُ عَظَمَتِهِ، صَلِّ عَل

َ
يَا مَنْ ل

ــجاد؟ع؟ را  ــام س ــدگان ام ــه دی ک ــوه‌ای  ــن جل اولی
روشــن میک‌نــد، عظمــت شــگفت‌انگیز آفریــدگار 
و  بی‌انتهاســت  کــه  خداونــدی  اســت؛  هســتی 
همــه زیبایی‌هــا و کمــالات را داراســت. خداونــدی 
پایانــی  او  بزرگــی  و  عظمــت  شــگفتی‌های  کــه 
کــه انســان بــا چشــم عقــل  نــدارد. یعنــی هــردم 
و دل یــا چشــم ظاهــر بــه نظــاره می‌نشــیند، بــا 
ــد و شــگفت‌انگیز از قــدرت نامتناهــی  امــری جدی

ــدازه او مواجــه می‌شــود؛ روایــت شــده امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در آغــاز یکــی از خطبه‌هــای  و حکمــت بی‌ان
خــود، خداونــد؟ج؟ را این‌گونــه ســتایش فرمــود: 

نٍ مِــنْ إِحْدَاثِ بَدِيــعٍ‏ لَمْ‏ يَكُن‏؛ 
ْ
 يَــوْمٍ فِــي شَــأ

َ
ــهُ كُلّ نَّ

َ
 تَنْقَضِــي عَجَائِبُــهُ لِ

َ
 يَمُــوتُ وَ ل

َ
ــذِي ل

َ
ِ الّ

الْحَمْــدُ لَِّ
كــه  كــه نميــرد و شــگفتی‌هاى آفرينــش او نهايــت نپذيــرد؛ چــرا  ســپاس و ســتايش خــداى راســت 

كــه نبــوده، پدیــد مــی‌آورد. )الکافــی، 141/1( كارى اســت و آفرينشــی تــازه‏  هــر دم در 
وقتــی انســان بــه ایــن عظمــت بی‌انتهــای الهــی توجــه میک‌نــد، بــا خــود می‌گویــد: »چــه زشــت و 
ــه انحــراف  کــه درکــی صحیــح از ایــن عظمــت الهــی نداشــته باشــم و در مــورد آن ب ناشایســت اســت 
کج‌فهمــی دچــار شــوم«. ازایــن‌رو بــا امــام ســجاد؟ع؟ هم‌نــوا می‌شــود و از خداونــد؟ج؟ می‌خواهــد  و 

گــردد.  کج‌فهمــی او  مانــع انحــراف و 
کنــد؛ چنانکــه امــام صــادق؟ع؟  کنــه عظمــت آفریــدگار دســت پیــدا  البتــه انســان نمی‌توانــد بــه عمــق و 
کنــه  کننــد و بــه  فرمــوده اســت:  »خداونــد عظیــم و بلندمرتبــه اســت و بنــدگان نمی‌تواننــد او را توصیــف 
عظمــت او نخواهنــد رســید...« )الکافــی، 103/1(؛ ولــی می‌توانــد دورنمایــی صحیــح و عقلانــی از عظمــت 

وڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ 

چ چ  چڇ ڇ ڇ ڇ        ڍ
 و خدا را نیکوترین نام‌هاست،‌پس او را به آنها 

کژ  که در نام‌های او راه  کنید کسانی را  بخوانید، و رها 
می‌پویند، آنان به‌زودی آنچه میک‌ردند کیفر بینند.
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جلوه‌های تو، 
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کلام نورانــی امیرالمؤمنیــن؟ع؟  ــوان از ایــن  ــار داشــته باشــد؛ ایــن مطلــب را می‌ت و زیبایــی او در اختی
کنــه عظمــت تــو پــی ببریــم ولــی ایــن‌ را می‌دانیــم  کــرد: »مــا نمی‌توانیــم بــه  در مقــام مناجــات برداشــت 
کــه تــو زنــده و پاینــده‌ای، نــه چرتــت می‌بــرد و نــه خوابــت می‌گیــرد؛ نــه اندیشــه‌ای بــه تــو رســیده و نــه 

دیــده‌ای تــو را دریافتــه...«. )نهج‌البلاغــه، خطبــه 160(

که دوران فرمان‌روایی‌ات پایان‌پذیر نیست ... ▪ ▪ ای 
ابَنَا مِنْ نَقِمَتِكَ. 

َ
عْتِقْ رِق

َ
دٍ وَ آلِهِ وَ أ ى مُحَمَّ

َ
كِهِ، صَلِّ عَل

ْ
ةُ مُل

َ
 تَنْتَهِي مُدّ

َ
وَ يَا مَنْ ل

کــه حکومتــش  هــر فرمان‌روایــی هرانــدازه‌ هــم 
بــا  نهایــت  در  باشــد،  طولانــی  و  مقتدرانــه 
فرمان‌روایــی‌اش  بســاط  مرگــش  فرارســیدن 
خواهــد  دیگــران  بــه  و  شــد  خواهــد  برچیــده 
ایــن  از  خداونــد؟ج؟  فرمان‌روایــی  امــا  رســید. 

کــه: چرا مستثناســت؛  قاعــده 
▪ اولًا: او حقیقتی فناناپذیر است؛

: تسلط و سیطره او بر بندگانش تسلطی حقیقی و غیر قابل زوال است.
ً
▪ ثانیا

کــه همــه موجــودات در اصــل   تســلط و ســیطره خداونــد؟ج؟، قــراردادی و ســاختگی نیســت؛ چرا
ــت  ــدرت و حکوم ــره ق ــه از دای ک ــدارد  ــکان ن ــز ام ــتند و هرگ ــه او هس ــته ب ــد و وابس ــود نیازمن ــتی خ هس
گــر  ج‌شــدن آنــان از ایــن دایــره، به‌معنــای نابــودی و نیســتی آنــان اســت. ا کــه خار ج شــوند  او خــار
کــه چنیــن فرمــان‌روای مقتــدری بــه او دســتوراتی داده و واجبــات و محرماتــی  کنــد  انســان توجــه 
کیفــر و عــذاب داده اســت، اولا تــاش  کــرده و در مقابــل نافرمانــی‌اش بــه او وعــده  برایــش تعییــن 
گــر معصیتــی از او ســر زد، بــا تمــام   ا

ً
کــه مبــادا مرتکــب معصیــت و نافرمانــی او شــود و ثانیــا میک‌نــد 

کــه می‌دانــد  گذشــت میک‌نــد؛ چرا وجــود پشــیمان می‌شــود و بــا توبــه‌ای خالصانــه از او تقاضــای عفــو و 
گــر خشــم ایــن فرمــان‌روای مقتــدر دامن‌گیــر او شــود، هیــچ راه فــراری بــرای او وجــود نخواهــد داشــت.  ا
کــه بتوانــد از  گــر انســان مــورد خشــم و غضــب یــک فرمــان‌روای عــادی قــرار می‌گرفــت، امیــد داشــت  ا
کــه  دســت او بگریــزد و یــا مخفــی شــود تــا مــدت حکومــت او بــه پایــان رســد ولــی در مــورد فرمان‌روایــی 
امــکان خــروج از دایــره قــدرت او را نــدارد، هرگــز چنیــن امیــدی نخواهــد داشــت. بــه همیــن دلیــل اســت 
ــان بــودن مــدت فرمان‌روایــی پــروردگار، بی‌درنــگ از او  ــادآوری بی‌پای کــه امــام ســجاد؟ع؟ پــس از ی

کیفــر خــود برهانــد. کــه مــا را از  می‌خواهــد 

ٱ ٻ ٻ    ٻ ٻ      پ پ        پ پ 
ک و پربرکت است آنک‌ه فرمان‌روایی ]بر  جهان  پا
هستی[ به دست اوست و او بر همه چیز تواناست.‏ 
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درس ششم
نیایش 5

گنجینه‌های رحمتت تمام شدنی نیست ... ▪ که  ▪ ای 
 فِي رَحْمَتِكَ.

ً
نَا نَصِيبا

َ
دٍ وَ آلِهِ وَ اجْعَلْ ل ى مُحَمَّ

َ
 تَفْنَى خَزَائِنُ رَحْمَتِهِ، صَلِّ عَل

َ
وَ يَا مَنْ ل

برای فهمی عمیق از این فراز زیبا باید چند نکته را مد نظر قرار دهیم:

1. رحمت خداوند و معنای آن
کــه بــا شــخصی درمانــده یــا نیازمنــد مواجــه می‌شــویم، دلمــان بــه حــال او  مــا انســان‌ها هنگامــی 
می‌ســوزد، متأثّــر می‌شــویم و نســبت بــه او احســاس غــم و انــدوه میک‌نیــم و همیــن تأثّــر و انــدوه 
ــی  ــن حالت ــه چنی ــی ب ــان عرب ــی‌آورد؛ در زب ــت در م ــه حرک ــاز او، ب ــردن نی ــرای برطرفک‌ ــا را ب ــی، م درون
گفتــه می‌شــود. ایــن صفــت بــه خداونــد؟ج؟ نیــز نســبت داده می‌شــود ولــی نــه دقیقــاً به‌معنایــی  رَحمَــة 
کار مــی‌رود. رحمــت خداونــد؟ج؟ بــه مخلوقاتــش بســی والاتــر از رحمــت  کــه در مــورد انســان‌ها بــه 
ــم و  ــرات و غ ــار تأثّ ــی از فش ــر رهای ــه خاط ــاً ب ــان‌ها غالب ــرا انس ــت؛ زی ــر اس ــه یکدیگ ــبت ب ــان‌ها نس انس
انــدوه درونــی خــود، دســت بــه رفــع حاجــت دیگــران می‌زننــد و بــا کمــک بــه دیگــران حســی خوشــایند و 
لذّتــی دلنشــین نصیــب آنــان می‌گــردد، درحالیک‌ــه خداونــد؟ج؟ هیــچ هدفــی جــز رفــع حاجــت بنــدگان 
ــدوه و همچنیــن لذت‌جویــی، ناشــی از نقــص و محدودیــت اســت  ــر و ان نیازمنــدش ندارد.اساســاً تأثّ
و هیــچ نقــص و محدودیتــی در خداونــد راه نــدارد. بنابرایــن رحمــت در مــورد خداونــد؟ج؟ به‌معنــای 

ــرای برطرفک‌ــردن نیــاز دیگــران« )المیــزان، 18/1( اســت. »جــود و بخشــش ب

2. پایان‌ناپذیری گنجینه‌های رحمت الهی و کلیدهای آن
گنجینه‌هــای رحمــت خداونــد؟ج؟ از هســتی بی‌انتهــای او سرچشــمه می‌گیــرد، هرگــز  کــه  از آنجایــی 
کاســته نمی‌شــود.  رحمــت او تمام‌شــدنی نیســت و بــا بخشــش و رفــع نیــاز بندگانــش ذرّه‌ای از آن 
کافــی اســت مخلوقــات او، اســتعداد و زمینــه  ازایــن‌رو در ســاحت مقــدس او هیــچ بخلــی راه نــدارد؛ 
کننــد تــا چشــمه مهربانــی او بــه جوشــش درآیــد و  پذیــرش ایــن رحمــت بی‌انتهــا را در خــود فراهــم 
کــه زمینــه پذیــرش رحمــت الهــی را در انســان فراهــم  کنــد. یکــی از مهم‌تریــن امــوری  آنــان را ســیراب 
امــام حســن  گرامــی‌اش  فرزنــد  بــه  امیرالمؤمنیــن؟ع؟  نامــه  کــه در  اســت  نیایــش  و  میک‌نــد، دعــا 

گنجینه‌هــای رحمــت الهــی یــاد شــده اســت:  کلیدهــای  مجتبــی؟ع؟ از آن بــا عنــوان 
گنجینه‌هــای آســمان و زمیــن در دســت اوســت بــه تــو اجــازه دعــا داده و خــود  کــه  و بــدان آنک‌ــس 
ــا بــه تــو ببخشــد و از او  کنــی ت کــه از او درخواســت  گردیــده و تــو را فرمــان داده  ضامــن اجابــت آن 
ــتانت  ــود را در دس ــای خ گنجینه‌ه ــای  کلیده ــپس  ــت آورد ... س ــو رحم ــر ت ــا ب ــی ت ــرورزی جوی مه
کــه خواهــی بــه وســیله  کنــی. پــس هــرگاه  کــه از او درخواســت  ــو اجــازه داد  ــه ت کــه ب قــرار داد؛ چرا
دعــا درهــای نعمتــش را می‌گشــایی و باران‌هــای رحمتــش را فــرو می‌بارانــی ... )نهج‌البلاغــه، نامــه 31(
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جلوه‌های تو، 
خواسته‌های ما

3. دوگونه از رحمت خداوند و خواسته امام سجاد؟ع؟
گونه رحمت برای خداوند؟ج؟ تصویر شده است: که دو  با مراجعه به آیات و روایات در می‌یابیم 

ایــن رحمــت همــه موجــودات  عــام:  1. رحمــت 
و  آســمان‌ها  سرتاســر  و  می‌گیــرد  بــر  در  را  عالــم 
کافــر، و درســتکار  زمیــن را پــر میک‌نــد و مؤمــن و 
آیــات  لســان  در  می‌برنــد.  بهــره  آن  از  بــدکار   و 
گونــه از رحمــت‌  کــه بــه ایــن  و روایــات هنگامــی 
الرّحمــن  نــام  بــا  خداونــد؟ج؟  می‌شــود،  اشــاره 
خوانــده می‌شــود. خداونــد؟ج؟ بــه واســطه رحمــت 
موجــودات،  همــه  بــه  دم‌بــه‌دم  رحمانیّــه‌اش 

عَرْشِ 
ْ
ال ى 

َ
عَل حْمنُ  )الرَّ می‌خوانیــم:  قــرآن  در  میک‌نــد.  برطــرف  را  آنــان  نیازهــای  و  می‌دهــد  هســتی 

اسْتَوى(  )طــه:5(؛ »آن خــدای رحمــان بــر عــرش ]فرمان‌دهــی و تدبیــر عالــم[ قــرار دارد‏«. مقصــود از 
)المیــزان، ج8، ص150( اســت.  کل جهــان هســتی  اداره  و  تدبیــر  مقــام  الهــی،  عــرش 

کــه بــا ایمــان و  کســانی  2. رحمــت خــاص: ایــن رحمــت، ویــژه مؤمنــان و بنــدگان صالــح اســت؛ یعنــی 
کرده‌انــد. خداونــد؟ج؟،  اعمــال صالــح خــود، زمینــه و اســتعداد ویــژه‌ای بــرای پذیــرش ایــن رحمــت پیــدا 
مُؤْمِنِينَ 

ْ
بــه ایــن اعتبــار بــا نــام الرّحیــم مــورد اشــاره قــرار می‌گیــرد؛ در قــرآن کریــم می‌خوانیــم: )وَ كانَ‏ بِال

رَحِيما( )احــزاب:43(؛ »و او نســبت بــه مؤمنــان رحیــم ]و مهربــان[ اســت« .
 فِــي رَحْمَتِــكَ؛ 

ً
نَــا نَصِيبــا

َ
کــه مقصــود  امــام ســجاد؟ع؟ از عبــارت »اجْعَــلْ ل بــا ایــن مقدمــه روشــن می‌شــود 

کــه رحمــت رحمانیّه او  بــرای مــا بهــر‌ه‌ای از رحمتــت قــرار ده«، رحمــت رحیمیّــه خداونــد؟ج؟ اســت؛ چرا
کــه خود‌به‌خــود  شــامل همــه موجــودات هســت و درخواســت بهــره‌ای از آن، درخواســت امــری اســت 

حاصــل اســت و بــا ظاهــر عبــارت حضــرت ناســازگار اســت. 
گامــی برداریــم و در حــدّ تــوان زمینــه دریافــت  کــه از پــروردگار رحمــت ویــژه او را می‌خواهیــم بایــد  وقتــی 
گام نیــز بایــد از خداونــد؟ج؟ طلــب یــاری  کنیــم )هرچنــد بــرای همیــن  آن را در وجــود خــود فراهــم 
کنیــم(. شــرط فراهم‌آمــدن اســتعداد و آمادگــی بــرای دریافــت رحمــت رحیمیّــه،  ایمــان، تقــوا و عمــل 
کلام پیــروی از پیامبــر خــدا؟ص؟ اســت؛ چنانکــه در قــرآن می‌خوانیــم: )قُلْ إِنْ كُنْتُمْ  صالــح و در یــک 
گــر  هُ غَفُورٌ رَحيمٌ(‏ )آل عمــران:31(؛ »بگــو: ا مْ وَ اللَّ

ُ
مْ ذُنُوبَك

ُ
ك

َ
هُ وَ يَغْفِرْ ل مُ اللَّ

ُ
بِعُوني‏ يُحْبِبْك

َ
هَ فَاتّ ونَ اللَّ تُحِبُّ

گناهانتــان را بیامــرزد و  کنیــد تــا خــدا هــم شــما را دوســت بــدارد و  خــدا را دوســت می‌داریــد مــرا پیــروی 
خداونــد بســیار آمرزنــده و مهربــان اســت«.

ٿ  ٹ ٹٹٹ ڤ ڤ ڤ
 ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

و رحمت من همه چیز را فرا گرفته است، پس آن را 
برای کسانی مقرر خواهم داشت که پروا پیشه میک‌نند 
و زکات می‌دهند و آنان که به آیات ما ایمان می‌آورند.

اعراف:156

آیینه در آیینه
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درس ششم
نیایش 5

که دیدگان یارای دیدن تو را ندارند ... ▪  ▪ ای 
رْبِكَ.

ُ
ى ق

َ
دْنِنَا إِل

َ
دٍ وَ آلِهِ وَ أ ى مُحَمَّ

َ
بْصَارُ، صَلِّ عَل

َ ْ
وَ يَا مَنْ تَنْقَطِعُ دُونَ رُؤْيَتِهِ ال

ــا راهنمایــی عقــل و  کــه ب کمــال و زیبایــی سرشــته شــده‌ایم و ازایــن‌رو هنگامــی  همــه مــا بــا عشــق بــه 
کمــالات اســت بلکــه عیــن  کــه خداونــد؟ج؟ اصــل همــه زیبایی‌هــا و  نقــل بــه ایــن نکتــه پــی می‌بریــم 
ــای او را  ــای بی‌انته ــه‌ای از زیبایی‌ه گوش ــتی،  ــه هس ــای پهن ــه زیبایی‌ه ــت و هم ــال اس کم ــی و  زیبای
کــه ایــن چشــمان  بــه نمایــش می‌گذارنــد، بــا تمــام وجــود آرزوی تماشــای او را میک‌نیــم؛ ولــی افســوس 
ناتــوان، یــارای دیــدن آن یکتــای بی‌همتــا را ندارنــد و نمی‌تواننــد آن عظمــت بی‌انتهــا را در خــود جــای 
دهنــد. ایــن چشــم‌ها تنهــا امــور محــدود و جســمانی را می‌بیننــد حال‌آنکــه خداونــد ؟ج؟بســیار والاتــر از 
جســم و جســمانیات اســت و در او هیــچ نقــص و محدودیتــی راه نــدارد. ولــی بــا همــه اینهــا نبایــد ناامیــد 
گرچــه نمی‌توانیــم بــا چشــم ســر او را ببینیــم ولــی می‌توانیــم بــا چشــم دل بــه تماشــای  کــه  شــویم؛ چرا
کــرد: ای امیــر مؤمنــان،  ــزد امیرالمؤمنیــن؟ع؟ آمــد و عــرض  کــه شــخصی ن او بنشــینیم؛ روایــت شــده 
کــه پــروردگارت را عبــادت میک‌نــی، او را دیــده‌ای؟ ایشــان فرمــود: »وای بــر تــو، هرگــز  آیــا هنگامــی 
کــه ندیــده‌ام عبــادت نکــرده‌ام!«؛ آن شــخص پرســید: چگونــه او را دیــده‌ای؟! فرمــود:  پــروردگاری را 

يمَان؛  ِ
ْ

تْهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ ال
َ
بْصَارِ وَ لَكِنْ رَأ

َ ْ
 تُدْرِكُهُ الْعُيُونُ فِي مُشَاهَدَةِ ال

َ
وَيْلَكَ ل

کــرد  وای بــر تــو، چشــم‌ها هرگــز چنانکــه دیگــر اشــیاء را مشــاهده میک‌ننــد، او را درک نخواهنــد 
بلکــه دل‌هــا بــه واســطه ایمان‌هــای راســتین او را دیده‌انــد. )الکافــی، 98/1(

ــر اســت؛  ــا مرکــب ایمــان راســتین امــکان پذی ــه آن همــه زیبایــی تنهــا از راه دل و ب  پــس دســتیابی ب
گذاشــت و  بایــد ســوار بــر مرکــب ایمــان، مراتــب قــرب خداونــد؟ج؟ را یکــی پــس از دیگــری پشــت ســر 
کــه مؤمــن بــه خداونــد؟ج؟ نزدیک‌تــر می‌گــردد، جلوه‌هــای  تــا می‌تــوان بــه او نزدیــک شــد. هرانــدازه 
زیبایــی او را بیشــتر می‌بینــد و مشــتاق‌تر می‌شــود و بــاز هــم پیــش مــی‌رود تــا اینکــه در نهایــت، هســتی 
خــود را در هســتی بی‌انتهــای او فانــی میک‌نــد و چیــزی جــز زیبایی‌هــای بیک‌ــران او نمی‌بینــد. در 
روایتــی زیبــا بهتریــن راه نزدیک‌شــدن بــه خداونــد؟ج؟ انجــام واجبــات و در مرحلــه بعــد انجــام نوافــل 
کــه مؤمــن بــه واســطه انجــام نوافــل چنــان بــه خداونــد؟ج؟  و مســتحبات معرفــی شــده اســت تــا جایــی 

گــوش، زبــان و دســت او می‌گــردد. کــه خداونــد؟ج؟ چشــم،  نزدیــک می‌شــود و در او فانــی می‌گــردد 
  )الکافی، 352/2(
بــا ایــن توضیحــات روشــن شــد کــه چرا امام ســجاد؟ع؟ پــس از اینکه خداونــد؟ج؟ را با نــدای »يَا مَــنْ تَنْقَطِعُ 
رْبِــكَ؛ مــا را بــه مقــام قربــت 

ُ
ــى ق

َ
دْنِنَــا إِل

َ
کــه »أ بْصَــارُ« می‌خوانــد، بی‌درنــگ از او می‌خواهــد 

َ ْ
دُونَ رُؤْيَتِــهِ ال

نزدیــک گــردان«؛ دلیلــش ایــن اســت کــه تنهــا راه مشــاهده خداونــد؟ج؟، تقــرب و نزدیک‌شــدن بــه اوســت.
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کوچک و ناچیز است ... ▪ گران‌قدری‌ات  گران‌قدری در برابر  که هر  ▪ ای 
يْكَ. 

َ
مْنَا عَل كَرِّ دٍ وَ آلِهِ وَ  ى مُحَمَّ

َ
خْطَارُ، صَلِّ عَل

َ ْ
وَ يَا مَنْ تَصْغُرُ عِنْدَ خَطَرِهِ ال

بــه خــود می‌بالیــم و  گیریــم،  بــزرگ قــرار  از اینکــه مــورد احتــرام شــخصیت‌های مهــم و  همــه مــا 
کــه در  گــر فرمان‌روایــی مقتــدر یــا عالمــی پارســا یــا هــر شــخص دیگــری  احســاس غــرور میک‌نیــم. ا
ــت  ــادی در پوس ــمارد، از ش ــمند ش ــودی ارزش ــدارد و موج ــی ب گرام ــا را  ــی دارد، م ــام و منزلت ــه مق جامع

بــال در می‌آوریــم.  از سرخوشــی  خــود نمی‌گنجیــم و 
گرفتــه شــود و هــر بزرگــی و  کــه در نظــر  کــه هــر مقــام و منزلتــی  کنــد  کــه انســان توجــه  هنگامــی 
گران‌قــدری آفریــدگار هســتی ناچیز بلکه هیچ اســت،  کــه تصــور شــود، در برابــر عظمــت و  ارجمنــدی‌ای 
بــه خــود می‌آیــد و هرآنچــه غیــر خداســت نــزد او بی‌اهمیــت می‌گــردد؛ چنانچــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در 

وصــف پرهیــزکاران راســتین می‌گویــد:
عْيُنِهِمْ‏؛ آفریدگار نــزد آنان گران‌قدر و بــزرگ گردیده 

َ
نْفُسِــهِمْ وَ صَغُــرَ مَــا دُونَهُ فِي‏ أ

َ
عَظُــمَ الْخَالِــقُ فِــي أ

و هرآنچــه کــه غیــر اوســت در چشــمان آنان بی‌ارزش و کوچک شــده اســت. )نهج‌البلاغه، خطبــه 193(
و  ارجمنــد  موجــود  چنیــن  نــزد  گران‌قــدری  و  ارجمنــدی  او،  خواســته  تنهــا  شــرایطی  چنیــن  در 
گرامــی بــه حســاب  کســانی را ارجمنــد و  گران‌قــدری خواهــد بــود. امــا بــه راســتی آفریدگارمــان چــه 
کــه خداونــد؟ج؟ می‌فرمایــد:  کریــم آمــده اســت؛ آنجــا  مــی‌آورد؟ پاســخ ایــن ســؤال بــه روشــنی در قــرآن 
هَ عَليمٌ خَبيرٌ( )حجــرات: 13(. بنابرایــن در درون ایــن خواســته  تْقاكُمْ إِنَّ اللَّ

َ
هِ أ مْ‏ عِنْدَ اللَّ

ُ
كْرَمَك

َ
)إِنَّ أ

ــزد او را خواســته اســت، درخواســت بالاتریــن  کرامــت و ارجمنــدی ن کــه از پــروردگار  امــام ســجاد؟ع؟ 
گران‌قدرتریــن افــراد نــزد او  کــه بــه فرمــوده خداونــد؟ج؟  مراتــب تقــوا و پرهیــزکاری نهفتــه اســت؛ چرا

پرهیزکارتریــن هســتند.

که خبرهای پنهان نزد او آشکار است ... ▪ ▪ ای 
دَيْكَ. 

َ
 تَفْضَحْنَا ل

َ
دٍ وَ آلِهِ وَ ل ى مُحَمَّ

َ
خْبَارِ، صَلِّ عَل

َ ْ
وَ يَا مَنْ تَظْهَرُ عِنْدَهُ بَوَاطِنُ ال

تحقــق  هســتی  عالــم  در  امــری  نــدارد  امــکان 
بمانــد  پوشــیده  خداونــد؟ج؟  بــر  و  کنــد  پیــدا 
کــه او آفریــدگار هســتی اســت و دم‌بــه‌دم بــه  چرا
کــه لبــاس تحقــق و وجــود بــه تــن  هــر چیــزی 
میک‌نــد، هســتی می‌بخشــد؛ آیــا ممکــن اســت 
او  بــر  آفریــدگاری  چنیــن  مخلوقــات  از  چیــزی 
ــه ایــن  کــه انســان ب پوشــیده باشــد؟!  هنگامــی 

ٱ ٻ ٻ       ٻ   ٻپ پ   پ  پ
ڀ  * ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ 

و گفتارتان را پنهان دارید یا آشکار کنید، او از آنچه در 
گاه نباشد آنکه آفریده  گاه است* آیا آ سینه‌هاست آ

گاه است؟! است با اینکه اوست که دقیق و آ
ملک:14-13
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ــدگار مهربانــش را در نظــر می‌گیــرد  گنــاه و نافرمانــی آفری حقیقــت انکارناپذیــر توجــه میک‌نــد و زشــتی 
گاه  گناهانــم در برابــر هــر موجــود آ بــه خــود می‌لــرزد و بــا خــود می‌گویــد: »مــن از آشکارشــدن معایــب و 
کنــد، از انجــام  کودکــی خردســال مــرا نظــاره  گــر  و باشــعوری شــرم میک‌نــم و خجالــت میک‌شــم؛ حتــی ا
کار خلافــی انجــام دهــم از رســوایی در برابــر  گــر  کارهــای ناشایســت چشــم می‌پوشــم. ا بســیاری از 
کرده‌هــای ناشایســتم را از چشــم دیگــران پنهــان میک‌نــم. مــرا چــه  دیگــران بیــم دارم و تــا بتوانــم 
گران‌قدرتــر اســت!  کــه از هــر ناظــری محترم‌تــر و  کــه از پــروردگارم شــرم نمیک‌نــم؟! همــو  شــده اســت 
گناهــی از ســوی مــن، عیــن  ــکاب هــر  گاه اســت و ارت کــه او از همــه اعمــال مــن آ ــه ایــن اســت  مگــر ن

فضیحــت و رســوایی در درگاه اوســت؟!«

گنـــاه کنـــی قصـــد  کـــه  نـــگاهدر مقامـــی  دور  از  کودکـــی  کنـــد  گـــر 

درگـــذری گنـــه  ز  داری  نـــدریشـــرم  را  خـــود  عصمـــت  پـــرده 

ــان ــد جهـ ــه خداونـ کـ ــادت  ــرم بـ نهـــانشـ اســـرار  گـــه  آ بُـــوَد  کـــه 

گاه گاه بـــه  ــاه؟!بـــه تـــو باشـــد نظـــرش  گنـ ــد  کنـــی در نظـــرش قصـ ــو  تـ
هفت اورنگ جامی

کــه اشــک در چشــمانش حلقــه می‌زنــد و ایــن فــراز از دعــا بــر زبانــش جــاری  در ایــن هنــگام اســت 
کــه »ای آنکــه اخبــار پنهانــی نــزد او آشــکار اســت، بــر محمّــد و خانــدان او درود فرســت و مــا را  می‌شــود 

نــزد خــود رســوا مگــردان«. در عبــارتِ »مــا را نــزد خــود رســوا مگــردان«، دو احتمــال وجــود دارد:
کــه انجــام دهیــم عیــن فضیحت  گناهــی  کــه هــر  گناهــی نشــویم، چرا کــه مرتکــب  1. بــه مــا توفیــق بــده 

و رســوایی در درگاه توست.
ــی،  گاه ــه از آن آ ک ــا را  ــتی‌های م ــا و زش ــویم، بدی‌ه ــر می‌ش ــو حاض ــزد ت ــه ن ــه هم ک ــت  2. در روز قیام

بپوشــان و مــا را نــزد بندگانــت رســوا مگــردان

▪ در پناه تو ... ▪
ابِينَ بِهِبَتِكَ ... وَهَّ

ْ
غْنِنَا عَنْ هِبَةِ ال

َ
هُمَّ أ

َّ
 الل

انســان در دامــان اجتمــاع و بــا بهره‌بــردن از دیگــر افــراد جامعــه رشــد میک‌نــد ولــی متأســفانه آنچــه بــر 
بســیاری از افــراد جامعــه غالــب اســت، خودخواهــی و ترجیــح‌دادن منافــع شــخصی خــود بــر نیازهــای 
دیگــران اســت. دردمنــدان و نیازمنــدان بســیاری همــواره در مقابــل دیــدگان افــراد توانگــر صبــح را 
ــر  ــان قدمــی ب ــاز آن ــرای برطرفک‌ــردن نی ــان نمی‌رســد و ب ــاد آن ــه فری کســی ب ــی  ــه شــب می‌رســانند، ول ب
کنــش خردمندانــه هــر انســانی، چه‌مؤمــن و چهک‌افــر،‌ در برابــر ایــن حقیقــت تلــخ ایــن  نمــی‌دارد. وا
کنــد و هرگــز چشــم امیــد بــه الطــاف  کــه تــا می‌توانــد اســتقلال خــود را از دیگــران حفــظ  خواهــد بــود 
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جلوه‌های تو، 
خواسته‌های ما

و بخشــش‌های دیگــران نــدوزد. ولــی دغدغــه یــک مؤمــن خردمنــد بســی بالاتــر و بیشــتر از دیگــر 
ــا: ــر اینه ــاوه ب ــه او ع ک ــت؛ چرا ــدان اس خردمن

کافران و بی‌دینان نیازمند شود و بدین ترتیب: که مبادا به  ▪ هراس دارد 
▪  اولًا: عزت مؤمنانه‌اش با خواری درخواست در برابر آنان خدشه‌دار شود؛ 

گرایــش و محبــت  کــه دشــمنان خــدا و دیــن خــدا هســتند، نوعــی  : بــه خاطــر نیــازش بــه آنــان 
ً
▪ ثانیــا

کند؛ قلبــی پیــدا 
ــرآوردن نیازهایــش دیــن و ایمــان او را بــه یغمــا  کننــد و در قبــال ب ــر او تســلط پیــدا  : آنــان ب

ًً
▪ ثالثــا

کــه بــر خــاف رضــای خداســت بکشــانند. برنــد و بــه راه‌هایــی 
ــر خــدا  ع و زاری در درگاه غی ــه تضــر ــه ب ــه دیگــران او را ب ــازش ب ــادا شــدّت نی ــه مب ک ▪  او هــراس دارد 
کــه دیگــران صرفــاً  کنــد  بکشــاند و باعــث شــود چشــم امیــد بــه ایــن و آن بــدوزد  و فرامــوش 

هســتند. خداونــد؟ج؟  فیــض  واســطه‌های 
بــا بیــان ایــن مقدمــه بــه ایــن فــراز دلنشــین از نیایــش امــام ســجاد؟ع؟ بــر می‌گردیــم. ایــن فــراز را بــه 

کــرد: دو شــکل می‌تــوان معنــا 
کــه نیــازی بــه بخشــش دیگــران پیــدا نکنــم و مبتــا  معنــای اول: معبــودا! بــه مــن آن‌قــدر روزی بــده 
ــى 

َ
 نَرْغَــبَ إِل

َ
ــى ل ابِيــنَ بِهِبَتِــكَ .... حَتَّ وَهَّ

ْ
غْنِنَــا عَــنْ هِبَــةِ ال

َ
هُــمَّ أ

َّ
بــه التمــاس و زاری نــزد غیــر تــو نشــوم )الل

لِــكَ(. معبــودا! لطــف ویــژه‌ات را از مــن دریــغ مــدار و هرگــز مــرا بــه حــال خــودم وا مگــذار تــا 
ْ

حَــدٍ مَــعَ بَذ
َ
أ

قَاطِعِيــنَ 
ْ
 ال

َ
کنــم )وَ اكْفِنَــا وَحْشَــة کســی احســاس تنهایــی  مبــادا بــا وجــود فضــل و بخشــش تــو، از نبــود 

ضْلِــكَ(.
َ
حَــدٍ مَــعَ ف

َ
 نَسْــتَوْحِشَ مِــنْ أ

َ
ــى ... ل تِــكَ ... حَتَّ

َ
بِصِل

کــه برآورنــده حقیقــی نیازهــای مــن تــو  کــن ایــن حقیقــت را دریابــم  معنــای دوم: معبــودا! مــرا یــاری 
هســتی و دیگــران از خــود هیــچ ندارنــد و تنهــا واســطه‌هایی بــرای رســاندن نعمت‌هایــت بــه مــن 
کــن و احســاس نیازمنــدی بــه خــودت  هســتند؛ پــس اســتغنا و بی‌نیــازی از دیگــران را در مــن تقویــت 
را روزبــه‌روز در مــن بیشــتر فرمــا تــا مبــادا هنــگام نیــاز، بــه درگاه غیــر تــو روی آورم و چشــم امیــد بــه غیــر 
کرمــت را از  تــو بــدوزم بــا اینکــه می‌دانــم تــو از بــذل و بخشــش بــه نیازمنــدان دریــغ نمیک‌نــی و لطــف و 
لِــكَ(. 

ْ
حَــدٍ مَــعَ بَذ

َ
ــى أ

َ
 نَرْغَــبَ إِل

َ
ــى ل ابِيــنَ بِهِبَتِــكَ .... حَتَّ وَهَّ

ْ
غْنِنَــا عَــنْ هِبَــةِ ال

َ
هُــمَّ أ

َّ
آنــان بــاز نمــی‌داری )الل

کــه همــواره در دامــان امــن تــو هســتم و از فضــل و بخشــش  کــن  معبــودا! بــه مــن ایــن بینــش را عطــا 
کــه دیگــران مــرا تنهــا می‌گذارنــد، احســاس تنهایــی و ناامیــدی بــه  ــا مبــادا هنگامــی  تــو برخــوردارم ت
ــى ...  تِــكَ ... حَتَّ

َ
قَاطِعِيــنَ بِصِل

ْ
 ال

َ
مــن دســت دهــد و از فضــل بیک‌ــران تــو غافــل شــوم )وَ اكْفِنَــا وَحْشَــة

ضْلِــكَ(.
َ
حَــدٍ مَــعَ ف

َ
 نَسْــتَوْحِشَ مِــنْ أ

َ
ل
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وَرید(
ْ
ال حَبْلِ  مِنْ  یْهِ 

َ
إِل قْرَبُ 

َ
أ نَحْنُ  )وَ  می‌فرماید:  یم  کر قرآن  در  خداوند؟ج؟ 

مَرْءِ 
ْ
 بَیْنَ ال

ُ
هَ یَحُول نَّ اللَّ

َ
مُوا أ

َ
)ق:16( و در جای دیگر فراتر رفته، می‌فرماید: )وَ اعْل

اگر  کرد؟!  تصوّر  می‌توان  نزدیکی  و  قرب  این،  از  تر  بالا آیا  )أنفال:24(.  بِه( 
ْ
قَل وَ 

باید به همین  نیز  انسان نزدیک است، قاعدتاً ما  به  اندازه  این  خداوند؟ج؟تا 
جایگاهی  چه  سجاد؟ع؟  امام  سخن  این  پس  باشیم.  نزدیک  او  به  اندازه 
رْبِكَ«؟ چرا بندگان صالح، همواره با سوز و 

ُ
ى ق

َ
دْنِنَا إِل

َ
می‌تواند داشته باشد: »أ

گداز قرب به او را خواستار شده‌اند؟
پاسخ این پرسش را از حکیم متأله آیت الله جوادی آملی بخوانیم: »خدای سبحان همواره 
گاهی از او دور است!« )تسنیم، 374/2(  گاهی به خدا نزدیك و  به ما نزدیك است ... لیكن انسان 
گر میان دو امر مادی باشد، دو طرفه خواهد بود؛ یعنی فاصله هر چیز مادی با موجود  » قرب، ا
گر یكی از دو طرف، غیر مادی  مادّی دیگر مســاوی فاصله آن چیز دوم با شــی‏ء اوّل اســت، اما ا

باشد، قرب می‏تواند یك طرفه باشد...

ي فَإِنيِّ قَريبٌ  ِ
كَ عِبادي عَنّ

َ
ل
َ
گاهی مشــفقانه اســت: )وَ إِذا سَأ قــرب خداونــد به بندگان خود، 

گاهــی  يَرْشُدُون)‏ )بقــره:186( و  هُمْ 
َّ
عَل

َ
ل يُؤْمِنُوا بي‏ 

ْ
ل وَ  يَسْتَجيبُوا لي‏ 

ْ
فَل إِذا دَعانِ  اعِ  الدَّ دَعْوَةَ  جيبُ 

ُ
أ

وَريد) )ق:16(... 
ْ
يْهِ مِنْ حَبْلِ ال

َ
قْرَبُ إِل

َ
قاهرانه كه قربی عام و همگانی است: (وَ نَحْنُ أ

قرب قاهرانه خدا نســبت به همه موجودات یكســان اســت، یعنی ذات اقدس الهی هرگز به 
موجــودی نزدیك‏تــر از موجود دیگر نیســت، بلكه قرب و ســلطه او بر قوی‏تریــن و ضعیف‏ترین 
موجــود یكســان اســت: »... با هر چیزی نســبت یکســان دارد؛ پس هیچ چیــزی وجود ندارد 
که نســبت به چیز دیگر به او نزدیکتر باشــد. هیچ دوری از او دور نیســت و هیچ نزدیکی به او 
که با آن   شَيْ‏ء؛  و با نیرویت 

َ
كُلّ تِي قَهَرَتَ بِها 

َ
تِكَ الّ نزدیک نیست ... « )الکافی، 128/1(، »وَ بِقُوَّ

كه انسان بتواند خود را به  بر هر چیزی چیره گشــته‌ای« )دعای کمیل(. بنابراین، مهم آن اســت 
كمال  كه مایه  جوار  قُرب مشفقانه الهی برساند و هر چه بیشتر به او نزدیك شود و از این قُرب 
اســت، بهره‌های بیشتر و شــرافتی افزون‏تر ببرد؛ وگرنه قرب قاهرانه، بهره معنوی برای انسان 

فراهم نمی‏كند«. )ادب فنای مقربان، 279/3( 

رواق
انــدیـشـه
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جلوه‌های تو، 
خواسته‌های ما

ــــت درای و  ــرائـــت  قـ برای مطالعهدعـــــــــــــای 5

»بی‌نیاز بخشنده«
کم دارم؟! تو را دارم، چه 

دٍ وَ آلِهِ وَ كدِْ لَاَ وَ لَ تكَِــدْ عَلَْناَ وَ امْكرُْ لَاَ وَ  8 اللَّهُــمَّ فصََــلِّ عََ مَُمَّ

لَ تَكْرُْ بنِـَـا وَ أَدِلْ لَاَ وَ لَ تدُِلْ مِنَّا. 
دٍ وَ آلِهِ وَ اكفِْناَ  تكَِ فصََلِّ عََ مَُمَّ اَ يكَتْفَِ الْكُتْفَوُنَ بفَِضْلِ قوَُّ 11 اللَّهُمَّ إِنَّ

دٍ وَ آلِهِ وَ أعَْطِناَ وَ  ـَـا يعُْطِ الْعُْطوُنَ مِنْ فضَْــلِ جِدَتكَِ فصََلِّ عََ مَُمَّ وَ إِنَّ
دٍ وَ آلِهِ وَ اهْدِناَ.  اَ يَتْدَِي الْهُْتدَُونَ بنِوُرِ وَجْهِكَ فصََلِّ عََ مَُمَّ إِنَّ

رْهُ خِــذْلَنُ الْاَذِلِــنَ وَ مَــنْ أَعْطَيْتَ  ـكَ مَــنْ وَالَـْـتَ لَْ يـَـرُْ ّـَ 12  اللَّهُــمَّ إِن

نَ  لَْ‌ينَقُْصْــهُ مَنـْـعُ الْاَنعِِيَن وَ مَنْ هَدَيتَْ لَْ يغُــوِهِ إِضْلَلُ الْضُِلِّ
كَ مِــنْ عِبـَـادِكَ وَ أَغْنِنـَـا عَنْ  ــدٍ وَ آلِــهِ وَ امْنعَْنـَـا بـِـزِِّ 13  فصََــلِّ عََ مَُمَّ

كَ بإِِرْفاَدِكَ وَ اسْــكُْ بنِاَ سَــبِيلَ الْقَِّ بإِِرْشَادِكَ. غَيِْ
ح‌ریز و چاره ســاز و بر زیان ما  8 معبودا! بر محمّد و خاندان او درود فرســت، و به نفع ما طر

ح مریــز و چاره مســاز و به نفــع ما ترفند زن و بر زیان ما ترفند مــزن و یاری‌ات را برای  طــر
چیرگی و دولت‌یافتن ما قرار ده و برای چیرگی و دولت یافتن ]دیگران[ بر ما قرار مده.

11 معبودا! آنانک‌ه به قدر کفایت، دارند تنها به واسطه توانایی سرشار تو بی‌نیازند، پس بر 

کفایت فرما و بخشــندگان تنها از داراىي لبریز تو  محمّد و خاندان او درود فرســت و ما را 
م‏ىبخشند پس بر محمّد و آل او درود فرست و به ما بخشش کن و رهي‌افتگان تنها با نور 

كن. خ تو راه مي‏ىابند پس بر محمّد و آل او درود فرست و ما را رهنماىي  ر
12  معبــودا! آن‌كه تو ياورش باشــى يارى‌نكردن و وانهادنِ وانهنــدگان به او زيانى نخواهد 

رسانید، و به آن‌كه تو بخشش کنی، بازداشتن بازدارندگان در وی کاستی پدید نمی‌آورد، 
گمراهی نمی‌افکند. كنندگان او را به  گمراه  گمراه‌كردن  و آن‌كه را تو ره نماىي 

13  پس بر محمّد و خاندان او درود فرست، و ما را با عزّت خويش از ]گزند[ بندگانت باز دار 

گردان و با رهنماىي خود به راه حق درآور. و با عطاى خود از غیر خودت ب‌ىنياز 

تِهِ  ياَ مَنْ لَ تفَْنىَ خََائنُِ رَحَْ
دٍ وَ آلِهِ وَ اجْعَلْ لَاَ نصَِيباً فِ رَحَْتِكَ صَلِّ عََ مَُمَّ

▪  دعای5: بند3 ▪

حفظ دعـا
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درس ششم
نیایش 5

پرسش و تمرین

با توجه به متن و ترجمه دعا، واژگان زیر را ترجمه کنید. ..1

ی
لْحَادعرب ِ

ْ
تَظْهَرُخَطَربَذْلال

سی
فار

ی
ابِينَعرب دْنِالْوَهَّ

َ
عْتِقْأ

َ
تَنْقَضِيأ

سی
فار

سی
بی‌نیاز گردانکفایت کنگردن‌هارسوا مکنفار

ی
عرب

سی
بهره‌ایفرمان‌رواییگنجینه‌هاشگفتی‌هافار

ی
عرب

ترجمه ترکیب‌های زیر را بنویسید. ..2

عَجَائِبُ عَظَمَتِهِ 	              	    

لْحَادِ فِي عَظَمَتِك	              ِ
ْ

ال 	    

ترجمه کنید. ..3

عْتِقْواژگـــــــان
َ
كَنَقِمَةِمِنْنَارِقَابَأ

تــرجـــمه
تحت 
اللفــظـی

ترجمه
روان

 تَنْتَهِيمَنْيَاواژگـــــــان
َ

ةُل
َ

هِمُلْكِمُدّ

تــرجـــمه
تحت 
اللفــظـی

ترجمه
روان
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جلوه‌های تو، 
خواسته‌های ما

با توجه به روایت امام صادق ؟ع؟ یکی از مهم‌ترین آداب دعا چیست؟ نمود این ادب را در فرازهای این  	.4
درس توضیح دهید.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

 فِي رَحْمَتِكَ؛ برای ما بهر‌ه‌ای از رحمتت قرار ده«، 
ً
نَا نَصِيبا

َ
5.    	مقصود  امام سجاد؟ع؟ از عبارت »اجْعَلْ ل

»رحمت رحمانیّه« خداوند؟ج؟ است یا »رحمت رحیمیّه« او؟ چرا؟
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

رْبِكَ« پیوند 
ُ
ى ق

َ
دْنِنَا إِل

َ
بْصَارُ« را به عبارت »أ

َ ْ
چرا امام سجاد؟ع؟ عبارت »يَا مَنْ تَنْقَطِعُ دُونَ رُؤْيَتِهِ ال 	.6

می‌دهد؟ توضیح دهید چه ارتباطی میان این دو وجود دارد؟
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

7.   چه دغدغه‌هایی مؤمن خردمند را وا می‌دارد که همواره خواستار استقلال از دیگران باشد؟ در کدام فراز از 
این درس این دغدغه مؤمنانه به چشم می‌خورد؟

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

مطالعه و پژوهش

د از قرب و نزدیکی به خداوند؟ج؟ چیست؟ مقصو 	.1
▪  منبع مطالعه و پژوهش:  					   

مجموعه آثار شهید مطهری، ج3، ص 293-291.
ص40،  ج1،  یــزدی،  مصبــاح  تقــی  محمــد  پــرواز،  آییــن 

انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟ره؟.
http://www.pasokhgoo.ir/node/1617

مَكَارِه‏ ...« آغاز 
ْ
با مراجعه به نیایش هفتم از صحیفه سجادیه که با عبارت » يَا مَنْ‏ تُحَلُ‏ بِهِ‏ عُقَدُ ال 	.2

د، توضیح دهید که چرا امام سجاد؟ع؟ خداوند؟ج؟ را این‌گونه مورد خطاب قرار می‌دهد؟  می‌شو
معارفــی کــه آن حضــرت در طول این نیایش بر زبان جاری میک‌ند، چه تأثیری بر برآورده شــدن 

خواسته‌های آن حضرت؟ع؟ در آن نیایش دارد؟ 
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در پناه تو ...

نیایش5

درس7

9 معبودا! بر محمّد وخاندان او درود فرست  

 و از کیفر خود نگاهمان دار 

و به لطف خویش حفظمان فرما

گردان  و به سوی خود هدایتمان 

و از درگاه خود دورمان مساز؛ 

که را نگاهش داری سالم و بی‌گزند می‌ماند که هر  چرا

گاه می‌گردد  کنی آ که را هدایتش  و هر 

که را به خود نزدیکش سازی بهره می‌برد. و هر 

10 معبودا! بر محمّد وخاندان او درود فرست  

کفایت فرما و ما را 

از تیزی شمشیر حوادث روزگار ،

و شرّ دام‌های شیطان، 

و تلخی قهر و غلبه سلطان ...

14  معبودا! بر محمّد وخاندان او درود فرست  

و قرار ده

سلامت دل‌های ما را در یاد عظمتت، 

دٍ وَ آلِِ  9 اللَّهُمَّ صَلِّ عََ مُمََّ

وَ قِنَا مِنكَْ 
وَ احْفَظْناَ بكَِ 
كَْ 

َ
وَ اهْدِناَ إلِ

 تُبَاعِدْناَ عَنكَْ 
َ

وَ ل
إنَِّ مَنْ تقَِهِ يسَْلمَْ 
وَ مَنْ تَهْدِهِ يَعْلمَْ 

كَْ يَغْنَمْ. 
َ

بهُْ إلِ وَ مَنْ تُقَرِّ
دٍ وَ آلِِ  10 اللَّهُمَّ صَلِّ عََ مُمََّ

فِنَا 
ْ
وَ اك

مَانِ  حَدَّ نوََائبِِ الزَّ
يطَْانِ  وَ شََّ مَصَايدِِ الشَّ

طَانِ ...
ْ
ل وَ مَرَارَةَ صَوْلةَِ السُّ

دٍ وَ آلِِ  14 اللَّهُمَّ صَلِّ عََ مُمََّ

وَ اجْعَلْ 
رِ عَظَمَتِكَ 

ْ
سَلَمَةَ قُلوُبنِاَ فِ ذِك
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و فراغت بدن‌هایمان را در سپاسگزاری نعمتت،

گشادگی زبان‌هایمان را در توصیف نعمتت. و روانی و 

15  معبودا! بر محمّد وخاندان او درود فرست  

و قرارده ما را 

که مردم را به سوی تو دعوت میک‌نند،  کنندگانت  از دعوت 

که به سوی تو رهنمون می‌شوند، و از رهنمایانت 

که در پیشگاه تو مخصوص‌اند؛ و از خاصّانت 

ای مهربان‌ترین مهربانان!

بدَْاننَِا فِ شُكْرِ نعِْمَتِكَ 
َ
 أ

َ
وَ فَرَاغ

سِنتَِنَا فِ وصَْفِ مِنَّتِكَ.
ْ
ل
َ
وَ انطِْلَقَ أ

دٍ وَ آلِِ  15 اللَّهُمَّ صَلِّ عََ مُمََّ

نَا 
ْ
وَ اجْعَل

كَْ 
َ

اعِيَن إلِ مِنْ دُعَتكَِ الدَّ
الِّيَن عَليَكَْ  وَ هُدَاتكَِ الدَّ

يكَْ َ يَن لَ اَصِّ
ْ
تِكَ ال وَ مِنْ خَاصَّ
يَن. احِِ رحَْمَ الرَّ

َ
 ياَ أ

نـمـایی‌از‌ دعا

یک پیشوای راستین چه دغدغه‌هایی در مورد خود و پیروانش دارد؟
او چه هدفی را برای خود و پیروانش ترسیم میک‌ند

گام‌هایی را برای رسیدن به آن »پیمودنی« می‌داند؟  و چه 
afaاو از چه خطراتی بر خود و پیروانش می‌هراسد و در برابر آنها چه میک‌ند؟
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شـــــرحمـــعـنـاکــلــمــه 

دور مگردانلَ تبُاَعِدْ

مــاده »ب‌ع‌د« به معنای دوری اســت. یکــی از  معانی  این ماده در باب 
 تُبَاعِدْ فعل نهی از بــاب مفاعله، به‌معنای 

َ
مفاعلــه، دورکردن اســت. ل

دور مگــردان اســت. از ایــن ریشــه واژه‌های بُعــد )دوری(، بعیــد)دور از 
کاربرد دارد. حقیقت( و استبعاد )بعید دانستن( در زبان فارسی 

دعوتک‌نندگاندعَُاة

ماده »د‌ع‌و« به‌معنای فراخواندن و جلب توجه و گرایش دیگری به سوی 
خــود به وســیله صدا یا ســخن اســت. دُعَاة جمع داعی بــه معنای دعوت 
کننــده اســت. از ایــن ریشــه وا‌ژه‌هــای فراوانــی در زبــان فارســی اســتفاده 
می‌شــود؛ ماننــد: دُعــاء )دعا(، دَعــوة )دعــوت(، ادّعــاء )ادعــا(، دعاوی، 

استدعاء )استدعا(.

هدَُاة
راهنمایی 
کنندگان،

هدایت‌گران

مــاده »ه‌د‌ی« به‌معنای راهنمایی و نشــان‌دادن راه درســت اســت. هُدَاة 
جمع هادی به معنای راهنما و هدایتگر است. واژه‌های هادی، مهدیّ، 

هُدی برای فارسی‌زبانان آشنا هستند.

بهره می‌برد،يغَْنَْ
غنیمت می‌برد

ماده »غ‌ن‌م« به‌معنای به‌دســت‌آوردن چیزی است که انسان قبلًا مالک 
آن نبــوده اســت. مثــا بــه مالی کــه در جنگ از دشــمن به دســت می‌آید، 

غنیمت گفته می‌شود.

شرح واژ گان

واژ گان مــهم
  • با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژگان زیر را بنویسید.

 تُبَاعِدْاحْفَظْقِ
َ

كْفِل حَدّا

بْدَانصَوْلَةمَرَارَةمَصَايِدنَوَائِبِ
َ
أ

لْسِنَة
َ
ةهُدَاةدُعَاةأ رْحَمَخَاصَّ

َ
أ
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در پناه تو...

▪ نمایش عاشقی ... ▪
گرفتیـــم و هنرنمایـــی امـــام  در درس پیشـــین بـــا بخـــش اول از نیایـــش پنجـــم صحیفـــه ســـجادیه انـــس 
ــا  ــه تماشـ ــروردگار، بـ ــنای پـ ــمای حسـ ــا اسـ ــی‌اش بـ ــته‌های نورانـ ــددادن خواسـ ــجاد؟ع؟ را در پیونـ سـ
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــت. ب ـــم پرداخ ـــا خواهی ـــش زیب ـــر از آن نیای ـــی دیگ ـــه بخش‌های ـــن درس ب ـــتیم. در ای نشس
کـــه در صحیفـــه ســـجادیه بـــه ایـــن نیایـــش اختصـــاص داده شـــده اســـت، بـــا مطالعـــه فرازهـــای  عنوانـــی 
آن، می‌توانیـــم از مهم‌تریـــن دغدغه‌هـــای یـــک پیشـــوای راســـتین در مـــورد خـــود و اهـــل ولایتـــش 
گاه  کرده‌انـــد( آ کـــه ولایـــت آن حضـــرت را پذیرفته‌انـــد و دوســـتی و یـــاوری ایشـــان را پیشـــه  )کســـانی 
شـــویم. در ایـــن نیایـــش، امـــام زین‌العابدیـــن؟ع؟ برتریـــن امـــور را بـــرای دنیـــا و آخـــرت خـــود و پیروانـــش 
بـــه بهتریـــن و زیباتریـــن شـــکل ممکـــن از پـــروردگارش درخواســـت میک‌نـــد و در عیـــن حـــال جلـــوه‌ای از 

عاشق‌پیشـــگی خـــود را بـــه نمایـــش می‌گـــذارد. 

▪ پلّکان تقرّب ▪
کـــش؟عهم؟، چنـــد خواســـته  در فرازهـــای نخســـتین پـــس از صلـــوات بـــر پیامبـــر خـــدا؟ص؟ و خانـــدان پا
ح می‌گـــردد. ایـــن خواســـته‌ها پله‌پلـــه ترقـــی میک‌ننـــد تـــا بـــه خواســـته نهایـــی  نورانـــی و معنـــوی مطـــر
ـــدٍ وَ آلِـــهِ وَ(: ـــى مُحَمَّ

َ
هُـــمَّ صَـــلِّ عَل

َّ
و اصلـــی برســـند؛ معبـــودا بـــر محمّـــد و خانـــدان او درود فرســـت و ... )الل

1. ما را از خودت نگاهمان دار  )قِنَا مِنْكَ(
ــةِ  حْمَـ ــوِ وَ الرَّ ــعِ الْعَفْـ ــنَ فِـــي مَوْضِـ احِمِيـ ــمُ الرَّ رْحَـ

َ
ــكَ أ ـ نَّ

َ
ــتُ أ يْقَنْـ

َ
در دعـــای شـــریف افتتـــاح آمـــده اســـت: »أ

کـــه تـــو در جایـــگاه عفـــو و  قِمَـــة؛ بـــه یقیـــن دانســـتم  ـــكَالِ وَ النَّ  الْمُعَاقِبِيـــنَ‏ فِـــي مَوْضِـــعِ النَّ
ُ

شَـــدّ
َ
أ وَ 

کیفرکنندگانـــی«  کیفـــر و مجـــازات، ســـخت‌گیرترین   رحمـــت، مهربان‌تریـــن مهربانانـــی و در جایـــگاه 
)مفاتیح‌الجنـــان، اعمـــال شـــب‌های مـــاه مبـــارک رمضـــان(؛ بـــر پایـــه ایـــن فـــراز تکان‌دهنـــده، خداونـــد؟ج؟ هنگامـــی 

کیفـــرش می‌رســـد، بـــا همـــه آن مهربانـــی بی‌انتهایـــش، ســـخت‌گیرترین  کـــه نوبـــت بـــه عقـــاب و 
ــان از ناحیـــه خداونـــد حکیـــم،  ــود انسـ ــر ســـبب می‌شـ ــه ایـــن امـ ــه بـ ــد بـــود. توجـ کیفرکننـــدگان خواهـ

ــا!«. ــودت حفـــظ نمـ ــا را از خـ ــد: »مـ ــدا دهـ ــار نـ ــد و بی‌اختیـ کنـ ــراس  ــر و هـ احســـاس خطـ
ــی  ــود یعنـ ــی خـ ــته نهایـ ــوی خواسـ ــه سـ ــجاد؟ع؟ بـ ــام سـ ــت امـ ــای درخواسـ ــه از پله‌هـ ــن پلـ ــن اولیـ ایـ
کارش بـــه مقتضـــای  گـــر خداونـــد؟ج؟ بخواهـــد بـــا بنـــدگان خطـــا کـــه ا تقـــرّب بـــه خداونـــد؟ج؟ اســـت؛ چرا
کـــه خـــود مرتکـــب شـــده‌اند حفـــظ نفرمایـــد  کنـــد و آنـــان را از آتـــش اعمـــال ناشایســـتی  عـــدل خـــود رفتـــار 

کـــرد. و بســـوزاند، هرگـــز شایســـتگی تقـــرّب و نزدیکـــی بـــه او را پیـــدا نخواهنـــد 

شرح دعا
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مْ(
َ
2. ما را با خودت حفظ نما )وَ احْفَظْنَا بِكَ ... إِنَّ مَنْ تَقِهِ يَسْل

ح  ــر ــرای مطـ ــه بـ ــته، زمینـ گذشـ ــای ناشایســـت  کردارهـ ــی  ــار منفـ ــی از آثـ ــه اول و رهایـ ــودن پلـ ــا پیمـ بـ
کـــردن خواســـته دوم فراهـــم می‌گـــردد و آن درخواســـت حفـــظ و نگهـــداری از ســـوی خداونـــد؟ج؟ 
گرچـــه حفـــظ و نگهـــداری، معنـــای عامـــی دارد و شـــامل حفـــظ و نگهـــداری از خطـــرات مـــادی  اســـت. 
و  نیـــز معنـــوی می‌گـــردد ولـــی بـــا توجـــه بـــه ســـیاق، بـــه نظـــر می‌رســـد مقصـــود حضـــرت، حفـــظ و 
کـــه معنویّـــت انســـان را هـــدف قـــرار داده‌انـــد؛ همچـــون ارتـــکاب انـــواع  نگهـــداری از  خطراتـــی اســـت 
گمراهک‌ننـــده. امـــام  گناهـــان و معاصـــی، اخـــاق زشـــت و ناپســـند و در نهایـــت اعتقـــادات باطـــل و 
کـــه خـــود  ســـجاد؟ع؟ خـــود و دوســـتانش را در دامـــان امـــن الهـــی قـــرار می‌دهـــد و از او می‌خواهـــد 

کـــه می‌دانـــد ... گـــردد )احْفَظْنَـــا بِـــكَ (؛ چرا عهـــده‌دار حفاظـــت از آنـــان 
از ســـویی همـــه خیـــرات و از جملـــه حفـــظ و نگهـــداری از خطـــرات خانمان‌برانـــداز معنـــوی، بـــه دســـت 
کـــه قـــوی و نیرومنـــد و باتقـــوا و دانـــا باشـــد هرگـــز بـــدون یـــاری  خداونـــد؟ج؟ اســـت و انســـان هرقـــدر هـــم 

او یـــارای مقاومـــت در برابـــر ایـــن خطـــرات را نخواهـــد داشـــت.

کافریست گـــر صـــد هنـــر دارد تـــوکل بایـــدشتکیه بر تقوا و دانش در طریقت  راهـــرو 
گـــردد، انســـان از همـــه  و از ســـوی دیگـــر هـــرگاه خداونـــد؟ج؟ عهـــده‌دار محافظـــت و نگهـــداری از انســـان 
مْ(. بنابرایـــن 

َ
ـــل ـــهِ يَسْ ـــنْ تَقِ ـــرد )إِنَّ مَ ـــه در می‌ب ـــد و جـــان ســـالم ب ایـــن آفـــات و خطـــرات در امـــان می‌مان

کـــه انســـان می‌توانـــد بـــه آن پنـــاه بـــرد همـــان دامـــان امـــن الهـــی اســـت. البتـــه  مطمئن‌تریـــن جایـــی 
ـــه  کـــه خداونـــد؟ج؟ ب ـــی  ـــا امکانات ـــد ب ـــان محقـــق نمی‌شـــود بلکـــه انســـان بای ـــه زب ـــا لقلقل ایـــن امـــر تنهـــا ب
کنـــد و خـــود را در معـــرض آنـــان قـــرار  او داده اســـت در حـــد توانـــش از ایـــن آفـــات خانمان‌ســـوز دوری 
ـــرای دوری از  ـــه ب ک ـــی را  ـــر توفیق ـــد و ه ـــرور نباش ـــود مغ ـــته‌های خ ـــه داش ـــز ب ـــال هرگ ـــن ح ـــد و در عی نده
ـــد. ـــتر نمای ـــق بیش ـــت توفی ـــه‌دم از او درخواس ـــد و دم‌ب ـــد؟ج؟ بدان ـــب خداون ـــد، از جان ـــدا میک‌ن ـــات پی آف

مْ(
َ
يْكَ ...إِنَّ ... مَنْ تَهْدِهِ يَعْل

َ
3. ما را به سوی خودت هدایت نما )وَ اهْدِنَا إِل

بـــرای  آینـــده، زمینـــه  آفـــات  برابـــر  گذشـــته و بیمه‌شـــدن در  کردارهـــای ناشایســـت  از  بـــا رهایـــی 
ـــا ...  ـــت نم ـــودت هدای ـــوی خ ـــه س ـــا را ب ـــدا م ـــردد: »خداون ـــم می‌گ ـــدی فراه ـــته بع ـــردن خواس ک ح  ـــر مط
گاه می‌گـــردد«. بـــا ایـــن درخواســـت اولًا آهسته‌آهســـته پـــرده  کنـــی آ کـــه... هرکـــه تـــو او را هدایـــت  چرا
از هـــدف نهایـــی امـــام ســـجاد؟ع؟ برداشـــته می‌شـــود و ثانیـــا لازمـــه رســـیدن بـــه ایـــن هـــدف، روشـــن 
کـــه فرمـــود: »بـــه ســـوی خـــودت هدایـــت نمـــا«  می‌گـــردد؛ هـــدف نهایـــی، خـــود خداونـــد؟ج؟ اســـت؛ چرا
کـــه هرکـــه را  و لازمـــه آن، هدایـــت خداونـــد؟ج؟ اســـت. امـــام ســـجاد؟ع؟ در ادامـــه توضیـــح می‌دهـــد 
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کنـــد، قطعـــاً از راه‌هـــای  خداونـــد؟ج؟ هدایـــت 
ـــا  ـــد ب گاه می‌گـــردد و می‌توان ـــه هـــدف آ رســـیدن ب
ـــه درگاه  ـــاز در مســـیر مســـتقیم تقـــرّب ب چشـــمی ب
ـــمْ(. 

َ
ـــدِهِ يَعْل ـــنْ تَهْ ـــردارد )إِنَّ ... مَ ـــدم ب ـــی ق ربوب

کـــه خداونـــد؟ج؟، حکیـــم  البتـــه روشـــن اســـت 
گـــزاف شـــامل  اســـت و هدایـــت ویـــژه‌اش بـــه 
گذشـــت  حـــال ایـــن و آن نمی‌گـــردد و چنانک‌ـــه 
قـــرآن  بـــه زمینه‌هـــا و شـــرایطی دارد. در  نیـــاز 

کتـــاب هدایـــت اســـت- بـــه تفصیـــل از ایـــن زمینه‌هـــا و شـــرایط یـــاد شـــده اســـت. کریـــم -کـــه 
يْكَ يَغْنَمْ(

َ
بْهُ إِل  تُبَاعِدْنَا عَنْكَ إِنَّ ... مَنْ تُقَرِّ

َ
4. ما را از خودت دور مساز  )ل

بالأخـــره امـــام ســـجاد؟ع؟ مقصـــود نهایـــی خـــود را پـــس از درخواســـت زمینه‌هـــا و اســـباب آن، از 
ـــک  ـــود نزدی ـــه خ ـــو ب ـــه ت ک ـــه را  ـــه آنک‌ ک ـــاز؛ چرا ـــود دور مس ـــا را از خ ـــد: »م ـــت میک‌ن ـــروردگارش درخواس پ
ــا هســـتی! کمـــال بی‌انتهـ کـــه زیبایـــی و  ــر از خـــودت  ــره‌ای برتـ گردانـــی بهـــره خواهـــد بـــرد« و چـــه بهـ

مكـــناى خـــدا، ايـــن وصـــل را هجـــران مكـــن  نـــالان  را  عشـــق  سرخوشـــانِ 

دار  سرســـبز  و  تـــازه  را  جـــان  قصد اين مســـتان و اين بســـتان مكنبـــاغ 

تلخ‏تـــر  زهجـــران  عالـــم  در  هـــر چـــه خواهـــى كن، وليكـــن آن مكننيســـت 
امـــا چـــه چیـــزی باعـــث تقـــرّب و نزدیکـــی انســـان بـــه خداونـــد؟ج؟ می‌شـــود؟ پاســـخ ایـــن ســـؤال را در 
ـــد تبـــارک و  کـــه خداون حدیثـــی قدســـی از خـــود خداونـــد؟ج؟ بشـــنویم؛ از رســـول خـــدا؟ص؟ روایـــت شـــده 

ـــود:  ـــی فرم تعال
کـــرده‌ام، بـــه مـــن  هیـــچ بنـــده‌‌ای بـــه وســـیله چیـــزی دوست‌داشـــتنی‌تر از آنچـــه بـــر او واجـــب 
تقـــرّب نمی‌جویـــد و همانـــا او بـــه واســـطه نافلـــه‌ )عمـــل مســـتحبی( بـــه مـــن تقـــرّب می‌جویـــد 
کـــه بـــا آن  گـــوش او خواهـــم شـــد  کـــه او را دوســـت داشـــتم  تااینکـــه او را دوســـت بـــدارم؛ هنگامـــی 
کـــه  کـــه بـــا آن ســـخن می‌گویـــد و دســـت او  کـــه بـــا آن می‌بینـــد و زبـــان او  می‌شـــنود و چشـــم او 
کنـــد بـــه او عطـــا  گـــر از مـــن درخواســـت  گـــر مـــرا بخوانـــد اجابتـــش میک‌نـــم و ا کار میک‌نـــد؛ ا ـــا آن  ب

میک‌نـــم. )الکافـــی، 352/2( 
بـــر اســـاس ایـــن روایـــت نورانـــی، در درجـــه اول، واجبـــات و در درجـــه دوم، مســـتحبات، پله‌هـــای 

ــتند. ــه ســـوی خداونـــد؟ج؟ هسـ ــی بـ ــرب و نزدیکـ قـ

ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀۀ
 ہ ہ ہ ہ

کننـــد البتـــه  کوشـــی  کـــه دربـــاره مـــا ســـخت    و آنـــان 
راه‌هـــای خـــود را بـــه آنـــان می‌نماییـــم 

و قطعا خداوند با نیکوکاران است.
عنکبوت:69

آیینه در آیینه
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درس هفتم
نیایش 5

▪ در پناه تو ... ▪
ک دوانـــده و شـــاخه‌ها و  کـــه در میـــان باغـــی انبـــوه ریشـــه‌ در خـــا کنیـــد  کوچـــک را تصـــور  نهالـــی 
گشـــوده و در انتظـــار رشـــدکردن و درخت‌شـــدن نشســـته اســـت. هـــر ناظـــر  برگ‌هایـــش را رو بـــه خورشـــید 
کـــه خـــودش هیـــچ اقدامـــی در  کـــه او، در معـــرض خطرهایـــی جـــدی قـــرار دارد  خردمنـــدی می‌دانـــد 
ـــا حیوانـــی بی‌رحـــم  ـــا آفتـــی بـــه جـــان او بیافتـــد و ی ـــاغ آتـــش بگیـــرد، ی گـــر ب ـــر آنهـــا نمی‌توانـــد بکنـــد؛ ا براب
کنـــد، چـــه می‌توانـــد بکنـــد؟! تنهـــا امیـــد ایـــن نونهـــال بـــرای رهایـــی از ایـــن  او را زیـــر پایـــش لگدمـــال 
کنـــد.  کـــه دلســـوزانه او را از ایـــن خطـــرات حفـــظ  خطـــرات، باغبانـــی مهربـــان، دانـــا و توانمنـــد اســـت 
کوچـــک دارد؛ خطرهـــای زیـــادی او را تهدیـــد  انســـان نیـــز در ایـــن دنیـــا حالـــی شـــبیه بـــه آن نونهـــال 
کـــه بـــر آنهـــا تســـلطی نـــدارد و هـــر لحظـــه ممکـــن اســـت دامن‌گیـــر او شـــوند و هســـتی و آرامـــش  میک‌ننـــد 
کنـــون خـــود را در دامـــان امـــن الهـــی می‌بینـــد، یـــادی از ایـــن  کـــه ا او را بـــه فنـــا دهنـــد. امـــام ســـجاد؟ع؟ 
خطرهـــا میک‌نـــد و خـــود و دوســـتانش را از شـــر آنهـــا بـــه خـــدا؟ج؟ می‌ســـپارد؛ ایـــن خطرهـــا عبارتنـــد از:

مَانِ(  نَوَائِبِ الزَّ
َ

وزگار )وَ اكْفِنَا حَدّ 1. سختی حوادث ر
ــا و  ــود را از خطرهـ ــته، خـ ــی داشـ ــه او ارزانـ ــه خداونـــد؟ج؟ بـ کـ ــی  ــرد و دانشـ ــا خِـ ــه دارد، بـ ــان وظیفـ انسـ
کنـــد.  گـــون بـــه دور نگـــه دارد و در حـــد تـــوان نـــکات ایمنـــی را در همـــه زمینه‌هـــا رعایـــت  گونا حـــوادث 
گرفتارشـــدن بـــه  کـــس نمی‌توانـــد خـــود را از  امـــا همـــه می‌دانیـــم حتـــی بـــا رعایـــت همـــه ایـــن امـــور، هیـــچ 
کـــه بـــه فکـــر انســـان خطـــور نمیک‌ننـــد و  کـــه همـــواره حوادثـــی وجـــود دارنـــد  حـــوادث در امـــان بدانـــد؛ چرا
هـــر لحظـــه ممکـــن اســـت دامن‌گیـــر او شـــوند. امـــا در نـــگاه توحیـــدی امـــام ســـجاد؟ع؟ جایـــی بـــرای ایـــن 
کـــه او خـــود را در دامـــان امـــن پـــروردگاری مهربـــان، دانـــا، توانمنـــد و حکیـــم  نگرانی‌هـــا وجـــود نـــدارد؛ چرا
گرفتارشـــدن در  گـــر بخواهـــد می‌توانـــد او را از  کـــه همـــه ایـــن پیشـــامدها بـــه دســـت اوســـت و ا می‌بینـــد 

گرفتارشـــدن در ایـــن حـــوادث وجـــود داشـــته باشـــد. آنهـــا نجـــات دهـــد مگراینکـــه خیـــر و مصلحتـــی در 

يْطَانِ(
َ

2. شر دام‌های شیطان )وَ شَرَّ مَصَايِدِ الشّ
کـــه  کـــه انســـان را تهدیـــد میک‌نـــد، شـــیطان اســـت؛ دشـــمنی دیرینـــه و قســـم‌خورده  دومیـــن خطـــری 
ـــا مهـــارت تمـــام، دام‌هایـــش را بـــرای شـــکار آنـــان پهـــن  کینـــه فرزنـــدان آدم اســـت؛ او ب دلـــش سرشـــار از 
کریـــم، حکمـــت خداونـــد؟ج؟ اقتضـــا  ـــات قـــرآن  ـــه آی ـــا توجـــه ب ـــان نشســـته اســـت. ب کمیـــن آن ـــرده و در  ک
ـــان را تحـــت نظـــر  ـــد همـــواره آن کنـــد و بتوان ع انســـان‌ها پیـــدا  ـــو ـــر ن کـــه شـــیطان تســـلطی ویـــژه‌ ب داشـــته 
ح میک‌نـــد.  داشـــته باشـــد و همیـــن امـــر، او را بـــه عنـــوان خطـــری جـــدّی و پیش‌بینی‌ناپذیـــر مطـــر
ـــا ترفندهـــا و  ـــی ب کنـــد ول گمراهـــی و معاصـــی  البتـــه او نمی‌توانـــد انســـان‌ها را مجبـــور بـــه ســـقوط در دره 
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کـــه در اختیـــار دارد می‌توانـــد انســـان را  دام‌هایـــی 
تـــا لبـــه پرتـــگاه پیـــش ببـــرد و در معـــرض تباهـــی 
کـــه شـــیطان چـــه  قـــرار دهـــد. ســـؤال اینجاســـت 
دام‌هـــا و امکاناتـــی در اختیـــار دارد؟ بـــا نگاهـــی 
اعتقـــاد  و  فکـــر  هـــر  گـــون،  گونا روایـــات  بـــه 
گرایـــش ناپســـند )از جملـــه  باطـــل، هـــر اخـــاق و 
و  دنیـــوی(  شـــهوات  و  لـــذات  بـــه  دلبســـتگی 
را  زمینـــه  کـــه  ناشایســـتی  کـــردار  و  عمـــل  هـــر 
ــد،  ــان فراهـــم میک‌نـ ــتر انسـ ــی بیشـ گمراهـ ــرای  بـ
باشـــد.  شـــیطان  دام‌هـــای  از  یکـــی  می‌توانـــد 
گـــون  گونا شـــیطان بـــا حربه‌هـــا و وسوســـه‌های 
انســـان را بـــه آنهـــا دچـــار میک‌نـــد و ســـپس زمـــام 
انســـان را بـــه دســـت می‌گیـــرد و او را بـــه هـــر ســـو 

کـــه می‌خواهـــد میک‌شـــاند.روایات نورانـــی زیـــر  می‌تواننـــد  مؤیـــد ایـــن مدعـــا  باشـــند:
ــا و  ــد؛ پـــس از تورهـ ــکار میک‌نـ ــا شـ ــا آنهـ ــه بـ کـ ــا شـــیطان دام‌هایـــی دارد  ــام صـــادق؟ع؟: »همانـ ▪ امـ
کنیـــد«. عـــرض شـــد: ای فرزنـــد رســـول خـــدا؟ص؟، آن تورهـــا و دام‌هـــا چیســـت؟  دام‌هـــای او دوری 
فرمـــود: »دام‌هایـــش، جلوگیـــری از نیکـــی بـــه بـــرادران اســـت و تورهایـــش، خـــواب مانـــدن از ادای 
کـــه خداونـــد بـــه چیـــزی بـــه انـــدازه  گاه باشـــید  کـــرده اســـت. آ کـــه خداونـــد واجـــب  نمازهایـــی اســـت 
قدم‌برداشـــتن بـــرای نیکـــی بـــه بـــرادران و دیـــدار آنـــان، عبـــادت نمی‌شـــود. وای بـــر غافـــان از نمازهـــا 

کـــه در خلوت‌هـــا می‌خوابنـــد و خداونـــد و آیـــات او را بـــه تمســـخر می‌گیرنـــد«. )تحف‌العقـــول، ص302(
ــا آن مؤمـــن را  ــه بـ کـ ــده اســـت: »اولیـــن امـــری  ▪ در روایتـــی از رســـول خـــدا؟ص؟ از قـــول ابلیـــس آمـ
کـــرد، بـــا  گـــر بـــا فرمان‌بـــرداری از خداونـــد، خـــودداری  شـــکار میک‌نـــم، اســـتفاده از زنـــان اســـت؛ ا
ـــا  ـــاز ب ـــر ب گ ـــه ســـراغ او مـــی‌روم؛ ا ـــه خاطـــر طمـــع و حـــرص در آن، ب ـــردآوری مـــال از راه حـــرام ب گ ـــه  حرب
ـــا شـــراب  ـــرد، ب ک ـــرا از خـــود دور  ـــا م ـــه دنی ـــا بی‌رغبتـــی ب ـــرد و ب ک ـــد، خـــودداری  ـــرداری از خداون فرمان‌ب
کنـــم! او حتـــی  کار را ادامـــه می‌دهـــم تـــا همـــه شـــهوت‌ها را بـــر او عرضـــه  بـــه ســـراغ او مـــی‌روم. ایـــن 

گـــر از پرهیزکارتریـــن مـــردم باشـــد، بایـــد یکـــی از آنهـــا را مرتکـــب شـــود!«. )بحارالأنـــوار، 228/60( ا
▪ امیرالمؤمنین؟ع؟: »شهوت‌ها، دام‌های شیطان هستند«. )تصنیف غررالحکم، ص304(

ژ ژ ڑ ڑ  ک ک    ک ک 
گ گ گ گ ڳ      ڳ   ڳڳ 

ڱ ڱ ڱ  ڱ ں ں ڻ     ڻڻ 
 ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

  ای فرزنـــدان آدم، مبـــادا شـــیطان شـــما را بفریبـــد چنانک‌ه 

کـــه  پـــدر و مـــادر شـــما را از بهشـــت بیـــرون رانـــد در حالـــی 
ـــا شرمگاهشـــان را  ـــه در مـــی‌آورد ت لباسشـــان را از تنشـــان ب
ــد از  ــما را می‌بیننـ ــتانش شـ ــد! او و همدسـ ــا بنمایـ ــه آنهـ بـ
کـــه شـــما آنهـــا را نمی‌بینیـــد. قطعـــاً مـــا شـــیاطین را  جایـــی 

ـــد. ـــان ندارن ـــه ایم ک ـــاخته‌ایم  ـــانی س ـــت کس سرپرس
اعراف:27

آیینه در آیینه
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درس هفتم
نیایش 5

▪ امیرالمؤمنیـــن؟ع؟: »مبـــادا از خـــودت مطمئـــن 
دام‌هـــای  بزرگ‌تریـــن  از  ایـــن  کـــه  چرا باشـــی! 

شـــیطان اســـت«. ‏ )تصنیـــف غررالحکـــم، ص 307(
دام‌هـــای  »چشـــم‌ها  امیرالمؤمنیـــن؟ع؟:   ▪

ص41( المواعـــظ،  و  الحکـــم  )عیـــون  شـــیطان‌اند«.  
طَانِ(

ْ
ل ةِ السُّ

َ
3. تلخی هجوم سلطان )مَرَارَةَ صَوْل

کنترل انســـان خارج  که معمولا از  ســـومین خطری 
ــردمداران  ــه سـ ــه از ناحیـ کـ ــت  ــری اسـ ــت، خطـ اسـ
کـــه  متوجـــه انســـان می‌شـــود؛ افـــراد قدرتمنـــدی 
قـــدرت و  از  مـــردم،  بـــه  به‌جـــای خدمت‌رســـانی 
نفـــوذ خـــود ســـوء اســـتفاده میک‌ننـــد و در راســـتای 
اهـــداف و خواســـته‌های شخصی‌شـــان، از هیـــچ  
ــد.  ــغ نمی‌ورزنـ ــتان دریـ ــه زیردسـ ــتمی بـ ــم و سـ ظلـ
صحنـــه  از  هرگـــز  تجـــاوزکار  قدرتمنـــدان  خطـــر 
گـــر در  زندگـــی انســـان رخـــت بـــر نمی‌بنـــدد. حتـــی ا
کمـــی عـــادل و خیرخـــواه قـــرار  رأس جامعـــه‌ای، حا
داشـــته باشـــد و همـــه دســـت‌اندرکاران آن جامعـــه 
نیـــز انســـان‌هایی خیرخـــواه و وارســـته باشـــند، بـــاز 
کشـــورهای قدرتمنـــدی  هـــم در ســـطح بین‌الملـــل 
خـــود،  منافـــع  راســـتای  در  کـــه  می‌شـــوند  پیـــدا 
ـــر را پایمـــال ‌میک‌ننـــد و  حقـــوق ملت‌هـــای ضعیف‌ت
ـــوزانند. ـــود می‌س ـــاوز خ ـــم و تج ـــش ظل ـــان را در آت آن

کمـــان و قدرتمنـــدان را، بـــه دســـت پـــروردگار مهربانـــش  کـــه زمـــام هســـتی همـــه، از جملـــه حا  انســـان مؤمنـــی 
می‌بینـــد، حتـــی در برابـــر قدرتمنـــدان متجـــاوز نیـــز بـــه بن‌بســـت بـــر نمی‌خـــورد. چنیـــن انســـانی اولًا بـــا 
کـــه اجـــازه ندهـــد چنیـــن افـــرادی بـــر جامعـــه و جهـــان حکمرانـــی  تکیـــه بـــر خداونـــد؟ج؟، تـــاش میک‌نـــد 
 تـــا می‌توانـــد خـــود را بیهـــوده در معـــرض ظلـــم و ســـتم آنـــان قـــرار نمی‌دهـــد )یعنـــی تقیـــه 

ً
ــا کننـــد و ثانیـ

 در همـــه حـــال خـــود را در 
ً
کـــت نمی‌انـــدازد( و ثالثـــا میک‌نـــد و تـــا ضرورتـــی پیـــش نیامـــده خـــود را بـــه دام هلا

پنـــاه قـــدرت بی‌انتهـــای پـــروردگار هســـتی قـــرار می‌دهـــد و از او در مقابـــل آنـــان یـــاری می‌جویـــد. 

روزى یحیــى؟ع؟ بــه ابلیــس فرمــود: از تو درخواســتی 
دارم. ابلیس گفت: مقام تو بالاتر از آن اســت كه ســؤال 
تــو را جواب ندهم، هر چه م‌ىخواهى بپرس. من هرگز 
با خواســته تــو مخالفت نمیک‌نــم! یحیــى؟ع؟ فرمود: 
كــه بــه وســیله آنهــا فرزندان  دوســت دارم دامهایــت را 
كرده و گمراه م‌ىكنى، به من نشان دهی. آدم را شــكار 
ابلیس گفت: با كمال میل خواسته تو را به‌جا م‌ىآورم. 
گون خود  ســپس در قیافــه‌اى عجیب و با وســایل گونا
را به حضرت نشــان داد و توضیــح داد كه چگونه با آن 
وســایل رنگارنگ فرزندان آدم را فریب داده، به ســوى 
كه  گمراهــى م‌ىبرد. یحیى؟ع؟ پرســید: آیا هیچ شــده 
لحظــه‌اى بر من پیروز شــوى؟ ابلیس جــواب داد: نه، 
هرگز! ولى در تو خصلتى هست كه از آن خوشم می‌آید! 
یحیی؟ع؟ پرسید: آن خصلت چیست؟ شیطان پاسخ 
داد: تو خیلی غذا می‌خوری. هنگامى كه افطار میک‌نی 
زیاد م‌ىخورى و ســنگین م‌ىشوى و بدین جهت کمی 
از نمازهاى مســتحبى و شــب زنده دارى بــاز می‌مانى. 
بــا خداونــد عهــد  یحیــى؟ع؟ بی‌درنــگ فرمــود: مــن 
می‌بنــدم‌ كه تــا زمانی که بــه ملاقــات او ‌روم، هرگز غذا 
را به طور كامل نخورم و از آن ســیر نشــوم. شــیطان نیز 
گفــت: من نیز با خداونــد عهد می‌بندم  که تا زمانی که 
بــه ملاقات او روم، هیچ مؤمنى را نصیحت نكنم. این 
را گفت و رفت و دیگر هرگز نزد یحیی؟ع؟ باز نگشت. 

الأمالي )للطوسي(، ص 339

اشارت و هدایت
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در پناه تو...

▪ فقط برای تو... ▪
ــه  ــذارد؛ همـ ــه نمایـــش می‌گـ ــقی را بـ ــای عاشـ ــن جلوه‌هـ ــی از زیباتریـ ــن نیایـــش یکـ ــه ایـ کـ ــد  ــه شـ گفتـ
خواســـته‌هایش، بـــوی معشـــوق می‌دهـــد و قـــرب و نزدیکـــی بـــه او را نشـــانه مـــی‌رود. ایـــن فـــراز 
ح  نورانـــی نیـــز، شـــاهدی بـــر ایـــن مدعاســـت. در ایـــن فـــراز، امـــام ســـجاد؟ع؟ ســـه خواســـته نورانـــی مطـــر
ـــکلی  ـــه ش ـــو داده و ب ـــت و ش ـــی شس ـــی و خودخواه ـــر خودبین ـــت از مظاه ـــا آب محبّ ـــه را ب ـــه هم ک ـــرده  ک
کـــرده اســـت. شـــیوه بیـــان ایشـــان در ایـــن فـــراز، شـــیوه‌ای  هنرمندانـــه بـــه رنـــگ محبـــوب رنگ‌آمیـــزی 
ح نمیک‌نـــد، بلکـــه هـــدف انحصـــاری از  بســـیار ویـــژه اســـت؛ ایشـــان اساســـاً اصـــل خواســـته را مطـــر

خواســـته را بیـــان میک‌نـــد! ایـــن ســـه خواســـته عبارتنـــد از:
• سلامتی قلب برای اینکه به یاد عظمت خداوند؟ج؟ باشد.
• فراغت بدن برای اینکه شکرگزار نعمت خداوند؟ج؟ باشد.

گویایی زبان برای اینکه به توصیف نعمت‌های بزرگ خداوند؟ج؟ بپردازد.  •
وبِنَا فِي ذِكْرِ عَظَمَتِكَ(

ُ
ل
ُ
 ق

َ
مَة

َ
1. سلامت قلب )اجْعَلْ سَل

ــرار ده  ــا را در یـــاد عظمتـــت قـ ــر محمّـــد و خاندانـــش درود فرســـت و ســـامت دل‌هـــای مـ »خداونـــدا بـ
]یعنـــی ســـامتی دلهـــای مـــا را بـــه یـــاد عظمتـــت اختصـــاص بـــده نـــه چیـــز دیگـــر[«. بـــا ایـــن جملـــه، امـــام 
ســـجاد؟ع؟ اولًا ســـامتی قلـــب را بـــرای خـــود و دوســـتانش از خداونـــد؟ج؟ درخواســـت میک‌نـــد و ثانیـــاً 
ــا بـــرای یـــک چیـــز؛  هـــدف از آن را بیـــان میک‌نـــد. امـــام ســـجاد؟ع؟ دلـــی ســـالم می‌خواهـــد، امـــا تنهـ

کـــه: مشـــاهده عظمـــت و زیبایـــی خداونـــد؟ج؟. آن عاشـــق دانـــا، به‌خوبـــی می‌دانـــد 
 از  ســـویی مشـــاهده عظمـــت و زیبایـــی معشـــوقش تنهـــا بـــا چشـــم دل امکان‌پذیـــر اســـت و از ســـوی 
ــه  ــد و بـ ــدم بگذارنـ ــال او قـ ــدس و جـ ــارگاه قـ ــه بـ ــد بـ ــالم می‌تواننـ ک و سـ ــا ــای پـ ــا دل‌هـ ــر تنهـ دیگـ

مشـــاهده انـــوار عظمـــت بی‌انتهـــای او بنشـــینند.
ـــاس  ـــر اس ـــه ب ک ـــردد؛ چرا ـــا نگ ـــای بی‌همت ـــغول آن یکت ـــی مش ـــد ول ـــالم باش ـــی س ـــدارد دل ـــکان ن ـــاً ام اساس
کـــه از هرچـــه غیـــر خداســـت تهـــی شـــده  روایتـــی زیبـــا از امـــام صـــادق؟ع؟ نشـــانه ســـامت دل ایـــن اســـت 
باشـــد؛ ایشـــان در ذیـــل آیـــه 89 ســـوره شـــعراء می‌فرمایـــد: »قلـــب ســـلیم آن‌ اســـت ک‌ـــه پـــروردگارش را در 

کـــه جـــز او در آن نباشـــد«. )الکافـــی، 16/2( حالـــی ملاقـــات میک‌نـــد، 
کرد:»بـــا یـــاد عظمتـــت  گفتـــه ســـیدعلی‌خان مدنـــی؟ره؟ ایـــن فـــراز  را اینگونـــه نیـــز می‌تـــوان معنـــا  تذکـــر: بـــه 
گوناگـــون حفـــظ نمـــا و ســـالم نگـــه دار«؛ در ایـــن معنـــا یـــاد عظمـــت خداونـــد؟ج؟ بـــه  دل‌هـــای مـــا را از آفـــات 
گوناگـــون محفـــوظ می‌مانـــد. گـــر ســـامتی دل را در آن قـــرار دهیـــم از آفـــات  کـــه ا ظرفـــی تشـــبیه شـــده اســـت 
 )ریاض‌السالکین، 160/2(
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درس هفتم
نیایش 5

بْدَانِنَا فِي شُكْرِ نِعْمَتِكَ(
َ
رَاغَ أ

َ
2. فراغت بدن )وَ ف

گردیـــد، خـــود را در دریایـــی  کـــه قلـــب و جـــان انســـان در اقیانـــوس عظمـــت الهـــی مســـتغرق  هنگامـــی 
امـــام  می‌شـــمارد.  واجـــب  خـــود  بـــر  را  شـــکرگزاری  وظیفـــه  و  می‌بینـــد  او  نعمت‌هـــای  از  بیک‌ـــران 
ـــرف  ـــا ص ـــش را تنه ـــت بدن ـــه فراغ ک ـــد  ـــد؟ج؟ می‌خواه ـــت از خداون ـــن حقیق ـــه ای ـــه ب ـــا توج ـــجاد؟ع؟ ب س
کنـــد نـــه چیـــز دیگـــر. مقصـــود از صـــرف فراغـــت بـــدن در شـــکرگزاری، این‌اســـت ک‌ـــه  شـــکرگزاری خـــود 
ـــت و  ـــد و از معصی ـــرار ده ـــتفاده ق ـــورد اس ـــند او م ـــته و پس ـــتای خواس ـــد؟ج؟ را در راس ـــای خداون نعمت‌ه

کنـــد. در روایتـــی، امـــام صـــادق؟ع؟ شـــکرگزاری را اینگونـــه معنـــا میک‌نـــد:  نافرمانـــی او دوری 
کـــه انســـان بگویـــد:  ــال شـــکر ایـــن اســـت  کمـ شـــکر نعمـــت دوریک‌ـــردن از محرمـــات اســـت و 

ــنَ". )الکافـــی، 95/2( ــهِ رَبِّ الْعالَمِيـ ــ
َ
ــدُ لِلّ "الْحَمْـ

تِكَ( سِنَتِنَا فِي وَصْفِ مِنَّ
ْ
ل
َ
قَ أ

َ
3. گویایی زبان )وَ انْطِل

ـــا بتواننـــد بـــدون  ـــا داشـــته باشـــند ت گوی همـــه انســـان‌ها آرزو دارنـــد بـــرای پیشـــبرد اهـــداف خـــود، زبانـــی 
کـــه هدفـــی جـــز خـــدا؟ج؟ نـــدارد، زبـــان  هیـــچ لکنتـــی آنچـــه را در دل دارنـــد بـــر زبـــان آورنـــد. امـــا انســـانی 
کـــه خـــود را غـــرق در نعمت‌هـــای بـــزرگ الهـــی می‌بینـــد، زبانـــی  گویایـــش را نیـــز بـــرای او می‌خواهـــد. او 
ـــان آورد و بـــه ایـــن فرمـــوده الهـــی عمـــل  ـــر زب ـــا بتوانـــد تک‌تـــک نعمت‌هـــای الهـــی را ب ـــا می‌خواهـــد ت گوی

گـــوی«.  ث()ضحـــی:11(؛ »و از نعمـــت پـــروردگارت ســـخن  كَ فَحَدِّ ا بِنِعْمَةِ رَبِّ مَّ
َ
نمایـــد: )وَ أ

 در نهج‌البلاغه نیایشی از امیرالمؤمنین؟ع؟ وجود دارد که با این فراز  صحیفه ارتباطی تنگاتنگ دارد: 
گـــر آرزویـــت  خداونـــدا، تـــو شایســـته زیباتریـــن ســـتایش و زیبنـــدهٔ بی‌شـــمارترین ســـپاس و نیایشـــی؛ ا
گرامی‌تریـــن مایـــه امیـــدی. خداونـــدا، نعمت‌هـــای  گـــر امیـــد بـــه تـــو بندنـــد  کننـــد بهتریـــن آرزویـــی و ا
گفـــت و  کـــه بـــدان خاطـــر جـــز تـــو را نتوانـــم ســـتود و غیـــر تـــو را نتوانـــم ثنـــا  گســـترده‌ای بـــه مـــن دادی 
روی مـــدح و ثنـــای خـــود را بـــه معـــادن زیـــان و نومیـــدی و جایگاه‌هـــای شـــک و تردیـــد ]کـــه خلـــق تـــو 
کـــه همـــه مربـــوب توانـــد،  کـــرد؛ تـــو زبانـــم را از ســـتایش آدمیـــان و ثنـــای آفریـــدگان،  باشـــند[، نتوانـــم 

گردانـــدی... )نهج‌البلاغـــه، خطبـــه92( ـــاز  ب

کوی دلدار ▪ ▪ رهنمایان 
عاشـــق، چشـــم بـــه خواســـته‌های معشـــوقش مـــی‌دوزد و هـــر آنچـــه او می‌خواهـــد را خواســـتار می‌گـــردد. 
کـــه چقـــدر بـــه هدایـــت و ســـعادت بندگانـــش اهتمـــام مـــی‌ورزد، او نیـــز  وقتـــی معشـــوقش را می‌بینـــد 
کـــه بتوانـــد در ایـــن  بی‌اختیـــار خواســـتار هدایـــت و ســـعادت همـــه بنـــدگان او می‌گـــردد و آرزو میک‌نـــد 
کـــه او را از  کـــه دســـت بـــه دعـــا بـــر مـــی‌دارد و از پـــروردگارش می‌خواهـــد  راســـتا قدمـــی بـــردارد؛ اینجاســـت 
اعِيـــنَ 

َ
نَـــا مِـــنْ دُعَاتِـــكَ الدّ

ْ
جملـــه دعوتک‌ننـــدگان بـــه ســـوی او و رهنمایـــان آســـتان او قـــرار دهـــد )وَ اجْعَل
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در پناه تو...

ـــدون داشـــتن شایســـتگی‌های  کســـی را ب ـــد حکیـــم، هـــر  ـــه خداون ـــكَ(. البت يْ
َ
ـــنَ عَل ي ِ

ّ
ال

َ
ـــكَ الدّ ـــكَ وَ هُدَاتِ يْ

َ
إِل

ک، درســـتکار و رهیافتـــه  کـــه تنهـــا انســـان‌های پـــا لازم، بـــه منصـــب هدایت‌گـــری نمی‌گمـــارد؛ چرا
ـــر  ـــه ب ک ـــت  ـــل اس ـــن دلی ـــه همی ـــد. ب گیرن ـــرار  ـــی ق ـــت اله ـــرای هدای ـــطه و مج ـــد واس ـــه می‌توانن ک ـــتند  هس

ـــد:  ـــن؟ع؟ می‌فرمای ـــت؛ امیرالمؤمنی ـــدم اس ـــازی مق ـــر دگرس ـــازی ب ـــامی خودس ـــم اس ـــاس تعالی اس
ــم و  ــه تعلیـ ــران بـ ــم و تأدیـــب دیگـ ــد پیـــش از تعلیـ ــد، بایـ ــرار دهـ ــردم قـ ــر مـ ــود را رهبـ ــه خـ هرکـ
تأدیـــب خویـــش بپـــردازد، و بایـــد تأدیبک‌ردنـــش بـــه رفتـــارش پیـــش از تأدیبک‌ردنـــش بـــه 
کـــه آمـــوزگار و ادبک‌ننـــده خویـــش اســـت، بیشـــتر ســـزاوارتر بـــه احتـــرام و  کســـی  گفتـــارش باشـــد، و 

کـــه آمـــوزگار و ادبک‌ننـــده مـــردم اســـت! )نهج‌البلاغـــه، حکمـــت73( کســـی  بزرگداشـــت اســـت از 

▪ خاصّان درگاه الهی ▪
احِمِينَ رْحَمَ الرَّ

َ
دَيْكَ يَا أ

َ
ينَ ل خَاصِّ

ْ
تِكَ ال وَ مِنْ خَاصَّ

کـــه از  کـــرد  کســـی را دوســـت داشـــته باشـــیم یـــا در نظرمـــان شـــخص مهمـــی باشـــد، آرزو خواهیـــم  گـــر  ا
نزدیک‌تریـــن افـــراد بـــه او باشـــیم و از اینکـــه افـــراد دیگـــری از مـــا بـــه او نزدیک‌ترنـــد، احســـاس حســـرت 
و انـــدوه میک‌نیـــم. امـــام ســـجاد؟ع؟ نیـــز بـــه خوبـــی می‌دانـــد نـــزد معشـــوقش جایـــگاه ویـــژه‌ای 
گونـــه‌ای  کـــه بـــا خداونـــد بـــه  کـــه افـــراد بســـیار محـــدودی بـــه آن راه دارنـــد؛ افـــرادی  وجـــود دارد 
دیگـــر عشـــق‌بازی میک‌ننـــد و خداونـــد نیـــز بـــه شـــکلی ویـــژه آنـــان را مـــورد لطـــف و محبـــت خـــود 
قـــرار می‌دهـــد. ازایـــن‌رو امـــام زین‌العابدیـــن؟ع؟ در پایـــان همـــه خواســـته‌هایش در ایـــن مناجـــات 
کـــه ایشـــان و دوســـتانش را از جملـــه خاصّـــان درگاه خـــود  عاشـــقانه، از پـــروردگار خـــود می‌خواهـــد 
کـــه  ـــد  ـــزد خداونـــد قـــرب و جایگاهـــی ویـــژه دارن کـــه ن قـــرار دهـــد. مقصـــود از خاصّـــان، افـــرادی هســـتند 

بی‌بهره‌انـــد.  آن  از  دیگـــران 
ـــود  ـــان درگاه خ ـــه خاصّ ـــد؟ج؟ ب ـــه خداون ک ـــژه‌ای  ـــف وی ـــه لط ـــن؟ع؟، ب ـــا از امیرالمؤمنی ـــی زیب در مناجات
گونـــه‌ای بـــرای آنـــان  میک‌نـــد، اشـــاره شـــده اســـت؛ بـــر اســـاس ایـــن مناجـــات، خداونـــد ســـبحان بـــه 
ـــد را  ـــت خداون ـــطه آن، حقیق ـــه واس ـــد و ب ـــت او راه می‌یابن ـــد و معرف ـــام توحی ـــه مق ـــه ب ک ـــد  ـــی میک‌ن تجل

ــد:  ــادت میک‌ننـ عبـ
ـــدُوكَ‏ وَ عَرَفُـــوكَ‏ فَعَبَـــدُوكَ‏ بِحَقِيقَتِـــكَ‏  وْلِيَائِـــكَ‏ فَوَحَّ

َ
ـــةِ أ ـــذِي‏ ظَهَـــرْتَ‏ بِـــهِ‏ لِخَاصَّ

َ
لُكَ‏ بِاسْـــمِكَ‏ الّ

َ
سْـــأ

َ
فَأ

کـــه بـــا  يمَـــانِ بِـــكَ .... ؛ از تـــو بـــه آن نامـــی  ِ
ْ

تِـــكَ‏ عَلَـــ‏ى حَقِيقَـــةِ ال قِـــرَّ لَـــكَ‏ بِرُبُوبِيَّ
ُ
فَنِـــي‏ نَفْسَـــكَ‏ لِ نْ‏ تُعَرِّ

َ
أ

کـــردی و بـــه دنبـــال آن بـــه توحیـــد و معرفـــت تـــو دســـت یافتنـــد  آن بـــرای خـــواص اولیایـــت تجلّـــی 
کـــه خـــودت را بـــه مـــن بشناســـانی تـــا بـــا حقیقـــت ایمـــان  و حقیقـــت تـــو را پرســـتیدند، می‌خواهـــم 

کنـــم. )بحارالأنـــوار، ج91، ص96( بـــه تـــو بـــه ربوبیتـــت اقـــرار 
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یف افتتاح خواندیم، خداوند؟ج؟ گرچه در جایگاه رحمت،  چنانکه در فرازی از دعای شر
ین کیفردهندگان  ین مهربانان است ولی در جایگاه عذاب نیز، سختگیرتر مهربان‌تر

است؛  چرا خداوند؟ج؟ با آن همه مهربانی، بندگانش را با آن شدت عذاب می کند؟! 
ــد عذابـــش  ــا میک‌نـ ــز براهیـــن عقلـــی، عـــدل خداونـــد؟ج؟ اقتضـ ــه متـــون دینـــی و نیـ ــر پایـ  بـ
ــود بنـــدگان  ــال ناشایســـت خـ ــر از اعمـ ــد، چیـــزی فراتـ ک باشـ ــا ــدید و دردنـ ــدازه هـــم شـ هرانـ
کـــه در روز قیامـــت، همـــان  کریـــم بـــه روشـــنی بیـــان شـــده  نباشـــد. در جای‌جـــای قـــرآن 
ـــان  ـــیدن آن ـــذاب و دردکش ـــبب ع ـــان‌ها، س ـــت انس ـــال ناشایس ـــی اعم ـــره ملکوت ـــت و چه حقیق
 ما 

َ
وْنَ إِلاّ ارِ هَلْ تُجْزَ تْ وُجُوهُهُمْ فيِ النَّ بَّ

ُ
ئَةِ فَك يِّ

)وَ مَنْ جاءَ بِالسَّ می‌گـــردد نـــه چیـــز دیگـــر؛ 
آتـــش ســـرنگون  آورنـــد، چهره‌هاشـــان در  بـــد  کار  کـــه  آنـــان  )نمـــل:90(؛ »و  ون(‏ 

ُ
تَعْمَل نْتُمْ 

ُ
ك

ــر داده می‌شـــوید؟«. پـــس آتـــش  کیفـ ــز آن‌چـــه میک‌ردیـــد  ــا جـ گوینـــد[ آیـ گـــردد؛ ]و بـــه آنـــان 
گنـــاه و نافرمانـــی خداونـــد؟ج؟ نیســـت. ایـــن همـــان  الهـــی، چیـــزی فراتـــر از چهـــره ملکوتـــی 
ــه  ــز بـ ــد و هرگـ ــرار می‌دهـ ــان قـ ــذاب انسـ ــال را عـ ــود اعمـ ــه حقیقـــت خـ کـ ــی اســـت  ــدل الهـ عـ
 

َّ
‏ مِنْـــكَ‏ إِل

َ
نْ يُخَـــاف

َ
کســـی ظلـــم نمیک‌ند؛امـــام ســـجاد؟ع؟ در نیایشـــی می‌فرمایـــد: »كَرُمْـــتَ أ

ــو،  ــز از دادگـــری تـ ــه جـ کـ ــر از آنـــی  ــو بزرگوارتـ ــنْ عَصَـــاك‏؛ تـ ـــى مَـ
َ
ــوْرُكَ عَل يُخْشَـــى جَـ

َ
ــدْلُ، ل عَـ

ْ
ال

کـــرده اســـت، بیـــم ســـتم نیســـت«. )نیایش37،فـــراز16( کـــه بـــا تـــو نافرمانـــی  بهراســـند؛ از تـــو، بـــر کســـی 
کردارهـــای   آری، ابـــر رحمـــت خداونـــد؟ج؟ همـــواره در حـــال بـــارش اســـت و می‌توانـــد آتـــش  
کنـــار  کنـــد ولـــی متأســـفانه برخـــی خـــود را از زیـــر ایـــن ابـــر مهربانـــی  بنـــدگان را خامـــوش 

کـــه خـــود بـــه جانشـــان زده‌انـــد می‌ســـوزند.  میک‌شـــند و همچنـــان در آتشـــی 
کـــه خـــود فرمـــوده   گرچـــه رحمـــت خداونـــد؟ج؟، بـــی دریـــغ نثـــار همـــه آفریدگانـــش مـــی شـــود 
گرفتـــه«، ولـــی   )وَ رَحْمَتي‏ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ‏ء( )اعـــراف:156(؛ »و رحمـــت مـــن هرچیـــزی را فرا
گیـــر را در  کردارهـــای ناشایســـت، زمینـــه پذیـــرش ایـــن رحمـــت فرا گنـــاه و  ـــر  ـــا اصـــرار ب برخـــی ب
کـــه پرده‌هـــای  کســـی  کننـــد؛ هماننـــد  خـــود  از میـــان بـــر می‌دارنـــد و خـــود را از آن محـــروم مـــی 
گرمابخـــش  خانـــه‌اش را بـــه روی نـــور بی‌دریـــغ خورشـــید فـــروزان میک‌شـــد و خـــود را از نـــور 

آن محـــروم میک‌نـــد.

رواق
انــدیـشـه
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ــــت درای و  ــرائـــت  قـ برای مطالعهدعـــــــــــــای 5

»بی‌نیاز بخشنده«
ره به جای دگر نمی‌دانیم

بنْـَـا فبَِعَدْلِكَ .  تعَُذِّ
ْ
 تعَْفُ عَنَّا فبَِفَضْلَِ وَ إِنْ تشََــأ

ْ
1 اللَّهُــمَّ إِنْ تشََــأ

ـهُ لَ طَاقةََ لَاَ  ّـَ ن زِكَ فإَِ ناَ مِــنْ عَذَابكَِ بتِجََاوُ كَ وَ أَجِْ ــلْ لَاَ عَفــوَكَ بِنَِّ ِ 2 فسََّ

حَــدٍ مِنَّا دوُنَ عَفوِكَ . بعَِدْلِكَ وَ لَ نَاَةَ لَِ
غْنِياَءِ هَا نَْنُ عِبـَـادُكَ بيََْ يدََيـْـكَ وَ أَناَ أَفقَْــرُ الْفقَُرَاءِ إِلَكَْ  3 يـَـا غَــيَِّ الَْ

فاَجْــرُْ فاَقتَنَـَـا بوُِسْــعِكَ وَ لَ تقَْطَعْ رَجَءَنـَـا بِنَعِْكَ فتَكَوُنَ قدَْ أَشْــقَيْتَ 
فدََ فضَْلََ . مْتَ مَنِ اسْــرَْ مَنِ اسْتسَْــعَدَ بكَِ وَ حََ

4 فإَِلَ مَــنْ حِينئَِــذٍ مُنقَْلَنُاَ عَنكَْ وَ إِلَ أَيـْـنَ مَذْهَبنُاَ عَنْ باَبكَِ .

کنی، از  گر بخواهی عذابمان  گر بخواهی از ما درگذری، از بخشــش توســت و ا 1 معبودا! ا

دادگری توست.
کن و با چشم‌پوشی خود، ما را از عذاب  2 پس با انعام خویش ]راه[ گذشتت را بر ما آسان 

خویش،پناه ده که ما هیچ توانی ]در برابر[ دادگری تو نداریم و هیچ‌یک از ما، هیچ ]راه[ 
نجاتی، جز گذشتت ندارد.

3 ای بی‌نیازترین بی‌نیازان، اینک این ما بندگان تو در پیشگاه تو ایم! و من نیازمندترین 

کــن و مــا را با  نیازمنــدان بــه تــوام؛ پــس تهیدســتی مــا را بــا توانگــری خویــش، جبــران 
که از  تو ســعادت جســته اســت،  کنی، آن را  گر چنین  که ا محروم‌داشــتنت ناامید مکن 

کرده‌ای. که از فضل تو، یاری خواسته است، محروم  نگون بخت و آن را 
کجا رویم؟! که روی آوریم؟ و از درگاه تو به  4 در این صورت از نزد تو، به 

دٍ وَ آلِهِ وَ اجْعَلْ سَلَمَةَ قلُوُبنِاَ فِ ذِكِْ عَظَمَتِكَ  اللَّهُمَّ صَلِّ عََ مَُمَّ
اغَ أبَدَْاننِاَ فِ شُكرِْ نعِْمَتِكَ وَ انطِْلَقَ ألَْسِنتَِناَ فِ وَصْفِ مِنَّتِكَ. وَ فََ

▪دعای 5: بند 14▪
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پرسش و تمرین

با توجه به متن و ترجمه دعا، واژگان زیر را ترجمه کنید. ..1

ی
قَنَوَائِبِدُعَاةقِعرب

َ
انْطِل

سی
فار

ی
رْحَمَصَوْلَةمَصَايِدِعرب

َ
هُدَاةأ

سی
فار

سی
دور مگردانبدن‌ها تیزیتلخیفار

ی
عرب

سی
حفظ فرمادل‌هازبان‌هابهره می‌بردفار

ی
عرب

ترجمه ترکیب‌های زیر را بنویسید. ..2

مَانِ 	                       نَوَائِبِ الزَّ
َ

    	   حَدّ

يْطَانِ  	                     
َ

شَرَّ مَصَايِدِ الشّ 	    

           تلخی قهر و غلبه سلطان                   

ترجمه کنید. ..3

اعِينَکَدُعَاةِمِنْنااجْعَلْواژگـــــــان
َ

کَإِلَیالدّ

تــرجـــمه
تحت 
اللفــظـی

ترجمه
روان

مَةَاجْعَلْواژگـــــــان
َ

کَعَظَمَةِذِكْرِفِينَاقُلُوبِسَل

تــرجـــمه
تحت 
اللفــظـی

ترجمه
روان
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خواسته حقیقی امام سجاد؟ع؟ در فراز »وَ قِنَا مِنْكَ« چیست؟ 	.4
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

5.    امام سجاد؟ع؟ از چه خطرهایی بر خود و دوستانش می‌هراسد و از خداوند در برابر آنها یاری می‌طلبد؟
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

چه اموری می‌توانند از دام‌های شیطان باشند. با توجه به روایات نقل شده در متن درس، چند مورد از  	.6
مصادیق دام‌های شیطان را بیان کنید.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

7.    امام سجاد؟ع؟ سلامت دل، فراغت جسم و گویایی زبان را برای چه می‌خواهد؟
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

مطالعه و پژوهش
يْكَ« بیان شــد، قــرآن کتاب هدایت اســت و در آن بــه تفصیل از 

َ
چنانکــه ذیــل فــراز »وَ اهْدِنَــا إِل 	.1

د  یم، هدایت الهی شامل حال چه کسانی می‌شو مقوله هدایت یاد شده است. از منظر قرآن کر
چه کسانی را در بر نمی‌گیرد؟

▪  منبع مطالعه و پژوهش:  					   
آل  264؛   ،258  ،157  ،97  ،12 کریم،بقــره:2،  قــرآن 
عمران:101؛ نســاء:168، 175؛ مائــده:16، 108؛ انعام:82، 

90، 125؛ أعراف:54 و ....
هدایت در قرآن، عبدالله جوادی آملی، نشر اسراء.

 
د را از آنهــا در پناه  2.       در  ایــن نیایــش آموختیــم کــه خطــرات مهمــی تهدیدمــان میک‌نــد و  باید خــو
ینی زندگی را  د این، گاه گرفتاری‌هایی به ســراغ انســان می‌آیند که شــیر خدا قرار دهیم؛ با وجو
ین نیایش صحیفه ســجادیه، نیایشــی اســت که امام  به تلخی غم و اندوه مبدل میک‌نند؛ آخر
ده اســت؛ آن نیایش را بــا دقت مطالعــه کنید و  دن اندوه‌هــا، انشــاء فرمــو ســجاد؟ع؟ بــرای زدو

د در آن را در  قالب گزارشی کوتاه ارائه دهید. نکات موجو
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ستایش‌نامه )1(

نیایش 1

درس 8

1  سپاس و ستایش خداوند راست   

که اول است بی‌آنکه اولی پیش از او باشد

و آخر است بی‌آنکه آخری پس از او باشد؛

2  آنکه دیدگانِ نظارهک‌نندگان از دیدن او فرومانده   

و اندیشه‌های توصیف‌گران از توصیف او ناتوان گشته است...

8  و سپاس خداوند راست که   

گر بندگان خویش را باز می‌داشت از معرفت حمدش برای ا

که به آنان ارزانی داشته  عطاهای پی‌درپی‌اش 

گردانده است، که بر آنان تمام  و نعمت‌های پیوسته‌اش 

به عطاهای او دست می‌انداختند و او را ستایش نمیک‌ردند

و گسترده از روزی‌اش بهره می‌بردند و او را سپاس نمی‌گزاردند.

گر چنین می‌بودند،  9  و ا  

از مرزهای انسانیت خارج و به مرز حیوانیت وارد می‌شدند

کتاب اســتوار خویش،  کــه خود در  و آنــگاه چنان می‌شــدند 

که: کرده است  توصیف 

»آنان جز به چارپایان نمی‌مانند، بلکه خود گمراه‌ترند«.	

مَْدُ لِِ
ْ
1 ال

لٍ كَنَ قَبلْهَُ وَّ
َ
لِ بلَِ أ وَّ

َ ْ
ال

خِرِ بلَِ آخِرٍ يكَُونُ بَعْدَهُ.
ْ

وَ ال
بصَْارُ النَّاظِرِينَ

َ
ي قَصَُتْ عَنْ رُؤْيَتِهِ أ ِ

َّ
2 ال

وَاصِفِيَن...
ْ
وهَْامُ ال

َ
وَ عَجَزَتْ عَنْ نَعْتِهِ أ

ي ِ
َّ

مَْدُ لِِ ال
ْ
وَ ال 8

لوَْ حَبسََ عَنْ عِبَادِهِ مَعْرِفَةَ حَْدِهِ عََ
مُتَتَابعَِةِ

ْ
بلَْهُمْ مِنْ مِنَنِهِ ال

َ
مَا أ

مُتَظَاهِرَةِ
ْ
سْبَغَ عَليَهِْمْ مِنْ نعَِمِهِ ال

َ
وَ أ

فُوا فِ مِنَنِهِ فَلمَْ يَمَْدُوهُ َصََّ لَ
عُوا فِ رِزْقِهِ فَلمَْ يشَْكُرُوهُ. وَ توَسََّ

9 وَ لوَْ كَنوُا كَذَلكَِ

َهِيمِيَّةِ  حَدِّ الْ
َ

نسَْانِيَّةِ إلِ ِ
ْ

رَجَُوا مِنْ حُدُودِ ال
َ
ل

فَكَنوُا كَمَا وصََفَ فِ مُكَْمِ كِتَابهِِ:

ضَلُّ سَبِيلً«
َ
نعْامِ بلَْ هُمْ أ

َ ْ
 كَل

َّ
»إِنْ هُمْ إِل

 باِلتَّحْمِيدِ لِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الثَّناَءِ عَليَهِْ فَقَالَ:
َ
عَءِ بدََأ  باِلدُّ

َ
وَ كانَ مِنْ دُعائهِِ؟ع؟ إذَِا ابْتَدَأ

از نیایش‌های آن حضرت؟ع؟ است: هنگامی که نیایش را آغاز میک‌رد، 
نخست سپاس و ستایش خداوند؟ج؟ را به جای می‌آورد و سپس ‌می‌فرمود:
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10  و سپاس خداوند راست برای   

که به ما شناساند  وجودش 

که به ما الهام فرمود  و شکرش 

گشود  که بر ما  گاهی از ربوبیّتش  و درهای آ

که ما را بر آن رهنمون شد  و اخلاص در توحیدش 

کرد .... که ما را از آن دور  و انحراف و شک در امرش 

		 که 17  و سپاس خداوند راست   

برای ما زیبایی‌های آفرینش را برگزید

کرد. گوارایش را روانه  و به سوی ما روزی‌های 

3  با چیرگی بر همه آفریدگان، به ما برتری بخشید   

ازاین‌رو همه آفریدگانش

به قدرت وی، رامِ ما هستند

و به عزّتِ او، فرمانبردار ما شده‌اند.

مَْدُ لِِ عََ مَا
ْ
10 وَ ال

فَنَا مِنْ نَفْسِهِ عَرَّ
هَمَنَا مِنْ شُكْرِهِ

ْ
ل
َ
وَ أ

مِ برُِبُوبيَِّتِهِ
ْ
عِل

ْ
بوَْابِ ال

َ
َا مِنْ أ

َ
وَ فَتَحَ ل

ُ فِ توَحِْيدِهِ
َ

خِْلَصِ ل
ْ

َا عَليَهِْ مِنَ ال
َّ

وَ دَل
مْرِهِ….

َ
كِّ فِ أ اَدِ وَ الشَّ

ْ
ل ِ

ْ
وَ جَنَّبنََا مِنَ ال

ي	 ِ
َّ

مَْدُ لِِ ال
ْ
17 وَ ال

قِ	
ْ
لَ

ْ
َا مَاَسِنَ ال

َ
اخْتَارَ ل

زْقِ.  جْرَى عَليَنْاَ طَيِّباَتِ الرِّ
َ
وَ أ

قِ
ْ
لَ

ْ
يعِ ال مَلكََةِ عََ جَِ

ْ
فَضِيلةََ باِل

ْ
اَ ال

َ
18 وَ جَعَلَ ل

فَكُُّ خَلِيقَتِهِ 
اَ بقُِدْرَتهِِ 

َ
مُنقَْادَةٌ ل

تهِِ.  طَاعَتِناَ بعِِزَّ
َ

وَ صَائرَِةٌ إِل

نـمـایی‌از‌ دعا
شــکی نیســت که زیبایی و کمال سزاوار ستایش اســت؛ ولی چرا  از منظر  آموزه‌های اسلامی، با 

گون در پهنه هستی، ستایش فقط از آن خداوند؟ج؟ است؟ این همه زیبایی‌های گونا
ستایش خداوند؟ج؟ چه نقشی در هویت انسانی ما دارد؟
نعمت‌های ویژه‌ای که به انسان ارزانی شده، چیستند؟
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درس هشتم
نیایش 1

شـــــرحمـــعـنـاکــلــمــه 

امور کاملًا خوش طَيِّباَت
و خواستنی

کــه در آن هیچ  مــاده »ط‌ی‌ب« دلالــت بــر امــری کاملا مطلــوب میک‌ند 
آلودگــی ظاهری یا باطنــی وجود ندارد؛ یعنی امــری صددرصد خوش و 
بَــات جمــع طَیّــب نیــز بــه همیــن معناســت. در قــرآن  خواســتنی. طَيِّ
زَقْناكُمْ( )البقــرة: 172(؛ »از چیزهــای  باتِ‏ ما رَ وا مِنْ‏ طَيِّ

ُ
ل

ُ
می‌خوانیــم: )ك

کرده‌ایم بخورید«. که شما را روزی  کیزه‌ای  گوارا و پا

کردجَنَّبَ دور 

بَ فعل ماضــی از باب تفعیل  مــاده »ج‌ن‌ب« به‌معنــای دوری اســت. جَنَّ
به‌معنای دورکردن اســت. یکی دیگر از معانی این ماده، جهت اســت که 
کلمــات مــورد اســتفاده از ایــن ریشــه در فارســی بیشــتر از این معنــا گرفته 

شده‌اند؛ مانند: جَنب، جانب، جناب.

َ الهام کردألََْ

لْهَــمَ فعل ماضی از 
َ
مــاده »ل‌ه‌م« بــه معنــای بلعیدن و فروبردن اســت. أ

باب إفعال به معنای الهامک‌ردن است؛ گویا آنچه الهام می‌شود، در دل 
هَمَها 

ْ
ل

َ
انداخته می‌شود و دل آن را می‌بلعد. در قرآن کریم می‌خوانیم: )فَأ

گناه و پروایش را به او الهام نمود«‏. فُجُورَها وَ تَقْواها( )‏شمس: 8(؛ »پس 

کامل کردأسَْبَغَ
سْــبَغَ فعل ماضــی از باب 

َ
مــاده »س‌ب‌غ« به‌معنــای تمام و کمال اســت. أ

مْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَ باطِنَة( 
ُ

يْك
َ
سْبَغَ‏ عَل

َ
إفعال اســت. در قرآن می‌خوانیــم: )وَ أ

)‏لقمان:20(؛ »نعمت‌های آشکار و نهان خود را بر شما کامل ساخت«.

شرح واژ گان

واژ گان مــهم
  • با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژگان زیر را بنویسید.

وْهَامنَعْتعَجَزَتْرُؤْيَةقَصُرَتْ
َ
أ

َ
بْل

َ
سْبَغَأ

َ
فواأ نْعامحُدُودتَصَرَّ

َ
أ

فَ هَمَعَرَّ
ْ
ل
َ
اخْتَارَإِلْحَادجَنَّبََأ
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ستایش‌نامه)1(

▪ ستایش ... ▪
که باشد! کمال و زیبایی هستی ... هرچه و هرکجا  که چقدر شیفته  می‌دانم 

گلـــی هوشـــت را می‌بـــرد‌ و نـــوای دلنشـــین بلبلـــی دلـــت را. در برابـــر منظـــره‌ای چشـــم‌نواز،  بـــوی خـــوش 
گرفتـــار  کمنـــد زلـــف ســـیاهی  گـــم میک‌نـــی و مدت‌هـــا بـــه تماشـــای آن می‌نشـــینی. در  دســـت و پایـــت را 
ــعر  ــی‌آورد و شـ ــد مـ ــه وجـ ــو را بـ ــی تـ ــر روانـ ــوی. نثـ ــکار می‌شـ ــی شـ کمانـ ــرو  ــانِ ابـ کمـ ــرِ  ــا تیـ ــی و بـ می‌آیـ
ـــو مـــی‌آورد  ـــه زان ـــای درســـش ب ـــه پ ـــو را ب ـــدازد. دانـــش دانشـــمندی، ت ـــه تپـــش می‌ان ـــی قلبـــت را ب موزون

ـــه ادبـــت وا مـــی‌دارد... کریمـــی، ب ـــه  کریمان ـــق  و خُل
گرایشـــت بـــه ایـــن زیبایی‌هـــا و  ای بنـــده مـــن! همـــه اینهـــا را می‌دانـــم و هرگـــز تـــو را بـــرای اینهـــا، بـــرای 
کـــه  ستایشـــت از آنهـــا، نکوهـــش نمیک‌نـــم؛ چـــون تـــو آفریـــده مـــن هســـتی و مگـــر می‌شـــود آفریـــده مـــن، 

ـــم، زیبادوســـت نباشـــد؟!  زیبـــای بی‌انتهای
گِلـــه‌ای از تـــو دارم... قـــرار بـــود بـــا دیـــدن آن زیبایی‌هـــا، آن جلوه‌هـــای مـــن، بـــه تماشـــای مـــن  امـــا 
کـــه آنهـــا را از آنِ دیگـــری دیـــدی و غیـــر مـــرا، دلبـــر خـــود  ـــا مـــن عشـــق‌ ورزی؛ پـــس چـــه شـــد  نشـــینی و ب
کـــردی.  کـــه آنـــان را ســـزاوار ســـتایش دیـــدی و ســـتوده حقیقـــی را فرامـــوش  قـــرار دادی. چـــه شـــد 
کـــه جلـــوه را دیـــدی ولـــی چشـــمت را بـــر جلوه‌گـــر بســـتی؛ زیبایـــی را یافتـــی امـــا  خطـــای تـــو ایـــن بـــود 

زیبـــای حقیقـــی را نشـــناختی! 

ــه آن، هيـــچ نيســـتغير خدا در دو جهان، هيچ نيست  كـ ــر  ــو غيـ هيـــچ مگـ

را موهـــوم  هســـتى  كمـــرِ  چـــون بگشـــاىي، بـــه ميـــان، هيچ نيســـتايـــن 

ل و ســـبزه و بـــاغ و بهـــار
ُ

گ غيـــر در ايـــن بـــاغ جهـــان، هيـــچ نيســـتاوســـت 
)مولوی(

ـــا حمـــد و ســـتایش خداونـــد؟ج؟ آغـــاز می‌شـــود و  ـــه ب ک نیایـــش اول صحیفـــه ســـجادیه، نیایشـــی اســـت 
ـــد.  ـــتایش او می‌چرخ ـــور س ـــر مح ـــان ب ـــا پای ت

▪ مدح، حمد و شکر ▪
کـــه البتـــه دور  معمـــولًا هـــر دو واژه مَـــدح و حَمـــد را در فارســـی بـــه ســـتایش یـــا ســـتودن ترجمـــه میک‌ننـــد 
کـــه  کم‌و‌بیـــش هم‌معنـــا هســـتند؛ بـــا ایـــن تفـــاوت  کـــه ایـــن دو در عربـــی نیـــز،  از آبـــادی نیســـت؛ چرا
کار مـــی‌رود و »مـــدح«  عـــاوه بـــر آن، بـــرای  »حمـــد« تنهـــا بـــرای ســـتودن زیبایی‌هـــای اختیـــاری بـــه 
گل«  کاربـــرد دارد؛ ازایـــن‌رو عرب‌زبـــان، »زیبایـــی  ســـتودن صفـــات و زیبایی‌هـــای غیـــر اختیـــاری نیـــز 

را فـــراوان »مـــدح« میک‌نـــد، ولـــی هرگـــز زبـــان بـــه »حمـــد« آن نمی‌گشـــاید! )المیـــزان، 19/1(.
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درس هشتم
نیایش 1

گفتنـــی اســـت حمـــد، بـــا شـــکر نیـــز خویشـــاوندی نزدیکـــی دارد و بـــا اینکـــه حمد)ســـتایش( دقیقـــاً بـــه 
ـــه »شـــکر، چیـــزی  ک کار مـــی‌رود؛ چرا ـــه  ـــراوان ب معنـــای شکر)ســـپاس( نیســـت، در مقـــام شـــکرگزاری، ف
کـــرده اســـت  کاربـــرد پیـــدا  جـــز ســـتایش بـــرای نعمتـــی ارزانی‌شـــده، نیســـت؛ ازایـــن‌رو حمـــد، ]دو 
گاه بـــرای ســـتایش ابتدایـــی ]بـــدون  کار مـــی‌رود و  گاه بـــرای سپاســـگزاری از لطـــف دیگـــری بـــه  یعنـــی[ 
ــتایش اوســـت و  ــونده در حـــق ستایشـــگر[؛ پـــس حمـــد خداونـــد، هـــم سـ ــه بـــه لطـــف ستایش‌شـ توجـ
ــا  ــة، 252/4(. از همین‌جـ ــت« )تهذیب‌اللغـ ــه اسـ گرفتـ ــر  ــه را در بـ ــه همـ کـ ــت  ــای اوسـ ــپاس نعمت‌هـ ــم سـ هـ
گفته‌انـــد بهتـــر اســـت »حمـــد« در مقـــام ذکـــر نعمت‌هـــای خداونـــد؟ج؟، بـــه »ســـپاس و ســـتایش«  برخـــی 

گفته‌انـــد. ترجمـــه شـــود نـــه فقـــط »ســـتایش« و البتـــه خـــوش 

▪ حمد، تنها از آن خداست ... ▪
ِ
حَمْدُ لَِّ

ْ
 ال

کـــه  کاری نیکـــو  کـــه حمـــد یعنـــی ســـتودن  گفتـــه شـــد 
از روی اختیـــار انجـــام شـــده اســـت؛ بنابرایـــن بـــرای 

اینکـــه حمـــد ویـــژه خداونـــد؟ج؟ باشـــد، بایـــد:
کار زیبایی، از آن او باشد.  • اولًا: هر 

کارهای او از روی اختیار باشد.   :
ً
• ثانیا

کریم، خود عهده‌دار بیان این دو امر شده است )المیزان، 19/1(: قرآن 
مْ خالِقُ كُلِّ شَيْ‏ءٍ( )غافـــر:62(؛ »ایـــن اســـت خداونـــد، پـــروردگار شـــما، آفریننـــده 

ُ
ك هُ رَبُّ مُ اللَّ

ُ
أ.  )ذلِك

ــد«؛  ــو آفریـ ــد، نیکـ ــه آفریـ ــه هرچـ قَهُ( )ســـجدة: 7(؛ »همانک‌ـ
َ
حْسَنَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ خَل

َ
ذِي أ

َّ
ــز« و )ال ــر چیـ هـ

گذاشـــت، آفریـــده و فعـــل  کـــه بتـــوان نـــام آن را »شـــیء )چیـــز(«  بـــر پایـــه ایـــن دو آیـــه، هـــر آنچـــه 
ــو اســـت. ــا و نیکـ کـــه آفریـــده اوســـت، زیبـ خداونـــد؟ج؟ اســـت و از آن جهـــت 

ومِ(  قَيُّ
ْ
حَيِّ ال

ْ
وُجُوهُ لِل

ْ
ار( )زمـــر:4(؛ او خداونـــد یکتـــای چیـــره اســـت« و )وَ عَنَتِ ال قَهَّ

ْ
واحِدُ ال

ْ
هُ ال ب.)هُوَ اللَّ

کســـار باشـــد«؛ بنابرایـــن آفرینـــش و  )طـــه:111(؛ »و چهره‌هـــا در برابـــر آن خـــدای زنـــده برپادارنـــده خا

گاهـــی و اختیـــار اســـت. کارهـــای خداونـــد؟ج؟ از روی قهـــر و اجبـــار نیســـت؛ بلکـــه از روی آ
گذاشـــت، فعلـــی نیکـــو و زیبـــا از خداونـــد؟ج؟ اســـت  نتیجـــه اینکـــه هرآنچـــه نامـــش را بتـــوان »شـــیء« 
کـــه ستایشـــگری بـــرای امـــری ســـتودنی انجـــام  کـــه بـــا اختیـــار انجـــام داده اســـت؛ پـــس هـــر ستایشـــی 
ـــرار  کـــه مـــورد ســـتایش ق ـــه آن امـــر زیبایـــی  ک ـــه خداونـــد؟ج؟ اســـت؛ چرا ـــق ب می‌دهـــد، در حقیقـــت متعل

ــرد، از آنِ خداونـــد؟ج؟ اســـت. می‌گیـ

ڇ ڇ   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  
پـــس ســـپاس و ســـتایش خـــدای راســـت، پـــروردگار 

آســـمان و پـــروردگار زمیـــن، پـــروردگار جهانیـــان.
جاثیه:36 
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ستایش‌نامه)1(

▪ اول و آخر ▪
 آخِرٍ يَكُونُ بَعْدَهُ

َ
خِرِ بِل

ْ
هُ وَ ال

َ
بْل

َ
كَانَ ق لٍ  وَّ

َ
 أ

َ
لِ بِل وَّ

َ ْ
ال

کـــه هیـــچ اوّلـــی پیـــش  خداونـــد؟ج؟ اوّلـــی اســـت 
کـــه هیـــچ آخـــری پـــس از او  از او، و آخـــری اســـت 
گفتـــه علامـــه طباطبایـــی؟ره؟،  وجـــود نـــدارد. بـــه 
قـــرآن  گران‌قـــدر  مفســـر  و  بـــزرگ  فیلســـوف 
کریـــم، دو نـــام اول و آخـــر، از شـــاخه‌های نـــام 
همه‌جانبـــه  احاطـــه  از  کـــه  هســـتند  مُحیـــط 
نظـــر  در  بـــا  کـــه  چرا دارد؛  خداوند؟ج؟حکایـــت 

همه‌جانبـــه: احاطـــه  ایـــن  گرفتـــن 
کنیـــم، خداونـــد؟ج؟ پیـــش از آن وجـــود دارد؛ پـــس خداونـــد؟ج؟ اول اســـت نـــه  •  هرچـــه را اول فـــرض 

کردیـــم. کـــه اول فـــرض  آن چیـــزی 
کنیـــم، خداونـــد؟ج؟ پـــس از آن وجـــود دارد؛ پـــس خداونـــد؟ج؟ آخـــر اســـت نـــه  •  و هرچـــه را آخـــر فـــرض 

کردیـــم. کـــه آخـــر فـــرض  آن چیـــزی 
کـــه بتـــوان چیـــزی را  حاصـــل اینکـــه احاطـــه همـــه جانبـــه خداونـــد؟ج؟ بـــر هـــر چیـــز، مانـــع می‌شـــود 
کـــرد )المیـــزان، 145/19(. البتـــه اولیّـــت و آخریّـــت خداونـــد؟ج؟، زمانـــی و مکانـــی  ـــا پـــس از او فـــرض  پیـــش ی
گـــر جـــز ایـــن  کـــه زمـــان و مـــکان هـــم، آفریـــده او هســـتند و او بـــر آن‌دو نیـــز احاطـــه دارد. ا نیســـت؛ چرا
کـــه اولِ  کـــه هـــم اول باشـــد و هـــم آخـــر؛ چرا ـــر از زمـــان و مـــکان اســـت، امـــکان نداشـــت  کـــه او فرات بـــود 

مکانـــی یـــا زمانـــی، نمی‌توانـــد آخـــر باشـــد و آخـــر آن‌گونـــه‌ای نیـــز نمی‌توانـــد اول باشـــد.

▪ برتر از دیده ▪
اظِرِينَ بْصَارُ النَّ

َ
صُرَتْ عَنْ رُؤْيَتِهِ أ

َ
ذِي ق

َّ
ال

که دستک‌م دو ویژگی داشته باشد: چیزی را می‌توان با چشم سر دید 
•  جسم باشد تا نور را بازتاب دهد؛ 

گیرد. •  مکان داشته باشد تا در برابر دیدگان قرار 
ـــم  کری ـــد؛ در قـــرآن  ـــا چشـــم ســـر دی ـــوان ب ـــر از جســـم و مـــکان اســـت، نمی‌ت کـــه فرات پـــس خداونـــد؟ج؟ را 
خَبيرُ( )انعـــام:103(؛ »دیـــدگان او را 

ْ
طيفُ ال

َّ
اَبْصارَ وَ هُوَ الل

ْ
اَبصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ ال

ْ
هُ ال

ُ
می‌خوانیـــم: )لاتُدْرِك

گاه اســـت«. کـــه دقیـــق و آ در‌نیابنـــد و او دیـــدگان را دریابـــد و اوســـت 

ئۈ   ئۈ ئې ئې ئېئى
 ئى ئى ی ی

 اوست آغاز و پایان و آشکار و نهان، 
و او بر همه چیز داناست.

حدید: 3
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درس هشتم
نیایش 1

▪ برتر از اندیشه ▪
وَاصِفِينَ

ْ
وْهَامُ ال

َ
وَ عَجَزَتْ عَنْ نَعْتِهِ أ

ــد او  ــه بتواننـ کـ ــت  ــر از آن اسـ ــدا بزرگ‌تـ ــف؛ خـ نْ‏ يُوصَـ
َ
ــنْ‏ أ ــرُ مِـ كْبَـ

َ
ــد: »الُلَّه أ ــادق؟ع؟ می‌فرمایـ ــام صـ امـ

کیـــد  کننـــد« )الکافـــی، 117/1(. امـــام ســـجاد؟ع؟ نیـــز در ایـــن فـــراز از نیایـــش بـــر همیـــن نکتـــه تأ را وصـــف 
ـــن  ـــد. ای کن ـــت  ـــت، حکای ـــه هس ک ـــه  ـــد؟ج؟ آن‌گون ـــد از ذات خداون ـــی نمی‌توان ـــچ مفهوم ـــد. هی می‌فرمای
کـــه هـــر مفهومـــی در ذات خـــود محدودیـــت دارد و تنهـــا  امـــر ناشـــی از ناتوانـــی ذاتـــی مفاهیـــم اســـت؛ چرا
ــا اســـت، در  کـــه امـــری نامحـــدود و بی‌انتهـ امـــور محـــدود را در خـــود می‌گنجانـــد؛ پـــس خداونـــد؟ج؟ 
قالـــب هیـــچ مفهومـــی نمی‌گنجد)رســـائل توحیـــدی، ص16(؛ امـــام هـــادی؟ع؟ می‌فرمایـــد: »حـــرام اســـت بـــر 

ـــی، 117/1( ـــد«. )الکاف کنن ـــدود  ـــه او را مح ک ـــه‌ها  ـــر اندیش ـــند و ب کش ـــر  ـــه تصوی ـــه او را ب ک ـــا  دل‌ه

ک انسانیت ▪ ▪ ملا
مُتَتَابِعَـــةِ وَ 

ْ
هُـــمْ مِـــنْ مِنَنِـــهِ ال

َ
بْل

َ
ـــى مَـــا أ

َ
 حَمْـــدِهِ عَل

َ
ـــة

َ
ـــوْ حَبَـــسَ عَـــنْ عِبَـــادِهِ مَعْرِف

َ
ـــذِي ل

َّ
ِ ال

حَمْـــدُ لَِّ
ْ
وَ ال

مُتَظَاهِـــرَةِ ...
ْ
يْهِـــمْ مِـــنْ نِعَمِـــهِ ال

َ
سْـــبَغَ عَل

َ
أ

گران‌ســـنگ را در برابـــر دیـــدگان انســـان قـــرار می‌دهـــد؛ نعمتـــی از جنـــس  ایـــن فـــراز نعمتـــی بســـیار 
ـــه  ـــز ب ـــی، هرگ ـــای اله ـــه‌وری در نعمت‌ه ـــود غوط ـــا وج ـــود، ب ـــوردار نب ـــان از آن برخ ـــر انس گ ـــه ا ک ـــت  معرف
ـــعُوا فِـــي رِزْقِـــهِ  ـــمْ يَحْمَـــدُوهُ، وَ تَوَسَّ

َ
ل
َ
ـــوا فِـــي مِنَنِـــهِ ف

ُ
ف تَصَرَّ

َ
ســـپاس و ســـتایش آفریـــدگارش نمی‌پرداخـــت )ل

خَرَجُـــوا مِنْ حُدُودِ 
َ
لِكَ ل

َ
وْ كَانُـــوا كَذ

َ
ـــمْ يَشْـــكُرُوهُ( و بدیـــن ترتیـــب بـــا حیوانـــات هیـــچ تفاوتی نداشـــت )وَ ل

َ
ل
َ
ف

ةِ(.  بَهِيمِيَّ
ْ
ى حَـــدِّ ال

َ
ةِ إِل نْسَـــانِيَّ ِ

ْ
ال

این فر از حاوی دو نکته بسیار دقیق است:
ــد  ــه نامـــش نهنـ کـ ــاید  ــتاید، نشـ ــدارد و او را نمی‌سـ ــنایی نـ ــتی آشـ ــروردگار هسـ ــا پـ ــه بـ کـ ــانی  1.  انسـ

ــو؛  ــق و خداجـ ــانی عاشـ ــه انسـ ــخن‌گو، نـ ــوش و سـ ــت باهـ ــی‌ اسـ ــی. او حیوانـ آدمـ
کـــه خداونـــد؟ج؟ همـــه انســـان‌ها را در آغـــاز، انســـان  2. بیـــان امـــام ســـجاد؟ع؟ نشـــان می‌دهـــد 
ج و در  گـــر چنیـــن بودنـــد، از مرزهـــای انســـانیت خـــار می‌آفرینـــد؛ زیـــرا تعبیـــر ایشـــان ایـــن بـــود: »ا
مـــرز حیوانیـــت وارد می‌شـــدند«؛ پـــس در آغـــاز، همـــه داخـــل در مرزهـــای انســـانیت‌ هســـتند و 
ـــوره  ـــه 30 س ـــه آی ـــی ب ـــاره لطیف ـــد اش ـــر می‌توان ـــن ام ـــوند. ای ج می‌ش ـــار ـــود از آن خ ـــای خ ـــا پ ـــی ب برخ
ــرَة؛ هـــر نـــوزادی بـــر فطـــرت متولـــد می‌شـــود«  ــدُ عَلَـــى الْفِطْـ روم و روایـــت مشـــهور »كُلُ‏ مَوْلُـــودٍ يُولَـ
باشـــد؛ امـــام محمـــد باقـــر؟ع؟ در تفســـیر ایـــن روایـــت می‌فرمایـــد: »مقصـــود از فطـــرت، معرفـــت بـــه 

کـــه خداونـــد عزّوجـــلّ آفریـــدگار اوســـت«. )الکافـــی، 13/2( ایـــن اســـت 
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امـــا خداونـــد؟ج؟ از چـــه راهـــی انســـان را بـــه 
نعمـــت معرفـــت حمـــد می‌رســـاند و انســـانیّت 
ــرآن  ــد؟ج؟ در قـ ــد؟  خداونـ ــن میک‌نـ او را تضمیـ
کـــه بیشـــتر آنـــان  کریـــم می‌فرمایـــد: »آیـــا پنـــداری 
ـــان جـــز  ـــد؟! آن ـــا خـــرد می‌ورزن گـــوش می‌دهنـــد ی
گمراه‌ترنـــد«  ماننـــد چهارپایـــان نیســـتند، بلکـــه 
)فرقـــان:44(؛ علامـــه طباطبایـــی؟ره؟ در تفســـیر 

ـــه  ک ـــت  ـــت اس ـــن جه ـــد" از ای ـــرد می‌ورزن ـــا خ ـــد ی ـــوش می‌دهن ـــوده: "گ ـــه فرم ـــد: »اینک ـــه می‌نویس ـــن آی ای
وســـیله انســـان بـــرای دســـتیابی بـــه ســـعادت زندگـــی، یکـــی از دو امـــر اســـت: 

کند؛ کند و حق را بشناسد و از آن پیروی  • یا خود خردورزی 
کند. کند و از او پیروی  که حق را شناخته و خیرخواه اوست مراجعه  کسی  • یا به 

گوش دادن است یا خردورزی«. )المیزان، 224/15( حاصل اینکه راه سعادت، یا 
گـــوش ندهـــد یـــا تعقـــل نـــورزد، همچـــون حیوانـــات بلکـــه  گـــر انســـان  کـــه ا از ایـــن آیـــه بـــر می‌آیـــد 
گـــوش دهـــد یـــا تعقـــل ورزد، چنیـــن نخواهـــد  گـــر  کـــه ا گمراه‌تـــر خواهـــد بـــود و مفهومـــش ایـــن اســـت 
ـــا تعقـــل ورزیـــدن، انســـان را بـــه دایـــره انســـانیت داخـــل میک‌نـــد و از آنجایـــی  گـــوش دادن ی بـــود؛ پـــس 
گـــوش دادن یـــا  کـــه  گرفـــت  گـــره خـــورده اســـت، می‌تـــوان نتیجـــه  کـــه انســـانیت بـــا حمـــد الهـــی 
تعقلک‌ـــردن، معرفـــت حمـــد الهـــی را بـــه همـــراه دارد. پـــس خداونـــد؟ج؟ از دو راه ایـــن معرفـــت حمـــد را 

بـــه انســـان می‌رســـاند:
کی و عقلانی که انسان به وسیله آنها می‌تواند حق را تشخیص دهد؛  1.بخشیدن قوای ادرا

گـــوش‌دادن بـــه راهنمایی‌هـــای خیرخواهانـــه آنـــان،  کـــه انســـان بـــا  2.فرســـتادن پیامبـــران الهـــی 
پـــی بـــه لـــزوم حمـــد خداونـــد؟ج؟ می‌بـــرد.

▪ ‌نعمت‌هایی از جنس معرفت ▪
کـــه می‌توانـــد چـــراغ حمـــد را در دل‌هـــا روشـــن نگـــه دارد، یـــادآوری نعمت‌هـــای  یکـــی از امـــوری 
ــد و  ــم نمیک‌نـ گـ ــعادتش را  ــان راه سـ ــن اســـت، انسـ ــراغ در دل روشـ ــا ایـــن چـ ــی اســـت. تـ ــران الهـ بیک‌ـ
ــادآوری  ــم، یـ کریـ ــرآن  ــه در قـ کـ ــد  ــل باشـ ــن دلیـ ــه همیـ ــاید بـ ــود؛ شـ ج نمی‌شـ ــار ــانیت خـ ــاده انسـ از جـ
هِ  وا آلاءَ اللَّ نعمت‌هـــای الهـــی از اســـباب فـــاح و رســـتگاری انســـان شـــمرده شـــده اســـت: )فَاذْكُرُ

کـــه رســـتگار شـــوید«. مْ تُفْلِحُون( )اعـــراف:69(‏؛ »پـــس نعمت‌هـــای خـــدا را یـــاد آریـــد، باشـــد 
ُ

ك
َّ
عَل

َ
ل

ٺ ٺ         ٺ ٺ ٿ      ٿ ٿ  
ٿ ٹ ٹ  

کامروایی میک‌نند و می‌خورند  کافر شدند،  که  و آنان 
آن‌گونه که حیوانات می‌خورند 

و آتش جایگاه آنان است.
محمد:12

آیینه در آیینه
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درس هشتم
نیایش 1

گران‌ســـنگ‌ترین نعمت‌هـــای معنـــوی یـــاد میک‌نـــد تـــا چـــراغ حمـــد   امـــام ســـجاد؟ع؟ نیـــز از برخـــی از 
کنـــد:   الهـــی را در دل خـــود و پیروانـــش فروزان‌تـــر 

تذکر: در این چند فراز، در ضمیر جمع )ما( ،‌ دو احتمال وجود دارد: 
کـــه خداونـــد؟ج؟ ایـــن نعمت‌هـــای  1. مقصـــود امـــام؟ع؟، عمـــوم مســـلمانان و شـــیعیان باشـــند 

معنـــوی را - هرچنـــد مراتـــب پاییـــن آنهـــا را- بـــه همـــه آنهـــا ارزانـــی داشـــته اســـت؛
 2. مقصود، ائمه اطهار؟عهم؟ و اولیای خاص خداوند؟ج؟ باشند.

گرچه احتمال دوم نیز خالی از قوت نیست. مطالب بعدی بر پایه ترجیح احتمال اول است؛ 
ى مَا ...(: 

َ
ِ عَل

حَمْدُ لَِّ
ْ
سپاس و ستایش مخصوص خداوند؟ج؟ است به خاطر اینکه او )وَ ال

نَا مِنْ نَفْسِهِ(
َ
ف 1. خود را به ما شناساند )عَرَّ

کاســـتی و عیبـــی مبرّاســـت،  کـــه از هـــر  شـــاید دانســـتن اینکـــه جهـــان هســـتی، آفریـــدگاری دانـــا و توانـــا دارد 
ــا در نـــگاه امـــام ســـجاد؟ع؟ یکـــی از بزرگ‌تریـــن  کوته‌بینـــان امـــر چنـــدان مهمـــی نباشـــد؛ امـ در دیـــده 
ـــه ایـــن حقیقـــت می‌توانـــد،  ـــاور ب ـــر انســـان اســـت. ب نعمت‌هـــا  و شـــاید بزرگ‌تریـــن نعمـــت خداونـــد؟ج؟ ب

سرنوشـــت انســـان را دگرگـــون ســـازد و بـــه سرتاســـر زندگـــی‌اش رنـــگ و بویـــی دیگـــر دهـــد. 

هَمَنَا مِنْ شُكْرِهِ(
ْ
ل
َ
2. شکرش را به ما الهام کرد )أ

کـــه در درون انســـان پدیـــد می‌آیـــد )ریاض‌الســـالکین، 318/1(؛  حقیقـــت شـــکر، همـــان حـــس سپاســـی اســـت 
خداونـــد؟ج؟، خـــود حـــس شـــکر و ســـپاس را در قلب‌هـــای مســـتعد و پذیـــرا می‌انـــدازد. ایـــن حقیقـــت 

ـــه اســـت:  گرفت ـــرار  ـــد ق کی ـــز مـــورد تأ ـــی از امـــام صـــادق؟ع؟ نی در روایات
ـــه موســـی؟ع؟ وحـــی فرمـــود: »ای موســـی! شـــکر مـــرا چنانکـــه شایســـته مـــن  ـــد عزّوجـــلّ ب خداون
ــه  ــو را چنانک‌ـ ــکر تـ ــه شـ ــن! چگونـ ــروردگار مـ ــرد: »ای پـ کـ ــرض  ــی عـ ــا آور«؛ موسـ ــه جـ ــت، بـ اسـ
کـــه تـــو را بـــا آن ســـپاس ‌می‌گویـــم،  شایســـته توســـت بـــه جـــای آورم؟! درحالیک‌ـــه هـــر شـــکری 
کـــه دانســـتی آن ]شـــکر  کنـــون  کـــه تـــو بـــه مـــن داده‌ای«؛ خداونـــد فرمـــود: »ا خـــود نعمتـــی اســـت 

نیـــز[ از جانـــب مـــن اســـت، شـــکر مـــرا بـــه جـــای آوردی«. )الکافـــی، 98/2(

تِهِ( مِ بِرُبُوبِيَّ
ْ
عِل

ْ
بْوَابِ ال

َ
نَا مِنْ أ

َ
تَحَ ل

َ
وی ما گشود  )ف بوبیتش را به ر 3. درهای علم به ر

ح است: چند پرسش در ارتباط با این فراز نورانی مطر
گاهـــی از  أ.   مقصـــود از »علـــم بـــه ربوبیّـــت خداونـــد؟ج؟« چیســـت؟ علـــم بـــه ربوبیـــت خداونـــد؟ج؟ یعنـــی آ
اینکه او رَبّ همه موجودات اســـت )ریاض الســـالکین، 320/1(. این  یکی از مســـلم‌ترین آموزه‌های اســـامی 
کریـــم می‌خوانیـــم:  )هُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْ( )الانعـــام:164(؛ »او پـــروردگار هـــر چیـــزی اســـت«.  اســـت؛ در قـــرآن 
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خـــود  مربـــوب  بـــه  کـــه  اســـت  کســـی  رَبّ   
اهتمـــام مـــی‌ورزد و بـــه اصـــاح و رســـیدگی امـــور 
کمـــال ســـوق  او می‌پـــردازد و او را بـــه ســـوی 

؛ هـــد می‌د
ربوبیّـــت«  بـــه  علـــم  »درهـــای  از  ب.مقصـــود 
کـــه  هســـتند  راه‌هایـــی  مقصـــود  چیســـت؟ 
حقیقـــت  ایـــن  از  گاهـــی  آ بـــه  را  انســـان 
بندگانـــش  بـــرای  خداونـــد؟ج؟  می‌رســـانند. 
بـــا  کـــه  داده  قـــرار  بی‌شـــماری  راه‌هـــای 

پیمـــودن آنهـــا پـــی بـــه ربوبیـــت او می‌برنـــد. فطـــرت انســـان، عقـــل و برهـــان، حدیـــث و قـــرآن، و 
ـــری  کـــه مدبّ کـــه انســـان را بـــه ایـــن حقیقـــت می‌رســـانند  شـــهود و عرفـــان همگـــی راه‌هایـــی هســـتند 
کمـــال ســـوق می‌دهـــد؛  دانـــا و حکیـــم و پرورنـــده‌ای رحیـــم جهـــان را اداره میک‌نـــد و آن را بـــه ســـوی 
ـــه ربوبیتـــش« ســـزاوار ســـپاس و ســـتایش اســـت؟   ـــم ب ـــرای »گشـــودن درهـــای عل پ.چـــرا خداونـــد؟ج؟ ب

ـــاور دارد جهـــان تحـــت تدبیـــر و پـــرورش پـــروردگاری حکیـــم اســـت: کـــه ب انســـانی 
• اولًا:   همه زیبایی‌ها را از آن خداوند؟ج؟ می‌داند؛ پس تنها او را معشوق خود قرار می‌دهد.

کـــس جـــز او امیـــد  کـــه هـــر نفـــع و ضـــرری بـــه دســـت اوســـت؛ پـــس بـــه هیـــچ  : در می‌یابـــد 
ً
• ثانیـــا

او نمی‌هراســـد. جـــز  امـــری  از هیـــچ  و  نمی‌بنـــدد 
کـــه انگیـــزه پرســـتش یـــا  : بـــا توجـــه بـــه دو نکتـــه بـــالا، فقـــط او را شایســـته پرســـتش می‌بینـــد؛ چرا

ً
• ثالثـــا

کـــه شایســـته ایـــن امـــور اســـت. عشـــق اســـت یـــا طمـــع یـــا تـــرس و فقـــط پـــروردگار هســـتی اســـت 
ـــد و  ـــل میک‌ن ـــتورات او عم ـــه دس ـــط ب ـــد، فق ـــال می‌دان کم ـــوی  ـــه س ـــود ب ـــده خ ـــون او را پرورن : چ

ً
ـــا • رابع

ـــد. ـــر نمی‌گزین ـــن او را ب ـــز آیی ـــی ج آیین

هُ فِي تَوْحِيدِهِ(
َ
صِ ل

َ
خْل ِ

ْ
يْهِ مِنَ ال

َ
نَا عَل

َّ
4. ما را به سوی اخلاص در توحیدش رهنمون شد )دَل

لَـــه‏؛  صُ‏ 
َ

خْـــا ِ
ْ

ال تَوْحِيـــدِهِ‏  »كَمَـــالُ‏  می‌فرمایـــد:  نهج‌البلاغـــه  خطبـــه  اولیـــن  در  امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ 
کامل‌تریـــن مرتبـــه توحیـــد، اخـــاص در آن اســـت«. توحیـــد یعنـــی یگانه‌دانســـتن و اخـــاص یعنـــی 
کـــه ریشـــه در ربوبیـــت  پالایـــش و زدودن هـــر ناخالصـــی. یکـــی دیگـــر از مهربانی‌هـــای خداونـــد؟ج؟ 
ـــی  ـــه ناخالص ـــان را از هرگون ـــه توحیدش ک ـــده  ـــون ش ـــن رهنم ـــه ای ـــش را ب ـــه بندگان ک ـــت  ـــن اس او دارد، ای

بزداینـــد و پروردگارشـــان را از هـــر جهـــت یگانـــه بداننـــد. 

ئو  ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  
ئۈ ئۈ ئې ئې ئې

  ئى ئى ی ی ی ی          ئج ئح 
بـــه زودی نشـــانه‌های خـــود را در آفـــاق و در جان‌هـــای 
خودشـــان بـــه آنـــان نشـــان دهیـــم تـــا برایشـــان روشـــن 
کـــه  کـــه او حـــق اســـت؛ آیـــا همیـــن بـــس نیســـت  شـــود 

پـــروردگارت بـــر هـــر چیـــز حاضـــر وگـــواه اســـت؟!
فصلت: 53
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درس هشتم
نیایش 1

مْرِهِ(
َ
كِّ فِي أ

َ
حَادِ وَ الشّ

ْ
ل ِ

ْ
بَنَا مِنَ ال وی( و شک در امرش دور کرد )جَنَّ ر 5. ما را از انحراف)کژفهمی و کژ

علامـــه مجلســـی؟ره؟ می‌نویســـد: »مـــراد از امـــر خداونـــد، امـــور مربـــوط بـــه خداونـــد اســـت؛ ماننـــد: وجـــود 
او، صفـــات او، عظمـــت و جـــال او،  و امرهـــا و نهی‌هـــای او؛ بنابرایـــن انحـــراف نســـبت بـــه امـــر خـــدا:

کـــه این‌گونـــه افـــکار،  • ]اولًا[: همـــه اعتقـــادات و افـــکار باطـــل و نادرســـت را در بـــر می‌گیـــرد؛ چرا
کژفهمـــی هســـتند، نســـبت بـــه ذات خداونـــد یـــا نســـبت بـــه صفاتـــش یـــا نســـبت بـــه  انحـــراف و 

آنچـــه بـــر پیامبرانـــش وحـــی فرمـــوده اســـت.
کـــه ایـــن امـــور،  کارهـــای زشـــت و نادیده‌گرفتـــن‌ اوامـــر الهـــی را شـــامل می‌شـــود؛ چرا [: همـــه 

ً
ــا • ]ثانیـ

گرفتـــن[ عظمـــت و جـــال خداونـــد و امرهـــا و نهی‌هـــای اوســـت« . انحـــراف ]و نادیـــده 
ح الصحيفة الشريفة( )الفرائد الطريفة في شر

ــه  ــه مجلســـی؟ره؟، همـ ــه علامـ گفتـ ــه  ــاری دارد. بـ ــار زیان‌بـ ــان آثـ ــرای انسـ ــز بـ ــدا نیـ ــر خـ شـــک در امـ
ـــا نوعـــی شـــک آمیختـــه اســـت. برخـــی از ایـــن شـــک‌ها،  کامل‌تریـــن مرتبـــه آن، ب مراتـــب یقیـــن، به‌جـــز 

کمـــال )همـــان(.  کفـــر اســـت و برخـــی، فســـق و برخـــی، ســـقوط از درجـــات  مســـتلزم 

▪ انسان، دُردانه هستی ▪
کـــه انســـان عصـــاره‌ و خلاصـــه‌ای از عوالـــم  عارفـــان اهـــل دل و حکیمـــان اهـــل نظـــر بـــر ایـــن باورنـــد 
کـــرده و همـــه اســـماء و صفاتـــش را در او نمایـــان ســـاخته  کـــه خداونـــد؟ج؟ در او تجلـــی  هســـتی اســـت 
ـــان  ـــوی در انس ـــه نح ـــت ب ـــده اس کن ـــودات پرا ـــف موج ـــواع مختل ـــه در ان ک ـــی  کمالات ـــه  ـــی هم ـــت؛ یعن اس
 ِ

ــدُ لَِّ حَمْـ
ْ
ــراز نورانـــی »وَال ــور یافتـــه اســـت. یـــک احتمـــال در فـ گذاشـــته شـــده و در او ظهـ بـــه ودیعـــت 

کـــه همـــه  کـــه بگوییـــم: »ســـپاس و ســـتایش خدایـــی را  ـــقِ« همیـــن اســـت 
ْ
خَل

ْ
نَـــا مَحَاسِـــنَ ال

َ
ـــذِي اخْتَـــارَ ل

َّ
ال

زیبایی‌هـــای مخلوقاتـــش را بـــرای مـــا برگزیـــد«.
کـــه مقصـــود، جســـم و  احتمـــال دیگـــر ایـــن اســـت 
کـــه در میـــان همـــه  شـــکل ظاهـــری انســـان باشـــد 
موجـــودات، معتدل‌تریـــن و زیباتریـــن ترکیـــب را 

یافتـــه اســـت. 

▪ روزی‌های گوارا برای انسان ▪
زْقِ بَاتِ الرِّ يْنَا طَيِّ

َ
جْرَى عَل

َ
أ

گـــوارا و متنوعـــی  کی‌هـــای  کـــرده اســـت و آن خورا خداونـــد؟ج؟ بـــه نـــوع انســـان، لطـــف ویـــژه دیگـــری نیـــز 
کـــه در اختیـــار او قـــرار داده اســـت. معمـــولًا ســـاختار وجـــودی هـــر حیوانـــی بـــا مجموعـــه‌ای از  اســـت 
ــا بـــه  کی‌هـــای خـــاص و محـــدود ســـازگاری دارد و از همیـــن مجموعـــه محـــدود هـــم در عمـــل تنهـ خورا

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ   
همانا آدمی را در بهترین ساختار آفریدیم.

تین: 4
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کی‌هـــای لذیـــذ را می‌توانـــد  برخـــی از آنهـــا دسترســـی دارد. ولـــی انســـان طیـــف بســـیار وســـیعی از خورا
کنـــد. کـــه دارد می‌توانـــد هـــر یـــک از آنهـــا را بـــرای خـــود فراهـــم  کنـــد و بـــا هوشـــی  مصـــرف 

▪ چیرگی انسان بر سایر موجودات ▪
جَمِيـــعِ  ـــى 

َ
عَل كَـــةِ 

َ
مَل

ْ
بِال  

َ
ـــة

َ
فَضِيل

ْ
ال نَـــا 

َ
ل جَعَـــلَ  وَ 

ـــقِ
ْ
خَل

ْ
ل ا

ـــر  ـــا هـــم ارتبـــاط دارنـــد و ب همـــه موجـــودات جهـــان ب
یکدیگـــر تأثیـــر می‌گذارنـــد؛ از یکدیگـــر بهـــره می‌برنـــد 
کمـــال خـــود را در پیـــش می‌گیرنـــد. انســـان  و مســـیر 
نیـــز از ایـــن قاعـــده مســـتثنا نیســـت »بـــا ایـــن تفـــاوت 
گســـترده‌تر اســـت؛  کـــه دامنـــه فعالیـــت او بســـیار 

ـــا  ـــزد و ب ـــت در می‌آمی ـــان طبیع ـــودات جه ـــر موج ـــا دیگ ـــه ب ـــر اینک ـــاوه ب ـــه، ع ـــدا بافت ـــه ج ـــن تافت ـــه ای ک چرا
ک و اندیشـــه اســـت،  فعالیت‌هـــای ســـاده، نیازهـــای ســـاده حیاتـــی‌اش را بـــر مـــی‌آورد، چـــون مجهـــز بـــه ادرا
ـــد  کن ـــه  ـــیاء را تجزی ـــد اش ـــت؛ او می‌توان ـــارج اس ـــودات خ ـــر موج ـــوان دیگ ـــه از ت ک ـــد  ـــام می‌ده ـــی انج کارهای
کنـــد. آری،  ـــا چیـــزی را اصـــاح  ـــردارد ی ـــان ب ـــد چیـــزی را از می کنـــد؛ می‌توان ـــا هـــم ترکیـــب  ـــز را ب ـــا چنـــد چی ی
کوتـــاه ســـخن اینکـــه او بـــرای هـــر هدفـــی از هـــر  همـــه موجـــودات تحـــت تصـــرف انســـان قـــرار دارنـــد.... 
گســـترش فعالیت‌هایـــش و  گذشـــت زمـــان ایـــن موجـــود شـــگفت را بـــرای  چیـــزی بهـــره می‌بـــرد و پیوســـته 

ژرف‌ترکـــردن نگاهـــش یـــاری می‌رســـاند ....« )المیـــزان، 112/1(
گاه او را بـــه پنـــداری باطـــل دچـــار میک‌نـــد؛  ايـــن تـــوان شـــگفت‌انگیز انســـان بـــرای تصـــرف در طبیعـــت، 
مٍ عِنْدی( )قصـــص:78(؛ 

ْ
وتيتُهُ عَلى‏ عِل

ُ
ما أ

َ
خـــود را یکه‌تـــاز میـــدان هســـتی می‌شـــمرد و قـــارون‌وار نـــدای )إِنّ

ــام  ــی امـ ــد. ولـ ــر می‌دهـ ــده!« سـ ــن داده شـ ــه مـ ــه دارم بـ کـ ــی  ــه علمـ ــن از ناحیـ ــه ایـ کـ ــت  ــن نیسـ ــز ایـ »جـ
ســـجاد؟ع؟ بـــه شـــکلی دیگـــر بـــه ایـــن حقیقـــت می‌نگـــرد و قضاوتـــی دیگـــر دربـــاره آن دارد؛ از نظـــر ایشـــان: 
گـــر همـــه آفرید‌ه‌هـــای خداونـــد رام انســـان هســـتند، در حقیقـــت سرســـپرده قـــدرت خداونـــد هســـتند  • ا

ـــهِ( ـــا بِقُدْرَتِ نَ
َ
ـــادَةٌ ل ـــهِ مُنْقَ  خَلِيقَتِ

ُ
ـــكُلّ

َ
کـــه چنیـــن خواســـته اســـت. )ف

ـــد فروتنـــی میک‌ننـــد  ـــر عـــزت خداون ـــردار انســـان هســـتند، در حقیقـــت در براب گـــر همـــه آنهـــا فرمان‌‌ب • و ا
ـــهِ( تِ ـــا بِعِزَّ ـــى طَاعَتِنَ

َ
ـــرَةٌ إِل ـــهِ ... صَائِ  خَلِيقَتِ

ُ
ـــكُلّ

َ
کـــرده اســـت. )ف کـــه چنیـــن اراده 

ئي بج   بح بخ بم بى بي  تج    تح تخ 
آن‌چه در آسمان‌ها و آن‌چه را در زمین است 

کرد. که همه ]نعمتی[ از اوست، رام شما 
جاثیه:13

آیینه در آیینه
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رواق
انــدیـشـه

یـــم  هنـــگام خوانـــدن نیایش‌هـــای رســـیده از معصومیـــن؟عهم؟، گاه بـــه فرازهایـــی بـــر می‌خور
ــا  ــا کجـ د می‌گوییـــم: مـ ــا خـــو ــر اســـت. بـ تـ ــا خیلـــی بالا ــأن مـ ــه احســـاس میک‌نیـــم از شـ کـ
ــه  ــی عرضـ ــر الهـ ــه محضـ ــجاد؟ع؟ بـ ــام سـ ــه امـ ــی کـ ــا هنگامـ ــا؟! مثـ ــا کجـ ــن حرف‌هـ و ایـ

بَنَـــا مِـــنَ 
َ
خْـــاَصِ لَـــهُ فِـــي تَوْحِيـــدِهِ وَ جَنّ نَـــا عَلَيْـــهِ مِـــنَ الِْ

َ
مـــی‌دارد: »وَ الْحَمْـــدُ لَِِّ عَلَـــى مَـــا ... دَلّ

د می‌گوییـــم: مـــا کجـــا و اخـــاص در توحیـــد کجـــا؟!  ـــا خـــو ـــرِه«، ب مْ
َ
ـــي أ ـــكِّ فِ

َ
ـــادِ وَ الشّ لْحَ الِْ

رگ‌تـــر  مـــا کجـــا و دوری از انحـــراف و شـــک در امـــر خـــدا کجـــا؟! ایـــن حرف‌هـــا خیلـــی بز
ـــا ایـــن فرازهـــا  د این‌هـــا، چگونـــه می‌توانیـــم ب ـــا وجـــو از دهـــان ماســـت! ســـؤال اینجاســـت: ب

یـــم؟ ـــز از آنهـــا بهـــره‌ای ببر ـــرار کنیـــم و مـــا نی ارتبـــاط برق
یــک راه ایــن اســت که هنــگام زمزمه چنیــن فرازهایی اولًا بــا حالت انکســار، در دل اعتراف 
که خداوند؟ج؟ ما را  کنیم  که اینها از شأن ما بالاتر است و ثانیاً با این نیت زمزمه  داشته باشیم 
کند؛ به عبارت دیگر، چنین حالی با پروردگار خود داشته باشیم:  حقیقتاً شایسته این سخنان 
»پروردگارا می‌دانم که این حرف‌ها از دهانم بزرگ‌تر اســت ولی چون پیشــوایان معصومم اینها 
که نظر لطفت را شامل حالم  را به من آموخته‌اند، با شرمساری آنها را زمزمه میک‌نم بدین امید 

کنی و مرا نیز رشد دهی و حقیقتاً شایسته زمزمه این سخنان فرمایی«.

راه دیگــر توجــه بــه ایــن نکته اســت که بســیاری از امــور معنــوی )مانند؛ معرفــت و توحید، 
یقیــن و ...( دارای مراتــب بی‌شــماری هســتند که معمولًا انســان مؤمن به فضل پــروردگار، به 
که هنگام زمزمه  برخی از این مراتب دســت یافته اســت؛ بنابراین شایسته و بلکه بایسته است 
گوییم تا  ایــن فرازهــا خداونــد؟ج؟ را برای رســیدن به همیــن مراتب پایین، ســپاس و ســتایش 
كُمْ(  زيدَنَّ

َ َ
هم رســم بندگی را به جای آورده باشــیم و هم پروردگارمان، به حکم )لَئِنْ شَكَرْتُمْ ل

)ابراهیم:7( ، ما را به مراتب بالاتر برســاند. علامه مجلســی؟ره؟ در توضیح همین فراز از صحیفه 

که انسان به بالاترین مرتبه یقین نرسیده، از همه انواع و مراتب  می‌نویســد»]گفته شــد تازمانی 
گریبان‌گیر اوســت؛ بنابراین[ هر نیایشگری ]هنگامی  شــک هنوز نرهیده و همواره نوعی شــک 
که خدا را برای دوری از شــک در امرش ســپاس می‌گوید[ باید شــکر و ســپاس خداوند؟ج؟ را به 

ح الصحيفة الشريفة( کند«. )الفرائد الطريفة في شر کرده، قصد  که خداوند؟ج؟ او را از شک دور  اندازه‌ای 
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ــــت درای و  ــرائـــت  قـ برای مطالعهدعای 1

»بی‌نیاز بخشنده«
نمک‌خوردم  نمکدان را  شکستم

ي أَغْلَقَ عَنَّا بـَـابَ الْاَجَةِ إِلَّ إِلَهِْ فكَيَْــفَ نطُِيقُ حَْدَهُ  ِ ِ الَّ
19 وَ الْمَْــدُ لِــهَّ

ي شُــكرَْهُ لَ مَتىَ.  أَمْ مَتىَ نؤَُدِّ
ي رَكَّبَ فِيناَ آلَتِ الْسَْــطِ وَ جَعَــلَ لَاَ أَدَوَاتِ الْقَبْضِ  ِ ِ الَّ

20  وَ الْمَْــدُ لِلَّ

اناَ بطَِيِّباَتِ  ــالِ وَ غَذَّ عَْ ارِحَ الَْ روَاحِ الْيََاةِ وَ أَثبْتََ فِيناَ جََ
َ
وَ مَتَّعَنـَـا بـِـأ

هِ. ناَ بِنَِّ نـَـا بفَِضْــهِِ وَ أَقنْاَ زْقِ وَ أَغْناَ الّرِ
هِ  مِْ

نـَـا لِبَْتلََِ شُــكرَْناَ فخََالَفْناَ عَنْ طَرِيقِ أَ نـَـا لِخَْتـَـرَِ طَاعَتنَاَ وَ نَاَ 21  ثَُّ أَمََ

هِ فلََــمْ يبَْتدَِرْنـَـا بعِقُُوبتَِــهِ وَ لَْ يعَُاجِلْـَـا بنِِقْمَتِــهِ بلَْ  وَ رَكبِْنـَـا مُتـُـونَ زَجِْ
اجَعَتنَـَـا بِأَْفتَِهِ حِلْاً. مــاً وَ انتْظََرَ مَُ تِهِ تكَرَُّ َّانـَـا بِحََْ ن

َ
تأَ

ـِـي لَْ نفُِدْهَا إِلَّ مِنْ فضَْــهِِ فلََوْ  ـَـا عََ التَّوْبةَِ الَّ ي دَلَّ ِ ِ الَّ
22  وَ الْمَْــدُ لِــهَّ

لَْ نعَْتـَـدِدْ مِنْ فضَْلِِ إِلَّ بَِا لَقَدْ حَسُــنَ بلََؤُهُ عِندَْناَ وَ جَلَّ إِحْسَــانهُُ إِلَنْاَ 
وَ جَسُــمَ فضَْلُُ عَلَْناَ.

کــه باب نیازمنــدی را جز به ســوی خود، بر ما بســت ،پس  19 و ســپاس خداونــدی راســت 

کرد. هرگز! کی؟! چگونه او را حمد می‌توانیم گفت یا کی ادای شکر او را می‌توانیم 
20 و سپاس خداوندی راست که در ما افزارهای گسترش)=بسط(نهاد و برای ما، ابزارهای 

فروبســتگی)=قبض(، قــرار داد و ما را از روح‌های زندگی، برخوردار ســاخت و اندام‌های 
گــوارا پروراندمان و بــا فضل خویش،  انجــام کارهــا را در مــا اســتوار نمود و بــا روزی‌های 

کرد و با احسان خود سرمایه‌مان بخشید. بی‌نیازمان 
کــرد تا فرمانبــرداری مــا را بیازماید و»نهی«کــرد تا ســپاس‌گزاری ما را  21 ســپس بــه ما»امــر« 

کنــد و ما از مســیر امرش، ســر پیچیدیم و بر مرکب نهیش  ســوار شــدیم؛ اما او در  آزمــون 
کیفر ما شتاب نورزید و در انتقام از ما پیش‌دستی نکرد بلکه از سر مهر، با بزرگواری، با ما 

درنگ ورزید و از روی مهربانی، با بردباری، بازگشت ما را انتظار کشید.
که بدان جز به فضل وی،  که ما را به»توبه«ای رهنمون شد  22 و سپاس خداوندی راست 

گر از فضل او، تنها همین توبه را به شــمار می‌آوردیم، باز هم نعمت او  دســت ‌نیافتیم و ا
نزد ما نیکو، و نیکی وی با ما، بزرگ و بخشش او بر ما، سترگ می‌بود.
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پرسش و تمرین

با توجه به متن و ترجمه دعا، واژگان زیر را ترجمه کنید. ..1

ی
يعرب فنُؤَدِّ سْبَغَتَصَرَّ

َ
هُمْأ

َ
بْل

َ
أ

سی
فار

ی
غْلَقَعرب

َ
عأ فَتَوَسَّ قَصُرَتْعَرَّ

سی
فار

سی
شناساندچهارپایانگمراه‌ترندباز می‌داشتفار

ی
عرب

سی
ابزارهاالهام کردتوصیف کردهبرگزیدفار

ی
عرب

ترجمه ترکیب‌های زیر را بنویسید. ..2

ةِ 	              نْسَانِيَّ ِ
ْ

حُدُودِ ال 	    

ةِ 	              حَدِّ الْبَهِيمِيَّ 	    

         درهای علم به ربوبیتش               

فنَاَ مِنْ نفَْسِهِ وَ ألَْمََناَ مِنْ شُكرِْهِ  ِ عََ مَا عََّ
وَ الْمَْدُ لِلَّ

خْلَصِ لَهُ فِ توَْحِيدِهِ اَ عَلَْهِ مِنَ الِْ وَ فتَحََ لَاَ مِنْ أبَوَابِ الْعِلْمِ بِبُوُبيَِّتِهِ وَ دَلَّ
هِ  كِّ فِ أمَِْ لْاَدِ وَ الشَّ  وَ جَنَّبنَاَ مِنَ الِْ

▪  دعای 1: بند10▪

حفظ دعـا
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ترجمه کنید. ..3

ذِيالِلهلِـالْحَمْدُواژگـــــــان
َ
َـاخْتَارَالّ الْخَلْقِمَحَاسِنَنَال

تــرجـــمه
تحت 
اللفــظـی

ترجمه
روان

»حمد« به چه معناست و تفاوتش با »مدح« و »شکر« چیست؟ 	.4
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

5.    چرا حمد فقط از آنِ خداست؟ از آیات قرآن استدلال بیاورید.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

گاهی از اینکه خداوند؟ج؟ ربّ و پروردگار هستی است، چه فواید و برکاتی را به دنبال دارد؟ آ ..6
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

7.    نعمت‌های ویژه‌ای را  که خداوند؟ج؟ به انسان ارزانی داشته، نام ببرید.
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مطالعه و پژوهش
اخلاص چیست و راه دستیابی به آن کدام است؟ 	.1

▪  منبع مطالعه و پژوهش:  					   
مراحل اخلاق در قرآن، ص253، آیت‌الله جوادی آملی.

چهل‌حدیث امام خمینی؟ره؟، حدیث 2 و 20.

رســی کنید تا  وری بــر نیایش‌های صحیفه ســجادیه، عبارت »الحمــد لله الذی ....« را بر بــا مــر 	.2
د از منظر امام ســجاد؟ع؟ خداوند؟ج؟ به واسطه چه ویژگی‌هایی سزاوار سپاس  مشــخص شو

و ستایش است. 
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ستایش‌نامه )2(

نیایش 1

درس 9

25 و سپاس و ستایش خداوند راست  

که وی را ستوده‌اند به تمامی آنچه 

نزدیک‌ترین فرشتگان به او،

گرامی‌ترین آفریدگان از منظر او، و 

و پسندیده‌ترین ستایشگران نزد او؛

که از سایر ستایش‌ها برتر باشد، 26 ستایشی 

همچون برتری پروردگار ما بر تمام آفریدگانش.

27 نیز سپاس و ستایش او راست  

که بر ما به جای هر نعمتی 

گذشته و حال و آینده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش دارد و بر همه بندگان 

گرفته که علم او آنها را فرا  به شمار همه اشیایی 

و به جای هر یک از آنها، به شماری چندین برابرش

تا ابد برای همیشه تا رستخیز؛

که برای حد آن نهایتی 28 ستایشی 

و برای شمارش محاسبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای

و برای پایانش دسترسی 

و برای مدتش انقطاعی نباشد؛

مَْدُ لِِ
ْ
25 وَ ال

دَهُ بهِِ بكُِلِّ مَا حَِ
هِْ

َ
دْنَ مَلَئكَِتِهِ إلِ

َ
أ

رَمُ خَلِيقَتِهِ عَليَهِْ
ْ
ك

َ
وَ أ

يهِْ َ رضَْ حَامِدِيهِ لَ
َ
وَ أ

مَْدِ 
ْ
26 حَْداً يَفْضُلُ سَائرَِ ال

قِهِ.
ْ
يعِ خَل كَفَضْلِ رَبِّنَا عََ جَِ

مَْدُ 
ْ
ُ ال

َ
27 ثُمَّ ل

ُ عَليَنَْا 
َ

مَكَنَ كُِّ نعِْمَةٍ ل
َاقِيَن 

ْ
مَاضِيَن وَ ال

ْ
يعِ عِبَادِهِ ال وَ عََ جَِ

شْياَءِ
َ ْ
يعِ ال مُهُ مِنْ جَِ

ْ
حَاطَ بهِِ عِل

َ
عَدَدَ مَا أ

ضْعَافاً 
َ
وَ مَكَنَ كُِّ وَاحِــدَةٍ مِنهَْا عَدَدُهَا أ

مُضَاعَفَةً
قِياَمَةِ 

ْ
 يوَْمِ ال

َ
مَداً إلِ بدَاً سَْ

َ
أ

هِ  مُنتَْهَ لِدَِّ
َ

28 حَْداً ل

 حِسَابَ لِعَدَدِهِ
َ

وَ ل
 مَبلْغََ لِغَايتَِهِ

َ
وَ ل

مَدِهِ 	
َ
 انقِْطَاعَ لِ

َ
وَ ل
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که باشد  29  ستایشی   

پیوندی به طاعت و بخشایشش 

و دستاویزی به خشنودی‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش 

و وسیله‌ای به آمرزشش 

و راهی به سوی بهشتش

کیفر و انتقامش و پناهی از 

و امانی از خشمش

و پشتیبانی بر طاعتش

و مانعی از معصیتش

و یاوری بر ادای حق و واجباتش،

كه به ســبب آن در زمره دوســتان ســعادتمندش  30   ستايشــى 

به سعادت رسيم 

و در صــف شــهیدان کشــته  بــه شمشــیرهای دشــمنانش در 

آییم

که او سرپرستی ستوده است.

29 حَْداً يكَُونُ 

 طَاعَتِهِ وَ عَفْوهِِ	
َ

وصُْلةًَ إلِ
 رضِْوَانهِِ 

َ
وَ سَببَاً إلِ

 مَغْفِرَتهِِ 
َ

وَ ذَرِيعَةً إلِ
 جَنَّتِهِ  

َ
وَ طَرِيقاً إلِ

وَ خَفِيراً مِنْ نقَِمَتِهِ 
مْناً مِنْ غَضَبِهِ	

َ
وَ أ

وَ ظَهِيراً عََ طَاعَتِهِ 
وَ حَاجِزاً عَنْ مَعْصِيَتِهِ 

هِ وَ وَظَائفِِهِ   دِيةَِ حَقِّ
ْ
وَ عَوْناً عََ تأَ

وْلِاَئهِِ 
َ
عَدَاءِ مِنْ أ 30 حَْداً نسَْعَدُ بهِِ فِ السُّ

عْدَائهِِ  
َ
هَدَاءِ بسُِيُوفِ أ وَ نصَِيُر بهِِ فِ نَظْمِ الشُّ

يد. إنَِّه‏ُ وَلِ‏ٌ حَِ

نـمـایی‌از‌ دعا
آفریدگاری که کمال و زیبایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌انتهاست، چگونه، چقدر و تا کی سزاوار ستایش است؟

ستایش برای خود ستایشگر چه رهاوردهایی دارد؟
سعادت و شهادت چگونه با ستایشگری پیوند می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خورند؟
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136

درس نهم
نیایش 1

شـــــرحمـــعـنـاکــلــمــه 

احاطه پیدا کرد، أحََطَ
گرفت فرا

حَاطَ، فعل 
َ
گرفتن است. أ کردن و فرا ماده »ح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ط« به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌معنای احاطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پیدا

ماضــی از بــاب إفعــال اســت و یکــی از معانــی آن احاطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یافتــن علمــی و 
گاهــی همــه جانبــه از یکــی شــیئ اســت. در قــرآن کریــم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خوانیــم:  آ

( )طــاق: 12(؛ »و اینکــه خداونــد از هــر 
ً
ما

ْ
لِّ شَيْ‏ءٍ عِل

ُ
حاطَ بِک

َ
هَ قَدْ أ نَّ اللَّ

َ
 )وَ أ

گاهی همه جانبه دارد«.  چیزی آ

مانع،حائلحَجِ
ماده »ح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ز« به معنای مانع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بودن است. حَاجِز، اسم فاعل به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌معنای مانع 
‏( )نمل:61(؛ 

ً
بَحْرَيْنِ حاجِزا

ْ
اســت. در قرآن کریم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خوانیم: )وَ جَعَلَ بَيْنَ ال

»و میان دو دریا]ی شور و شیرین[ مانعی قرار داد«.

پاینده،سَْمَد
همیشگی

کریم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خوانیم:  ماده »س‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌د« به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌معنای همیشــگی اســت.  در قرآن 
قِيامَة( )قصص:72(؛ 

ْ
 إِلى‏ يَوْمِ ال

ً
هارَ سَرْمَدا مُ النَّ

ُ
يْك

َ
هُ عَل يْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّ

َ
 رَأ

َ
)قُلْ أ

گر خداوند شب را تا روز قیامت بر شما پاینده دارد«. »بگو: چه بینید، ا

پیونددهندهوُصْلًَ
مــاده »و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ل« به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌معنــای پیونــد و اتصــال یک چیــز به چیز دیگر اســت. 
وُصْلَةً به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌معنای چیزی اســت که میان دو شــیئ قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد و آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دو را به 

هم پیوند می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.

شرح واژ گان

واژ گان مــهم
  • با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژگان زیر را بنویسید.

دْنَى
َ
كْرَمُأ

َ
رْضَى خَلیقَةأ

َ
يَفْضُلُأ

حَاطَالْبَاقِينَالْمَاضِينَ
َ
رِضْوَانسَرْمَداً أ

حَمِيدسُيُوفعَوْناًظَهِيراً نَقِمَة
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ستایش‌نامه )2(

کمیّت ▪  ▪ برترین ستایش درکیفیّت و 
خداونـــد؟ج؟ بی‌نهایـــت زیباســـت و بی‌انـــدازه نعمـــت بـــه بندگانـــش داده اســـت؛ پـــس ســـزاوار والاتریـــن 
کـــه خـــود را غـــرق در زیبایی‌هـــا و نعمت‌هـــای  مراتـــب ســـپاس و ســـتایش اســـت. امـــام ســـجاد؟ع؟ نیـــز 
کمیّـــت- بـــرای پـــروردگارش  کیفیّـــت و چـــه  بیک‌ـــران الهـــی می‌بینـــد، برتریـــن حمـــد را -چـــه از نظـــر 
ــدازه برتـــری  ــه انـ ــتایش‌ها بـ ــر سـ ــر دیگـ ــه برتـــری‌اش بـ کـ ــد  ــان ستایشـــی را می‌خواهـ ــندد. ایشـ می‌پسـ
ـــهِ( قِ

ْ
ـــى جَمِيـــعِ خَل

َ
ـــا عَل نَ كَفَضْـــلِ رَبِّ حَمْـــدِ 

ْ
 يَفْضُـــلُ سَـــائِرَ ال

ً
خداونـــد؟ج؟ بـــر همـــه بندگانـــش باشـــد! )حَمْـــدا

1. برترین ستایش از نظر کیفیّت
در نگاه اولیای الهی، هیچ بنده‌ای نمی‌تواند پروردگار  را  چنانکه شایسته اوست، ستایش کند؛ اما ...

هم ز قدر تشنگی نتوان برید 		 کشید گر نتوان                   آب جیحون را ا
 دلباختـــگان جمـــال الهـــی، همـــواره آرزو دارنـــد در جایـــگاه حمـــد خداونـــد؟ج؟، ســـنگ تمـــام بگذارنـــد و 
کـــرد، بـــه جـــای آورنـــد؛ امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ در خطبـــه  کـــه از حمـــد او می‌تـــوان تصـــور  برتریـــن مراتبـــی را 

160 نهج‌البلاغـــه عرضـــه مـــی‌دارد:
ـــدَك‏؛  ـــدِ عِنْ فْضَـــلَ‏ الْحَمْ

َ
ـــكَ وَ أ ـــدِ إِلَيْ حَـــبَّ الْحَمْ

َ
ـــكَ وَ أ ـــدِ لَ رْضَـــى الْحَمْ

َ
ـــدُ... حَمْـــداً يَكُـــونُ أ ـــكَ الْحَمْ ـــمَّ لَ هُ

َ
 اللّ

معبودا، ســـپاس و ســـتایش تنها از آن توست...ستایشـــی که خوشایندترین، دوست‌داشتنی‌ترین 
و برتریـــن ســـتایش نـــزد تو باشـــد. 

ـــش  ـــن پرس ـــخ ای ـــه پاس ـــی ب ـــه، راه ـــراز از صحیف ـــن ف ـــاید ای ـــا را دارد؟ ش ـــن ویژگی‌ه ـــی ای ـــه ستایش ـــا چ ام
کســـانی خوشـــایندترین،  کمـــی تغییـــر دهیـــم: چـــه  ــد پرسشـــمان را  ــش از آن بایـ ــه پیـ بگشـــاید! البتـ

دوست‌داشـــتنی‌ترین و برتریـــن ســـتایش را می‌تواننـــد انجـــام دهنـــد؟
• برتریـــن ســـتایش را نزدیک‌تریـــن بنـــدگان خداونـــد؟ج؟ بـــه او می‌تواننـــد انجـــام دهنـــد؛ مثـــاً 
چـــون  خـــدا  بنـــدگان  نزدیک‌تریـــن  يْـــهِ(. 

َ
إِل ئِكَتِـــهِ 

َ
مَل دْنَـــى 

َ
)أ او  بـــه  فرشـــتگان  نزدیک‌تریـــن 

کمـــال دارنـــد  بیشـــترین درک را از زیبایـــی و 
و از بیشـــترین خلـــوص برخوردارنـــد، برتریـــن 

ســـتایش را انجـــام می‌دهنـــد.
گرامی‌تریـــن  را  ســـتایش  محبوب‌تریـــن   •
خداونـــد؟ج؟  نـــزد  افـــراد  ارزشـــمندترین  و 
يْـــهِ(.

َ
كْـــرَمُ خَلِيقَتِـــهِ عَل

َ
می‌تواننـــد بگوینـــد )أ

شرح دعا

  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ     پ

گرد عرش بینی که همراه  فرشتگان را حلقه‌زده بر 
ستایش پروردگارشان تسبیح می‌گویند.

زمر:75
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درس نهم
نیایش 1

دَيْهِ(. 
َ
رْضَى حَامِدِيهِ ل

َ
•  مورد پسندترین حمد را، مورد پسندترین ستایشگران می‌توانند ادا کنند )أ

2. برترین ستایش از نظر کمیّت
ـــرد،  ـــالا می‌ب ـــداد را ب ـــه تع ـــا هرچ گوی ـــد؛  ـــراری میک‌ن ـــجاد؟ع؟ بی‌ق ـــام س ـــز، ام ـــداد نی ـــت و تع کمیّ ـــر  ‌از نظ

دلـــش آرام نمی‌گیـــرد:
حَمْدُ( 

ْ
هُ ال

َ
مَّ ل

ُ
ابتدا با مقدم کردن »له« بر »الحمد«، ستایش را فقط و فقط از آن خداوند؟ج؟ می‌داند؛ )ث

يْنَـــا(! ایـــن نعمت‌هـــا 
َ
ـــهُ عَل

َ
كُلِّ نِعْمَـــةٍ ل ستایشـــی بـــه ازای تک‌تـــک نعمت‌هـــای خداونـــد بـــر ما)مَـــكَانَ 

گـــر  هِ لا تُحْصُوها( )ابراهیـــم:34(؛ »ا وا نِعْمَتَ اللَّ چـــه تعـــداد اســـت؟ نمی‌دانیـــم و خـــدا می‌دانـــد: )وَ إِنْ تَعُدُّ
کـــرد«؛ نعمـــت خـــدا را بشـــمارید حســـاب نتوانیـــد 

کنـــون داده  کـــه بـــه همـــه بندگانـــش تـــا   امـــا دلـــش آرام نمی‌گیـــرد: و بـــه ازای همـــه نعمت‌هایـــی 
بَاقِيـــنَ(؛

ْ
ـــنَ وَ ال مَاضِي

ْ
ـــادِهِ ال ـــعِ عِبَ ـــى جَمِي

َ
کـــه مانده‌انـــد )وَ عَل کـــه رفته‌انـــد و چـــه آنـــان  اســـت، چـــه آنـــان 

ــر آن  کـــه علـــم خداونـــد؟ج؟ بـ ــه  ــه آنچـ ــه تعـــداد همـ ــد بـ ــا بایـ ــود: تعـــداد آن حمدهـ ــاز راضـــی نمی‌شـ بـ
شْـــيَاءِ(؛

َ ْ
مُـــهُ مِـــنْ جَمِيـــعِ ال

ْ
حَـــاطَ بِـــهِ عِل

َ
احاطـــه دارد باشـــد)عَدَدَ مَـــا أ

بـــاز بی‌قـــراری میک‌نـــد: بـــه ازای هـــر یـــک از آن نعمت‌هـــا، بایـــد چندیـــن و چندیـــن برابـــر حمـــد شـــود)وَ 
(؛ 

ً
 مُضَاعَفَة

ً
ضْعَافا

َ
مَكَانَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا عَدَدُهَا أ

ـــا  بـــه ایـــن هـــم بســـنده نمیک‌نـــد و بالاتـــر مـــی‌رود: بایـــد ایـــن ســـتایش‌ها همیشـــگی و پیوســـته باشـــد و ت
قِيَامَةِ(.

ْ
ى يَـــوْمِ ال

َ
 إِل

ً
 سَـــرْمَدا

ً
بَـــدا

َ
روز قیامـــت ادامـــه داشـــته باشـــد )أ

گفـــت؛ ولـــی از  کافـــی اســـت و و بیـــش از ایـــن دیگـــر نمی‌شـــود چیـــزی  کـــه دیگـــر  کنیـــد  گمـــان  شـــاید 
کـــه: کـــم اســـت؛ خداونـــد؟ج؟ ســـزاوار حمـــدی اســـت  نـــگاه امـــام ســـجاد؟ع؟ هنـــوز 
هِ(؛  مُنْتَهَى لِحَدِّ

َ
 ل

ً
که مرزش پایانی نداشته باشد )حَمْدا گسترده باشد  ▪ آن‌قدر 

 حِسَابَ لِعَدَدِهِ(؛
َ

کرد )وَ ل که نتوان آن را شمارش  ▪ و آن‌قدر فراوان باشد 
غَ لِغَايَتِهِ(؛

َ
 مَبْل

َ
که نتوان پایانی برای آن تصور نمود )وَ ل ▪ و آن‌قدر ادامه داشته باشد 

مَدِهِ(.
َ
 انْقِطَاعَ لِ

َ
گسست )وَ ل که نتوان رشته آن را از هم  ▪ و آن‌قدر پیوسته باشد 

کســـی  بی‌تردیـــد ایـــن ســـخنان از اعمـــاق دل امـــام زیـــن العابدیـــن؟ع؟ می‌جوشـــد. ایـــن ســـخنانِ 
ــارای وصـــف حســـن او  کـــه زبانـــش را یـ کـــرده  ــا تمـــام وجـــودش زیبایـــی دلبـــری را درک  کـــه بـ اســـت 

نیســـت...

کـــم اســـت کـــم اســـتاینجـــا بـــرای از تـــو نوشـــتن هـــوا  دنیـــا بـــرای از تـــو ســـرودن مـــرا 

کســـیر مـــن نـــه اینکـــه مـــرا شـــعر تـــازه نیســـت من  از  تو می‌نویسم  و  این  کیمیا  کم  استا

afa
gh

31
3.i

r

 کلیه حقوق  این اثر مربوط به بنیاد بین المللی آفاق است  و هرگونه کپی برداری و استفاده رایگان شرعاً حرام است

 جهت تهیه این محصول به سایت زیر مراجعه نمایید 

afagh313.ir 



139

ستایش‌نامه )2(

(محمدعلی بهمنی)

▪ آثار و برکات حمد و ستایش خداوند ▪
کامیابی‌هـــای  کـــه حمـــد الهـــی می‌توانـــد برتریـــن  گواهـــی می‌دهنـــد  فرازهـــای مختلـــف ایـــن نیایـــش 

ـــده: ـــت ش ـــدا ؟ص؟ روای ـــول خ ـــان آورد؛ از رس ـــه ارمغ ـــان ب ـــرای انس ـــوی را ب ـــادی و معن م
کنـــار نعمت‌هـــای  کـــه بنـــده، »الحمـــد لله« می‌گویـــد، خداونـــد او را از نعمت‌هـــای دنیـــا در  •   هنگامـــی 

ـــدوق"، ص188( ـــی "للص ـــد. )الأمال ـــوردار میک‌ن ـــرت، برخ آخ
 الُلَّه«‏ نیمی از ترازو ]ی اعمال[ است و »الْحَمْدُلِله« آن را پر میک‌ند. )الأمالی "للمفید"، ص246(

َّ
 إِلَهَ إِل

َ
•   »ل

گـــر همـــه دنیـــا، یـــک لقمـــه بـــود و بنـــده مســـلمان آن را می‌خـــورد و ســـپس می‌گفـــت: »الحمـــد لله«،  •   ا
ایـــن ســـخن او، از دنیـــا و آنچـــه در آن اســـت برایـــش بهتـــر بـــود. )الأمالـــی "للطوســـی"، ص610( 

در فـــراز 29 ایـــن نیایـــش نیـــز، حمـــد الهـــی زمینه‌ســـاز امـــوری بســـیار سرنوشت‌ســـاز دانســـته شـــده اســـت. 
کوتـــاه بـــه ایـــن آثـــار و فوایـــد ارزشـــمند بیاندازیـــم، شایســـته اســـت اندکـــی درنـــگ  پیـــش از اینکـــه نگاهـــی 
کنیـــم و از خـــود بپرســـیم: چـــرا حمـــد الهـــی تـــا ایـــن انـــدازه در سرنوشـــت انســـان مؤثـــر اســـت و ایـــن همـــه 
میوه‌هـــای شـــیرین را بـــه بـــار مـــی‌آورد؟ حمـــد الهـــی، به‌ویـــژه مراتـــب والای آن، زمانـــی از انســـان ســـر 
ــه خداونـــد؟ج؟  ــه اینکـ ــاور بـ ــد؛  بـ ــده باشـ ــه دوانـ ــود او ریشـ ــاوری مقـــدس در زمیـــن وجـ ــه بـ کـ ــد  می‌زنـ
گنجینـــه همـــه زیبایی‌هـــا و سرچشـــمه همـــه خوبی‌هاســـت. حقیقـــت حمـــد الهـــی، در اعمـــاق وجـــود 
ـــر زیبایـــی بی‌نهایـــت او نیســـت. کســـاری در براب کرنـــش و خا انســـان شـــکل می‌گیـــرد و آن، چیـــزی جـــز 
ـــار نشـــیند و ایـــن همـــه میـــوه رنگارنـــگ  کـــه ایـــن بـــاور مقـــدس، چگونـــه می‌توانـــد بـــه ب حـــال بایـــد دیـــد 
و شـــیرین را بـــه باغبـــان خـــود هدیـــه دهـــد؛ بـــه بیـــان دیگـــر ایـــن بـــاور چگونـــه می‌توانـــد اینگونـــه باشـــد:

ى طَاعَتِهِ(
َ
 إِل

ً
ة

َ
1. پیونددهنده به فرمان‌برداری خداوند؟ج؟ )وُصْل

تأثیـــر  اســـت؛  الهـــی  فرامیـــن  از  اطاعـــت  قدســـی،  بـــاور  ایـــن  میوه‌هـــای  شـــیرین‌ترین  از  یکـــی 
کـــه نیـــازی بـــه  کامیابـــی انســـان، چنـــان روشـــن و بدیهـــی اســـت  فرمان‌بـــرداری از خـــدا در ســـعادت و 

کنـــد: توضیـــح نـــدارد؛ امـــا ذکـــر دو روایـــت می‌توانـــد فضـــای ایـــن نوشـــتار را نورانی‌تـــر 
کـــه ایـــن پیـــام مـــرا بـــه قومـــت برســـان: »هیـــچ بنـــده‌ای از آنـــان  •   خداونـــد بـــه داوود؟ع؟ وحـــی فرمـــود 
نخواهـــد بـــود کـــه او را بـــه اطاعـــت خـــود فرمـــان دهـــم و مـــرا اطاعـــت کنـــد مگراینکـــه بـــر مـــن واجـــب اســـت 
گـــر مـــرا بخوانـــد،  کنـــد، بـــه او عطـــا میک‌نـــم و ا گـــر از مـــن درخواســـت  او را بـــر طاعتـــم یـــاری رســـانم؛ پـــس ا
کفایـــت  گـــر از مـــن درخواســـت  گـــر بـــه مـــن پناهنـــده شـــود، حفظـــش میک‌نـــم و ا پاســـخش را می‌دهـــم و ا
گـــر همـــه آفریدگانـــم بـــر  گـــر بـــر مـــن تـــوکل نمایـــد، حفظـــش میک‌نـــم و ا کفایتـــش میک‌نـــم و ا نمایـــد، 

کـــرد«. )قصص‌الأنبیـــاء، ص198( کننـــد، بـــرای او بـــا آنـــان نیرنـــگ خواهـــم  علیـــه او نیرنـــگ 
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درس نهم
نیایش 1

•   امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ در یکـــی از خطبه‌هـــای خـــود فرمـــود: »همانـــا خیرخواه‌تریـــن شـــما نســـبت بـــه 
خـــود، فرمان‌بردارترینتـــان نســـبت بـــه پـــروردگارش اســـت و خیانتکارتریـــن شـــما ]نســـبت بـــه خـــود[، 
کنـــد، در امـــان می‌مانـــد و راه  نافرمان‌ترینتـــان نســـبت بـــه پـــروردگارش اســـت؛ هرکـــه از خـــدا اطاعـــت 

ـــی "للمفیـــد"، ص206( کنـــد، ناامیـــد و پشـــیمان می‌گـــردد«. )الأمال ـــد و هرکـــه او را معصیـــت  می‌یاب
کـــه انســـان بـــه دو دلیـــل  ــار می‌نشـــاند، ایـــن اســـت  دلیـــل اینکـــه حمـــد الهـــی میـــوه اطاعـــت را بـــه بـ

ــتور دیگـــری پیـــروی نکنـــد: ممکـــن اســـت از دسـ
اساســـاً  و  ندانـــد  خـــود  از  برتـــر  را  دیگـــری   .1
کســـی  امـــا  نباشـــد؛  قائـــل  او  بـــرای  حقـــی 
همـــه  حقیقـــی  مالـــک  را  خداونـــد؟ج؟  کـــه 
و  خـــود  می‌دانـــد،  کمـــالات  و  زیبایی‌هـــا 
چنیـــن  می‌بینـــد.  او  آن  از  دارد  آنچـــه  هـــر 
شـــخصی چگونـــه می‌توانـــد خـــود را بالاتـــر از 

نکنـــد؟ پیـــروی  او  از  و  ببینـــد  او 
کـــه خداونـــد؟ج؟ را سرچشـــمه زیبایی‌هـــا  کســـی  2. خیـــری در پیـــروی از دســـتور دیگـــری نبینـــد؛ امـــا 
کـــه از آن سرچشـــمه خیـــر و زیبایـــی می‌جوشـــد،  کـــه فرامیـــن او نیـــز  کـــرد  می‌دانـــد، تردیـــد نخواهـــد 

جـــز آبادانـــی و زیبایـــی ثمـــره‌ای نـــدارد.

ى ... عَفْوِهِ(
َ
 إِل

ً
ة

َ
2. پیونددهنده به عفو خداوند؟ج؟ )وُصْل

کـــه انســـان بـــا عفـــو و بخشـــش خداونـــد؟ج؟ پیـــدا میک‌نـــد؛ امـــا  دومیـــن میـــوه ســـتایش، پیونـــدی اســـت 
هَ  کـــرده اســـت: ) إِنَّ اللَّ چگونـــه؟! خداونـــد؟ج؟ خـــود را در قـــرآن بســـیار بخشایشـــگر و آمرزنـــده معرفـــی 
گذشـــت و آمرزنـــده اســـت«؛ پـــس اینکـــه برخـــی از عفـــو  ( )نســـاء:43(؛ »کـــه خـــدا بســـیار بـــا 

ً
ا غَفُورا كانَ عَفُوًّ

گـــر آنـــان اســـتعداد پذیـــرش عفـــو  و بخشـــش الهـــی بی‌بهـــره می‌ماننـــد، بـــه خودشـــان مربـــوط اســـت. ا
الهـــی را داشـــتند، قطعـــا رحمـــت الهـــی آنـــان را در بـــر می‌گرفـــت. حمـــد الهـــی ایـــن اســـتعداد را در آنهـــا 
ـــد و  ـــد، امی ـــاده میک‌ن ـــی آم ـــو اله ـــرش عف ـــرای پذی ـــان را ب ـــه انس ک ـــوری  ـــا یکـــی از ام ـــد. مث ـــم میک‌ن فراه
کـــه خداونـــد؟ج؟ را منبـــع زیبایی‌هـــای رحمـــت،  ـــه خداونـــد؟ج؟ اســـت. انســـان حامـــدی  حســـن ظـــنّ ب
گمانـــش را بـــه او نیکـــو می‌گردانـــد. گذشـــت و آمـــرزش می‌دانـــد، خواه‌ناخـــواه بـــه او امیـــد می‌بنـــدد و 

ى رِضْوَانِهِ(
َ
 إِل

ً
3. دستاویزی به خشنودی خداوند؟ج؟ )سَبَبا

کـــه بـــر درخـــت تنومنـــد ســـتایش می‌شـــکفد، خشـــنودی خداونـــد؟ج؟ اســـت؛ ســـتایش  غنچـــه‌ای دیگـــر 

ٱ ٻ ٻ
 ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  

سپاس و ستایش خدای یکتا راست که

 آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است از آنِ اوست 
سبأ: 1

آیینه در آیینه
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ستایش‌نامه )2(

کـــه انســـان را بـــه خشـــنودی خداونـــد؟ج؟ می‌رســـاند؛ از رســـول خـــدا؟ص؟ روایـــت شـــده:  نردبانـــی اســـت 
كُلِّ حَـــالٍ  هَـــا مَـــا عَلِمْنَـــا مِنْهَـــا وَ مَـــا لَـــمْ نَعْلَـــمْ عَلَـــى  كُلِّ ِ بِمَحَامِـــدِهِ 

کـــس بگویـــد: "الْحَمْـــدُ لَِّ هـــر 
ــعِ خَلْقِـــهِ"،  خداونـــد تبـــارک و تعالـــی  ــيَّ وَ عَلَـــى جَمِيـ ــدَهُ عَلَـ ــهُ وَ يُكَافِـــي مَزِيـ ــوَازِي نِعَمَـ حَمْـــداً يُـ
می‌فرمایـــد: " بنـــده مـــن همـــه تلاشـــش را بـــرای خشـــنودی مـــن انجـــام داد و مـــن نیـــز بنـــده‌ام را 

ــاند". )مکارم‌الأخـــاق، ص308( ــه آنچـــه خوشـــنودش میک‌نـــد، یعنـــی بهشـــت، خواهـــم رسـ بـ
کســـی  کـــه ستایشـــگر حقیقـــی  دلیـــل اینکـــه حمـــد الهـــی دســـتاویزی بـــه خوشـــنودی اوســـت، ایـــن اســـت 

کـــه: اســـت 
گر دریای بیک‌ران زیبایی‌های خداوند؟ج؟ باشد؛  ‌1. بر عرصه اندیشه تماشا

گردد؛  کسار این عظمت بی‌انتها  ‌2. در دشت سرسبز دل، خا
گرایش مقدس قدم بردارد. 3. در میدان عمل، در راستای بینش و 

گرایـــش و منشـــش، برتریـــن اســـت؛ چـــرا خـــدا از او راضـــی و خشـــنود نباشـــد؟! روایـــت  کـــه بینـــش،  کســـی 
ـــت؟  ـــر اس ـــد؟ج؟ محبوب‌ت ـــزد خداون ـــال ن ـــک از اعم کدامی ـــید:  ـــادق؟ع؟ پرس ـــام ص ـــخصی از ام ـــده ش ش

کنـــی«. )الکافـــی، 503/2( گرامـــی، پاســـخ داد: »اینکـــه او را حمـــد  آن 

ى مَغْفِرَتِهِ(
َ
 إِل

ً
رِيعَة

َ
زش خداوند؟ج؟ )ذ 4. وسیله‌ای برای آمر

گـــردد؛  ســـتایش از جهـــات متعـــددی می‌توانـــد، بهانـــه و وســـیله‌ای بـــرای جوشـــش آمـــرزش الهـــی 
کـــه حمـــد و ســـتایش، از برتریـــن اعمـــال حســـنه اســـت و هـــر عمـــل نیکویـــی  یکـــی از آنهـــا ایـــن اســـت 
ـــان دهـــد؛ در روایتـــی امـــام صـــادق؟ع؟  ـــده مهرب ـــه دســـت آن آمرزن ـــرای آمـــرزش ب ـــه‌ای ب ـــد بهان می‌توان
گناهـــی  کاری نیـــک در تعقیـــب  کـــه بـــه انـــدازه  کـــه مـــن چیـــزی را ندیـــدم  کـــن چرا می‌فرمایـــد: »نیکـــی 
ـــی می‌فرمایـــد:  ـــد تبـــارک و تعال ـــردارد[؛ خداون قدیمـــی باشـــد و بـــه ســـرعت بـــه او برســـد ]و آن را از میـــان ب
ــان  ــرزش انسـ ــر آمـ ــی بـ ــد الهـ ــد، 16(. حمـ اكِرِين( « )الزهـ

َ
رى‏ لِلذّ

ْ
ئاتِ ذلِكَ ذِك يِّ

حَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّ
ْ
)إِنَّ ال

ــورد  ــود و آن را بخـ ــی داده شـ ــی غذایـ کسـ ــه  ــر بـ گـ ــت: »ا ــده اسـ ــی آمـ ــه در روایتـ کـ ــری دارد  ــان تأثیـ چنـ
کننـــد ]تردیـــد از راوی اســـت[(  و پیـــش از اینکـــه از جایـــش برخیـــزد )یـــا پیـــش از اینکـــه ســـفره را جمـــع 
ـــي "، آمرزیـــده می‌شـــود«. )المحاســـن، 433/2( ةٍ مِنِّ ـــوَّ  قُ

َ
ـــي‏ وَ ل  حَـــوْلٍ‏ مِنِّ

َ
ـــا ـــذِي‏ رَزَقَنِيـــهِ‏ بِ

َ
‏ الّ ِ

بگویـــد: "الْحَمْـــدُ لَِّ

تِهِ( ى جَنَّ
َ
 إِل

ً
5. راهی به سوی بهشت خداوند؟ج؟ )طَرِيقا

ذِيـــنَ يَحْمَـــدُونَ الَلَّه فِـــي 
َ
ـــادُونَ الّ ـــةِ الْحَمَّ لُ مَـــنْ يُدْعَـــى إِلَـــى الْجَنَّ وَّ

َ
از پیامبـــر خـــدا؟ص؟ روایـــت شـــده: »أ

کـــه بـــه بهشـــت فـــرا خوانـــده می‌شـــوند، ستایشـــگران‌اند؛ آنانکـــه  کســـانی  اءِ؛ اولیـــن  ـــرَّ
َ

اءِ وَ الضّ ـــرَّ السَّ
خداونـــد را در آســـایش و ســـختی ســـتایش میک‌ننـــد«. )مکارم‌الأخـــاق، ص307(
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درس نهم
نیایش 1

 مِنْ غَضَبِهِ(
ً
مْنا

َ
 مِنْ نَقِمَتِهِ أ

ً
6. پناهی از کیفر خداوند؟ج؟ و ایمنی‌ای از خشم خداوند؟ج؟ )خَفِيرا

مْ 
ُ

ك
َ
زيدَنّ

َ
أ

َ
ل رْتُمْ‏ 

َ
شَك ئِنْ 

َ
)ل می‌فرمایـــد:  خداونـــد 

)ابراهیـــم:7(؛  شَديدٌ( 
َ
ل عَذابي‏  إِنَّ  كَفَرْتُمْ  ئِنْ 

َ
ل وَ 

ــما  گزاریـــد بی‌شـــک بر]نعمـــت[ شـ ــر ســـپاس  گـ »ا
ـــا عـــذاب  کنیـــد همان ـــر ناسپاســـی  گ ـــم، و ا می‌افزای
کرنبودن  مـــن بســـی ســـخت اســـت«؛ پـــس شـــا
کافربـــودن یعنـــی در معـــرض  کافربـــودن و  یعنـــی 
کر  کـــه شـــا کســـی  کیفـــر الهـــی قـــرار داشـــتن. پـــس 

کیفـــر الهـــی ایمنـــی دارد. امـــا شـــکر چگونـــه تحقـــق می‌یابـــد؟  کافـــر نیســـت، از  کـــه  اســـت، از ایـــن جهـــت 
کمـــال شـــکر هرگـــز حاصـــل نمی‌شـــود مگـــر بـــا حمـــد الهـــی. حمـــد، یکـــی از ارکان شـــکر اســـت؛  حقیقـــت و 
گویـــای ایـــن  ـــر پایـــه برخـــی از روایـــات، عیـــن شـــکر اســـت. روایت‌هـــای زیـــر از امـــام صـــادق؟ع؟  بلکـــه ب

امـــر هســـتند )الکافـــی، 95/2(:
کنـــد و او بـــا قلبـــش آن نعمـــت را بشناســـد )آن را از جانـــب  •  هـــرگاه خداونـــد بـــه بنـــده‌ای نعمتـــی عطـــا 

ـــه او بیشـــتر دهیـــد. کـــه ب ـــا زبانـــش حمـــد الهـــی را بـــه جـــای آورد، دســـتور می‌رســـد  خـــدا بدانـــد( و ب
کـــه انســـان  کمـــال شـــکرگزاری بـــه ایـــن اســـت  کارهـــای حـــرام اســـت و  •  شـــکر هـــر نعمتـــی پرهیـــز از 

ــــهِ رَبِّ الْعالَمِيـــن‏«.
َ
بگویـــد: »الْحَمْـــدُ لِلّ

کنی. که خداوند عزّوجلّ را بر آن ستایش  •   شکر هر نعمتی  هرچند بزرگ باشد به این است 
کفـــر و ناسپاســـی بـــه پناهـــگاه امـــن حمـــد الهـــی پنـــاه  گفـــت انســـان ستایشـــگر از پرتـــگاه  پـــس می‌تـــوان 
کفـــر  کـــه  ـــه معنـــای خـــروج از اســـام، نیســـت؛ چـــرا  کفـــر لزومـــاً ب کـــه در اینجـــا  ـــرده اســـت.گفتنی اســـت  ب

کـــه آتـــش برخـــی از مراتـــب آن، ممکـــن اســـت حتـــی دامـــن شـــخص مســـلمان را بگیـــرد. مراتبـــی دارد 
ى طَاعَتِهِ(

َ
 عَل

ً
7. پشتیبانی برای فرمان‌برداری از خداوند؟ج؟ )ظَهِيرا

اندکـــی پیـــش امـــام ســـجاد؟ع؟ حمـــد را »پیونددهنـــده بـــه طاعـــت الهـــی« معرفـــی فرمـــود؛ امـــا در اینجـــا 
آن را »پشـــتیبان طاعـــت الهـــی« می‌دانـــد. ایـــن می‌توانـــد بـــه یکـــی از دو دلیـــل زیـــر باشـــد:

کارکرد قبلی به دلیل اهمیت آن. کید بر همان  1.تأ
کـــه فرمان‌بـــردار نیســـتند،  کســـانی  کـــه حمـــد هـــم بـــرای  کارکـــردی جدیـــد از حمـــد؛ بـــه ایـــن بیـــان  2. بیـــان 
کـــه  کســـانی  گشاســـت -و بـــه ایـــن اعتبـــار »پیونـــد دهنـــده بـــه طاعـــت الهـــی« اســـت- و هـــم بـــرای  راه 

فرمان‌بـــردار هســـتند، ســـودمند اســـت -و بـــه ایـــن اعتبـــار »پشـــتیبان طاعـــت الهـــی« اســـت-.

 ڃ ڃ ڃ  ڃ چ چ    

 چ چ  ڇ ڇ  ڇ 
 خداونـــد دارای فضـــل و بخششـــی بســـیار بـــر مـــردم 

اســـت، ولـــی بیشـــتر مـــردم ســـپاس نمی‌گزارنـــد.
غافر:61
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 عَنْ مَعْصِيَتِهِ(
ً
8. مانعی در برابر نافرمانی خداوند؟ج؟ )حَاجِزا

کاری  گاه و محتـــرم می‌بینـــد، از روی شـــرم و حیـــا هرگـــز مرتکـــب  کـــه خـــود را در برابـــر ناظـــری آ انســـانی 
ـــده،  کـــه حمـــد الهـــی در اعمـــاق وجـــودش ریشـــه دوان کســـی  زشـــت و ناشایســـت نمی‌گـــردد. همچنیـــن 
کرامـــت قـــرار دارد. بـــه راســـتی  کـــه در نهایـــت بزرگـــواری و  دائمـــاً خـــود را در برابـــر خداونـــدی می‌بینـــد 

گـــردد! ـــاه  گن ـــر چنیـــن ناظـــری مرتکـــب  کـــه در براب ـــد انســـان بی‌شـــرم باشـــد  چقـــدر بای

هِ وَ وَظَائِفِهِ( دِيَةِ حَقِّ
ْ
ى تَأ

َ
 عَل

ً
9. یاوری بر ادای حق خداوند؟ج؟ و واجبات او )عَوْنا

▪ سعادت و شهادت رهاورد ستایش ▪
گسســـتنی دارنـــد؛ امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ در پایـــان  در فرهنـــگ اســـامی، ســـعادت و شـــهادت پیونـــدی نا

عهدنامـــه جاودانـــه‌اش بـــه مالـــک اشـــتر می‌نویســـد: 
ـــا إِلَيْـــهِ راجِعُـــون؛ و مـــن از خداونـــد  ـــهَادَةِ إِنَّ

َ
ـــعَادَةِ وَ الشّ نْ يَخْتِـــمَ‏ لِـــي‏ وَ لَـــكَ‏ بِالسَّ

َ
لُ الَلَّه أ

َ
سْـــأ

َ
نَـــا أ

َ
وَ أ

کـــه مـــا همـــه بـــه  کار مـــن و تـــو را بـــه ســـعادت و شـــهادت پایـــان بخشـــد؛  کـــه ...  می‌خواهـــم 
ســـوی او بـــاز می‌گردیـــم. )نهج‌البلاغـــه، نامـــه53(

حســـن ختـــام ســـتایش‌نامه امـــام ســـجاد؟ع؟ نیـــز بیـــان مهم‌تریـــن رهـــاورد حمـــد اســـت؛ یعنـــی 
و شـــهادت: ســـعادت 

وْلِيَائِهِ(
َ
عَدَاءِ مِنْ أ  نَسْعَدُ بِهِ فِي السُّ

ً
الف( سعادت )حَمْدا

گرداند.  آری، حمد  می‌تواند انسان را تا قله سعادت بالا برد و همنشین اولیای خدا 
امـــا ســـعادت چیســـت؟ »ســـعادت هـــر چیـــز   ▪
آن  بـــا  کـــه  بـــه خیـــری  کـــه  اســـت  ایـــن  بـــه 
ــد؛  ــرد، برسـ ــود و از آن لـــذّت می‌بـ کامـــل می‌شـ
کـــه ترکیبـــی از روح و   بنابرایـــن ســـعادت انســـان  
کـــه بـــه خیـــر همـــه  بـــدن اســـت،  بـــه ایـــن اســـت 
قـــوای بدنـــی و ‌روحـــی خـــود دســـت یابـــد و از آن 

بهره‌منـــد شـــود و لـــذّت بـــرد«. )المیـــزان، 18/11(
هســـتند؟  کســـانی  چـــه  ســـعادتمندان  امـــا   ▪ 
وْلِيَائِـــهِ[ یعنـــی ســـعادتمندان 

َ
ـــعَدَاءِ مِـــنْ أ »]السُّ

کـــه خداونـــد؟ج؟ در وصفشـــان فرمـــوده:   کـــه همـــان اولیـــای او هســـتند« )ریاض‌الســـالکین، 406/1(؛ همانـــان 
بُشْرَى‏ 

ْ
هُمُ ال

َ
قُونَ*ل  يَتَّ

ْ
 وَ كَانُوا

ْ
ذِينَ ءَامَنُوا

َّ
ا هُمْ يحَزَنُونَ * ال

َ
يْهِمْ وَ ل

َ
ا خَوْفٌ عَل

َ
هِ ل وْلِيَاءَ اللَّ

َ
ا إِنَّ أ

َ
ل
َ
)أ

)یونـــس:62-64(؛ عَظِيمُ( 
ْ
ال فَوْزُ 

ْ
ال هُوَ  ذَالِكَ  هِ   اللَّ لِمَاتِ 

َ
لِك تَبْدِيلَ  ا 

َ
ل الاْخِرَةِ   فىِ  وَ  نْيَا  الدُّ حَيَوةِ 

ْ
ال  فىِ 

 ی ی ی ی ئج     ئح ئم
 ئى ئي  بج بح بخ   بم بى بيتج 

تح تخ تم
 و امـــا آنـــان‌ کـــه نیکبخـــت شـــدند در بهشـــت‌اند، جاودانـــه 
در آننـــد تـــا آســـمان‌ها و زمیـــن برپاســـت مگـــر آن‌چـــه 

پـــروردگار تـــو خواهـــد؛ بخششـــی اســـت نـــا مقطـــوع.
هود:108
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درس نهم
نیایش 1

کـــه اولیـــای خـــدا نـــه بیمـــی بـــر  گاه باشـــید   »آ
ـــان  آنهاســـت و نـــه اندوهـــی خواهنـــد داشـــت؛  آن
ـــان  ـــد، آن کـــه ایمـــان آورده و پـــروا پیشـــه میک‌ردن
کـــه در زندگانـــی دنیـــا و آخـــرت مـــژدهٔ دل‌انگیـــز 
کلمـــات )وعـــده و وعیدهـــای( خـــدا را  اســـت، 
کامیابـــی بـــزرگ«. دگرگونـــی نیســـت‌، آن اســـت 
ـــهَدَاءِ 

ُ
ب( شـــهادت )وَ نَصِيـــرُ بِـــهِ فِـــي نَظْـــمِ الشّ

عْدَائِـــهِ(
َ
بِسُـــيُوفِ أ

از  ســـجاد؟ع؟  امـــام  اینکـــه  دلیـــل  شـــاید 
ســـتایش  رهـــاورد  آخریـــن  به‌عنـــوان  شـــهادت 
کـــه در ایـــن  ســـخن می‌گویـــد، حقیقتـــی باشـــد 
بیـــان  خـــدا؟ص؟  رســـول  از  نورانـــی  روایت‌هـــای 

 :)53/5 )الکافـــی،  اســـت  شـــده 
کار نیکـــی، نیکـــوکاری  ــر از هـــر صاحـــبِ  •    بالاتـ
کشـــته شـــود؛  وجـــود دارد تااینکـــه در راه خـــدا 

کشـــته شـــد، هیـــچ نیکـــوکاری بالاتـــر از او نخواهـــد بـــود.  کـــه در راه خـــدا  پـــس هنگامـــی 
کـــه در راه خـــدا ریختـــه می‌شـــود،  از قطـــره خونـــی  نـــزد خداونـــد عزّوجـــلّ،  هیـــچ قطـــره‌ای     • 

دوست‌داشتنی‌تر نیست.
آری، شـــهادت شـــاهراه وصـــول بـــه قلـــه ســـعادت اســـت؛ آیـــات قـــرآن  مالامـــال از اشـــارات و لطایفی هســـتند 
ح می‌دهنـــد. امـــا در اینجـــا، نـــگاه  ـــه شـــهادت شـــر ـــرای جامانـــدگان از قافل کـــه حـــال خـــوش شـــهیدان را ب
کـــه  ا هُمْ يَحْزَنُونَ(، ایـــن بشـــارتی اســـت 

َ
يهْمْ وَ ل

َ
ا خَوْفٌ عَل

َّ
ل
َ
خـــود را تنهـــا بـــه ایـــن جملـــه می‌دوزیـــم: )أ

ـــه‌ای  ـــه، جمل ـــه شـــهیدان آینـــده می‌دهنـــد! علامـــه طباطبایـــی؟ره؟ می‌نویســـد: »ایـــن جمل شـــهیدان، ب
کـــه دارد، دامنـــه  کنـــی، بـــا وجـــود بیـــان ســـاده‌ای  کـــه هرچـــه نگاهـــت را در آن ژرف‌تـــر  شـــگفت اســـت 
کـــه از آن بـــه ذهـــن می‌رســـد،  گســـترده‌تر می‌گـــردد. اولیـــن معنایـــی  معنایـــش بـــا لطافـــت و ظرافتـــی ویـــژه 
کـــه  کـــه "تـــرس" و "انـــدوه" از آنـــان برداشـــته شـــده اســـت. "تـــرس"، همـــواره از امـــری اســـت  ایـــن اســـت 
ـــان  ـــه خـــود را واجـــد آن می‌شـــمارد، از می ک ـــد بخشـــی از ســـعادت انســـان را  احتمـــال وقـــوع دارد و می‌توان
کـــه قبـــاً واقـــع شـــده و چنیـــن بلایـــی را ســـر انســـان آورده اســـت...  بـــردارد و "انـــدوه"، همـــواره از امـــری اســـت 

رســول خــدا؟ص؟ در حلقــه یــاران چــون نگین انگشــتر 
گوهرهایــی از نــور نثــار آنــان میک‌ــرد:  می‌درخشــید و 
»کســی که خدا را بشناســد و او را بزرگ بــدارد، دهانش 
را از ســخن و شــکمش را از خوردنی‌هــا بــاز مــی‌دارد و 
کــه از  خــود را بــا روزه و نمــاز می‌فرســاید!«؛ اصحــاب 
این ســخنان به شــگفت آمده بودند، عرضه داشــتند: 
»پــدران و مادرانمــان بــه فدایت ای رســول خــدا، آنان 
اولیــای خدا هســتند؟!«؛ فرمــود: »اولیای خــدا، وقتی 
سکوت کنند، سکوتشان ذکر است و هنگامی که نگاه 
کنند، نگاهشان عبرت است و زمانیک‌ه سخن بگویند، 
سخنشــان حکمت اســت و چــون در میان مــردم قدم 
گر اجل‌های مقدرشده  زنند، قدم‌‌هایشان برکت است؛ ا
آنان نبود، از ترس از عذاب و شوق به ثواب، روحشان 

در کالبدشان آرام نمی‌گرفت!«
 )الکافی، 237/2(
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بنابرایـــن بعـــد از وقـــوع امـــر ناخوشـــایند، دیگـــر 
جایـــی بـــرای تـــرس نیســـت چنانک‌ـــه پیـــش از 
آن جایـــی بـــرای انـــدوه نیســـت. بـــا توجـــه بـــه 
ایـــن نکتـــه، برداشـــته شـــدن هـــر ترســـی از انســـان 
ــچ یـــک از  ــه هیـ کـ ــد  ــق می‌یابـ ــی تحقـ ــا زمانـ تنهـ
کـــه نـــزد اوســـت در معـــرض  نعمت‌هـــای مختلفـــی 
برداشـــته  همچنیـــن  نباشـــد؛  نابـــودی  و  زوال 
گونـــه اندوهـــی تنهـــا زمانـــی امـــکان  شـــدن هـــر 
ــعادت‌هایش را از  ــه‌ای از سـ گوشـ ــچ  ــه هیـ کـ دارد 
دســـت نـــداده باشـــد، نـــه در ابتـــداء و نـــه پـــس از 
ـــد هـــر  ـــه دســـت آوردن آنهـــا. پـــس اینکـــه خداون ب
ــی‌دارد،  ــر مـ ــان بـ ــی را از انسـ ــرس و اندوهـ ــوع تـ نـ
کـــه امـــکان  کـــه هـــر آنچـــه  معنایـــش ایـــن اســـت 

ـــر ســـر او می‌ریـــزد و هیـــچ یـــک از آنهـــا در معـــرض زوال و نابـــودی  ـــرد را ب ـــذت ب دارد انســـان از آن بهـــره و ل
نیســـت و ایـــن همـــان جاودانگـــی ســـعادت بـــرای انســـان و جاودانگـــی انســـان در ســـعادت اســـت«. 

)الميـــزان، ‏4/ 62(

ــتایش الهـــی  ــد و سـ کـــه حمـ ــوزد، ایـــن اســـت  ــا می‌آمـ ــه مـ ــه بـ ــراز صحیفـ ــه ایـــن فـ کـ مهم‌تریـــن چیـــزی 
ــاند. ــور برسـ ــان نـ ــه راهیـ ــه قافلـ ــراه آورد و او را بـ ــه همـ ــان بـ ــرای انسـ ــهادت را بـ ــق شـ ــد توفیـ می‌توانـ

▪ پایان خوش ستایش‌نامه ▪
هُ‏ وَلِيٌ‏ حَمِيد

َ
إِنّ

کـــه  ســـتایش‌نامه امـــام ســـجاد؟ع؟ بـــا لطافـــت هرچـــه تمام‌تـــر و بـــا نـــام حمیـــد بـــه پایـــان می‌رســـد؛ چرا
حمیـــد یعنـــی بســـیار ســـتودنی. کاربـــرد نـــام ولـــیّ نیـــز در اینجـــا سرشـــار از لطافـــت اســـت؛ زیـــرا ولـــیّ یعنـــی کســـی 
کمالـــش هدایـــت میک‌نـــد و در یـــک کلام یعنـــی  کـــه بـــه امـــور دیگـــری رســـیدگی میک‌نـــد و او را بـــه ســـوی 
سرپرســـت. آری خداونـــد؟ج؟ سرپرســـتی بســـیار ســـتودنی اســـت کـــه بـــه حکـــمِ »حمیـــد بودنـــش« ســـزاوار ایـــن 
همـــه ســـتایش اســـت و بـــه حکـــم »ولـــی بودنـــش« می‌توانـــد ایـــن همـــه بـــرکات را بـــه ستایشـــگرانش ارزانـــی 

دارد.

گ گ ڳ ڳ ڳ   ڳ ڱ ڱڱ
ہ  ۀ  ۀ   ڻ*ڻ   ڻ  ں  ں  ڱ   
ہ ہ ہ ھ ھ ھ    ھ ے ے

 ۓ   ۓ ڭ ڭ   ڭ ڭ
ــرده  ــز مـ ــدند هرگـ ــته شـ کشـ ــدا  ــه در راه خـ کـ ــانی را  کسـ و 
کـــه نـــزد پروردگارشـــان  نپنداریـــد، بلکـــه زندگانـــی هســـتند 
کـــه بـــه آن‌چـــه خداونـــد  روزی می‌خورنـــد* در حالـــی 
از فضـــل خویـــش بـــه آنـــان داده دلشـــادند و بـــه حـــال 
آنـــان  بـــه  آنـــان  پـــی  از  و[  مانـــده  که]زنـــده  کســـانی 
کـــه نـــه بیمـــی بـــر آنـــان مـــی‌رود و  نپیوســـته‌اند شـــادمانند 

ــت ــد داشـ ــی خواهنـ ــه اندوهـ نـ

آل‌عمران:170-169

آیینه در آیینه
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درس نهم
نیایش 1

وی انحصار حمد و ستایش به خداوند؟ج؟  یم و دیگر تراث اسلامی بارها بر ر در قرآن کر
تی که در  تأکید شــده اســت. آیا این سخن بدین معناست که باید در برابر خوبی‌ها و کمالا

دیگران مشاهده میک‌نیم بی‌تفاوت بمانیم و آن‌ها را نستاییم؟

گــون، بســیاری از آفریــدگان و بندگان  گونا کریــم بــا عبــارات و بیانات  خداونــد؟ج؟ در قــرآن 
که  شایســته خود را ســتوده است. در سیره پیشــوایان معصوم؟عهم؟ نیز به روشنی دیده می‌شود 
آنــان افــراد شایســته را از ســتایش و تقدیر خود محروم نمی‌نســاخته‌اند. پــس مخصوص‌بودن 
حمــد و ســتایش بــه خداونــد؟ج؟ را نباید به‌معنــای این بدانیم که ســتودن مخلوقــات او امری 

ناپسند است! 

کــه مخلوقــات خداوند؟ج؟ از  کــه هر بهــره‌ای  معنــای ایــن آمــوزه والای اســامی این اســت 
کمــال و زیبایــی دارنــد، در حقیقت متعلّق به پروردگار آنان اســت. به عبــارت دیگر، مخلوقات 
خداونــد؟ج؟ آینــه و نمایانگر زیبایی‌های او هســتند و از کمالات بی‌انتهای او ســخن می‌گویند. 
که در مواجهه با این آینه‌ها، آینه‌بودنشان را فراموش نکنیم و آنان را صاحبان  مهم  این است 
که آنان صاحبان  اصلی این زیبایی‌ها به شمار نیاوریم. ستایش ما از آنها نه به خاطر این باشد 
زیبایی هســتند بلکه به آن خاطر باشــد که آینه‌های خوبی هســتند. البته همانگونه که آینه‌ها 
با هم متفاوتند مخلوقات خداوند؟ج؟ نیز با هم تفاوت دارند و همه به یک میزان زیبایی‌های 
خداونــد؟ج؟ را نمایــان نمی‌ســازند. هرچــه مخلوقــات خداونــد؟ج؟ خالص‌تر، کامل‌تر و از ســعه 
وجودی بیشتری برخوردار باشند، به خداوند؟ج؟ نزدیک‌ترند و زیبایی‌های بیشتری را از او به 
که در میان صحرایی با تنهایی خود ســودا میک‌ند تا  نمایش می‌گذارند. آری، از ســنگ‌ریزه‌ای 
کائنات اســت و جهانی را به زیر لوای خود دارد و مظهر  وجود مبارک رســول خدا؟ص؟ که اشــرف 
کامل اســمای حســنای الهی اســت، همــه، زیبایی‌های خداوند؟ج؟ را منعکــس میک‌نند ... اما 

کجا!  کجا و آن  این 

پس در نگاه ناب توحیدی، همه مخلوقات خداوند؟ج؟ آیه‌ها و آینه‌های او هستند و انسان 
موحّــد در مواجهــه بــا آنها، در آنها متوقف نمی‌شــود بلکه از دریچه آنها با معشــوق حقیقی خود 

عشق می‌بازد ...

که همه عالم از اوست که جهان خُرّم از اوست     عاشقم بر همه عالم  به جهان خُرّم از آنم 

رواق
انــدیـشـه
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ــــت درای و  ــرائـــت  قـ برای مطالعهدعــــــــــــای   1

»بی‌نیاز بخشنده«
که ... ستایشی 

دَهُ مِنْ خَلْقِهِ وَ نسَْبِقُ بهِِ مَنْ سَبَقَ إلَِ رِضَاهُ وَ عَفوِهِ.  رُ بهِِ فِيمَنْ حَِ 11  الحمَدُلِله     ... حَْداً نعَُمَّ

فُ بهِِ مَناَزِلَاَ  لُ عَلَْناَ بهِِ سَــبِيلَ الْبَْعَثِ وَ يـُـرَِّ ِ زَخِ وَ يسَُّ اتِ الْبَْ ــداً يضُِ‏ءُ لَـَـا بهِِ ظلَُُ 12  حَْ

ادِ يـَـوْم‏َ تجُْى‏ كُُّ نفَْسٍ بِا كسََــبَتْ‏ وَ هُْ لا يظُْلَـُـونَ‏ يوَْمَ لا يغُْنِ  شَْ عِنـْـدَ مَوَاقِــفِ الَْ
مَوْلً عَنْ مَوْلً شَيْئاً وَ لا هُْ ينُصَُْون‏َ. 

بوُن‏َ.  دُهُ الْقَُرَّ قوُمٍ‏ يشََْ ِّيَن فِ كتِاَبٍ مَْ 13  حَْداً يَْتفَِعُ مِنَّا إِلَ أعََْ عِلِّ

بشَْارُ.  بصَْارُ وَ تبَْيَضُّ بهِِ وُجُهنُاَ إِذَا اسْوَدَّتِ الَْ 14 حَْداً تقََرُّ بهِِ عُيوُننُاَ إِذَا بَقِتَِ الَْ

 . ِ
ارِ اللَّ ِ إِلَ كَِيِم جَِ

15 حَْداً نعُْتقَُ بهِِ مِنْ ألَِمِ ناَرِ اللَّ

يِ  بيَِن وَ نضَُامُّ بـِـهِ أنَبِْيـَـاءَهُ الْرُْسَــيِنَ فِ دَارِ الْقَُامَةِ الَّ ــداً نَُاحِمُ بـِـهِ مَلَئكِتَـَـهُ الْقَُرَّ 16  حَْ

يِ لَ تَوُلُ. امَتِهِ الَّ لِّ كََ لَ تَوُلُ وَ مََ
11  ســتایش خداوند راســت ... ستایشــی که با آن در میان آفریدگانِ سپاســگزارش، عمری 

گیریم. طولانی یابیم و بدان، بر پیشی‌گیرندگان به سوی  خشنودی و عفوش، پیشی 
گرداند و راه رســتخیز را  خ را برای ما روشــن  12 ستایشــی که ]خداوند[ با آن تاریکی‌‌های برز

کــه هرکس بدانچه  بــر مــا آســان کند و پایگاه مــا را در جایگاه گواهــان، فرا برد، در روزی 
کرده اســت، جزا داده شــود و بر ایشان ستم نخواهد رفت؛ روزی که برای هیچ دوستی، 

کاری بر نیاید و آنان یاری نخواهند شد. کم‌‌ترین  از دوستی، 
کــه از ســوی ما تا اعلــی علّیّین )بالاترین مقامات بهشــتی( بــالا ‌‌رود؛ در کتابی  13 ستایشــی 

گواه آنند. نگاشته که مقرّبان ]خداوند[ 
کــه دیدگانمان بدان روشــن ‌‌شــود آنگاه که چشــم‌‌ها خیره گردنــد و چهره‌‌مان  14 ستایشــی 

بدان سپید ‌‌گردد آنگاه که پوست‌‌ها سیاه شوند.
ک خداوند، رهــا گردیم و به جوار ارزشــمند خداوند راه  کــه بــا آن از آتــش دردنا 15 ستایشــی 

یابیم.
16 ستایشــی که با آن، شانه‌‌به‌‌شــانه فرشــتگان مقّربش گردیم و به پیامبران فرســتاده‌‌اش 

که دگرگون نشود. کرامتی  که زوال نیابد و جایگاه  پیوندیم؛ در سرای اقامتی 
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پرسش و تمرین

با توجه به متن و ترجمه دعا، واژگان زیر را ترجمه کنید. ..1

ی
عَوْناًحَاجِزاًرِضْوَانخَفِيراًعرب

سی
فار

ی
دِيَةِعرب

ْ
حَمِيدوَلیّنَسْعَدُتَأ

سی
فار

سی
شمارندگانگذشتگانیاورشمشیرهافار

ی
عرب

سی
همیشگیآفریدگاناحاطه یافتپشتیبانفار

ی
عرب

ترجمه ترکیب‌های زیر را بنویسید. ..2
وُصْلَةً إِلَى طَاعَتِهِ	              	    

ذَرِيعَةً إِلَى مَغْفِرَتِهِ	              	    

              مانعی از معصیتش                     

ترجمه کنید. ..3

َـواژگـــــــــان َـنِعْمَةٍكُلِّمَكَانَالْحَمْدُهُل نَاعَلَیهُل

تــرجـــمه
تحت 
اللفــظـی

ترجمه
روان

دَهُ بهِِ  ِ بكِلُِّ مَا حَِ
وَ الْمَْدُ لِلَّ

يهِْ مُ خَلِقَتِهِ عَلَْهِ وَ أرَْضَ حَمِدِيهِ لََ أدَْنَ مَلَئكِتَِهِ إِلَهِْ وَ أكََْ
▪  دعای 1:بند 25  ▪

حفظ دعـا
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هفت مورد از فواید و آثار حمد الهی را بیان کنید. ..4

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

چگونه حمد الهی با اطاعت از خداوند؟ج؟ پیوند می‌‌خورد؟ ..5

	................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

چرا خداوند؟ج؟ از انسان حامد راضی و خشنود است؟ ..6

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

بر اساس آیه قرآن، سعادت‌مندان حقیقی چه کسانی هستند و از چه راهی به این جایگاه رسیده‌‌اند؟ 	.7

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

مطالعه و پژوهش

ینید و با در نظرگرفتن مفهوم  تعدادی از آیات قرآن را که در آنها سخن از حمد الهی رفته بر گز 	 .1
ده شده، توضیح  حمد، ارتباط حمد الهی را با صفاتی که در این آیات خداوند؟ج؟ با آنها ستو

دهید.
▪  منبع مطالعه و پژوهش:

ترجمه تفســیر المیزان؛ به عنوان نمونه ذیل آیات حمد:1، 
أنعام:1، نحل:75،إسراء:111، کهف:1، فاطر:1 و ...

2.     در این درس با برخی از آثار حمد الهی آشنا شدیم؛ با مراجعه به بخش قرائت و درایت همین 
وری بر نیایش‌‌های دیگر صحیفه و سایر نیایش‌‌های رسیده از معصومین، آثار  درس و مر

د، بیان کنید. دیگری را که بر حمد الهی مترتب می‌‌شو
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جلوه‌های حکمت در شب و روز

نیایش 6

درس 10

1  ستایش خدای را که به توانمندی خود شب و روز را آفرید   

2  و به قدرتش میانشان جدایی افکند  

3 و برای هریک از آنها مرزی معین   

و زمانی گسترده قرار داد

4 هر یک از آن دو را در دیگری فرو می‌بَرَد  

و دیگری را در آن یک فرو می‌بَرَد 

با اندازه‌‌‌‌گیری‌ای از جانب خویش برای بندگان 

در آنچه بدان تغذیه‌شان فرماید 

و بر آن پرورششان دهد.

5 پس شب را برای آنان آفرید   

تا در آن بیارامند،

 از جنبش‌های خستگی‌آور و فعالیت‌های جانکاه 

کنند  و آن را لباسی قرار داد، تا از آرامش و خوابش بر تن 

تا این امر برای آنان موجب بازیابی نشاط و نیرو باشد 

ت و شهوتی دست یابند.
ّ

و به سبب آن به لذ

6 و برای آنان روز را بینایی‌بخش آفرید،   

تهِِ  ِي خَلقََ اللَّيلَْ وَ النَّهَارَ بقُِوَّ
َّ

مَْدُ لِِ ال
ْ
1 ال

َ بيَنَْهُمَا بقُِدْرَتهِِ  وَ مَيَّ 2

3 وَ جَعَلَ لِكُِّ وَاحِدٍ مِنهُْمَا حَدّاً مَدُْوداً 

مَداً مَمْدُوداً 
َ
وَ أ

4 يوُلِجُ كَُّ وَاحِدٍ مِنهُْمَا فِ صَاحِبِهِ

وَ يوُلِجُ صَاحِبَهُ فِيهِ 
عِباَدِ 

ْ
بتَِقْدِيرٍ مِنهُْ للِ

فِيمَا يَغْذُوهُمْ بهِِ
وَ ينُشِْئُهُمْ عَليَهِْ 

5 فَخَلقََ لهَُم‏ُ اللَّيلَْ 

لِيسَْكُنوُا فِيه‏ِ 
مِنْ حَرَكَتِ التَّعَبِ وَ نَهَضَاتِ النَّصَبِ  

بسَُوا مِنْ رَاحَتِهِ وَ مَناَمِهِ
ْ
وَ جَعَلهَُ لَِاساً لَِل

ةً   فَيَكُونَ ذَلكَِ لهَُمْ جََاماً وَ قُوَّ
ةً وَ شَهْوَةً  َّ وَ لَِناَلوُا بهِِ لَ

6 وَ خَلقََ لهَُم‏ُ النَّهارَ مُبصِْاً 

مَسَاءِ
ْ
باَحِ وَ ال وَ كَنَ مِنْ دُعَئهِِ ؟ع؟ عِندَْ الصَّ

و از دعاهای آن حضرت؟ع؟ است هنگام صبح و شام
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تا در آن از فضل او بجویند 

و به روزی‌اش راه یابند 

و در زمین او روان شوند

تا بجویند آنچه را که در آن

رسیدن به بهره کنونی دنیایشان، 

و یافتن  بهره آینده آخرتشان است. 

7 با همه این امور،    

حال آنان را اصلاح میک‌ند 

و کردارشان را می‌آزماید، 

و می‌نگرد که ایشان چگونه‌اند، 

در زمان‌های فرمان‌برداری او 

و منزل‌های واجبات او

و جایگاه‌های احکام او 

تا آنان را که بدی کرده‌اند، به آنچه کرده‌اند، 

و کسانی را که نیکی کرده‌اند، به نیک‌ترین پاداش جزا دهد.

لَِبتَْغُوا فِيهِ مِنْ فَضْلِهِ  
 رِزْقِهِ  

َ
وَ لَِتسََبَّبُوا إلِ

رضِْهِ  
َ
وَ يسَْحَُوا فِ أ
طَلبَاً لمَِا فِيهِ 

عَاجِلِ مِنْ دُنْيَاهُمْ  
ْ
نَيلُْ ال

خْرَاهُمْ 
ُ
جِلِ فِ أ

ْ
وَ دَركَُ ال

7 بكُِلِّ ذَلكَِ 

نَهُمْ  
ْ
يصُْلِحُ شَأ

خْبَارهَُمْ  
َ
وَ يَبلْوُ أ

وَ يَنظُْرُ كَيفَْ هُمْ 
وْقاَتِ طَاعَتِهِ  

َ
فِ أ

وَ مَنَازِلِ فُرُوضِهِ  
حْكَمِهِ  

َ
وَ مَوَاقِعِ أ

ساؤُا بمِا عَمِلوُا  
َ
ينَ أ ِ

َّ
لَِجْزيَِ ال

سُْنَ‏.
ْ
حْسَنوُا باِل

َ
ينَ أ ِ

َّ
وَ يَزْيَِ ال

نـمـایی‌از‌ دعا

‌آفرینش شب و روز از نعمت‌هایی است که چون در آن غوطه وریم قدرش را نمی دانیم.
بینش قدسی نسبت به آفرینش شب و روز چیست؟

خداوند؟ج؟ با آفرینش این دو، چه نعمت‌هایی را به ما ارزانی داشته است؟
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درس دهم
نیایش 6

شـــــرحمـــعـنـاکــلــمــه 

ُ فرو می‌برديوُلِ

ع از باب  مــاده »و‌ل‌ج« به‌معنــای داخل‌شــدن اســت. يُولِــجُ فعل مضــار
إفعــال، به‌معنــای داخلک‌ــردن و فرو بــردن چیزی در چیز دیگر اســت. 
برخــی بــر ایــن باورند که مــاده »ولج« به‌معنــای داخل شــدن در جایی 

تنگ است.

می‌‌پروردينُشِْئُ
ع از  ماده »ن‌‌ش‌‌أ« به‌‌معنای ارتفاع و بلندی‌‌ یافتن است. يُنْشِئُ فعل مضار
بــاب إفعــال و یکــی از معانــی آن پروراندن اســت؛ پــرورش نوعــی ارتفاع و 

بلندی دادن به یک چیز است.

طلب کنند،يبَْتغَوُا
بجویند

یکــی از معانی مــاده »ب‌غ‌ی« جُســتن و طلبک‌ردن اســت. يَبْتَغُوا فعل 
ع منصوب از باب افتعال به همین معناست. در قرآن می‌خوانیم:  مضار
م‏‏( )بقــره: 198(؛ »بــر شــما 

ُ
ك نْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّ

َ
مْ جُناحٌ أ

ُ
يْك

َ
يْسَ عَل

َ
) ل

از پروردگارتــان  بهــره‌ای  و  کــه ]در ســفر حــج[ فضــل  نیســت  گناهــی 
بجویید«.

می‌‌آزمایديبَْلوُ

ع است. در قرآن  یکی از معانی ماده »ب‌‌ل‌‌و« آزمودن است. يَبْلُو فعل مضار
حْسَنُ عَمَلاً( 

َ
هُمْ أ يُّ

َ
وَهُمْ أ

ُ
ها لِنَبْل

َ
رْضِ زينَةً ل

َ
أ

ْ
ي ال

َ
نا ما عَل

ْ
ا جَعَل

َ
می‌‌خوانیم:) إِنّ

)کهــف: 7(؛ »مــا آن‌‌چه را که روی زمین اســت آرایش آن ســاختیم تا آنان را 

بیازماییم که کدامشان نیکو کارترند«‏.

شرح واژ گان

واژ گان مــهم
  • با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژگان زیر را بنویسید.

زَ خَلَقَ  مَداًمَحْدُوداًحَدّاً مَيَّ
َ
أ

لِيَسْكُنُوايُنْشِئُيَغْذُويُولِجُمَمْدُوداً

الْحُسْنَىيَبْلُويُصْلِحُلِيَنَالُوالِيَلْبَسُوا
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جلوه‌های 
حکمت در 
شب و روز

▪ نعمت‌های پنهان ▪
ملا هادی سبزواری بخش حکمت منظومه خود را چنین می‌آغازد: 

الظاهرُ الباطنُ فی ظُهورِه1  		 یا مَن هو اختَفی لِفَرطِ نورِه  	
کـــه جـــای خـــود، بســـیاری از نعمت‌هـــای او نیـــز چنیـــن حالـــی دارنـــد؛ انســـان چنـــان در آنهـــا  خداونـــد؟ج؟ 
کـــه اصـــاً آنهـــا را نمی‌بینـــد. »رفـــت و آمـــد شـــب و روز« یکـــی از ایـــن نعمت‌هاســـت. بیشـــتر  غوطـــه‌ور اســـت 
کنـــار ایـــن نعمـــت می‌گذرنـــد و بـــه آن، نـــگاه هـــم نمیک‌ننـــد!  البتـــه عـــده‌ای هـــم هســـتند  انســـان‌ها از 
آياتٍ 

َ
هارِ ل يْلِ وَ النَّ

َّ
رْضِ وَ اخْتِلافِ الل

َ
أ

ْ
ماواتِ وَ ال قِ السَّ

ْ
کـــه نگاهـــی دیگـــر دارنـــد؛ مثـــاً خردمنـــدان؛ ) إِنَّ في‏ خَل

گـــردش شـــب و روز نشـــانه‌هایی  بابِ( )آل عمـــران:190(؛ »همانـــا در آفرینـــش آســـمان‌ها و زمیـــن و 
ْ
ل

َ
أ

ْ
ولِي ال

ُ
لِأ

]از توحیـــد[ بـــرای خردمنـــدان اســـت«. نیایـــش ششـــم صحیفـــه، بـــر پایـــه نگاهـــی عمیـــق بـــه ایـــن پدیـــده 
ـــون ســـازد. ـــه آن دگرگ ـــا را ب ـــگاه م ـــد ن ـــه می‌توان ک ـــا شـــده اســـت  شـــگفت‌انگیز بن

▪ آفرینش شب و روز  ▪
تِهِ  هَارَ بِقُوَّ يْلَ وَ النَّ

َّ
قَ الل

َ
ذِي خَل

َّ
ِ ال

حَمْدُ لَِّ
ْ
ال

کـــه شـــب و روز را بـــا »قـــوّت« خـــود آفریـــد؛ ســـپاس، بـــرای بـــرکات  ســـپاس و ســـتایش خدایـــی راســـت 
کـــه بـــا ایـــن دو پدیـــده  کـــه شـــب و روز بـــه ارمغـــان می‌آورنـــد و ســـتایش، بـــرای زیبایی‌هایـــی  فراوانـــی 

درآمیخته‌انـــد. 
کمـــال قـــدرت اوســـت« )ریاض‌الســـالکین،  خداونـــد؟ج؟ آفرینـــش شـــب و روز را بـــه »قـــوّت« خودکـــه »همـــان 
ــدازه  ــی بی‌انـ ــه قدرتـ ــاز بـ ــن آفرینـــش نیـ ــه ایـ کـ ــد  ــان می‌دهـ ــر نشـ ــن تعبیـ ــد، ایـ ــبت می‌دهـ 183/2( نسـ

ــه  ــید و بلکـ ــاه و خورشـ ــن و مـ ــدای از آفرینـــش زمیـ ــزی جـ ــه آفرینـــش شـــب و روز چیـ کـ ــاد دارد؛ چرا زیـ
گفـــت آفرینـــش شـــب و روز همان‌قـــدر قـــدرت  کهکشـــان‌ها نیســـت؛ پـــس می‌تـــوان  همـــه ســـتارگان و 
ـــرای آفرینـــش شـــب و روز، هـــم زمیـــن نیـــاز اســـت و هـــم مـــاه و هـــم  کیهـــان! ب کـــه آفرینـــش  می‌خواهـــد 

کهکشـــان.  خورشـــید و هـــم بی‌شـــمار ســـتاره و 

▪ جداسازی شب و روز ▪
زَ بَيْنَهُمَا بِقُدْرَتِهِ وَ مَيَّ

ـــت  ـــی آن‌دو را از جه ـــد: »یعن ـــی؟ره؟ می‌نویس ـــه مجلس ـــاخت. علام ـــدا س ـــم ج ـــش از ه ـــا قدرت و آن دو را ب
حقیقـــت ]یـــا از جهـــت شـــکل و ظاهـــر[ و خـــواص و آثارشـــان از هـــم متمایـــز ســـاخت« )بحارالأنـــوار، 200/55(. 
کـــه هیـــچ خردمنـــدی شـــب را بـــا روز اشـــتباه نمی‌گیـــرد. آن‌قـــدر آثـــار و ویژگی‌هـــای شـــب و روز  آشـــکار اســـت 

1. ای آن‌کسی که از شدت نورش پنهان شده؛ همان آشکاری که در آشکاریش نهان شده.

شرح دعا
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درس دهم
نیایش 6

▪ مرزبندی میان شب و روز ▪
ً
 مَمْدُودا

ً
مَدا

َ
 وَ أ

ً
 مَحْدُودا

ً
وَ جَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدّا

فاصلـــه  حکیمانـــه،  تدبیـــری  بـــا  خداونـــد؟ج؟ 
گـــردش  زمیـــن تـــا خورشـــید و همچنیـــن ســـرعت 
ـــن  ـــکل ممک ـــن ش ـــه بهتری ـــود را ب ـــه دور خ ـــن ب زمی
کـــرده اســـت تـــا انـــدازه شـــب و روز بـــه  تنظیـــم 
ــرای  ــه بـ ــن زمینـ ــه بهتریـ کـ ــورد  ــم خـ ــه‌ای رقـ گونـ
پـــرورش انســـان و هـــزاران موجـــود زنـــده دیگـــر 
کـــره زمیـــن،  گـــردد. در هـــر نقطـــه‌ای از  فراهـــم 
هـــر روز از ســـال دارای انـــدازه‌ و طولـــی ویـــژه اســـت 
ــم  ــته هـ گذشـ ــال‌های  ــدازه را در سـ ــان انـ ــه همـ کـ
داشـــته اســـت و در ســـال‌های آینـــده نیـــز خواهـــد 
داشـــت. ایـــن امـــر بـــه زندگـــی همـــه موجـــودات 
زنـــده از جملـــه انســـان، نظمـــی ویـــژه می‌بخشـــد 
و بـــرای آنهـــا بـــرکات فراوانـــی بـــه همـــراه مـــی‌آورد. 
گـــر  هماننـــد نقـــاط بســـیار نزدیـــک بـــه  بـــه راســـتی ا

ـــگ  ـــاه رنگارن گی ـــه  ـــن هم ـــش ای ـــرای روی ـــی ب ـــه مجال ـــود، ن ـــی می‌ب ـــیار طولان ـــا روز بس ـــب ی ـــب، ش دو قط
ــات  ــای مختلـــف حیوانـ گونه‌هـ ــیع از  ــرورش ایـــن طیـــف وسـ ــرای پـ ــه‌ای بـ ــه زمینـ ــد و نـ ــی می‌مانـ باقـ

فراهـــم می‌آمـــد. 

▪ داد و ستد میان شب و روز ▪
 وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي صَاحِبِهِ وَ يُولِجُ صَاحِبَهُ فِيهِ

َ
كُلّ يُولِجُ 

 » يولـــج از مـــاده إيـــاج، در اصـــل از وُلـــوج به‌معنـــى دُخـــول اســـت. ايـــن تعبيـــر اشـــاره بـــه دگرگونی‌هـــاى 
كاســـته  كـــه از يكـــى  كامـــاً منظـــم و حساب‌شـــدهٔ شـــب و روز در فصـــول مختلـــف ســـال دارد  تدريجـــى و 
ع و  ــو ــاله طلـ ــه مسـ ــاره بـ ــه اشـ كـ ــود دارد  ــز وجـ ــال نيـ ــن احتمـ ــا ايـ ــود. امـ ــزوده م‏ىشـ ــرى افـ ــه ديگـ و بـ
كـــه بـــه خاطـــر شـــرایط خـــاص جـــو )هـــواى اطـــراف زميـــن( ايـــن امـــر به‌صـــورت  غـــروب آفتـــاب باشـــد 
ـــد  ـــالاى هـــوا م‏ىافت ـــه طبقـــات ب ـــاب ب ع فجـــر، اشـــعه آفت ـــو ـــرد، بلكـــه از آغـــاز طل ـــى انجـــام نم‏ىگي گهان نا
ــردد... و  ــاً وارد شـــب م‏ىگـ ــى روز تدريجـ گويـ ــود،  ــل م‏ىشـ ــن منتقـ ــات پایيـ ــه طبقـ ــته بـ و آهسته‌آهسـ

 ٱ ٻ ٻ   ٻ ٻ پ پ  پ پ     

ڀ    ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ٺ ٺٿ ٿ 

ٿ *   ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤ ڤ 

ڤ      ڤ ڦ  ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ   ڄ 

ڄ ڃ ڃ  ڃڃ چ چ

گـــر خداونـــد شـــب را تـــا  کـــه ا بگـــو: آیـــا اندیشـــیده‌اید 
کیســـت آن خدایـــی  روز قیامـــت بـــر شـــما پاینـــده دارد، 
کـــه برایتـــان روشـــنی‌ای آورد؟ آیـــا  جـــز خـــدای یکتـــا 
گـــر خداونـــد  ــا اندیشـــیده‌اید، ا نمی‌شـــنوید؟!* بگـــو: آیـ
کیســـت آن  روز را تـــا روز قیامـــت بـــر شـــما پاینـــده دارد، 
کـــه در  کـــه برایتـــان شـــبی آورد  خدایـــی جـــز خـــدای یکتـــا 

آن بیارامیـــد؟ آیـــا نمی‌بینیـــد؟!.
قصص:72-71

آیینه در آیینه
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جلوه‌های 
حکمت در 
شب و روز

ـــار  ـــى ت كم ـــوا  ـــود و ه ـــده م‏ىش ـــو برچي ـــن ج ـــر پایي ـــور از قش ـــت ن ـــاب، نخس ـــروب آفت ـــگام غ ـــس هن به‌عك
ـــا آخريـــن شـــعاع خورشـــيد برچيـــده شـــود و لشـــگر ظلمـــت همـــه  ـــر، ت ـــردد و تدريجـــاً از طبقـــات بالات م‏ىگ
ـــام  ـــذر انج ـــه زودگ ـــك لحظ ـــاب، در ي ـــروب آفت ع و غ ـــو ـــود، طل ع نب ـــو ـــن موض ـــر اي گ ـــد. ا كن ـــخير  ـــا را تس ج
گهانـــى از شـــب بـــه روز و روز بـــه شـــب، هـــم از نظـــر جســـمى و روحـــى بـــراى  م‏ىگرفـــت و انتقـــال نا
ـــراوان  ـــكلات ف ـــه مش ـــريع و ب‌ىمقدم ـــر س ـــن تغيي ـــى اي ـــام اجتماع ـــر نظ ـــم از نظ ـــود، و ه ـــار ب ـــان زيانب انس

ـــه، ‏154/14( ـــير نمون ـــ‏ىآورد«. )تفس ـــود م ـــه وج ب

▪ تقدیری برای روزی‌دادن و پروراندن ▪
يْهِ 

َ
وهُمْ بِهِ وَ يُنْشِئُهُمْ عَل

ُ
عِبَادِ فِيمَا يَغْذ

ْ
بِتَقْدِيرٍ مِنْهُ لِل

ایـــن آفرینـــش، ایـــن جداســـازی، ایـــن مرزبنـــدی و ایـــن داد و ســـتد، همگـــی ریشـــه در هدفـــی مهربانانـــه 
کـــه پـــروردگاری مهربـــان در پـــی آن اســـت و آن هـــدف، چیـــزی جـــز روزی‌دادن و پرورانـــدن  دارد 

کـــه شـــایان توجـــه اســـت: بنـــدگان نیســـت. در تعبیـــر امـــام ســـجاد؟ع؟ چنـــد نکتـــه وجـــود دارد 
کریـــم  أ‌.  همـــه ایـــن امـــور بـــر اســـاس تقدیـــر و اندازه‌گیـــری الهـــی صـــورت می‌گیـــرد )بِتَقْدِيـــرٍ مِنْـــهُ(؛ در قـــرآن 

کـــه شـــب و روز را انـــدازه می‌زنـــد«. هارَ ( )مزمـــل:20(؛ »و خداســـت  يْلَ وَ النَّ
َّ
رُ الل هُ يُقَدِّ می‌خوانیـــم: )وَ اللَّ

ـــت  ـــام داده اس ـــش انج ـــه بندگان ـــانی ب ـــدف خیررس ـــا ه ـــری را ب ـــر و اندازه‌گی ـــن تقدی ـــد؟ج؟ ای ب‌. خداون
گوشـــزد شـــده اســـت؛ بـــه عنـــوان نمونـــه  کریـــم  )لِلْعِبَـــادِ(. ایـــن حقیقـــت نیـــز در جای‌جـــای قـــرآن 
هارَ(  يْلَ وَ النَّ

َّ
مُ الل

ُ
ك

َ
رَ ل

َ
قَمَرَ دائِبَيْنِ وَ سَخّ

ْ
مْسَ وَ ال

َ
مُ الشّ

ُ
ك

َ
رَ ل

َ
در آیـــه‌ای نورانـــی می‌خوانیـــم: )وَ سَخّ

کـــه پیوســـته در حرکتنـــد بـــرای شـــما رام نمـــود و شـــب و روز را  )ابراهیـــم:33(؛ »و خورشـــید و مـــاه را 

نیـــز بـــرای شـــما رام ســـاخت«. ظاهـــراً مقصـــود از تســـخیر مـــاه و خورشـــید و نیـــز شـــب و روز بـــرای 
کـــه  کـــه ایـــن موجـــودات چنـــان مرتبـــط بـــا وجـــود انســـان آفریـــده شـــده‌اند،  انســـان‌ها، ایـــن اســـت 
کمـــال خـــود  کـــه خداونـــد؟ج؟ در اختیـــار او قـــرار داده، بـــرای بقـــا و  انســـان می‌توانـــد بـــا قوایـــی 
کـــه بـــر سرتاســـر  از آنـــان بـــه بهتریـــن شـــکل ممکـــن بهـــره بـــرد )ر.ک: المیـــزان، 162/18(. نظـــام احســـنی 
کـــم اســـت، بیشـــترین خیـــر ممکـــن را بـــرای انـــواع مختلـــف موجـــودات فراهـــم مـــی‌آورَد  جهـــان حا
ع انســـان بیشـــترین اســـتعداد را بـــرای رشـــد و تعالـــی دارد و می‌توانـــد  کـــه نـــو ولـــی از آنجایـــی 
گرفتـــه  گـــردد، مجموعـــه ایـــن نظـــام، در خدمـــت انســـان قـــرار  تجلّـــی‌گاه همـــه اســـما و صفـــات الهـــی 

اســـت و بیشـــترین تناســـب را بـــا وجـــود او دارد.

کارنـــد تا تو نانی به کف آری و به غفلت مخوریابـــر و بـــاد و مـــه و خورشـــید و فلـــک در 

کـــه تـــو فرمـــان نبَـــریهمـــه از بهـــر تـــو سرگشـــته و فرمان‌بـــردار شـــرط انصـــاف نباشـــد 
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درس دهم
نیایش 6

کلی و مهم صورت می‌گیرد: ت‌.این تقدیر الهی برای انسان در دو راستای 
وهُمْ بِهِ(

ُ
1. روزی‌رساندن به بندگان )فِيمَا يَغْذ

يْهِ(
َ
2. فراهم‌آوردن زمینه رشد و پرورش آنان )وَ يُنْشِئُهُمْ عَل

به نظر می‌رسد مورد اول اشاره‌ای به فواید روز باشد و مورد دوم اشاره‌ای به فواید شب. 
ـــرای روزی‌خـــوردن و  ـــه را ب ـــه زمین ـــژه از آفرینـــش شـــب و روز، چگون کیفیـــت وی ـــه ایـــن  ک ـــد  ـــد دی حـــال بای
کـــرد.  پرورش‌یافتـــن بنـــدگان فراهـــم میک‌نـــد؟ پاســـخ ایـــن پرســـش را بایـــد در فرازهـــای بعـــدی جســـتجو 

▪ حکمت آفرینش شب ▪
صَبِ عَبِ وَ نَهَضَاتِ النَّ يْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ‏ مِنْ حَرَكَاتِ التَّ

َّ
هُمُ‏ الل

َ
قَ ل

َ
خَل

َ
ف

آرام‌گرفتـــن از جنب‌وجوش‌هـــای  بـــرای  بـــرای انســـان، ایجـــاد بســـتری  کارکـــرد شـــب  مهم‌تریـــن 
ـــه حکمـــت آفرینـــش  ـــم، هرکجـــا ب کری ـــرآن  ـــه در ق ک ـــب اســـت  ـــه اســـت؛ جال ـــکاه روزان خســـتگی‌آور و جان
نُوا 

ُ
يْلَ لِتَسْك

َّ
مُ الل

ُ
ك

َ
ذي جَعَلَ ل

َّ
گذاشـــته شـــده اســـت: )هُوَ ال شـــب اشـــاره شـــده، دســـت بـــر روی ایـــن امـــر 

کـــه شـــب را بـــرای شـــما قـــرار داد تـــا در آن بیارامیـــد...«.  فيهِ ...( )یونـــس:67(؛ »اوســـت 

▪ لباس شب ▪
ً
هُ لِبَاسا

َ
وَ جَعَل

ـــا بهره‌منـــدی  ـــرای انســـان فراهـــم آورد؟ امـــام؟ع؟ ب ـــد ایـــن بســـتر آرام را ب ـــه می‌توان ک ویژگـــی شـــب چیســـت 
يْلَ لِبَاسًا( 

َّ
نَا ال

ْ
ـــه لبـــاس: )وَ جَعَل از تشـــبیهی قرآنـــی، ایـــن پرســـش را پاســـخ می‌دهـــد؛ یعنـــی تشـــبیه شـــب ب

ــرار دادیـــم« .آشـــکارترین ویژگـــی لبـــاس، پوشـــندگی آن اســـت؛  ــما[ قـ ــرای شـ ــأ:10(؛ »و شـــب را لباســـی ]بـ )نبـ

ـــالکین،  ـــی‌دارد )ریاض‌الس ـــه م ـــی نگ ـــران مخف ـــم دیگ ـــان را از چش ـــاند و آن ـــان‌ها را می‌پوش ـــز انس ـــب نی ـــی ش تاریک
195/2(. ایـــن پوشـــش، زمینـــه بهره‌منـــدی از دو نعمـــت بســـیار ارزشـــمند را فراهـــم مـــی‌آورد:

ةً( وَّ
ُ
 وَ ق

ً
هُمْ جَمَاما

َ
لِكَ ل

َ
يَكُونَ ذ

َ
بَسُوا مِنْ رَاحَتِهِ وَ مَنَامِهِ ف

ْ
1. آسایش و خواب )لِيَل

ـــوش  ـــاس خوش‌پ ـــن لب ـــان ای ـــد؛ ارمغ ـــن میک‌ن ـــر ت ـــواب ب ـــایش و خ ـــاس آس ـــب، لب ـــی ش ـــان در تاریک انس
ـــانی  ـــوای نفس ـــه ق ـــم در ناحی ـــی ه ـــن بازیاب ـــت. ای ـــه اس ـــت رفت ـــای از دس ـــی نیروه ـــان، بازیاب ـــرای انس ب

و روانـــی اســـت و هـــم در ناحیـــه قـــوای طبیعـــی 
ــد:  ــه می‌نویسـ ــزرگ صحیفـ ح بـ ــار ــمانی؛ شـ و جسـ
قـــوای  اســـتراحت  بـــه  اشـــاره  "جَمَامـــاً"  »کلمـــه 
ـــه  ـــاره ب ةً" اش ـــوَّ ـــه "قُ کلم ـــت و  ـــی اس ـــانی و روان نفس

ــمانی«. ــی و جسـ ــوای طبیعـ ــن قـ نیروگرفتـ
 )ریاض‌السالکین، 196/2(

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ   ڄ
کـــه شـــب را بـــرای شـــما   خداونـــد همـــان اســـت 

بیارامیـــد. آن  در  تـــا  پدیـــدآورد 
غافر: 61

آیینه در آیینه
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جلوه‌های 
حکمت در 
شب و روز

ةً وَ شَهْوَةً(
َّ

ذ
َ
وا بِهِ ل

ُ
2. لذت و شهوت )وَ لِيَنَال

ــن  ــب بهتریـ ــی شـ ــت؛ تاریکـ ــکی اسـ ــاس مشـ ــن لبـ ــان ایـ ــن ارمغـ ــهوت، دومیـ ــذت و شـ ــه لـ ــتیابی بـ دسـ
کاظـــم؟ع؟ روایـــت  ـــرای بهـــره منـــدی از لذّت‌هـــا و شـــهوت‌های حـــال اســـت. از امـــام موســـی  فرصـــت، ب
ـــل  ـــه آن می ـــه ب ک ـــی را  ـــور حلال ـــه ام ک ـــه  ـــد؛ بدین‌گون ـــرار دهی ـــا ق ـــره‌ای از دنی ـــود به ـــس خ ـــرای نف ـــده: »ب ش
کار  ـــن  ـــد. از ای ـــرار دهی ـــار او ق ـــاده‌روی در اختی ـــدون زی ـــد، ب ـــی وارد نمیک‌ن ـــانیت خلل ـــه انس ـــدید دارد و ب ش
کـــه روایـــت شـــده: "آنکـــه دنیایـــش را بـــرای دینـــش یـــا  بـــرای امـــور مربـــوط بـــه دینتـــان یـــاری جوییـــد؛ چرا
ـــر اســـاس ایـــن روایـــت نورانـــی،  کنـــد، از مـــا نیســـت"« )تحف‌العقـــول، ص410(. ب دینـــش را بـــرای دنیایـــش رهـــا 
ــور  ــام امـ ــرای انجـ ــان را بـ ــد انسـ ــند نیســـت، بلکـــه می‌توانـ ــا امـــری ناپسـ ــا، نه‌تنهـ بهره‌منـــدی از لذت‌هـ
کنـــد؛ البتـــه بـــا ســـه شـــرط:  1. آن لـــذّت حـــال باشـــد. 2. بـــا شـــأن انســـانیّت فـــرد منافـــات  دینـــی آمـــاده 

نداشـــته باشـــد. 3. در آن زیـــاده‌روی نشـــود.
 امـــا مقصـــود از لـــذت و شـــهوت در ایـــن فـــراز چیســـت؟ بســـیاری از شـــارحان معتقدنـــد کـــه در ایـــن فـــراز، لذت 
کـــه تاریکـــی شـــب پوششـــی مناســـب بـــرای بهره‌بـــردن از  و شـــهوت همـــان لـــذت و شـــهوت جنســـی اســـت 
کنـــار لذّت‌هـــای جنســـی، لذّت‌هـــای معنـــوی  آن را فراهـــم میک‌نـــد.  امـــا چه‌بســـا امـــام ســـجاد؟ع؟ در 
کـــه آرامـــش و تاریکـــی  را نیـــز  در ایـــن فـــراز مـــد نظـــر داشـــته اســـت )تجلـــی قـــرآن در صحیفـــه ســـجادیه، 82/2(؛ چرا
کامیابی‌هـــای جنســـی می‌گســـترد، خلوتگاهـــی  کـــه بســـتری مناســـب بـــرای  شـــب، بـــه همـــان ‌انـــدازه 
کـــه خداونـــد؟ج؟ نیـــز شـــب را  آرام بـــرای نیایـــش بـــا محبـــوب فراهـــم مـــی‌آورد. شـــاید از ایـــن رو باشـــد 
نْ يَبْعَثَكَ 

َ
كَ عَسى‏ أ

َ
ةً ل

َ
دْ بِهِ نافِل يْلِ فَتَهَجَّ

َّ
بـــرای نیایـــش حبیبـــش؟ص؟ بـــا خـــود برگزیـــده اســـت: )وَ مِنَ الل

( )اســـراء:79(؛ »و پـــاره‌ای از شـــب را بـــه ) خوانـــدن قـــرآن و نمـــاز شـــب( بـــه بیـــداری 
ً
 مَحْمُودا

ً
كَ مَقاما رَبُّ

کـــه پـــروردگارت تـــو را بـــه مقامـــی ســـتوده  کـــه وظیفـــه افزونـــی اســـت بـــرای تـــو، امیـــد اســـت  گـــذران 
ـــزد«. برانگی

▪ حکمت آفرینش روز ▪
ــم  ــان در روز فراهـ ــای انسـ ــرای فعالیت‌هـ ــه را بـ ــه زمینـ کـ ــنایی آن اســـت  مهم‌تریـــن ویژگـــی روز، روشـ

( تـــا:
ً
هـــارَ مُبْصِـــرا هُـــمُ‏ النَّ

َ
ـــقَ ل

َ
میک‌نـــد. خداونـــد؟ج؟ روز را بـــرای انســـان، روشـــن آفریـــده اســـت )وَ خَل

ضْلِهِ(؛
َ
•  فضل و بخشش او را بجویند )لِيَبْتَغُوا فِيهِ مِنْ ف

ى رِزْقِهِ(؛
َ
بُوا إِل •  به روزی او راه یابند )وَ لِيَتَسَبَّ

کنونـــی دنیایشـــان و ســـود آینـــده آخرتشـــان در آن اســـت، طلـــب  کـــه بهـــره  • در زمیـــن بگردنـــد تـــا آنچـــه را 
خْرَاهُـــمْ(.

ُ
جِـــلِ فِـــي أ

ْ
عَاجِـــلِ مِـــنْ دُنْيَاهُـــمْ وَ دَرَكُ ال

ْ
 لِمَـــا فِيـــهِ نَيْـــلُ ال

ً
بـــا

َ
رْضِـــهِ طَل

َ
کننـــد )وَ يَسْـــرَحُوا فِـــي أ
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درس دهم
نیایش 6

ــتر از  ــره‌ای بیشـ ــر یـــک بهـ ــه ترتیـــب هـ ــه بـ کـ ــد  ــردم باشـ ــته از مـ ــه دسـ ــه سـ ــاره بـ ــه، اشـ ــن سـ ــاید ایـ شـ
می‌برنـــد: روز  روشـــنایی 

کـــه آنچـــه در روشـــنایی روز بـــه دســـت می‌آورنـــد، تنهـــا مصـــداق فضـــل  دســـته اول: مردمانـــی هســـتند 
ـــان  ـــر انس ـــر ه ـــر س ـــته از آن ب ـــای برخاس ـــه ابره ک ـــت  ـــی اس ـــای بیک‌ران ـــی، دری ـــل اله ـــت. فض ـــی اس اله
درســـتکار و بـــدکاری می‌بارنـــد. انســـان چه‌بدانـــد چه‌ندانـــد، همـــواره از فضـــل الهـــی بهـــره می‌بـــرد: 
ونَ( )یونـــس:60(؛  »بی‌شـــک خداونـــد دارای  رُ

ُ
كْثَرَهُمْ لا يَشْك

َ
اسِ وَ لكِنَّ أ ى النَّ

َ
ذُو فَضْلٍ عَل

َ
هَ ل ) إِنَّ اللَّ

ـــد«.  ـــی بیشترشـــان ســـپاس نمی‌گزارن ـــر مـــردم اســـت ول فضـــل و بخششـــی ب
ــداق فضـــل الهـــی  ــه مصـ ــر اینکـ ــد، عـــاوه بـ کســـب میک‌ننـ ــه  ــه آنچـ کـ ــتند  ــانی هسـ کسـ ــته دوم:  دسـ
ــد و از  ــان دارنـ ــزا ایمـ ــدا و روز جـ ــه خـ ــه بـ کـ ــان  ــت. آنـ ــز هسـ ــد؟ج؟ نیـ ــداق روزی خداونـ ــت، مصـ اسـ
ــای  ــی نعمت‌هـ ــال در پـ ــای حـ ــا از راه‌هـ ــان، تنهـ ــذران زندگیشـ گـ ــرای  ــند، بـ ــی می‌ترسـ ــذاب الهـ عـ
کـــه بـــه دنبـــال راهـــی بـــرای رســـیدن بـــه رزق مقدّرشـــده از  الهـــی هســـتند. اینهـــا افـــرادی هســـتند 
کـــه پیامبـــر خـــدا؟ص؟ در حجةالـــوداع فرمـــود: »کُنـــدی  ســـوی خداونـــد؟ج؟ هســـتند؛ روایـــت شـــده 
ــه  کـ ــد؛ چرا کنیـ ــد طلـــب  ــه آن را از راه معصیـــت خداونـ کـ ــود  ــتتان باعـــث نشـ ــه دسـ ــیدن روزی بـ رسـ
کـــرده نـــه از راه حـــرام؛ پـــس هرکـــه  خداونـــد متعـــال روزی‌هـــا را در بیـــن آفریدگانـــش از راه حـــال تقســـیم 
کنـــد و صبـــر نمایـــد، رزقـــش از راه حـــال بـــه دســـت او خواهـــد رســـید و هرکـــه پـــرده حرمـــت  از خـــدا پـــروا 
کاســـته می‌شـــود و نســـبت  خداونـــد را بـــدرد و آن را از غیـــر راه حـــال بـــه دســـت آورد، از رزق حـــال او 

بـــه آن مـــورد محاســـبه قـــرار می‌گیـــرد«. )الکافـــی، 80/5(
کـــه همچـــون دســـته اول از فضـــل الهـــی و همچـــون دســـته دوم از رزق  گروهـــی هســـتند  دســـته ســـوم: 
ـــاظ  ـــز لح ـــان را نی ـــره آخرتش ـــان، به ـــره‌ای از دنیایش ـــر به ـــه در ه ک ـــاوت  ـــن تف ـــا ای ـــد، ب ـــره می‌برن ـــی به اله
کار درســـت را بـــا نیّـــت درســـت )رضـــای الهـــی( انجـــام می‌دهنـــد و بدیـــن ترتیـــب  میک‌ننـــد. آنـــان همـــواره 

ـــد. ـــه دســـت می‌آورن ـــز ب ـــرای آخرتشـــان نی ـــد بهـــره‌ای ب ـــر می‌دارن ـــرای دنیایشـــان ب ـــه ب ک ـــا هـــر قدمـــی  ب

▪ شب و روز، میدانی برای آزمون الهی ▪
ــویی  ــد و از سـ ــن میک‌نـ ــی او را تامیـ ــای زندگـ ــان و بقـ ــود انسـ ــل وجـ ــویی اصـ ــب و روز از سـ ــش شـ آفرینـ
ـــراز از صحیفـــه در  ـــه نظـــر می‌رســـد ایـــن ف ـــرای رشـــد و تکامـــل او فراهـــم مـــی‌آورد. ب گســـترده ب زمینـــه‌ای 
نَهُمْ« اشـــاره بـــه تاثیـــر شـــب و 

ْ
لِـــكَ يُصْلِـــحُ شَـــأ

َ
صـــدد بیـــان ایـــن حقیقـــت باشـــد؛ یعنـــی عبـــارت »بِـــكُلِّ ذ

ـــان(«  ـــا پای ـــرُ .... )ت ـــمْ وَ يَنْظُ خْبَارَهُ
َ
ـــو أ

ُ
ـــارت »وَ يَبْل ـــان باشـــد و عب روز در اصـــل وجـــود بنـــدگان و بقـــای آن

اشـــاره بـــه زمینه‌ســـازی شـــب و روز بـــرای رشـــد و تکامـــل بنـــدگان. بـــه بیـــان دیگـــر، خداونـــد؟ج؟ 
کـــه در رفـــت و آمـــد شـــب و روز انجـــام داده از ســـویی احـــوال انســـان‌ها را ســـامان  بـــا تدبیـــر دقیقـــی 
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نَهُمْ( و بقـــای 
ْ
لِـــكَ يُصْلِـــحُ شَـــأ

َ
می‌بخشـــد )بِـــكُلِّ ذ

میـــدان  ســـویی  از  و  میک‌نـــد  تضمیـــن  را  آنـــان 
آزمایشـــی بـــرای بـــروز اســـتعدادهای نهفتـــه آنـــان 
کـــه  فراهـــم مـــی‌آورد تـــا در ایـــن میـــدان، آنـــان 
کمـــال خـــود رهســـپار  لیاقـــت دارنـــد بـــه ســـوی 
شـــوند و بهـــره‌ای بیشـــتر از رحمـــت الهـــی را نصیـــب 

ــرُ ...(. ایـــن آزمـــون همگانـــی هـــم علمـــی اســـت و هـــم عملـــی؛  ــمْ وَ يَنْظُـ خْبَارَهُـ
َ
ــو أ ـ

ُ
ــد )وَ يَبْل کننـ ــود  خـ

کـــه بـــرای سعادتشـــان لازم اســـت  کـــه آزمون‌دهنـــدگان بایـــد در مـــدت آزمـــون، آنچـــه را  بدیـــن ترتیـــب 
ــا تکیـــه بـــر اعتقـــادات  کننـــد. آنـــان بایـــد بـ گیرنـــد و در مقـــام عمـــل پیـــاده  ــرا  از آموزه‌هـــای وحیانـــی فـ
ــوند و  ــندیده شـ ــد و دارای اخـــاق خـــوب و پسـ کننـ ــود انتخـــاب  ــرای خـ صحیـــح، هـــدف صحیحـــی بـ
ـــا  ـــر نظـــر دارد ت ـــه دقـــت زی ـــان را ب ـــه پروردگارشـــان آن ک ـــد  ـــد بدانن ـــان بای ـــد. آن کارهـــای نیـــک انجـــام دهن

کنـــد و نمـــره مناســـب را بـــه آنـــان اختصـــاص دهـــد: مـــوارد زیـــر را در مـــورد آنهـــا بررســـی 
کـــه بـــه طاعـــت و عبادتـــش اختصـــاص داده شـــده چگونـــه رفتـــار میک‌ننـــد )وَ يَنْظُـــرُ  •  در زمان‌هایـــی 
ـــج و ...  ـــاز، روزه، ح ـــد نم ـــند مانن ـــب باش ـــادات واج ـــن عب ـــه ای ـــهِ(؛ چ ـــاتِ طَاعَتِ

َ
وْق

َ
ـــي أ ـــمْ فِ ـــفَ هُ كَيْ

کـــه بایـــد در زمان‌هـــای ویـــژه‌ای خوانـــده شـــوند. و چـــه مســـتحب ماننـــد نمازهـــای مســـتحبی‌ای 
رُوضِـــهِ ومَوَاقِـــعِ 

ُ
•  در مـــورد فرایـــض و احکامـــش چـــه رفتـــاری از خـــود نشـــان می‌دهنـــد )وَ مَنَـــازِلِ ف

ـــد و  ـــی میک‌نن ـــانه خال ـــتاخی ش گس ـــا  ـــا ب ـــد ی ـــپر می‌اندازن ـــد و س ـــن می‌دهن ـــا ت ـــه آنه ـــا ب ـــه(؛  آی حْكَامِ
َ
أ

ســـینه ســـپر میک‌ننـــد.

▪ نتایج آزمون الهی ▪
کنندگان در این آزمون در مورد تک‌تک مواد امتحانی دو حال دارند: شرکت 

کـــه  کاری  کرده‌انـــد؛ در ایـــن صـــورت، خداونـــد؟ج؟ همـــان  •  یـــا از پـــس آن بـــر نیامده‌انـــد و بـــدی 
کـــه  کار ناشایســـتی  ــام داده‌انـــد را بـــه آنـــان عرضـــه میک‌نـــد؛ آنـــان صـــورت حقیقـــی همـــان  انجـ
ـــوا( 

ُ
ســـاؤُا بِمـــا عَمِل

َ
ذِيـــنَ أ

َّ
انجـــام داده‌انـــد را خواهنـــد دیـــد و از آن رنـــج خواهنـــد بـــرد. )لِيَجْـــزِيَ ال

کار نیـــک خودشـــان را بـــه آنـــان  کرده‌انـــد؛ خداونـــد؟ج؟ نـــه تنهـــا  •  یـــا از پـــس آن برآمـــده و نیکـــی 
ـــان  ـــد آن ـــه رش ـــان زمین ـــک آن کار نی ـــد.  ـــاداش می‌ده ـــان پ ـــه آن ـــر از آن را ب ـــه برت ـــی‌دارد بلک ـــی م ارزان
کـــرده و ازایـــن‌رو پروردگارشـــان چندیـــن برابـــر آن، رحمتـــش را نثـــار آنـــان میک‌نـــد و آنـــان  را فراهـــم 

حُسْـــنَى(
ْ
حْسَـــنُوا بِال

َ
ذِيـــنَ أ

َّ
را رشـــد می‌دهـــد. )وَ يَجْـــزِيَ ال

ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ 
ٿ      ٿ      ٹ   

کـــه  کـــه مـــرگ و زندگـــی را آفریـــد تـــا شـــما را بیازمایـــد  همـــان 
کـــدام یـــک نیکـــو عمل‌تریـــد و اوســـت توانمنـــد و آمـــرزگار.

ملک:2

آیینه در آیینه
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درس دهم
نیایش 6

رواق
انــدیـشـه

آزمون را آن می‌‌‌گیرد که از حال آزمون دهنده بی‌‌‌خبر باشد. خداوندی که هیچ 
امری بر او پوشیده نیست، چه نیازی به آزمون بندگان دارد؟

شهید مطهری؟ره؟ در این رابطه می‌‌‌‌گوید: »امتحان‌‌‌‌هاى بشرى به يكى از دو منظور است:

در  كنكــور؛  امتحان‌‌‌‌هــاى  مثــل  كنــد؛  كشــف  را  امتحان‌‌‌‌شــونده  م‏ىخواهــد  امتحان‌‌‌‌كننــده   .1  
گردهاى بهتر چه كسانى هستند. امتحان‌‌‌‌هاى كنكور ممتحنين م‏ىخواهند كشف كنند كه شا

كند و  كشــف  گاهــى امتحــان م‏ىكننــد ... براى اينكه ممتحَن )امتحان‌‌‌‌شــونده‌‌‌‌( خودش را   .2
گردهاى  مطلــب بــر خودش ثابــت شــود. در ايــن قِســم، ممتحِن)امتحانک‌‌‌‌ننــده( همه شــا
خــودش را م‏ىشناســد و م‏ىدانــد ... چه كســى قبول م‏ىشــود و چه كســى رد م‏ىشــود، ولى 
گردان نمره دهــد، م‏ىگويند: »تو به ما اجحــاف كردى«؛ ممتحِن  گــر بــدون امتحان به شــا ا

گردان روشن شود و حجت بر آنها تمام شود. امتحان م‏ىكند تا مطلب بر خود شا

اما امتحان خدا هيچ يك از اين دو قسم نيست! امتحان خدا يعنى انسان را در بوته سختی‌‌‌‌ها 
كمال برساند. اين نظير امتحان  قرار دادن براى اينكه خودش به اختيار خودش، خودش را به 
كه ضمناً م‏ىخواهند آنها را  گردان خودشــان م‏ىگيرند  كه معلم‌‌‌‌هاى رانندگى از شــا عملى اســت 
كــه ... بعضى از  تمريــن بدهنــد و تكميــل كنند. مثال ديگر- كه مثال خوبى اســت- اين اســت 
پرندگان بچه خودشان را در بوته آزمايش پرواز قرار م‏ىدهند و ضمناً آنها را تمرين م‏ىدهند. اين 
كرده، او را روى بال  كه بچه‏اش آمادگى پرواز پيدا  پرنده وقتى به حكم غريزه احســاس م‏ىكند 
كرد،  كه او را برد رهايش م‏ىكند. تا رهايش  خود م‏ىنشــاند و از آشــيانه بيرون م‏ىآورد. مقدارى 
كه خسته  اين بچه ميان زمين و آسمان شروع م‏ىكند به بال زدن‏هاى نامنظمى. بعد از مدتى 
م‏ىشود و م‏ىخواهد بيفتد، او را م‏ىگيرد و مقدارى با خودش حركت م‏ىدهد تا خستگ‏ىاش رفع 
شود. بار ديگر او را رها م‏ىكند. چند روز اين عمل را تكرار م‏ىكند و او را تمرين م‏ىدهد تا وقتى كه 
مطمئن شود اين بچه م‏ىتواند از آشيانه بيرون برود و بعد خودش به آشيانه برگردد.هر نعمتى 
كه انسان در برابر هر نعمت دارد  كه خدا به انسان م‏ىدهد چنين چيزى است؛ يعنى وظيفه‏اى 

مستلزم تحمل نوعى مشقت و تمرين و تكامل خود است«.

          )مجموعه آثار شهید مطهری، 536/28؛ برای مطالعه بیشتر ر.ک: ترجمه تفسیر المیزان، 54-46/4(
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ــــت درای و  ــرائـــت  قـ برای مطالعهدعـــــــــــــای 6

»بی‌نیاز بخشنده«
همه از آن توایم

صْباَحِ وَ مَتَّعْتنَاَ بهِِ مِنْ ضَوْءِ  8  اللَّهُــمَّ فلَََ الْمَْدُ عََ مَا فلََقْتَ لَاَ مِنَ الِْ

قــوَاتِ وَ وَقيَْتنَاَ فِيهِ مِنْ طَوَارِقِ الْفاَتِ. تنَاَ مِنْ مَطَالِبِ الَْ ْ النَّهَــارِ وَ بصََّ
شْــياَءُ كُُّهَا بِمُْلَتَِا لَــكَ سََاؤُهَا وَ أَرْضُهَا وَ مَا  9  أَصْبَحْنـَـا وَ أَصْبَحَــتِ الَْ

كهُُ وَ مُقِيمُهُ وَ شَــاخِصُهُ وَ مَا  ِ وَاحِدٍ مِنْمَُا سَــاكنِهُُ وَ مُتحََِّ
بثََثتَْ فِ كُّ

ى.  َ عَلَ فِ الْـَـوَاءِ وَ مَا كنََّ تَتَْ الثَّ
ناَ مَشِــيَّتكَُ وَ  10  أَصْبَحْنـَـا فِ قبَْضَتِــكَ يَوِيناَ مُلْككَُ وَ سُــلْطَانكَُ وَ تضَُمُّ

تدَْبيِِركَ.  نتَقََلَّبُ فِ  وَ  كَ  مِْ
أَ عَــنْ  فُ  نتَصَََّ

مِْ إِلَّ مَا قضََيْتَ وَ لَ مِنَ الْـَـرِْ إِلَّ مَا أَعْطَيْتَ. 
11  لَـْـسَ لَـَـا مِنَ الَْ

که صبح را برای ما در  ]ســیاهی شــب[ شــکافتی و ما را  8  معبودا، پس ســپاس تو  راســت 

از روشــنی روز بهره‌‌‌‌‌منــد ســاختی و  به محل‌هایی که روزی را  بایــد در آن طلب کرد، بینا 
که پیش‌ می‌آید، نگاه داشتی.  گزند آفاتی  کردی و از 

کن و جنبنده‌اش،  کنده‌‌‌‌‌ای، ســا 9  مــا و همــه چیزها )آســمان و زمین و آنچه در این دو پرا

ک پنهان شــده( جملگی در  مقیم و مهاجرش و هر چه در هوا بالا رفته و آنچه در زیر خا
که از آن توایم به صبح در  آمدیم. حالی 

10  همه و همه در سراپنجه قدرت تو به صبح در آمدیم، در حالی که فرمان‌روایی‌ و سیطره‌ 

تــو مــا را فــرا گرفتــه و مشــیّت تو ما را در بــر گرفته و به واســطه فرمان تــو در کارها تصرّف 
میک‌‌‌‌‌نیم و در عرصه تدبیر تو  تکاپو میک‌نیم.

11  از امور، جز آنچه تو مقدّر فرموده‌ای و از خوبی‌ها جز آنچه تو بخشیده‌ای، چیزی از آنِ 

ما نیست.

َ بيَْنَمَُا بقُِدْرَتهِِ  تهِِ وَ مَيَّ ْلَ وَ النَّهَارَ بقُِوَّ ي خَلَقَ اللَّ ِ ِ الَّ
الْمَْدُ لِلَّ

 وَ جَعَلَ لِكلُِّ وَاحِدٍ مِنْمَُا حَدّاً مَْدُوداً وَ أمََداً مَدُْوداً
▪  دعای6: بند 1-3 ▪

حفظ دعـا
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درس دهم
نیایش 6

پرسش و تمرین

با توجه به متن و ترجمه دعا، واژگان زیر را ترجمه کنید. ..1

ی
يُنْشِئُالْحُسْنَىيَغْذُومَحْدُوداًعرب

سی
فار

ی
زَيُصْلِحُعرب يَبْلُويُولِجُمَيَّ

سی
فار

سی
مرزبینایی‌‌‌‌‌‌بخشمی‌‌‌‌‌‌نگرددست یابندفار

ی
عرب

سی
واجباتآفریدبیارامندفرو می‌‌‌‌‌‌بَرَدفار

ی
عرب

ترجمه ترکیب‌های زیر را بنویسید. ..2

حَدّاً مَحْدُوداً	              	    

مَداً مَمْدُوداً 	             
َ
أ 	    

        جایگاه‌‌‌‌‌‌‌های احکامش                        

ترجمه کنید. ..3

وْقَاتِفِيهُمْ كَيْفَيَنْظُرُواژگــــــــان
َ
هِطَاعَةِأ

تــرجـــمه
تحت 
اللفــظـی

ترجمه
روان

هِمَنَامِوَهِرَاحَةِمِنْيَلْبَسُوالِـلِبَاساًهُجَعَلَواژگــــــــــان

تــرجـــمه
تحت 
اللفــظـی

ترجمه
روان
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جلوه‌های 
حکمت در 
شب و روز

5.    مهم‌‌‌‌‌‌‌‌ترین ویژگی شب چیست و این ویژگی چه برکاتی را با خود به ارمغان می‌‌‌‌‌‌‌‌آورد؟

	................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

عِبَادِ « به چه آیه‌ای از قرآن کریم اشاره دارد؟ توضیح دهید.
ْ
عبارت » بِتَقْدِيرٍ مِنْهُ لِل 	.6

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

7.   همه از روشنایی روز بهره می‌‌‌‌‌‌‌‌برند ولی نوع بهره مندی آنان با هم متفاوت است؛ با توجه به فراز ششم، 
سه گونه بهره‌‌‌‌‌‌‌‌مندی از روشنایی روز را بیان کنید؟

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

8.   تعامل خداوند؟ج؟ با بدی‌‌‌‌‌‌‌‌های و نیکی‌‌‌‌‌‌‌‌های بندگانش چگونه است؟

	................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

مطالعه و پژوهش
یباً بــرای همه حالات  وایــی در می‌یابیم کــه اهل بیــت؟عهم؟ تقر بــا نگاهــی گــذرا به گنجینه‌هــای ر 	.1
د آموخته‌اند. فهرســتی  وان خو وز، آداب، اذکار و نیایش‌هایی را به پیر انســان در طول شــبانه‌ر
یر  از این حالات و منبع نیایش‌هایی را که برای هر یک از این حالات وارد شده است، از منابع ز

استخراج کنید.
▪  منبع مطالعه و پژوهش:  					   

کتاب العشرة. کتاب الدعاء و  کافی،  اصول 
فلاح السائل و نجاح المسائل.

حلیة المتقین.
مفاتیح الجنان.

وز، ماه یا  بــا مراجعه به فهرســت نیایش‌هــای صحیفه ســجادیه، نیایش‌هایی را که متعلق بــه ر 	.2
وز است، استخراج کنید و گزارشــی کوتاه از محتوای هر یک فراهم  ســاعات خاصی از شــبانه‌ر

ید.  آور
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دلواپسی‌های روزانه یک مؤمن

نیایش 6

درس 11

12 و امروز، روزی نوپدید و تازه است   

گواهی حاضر است 13 و او بر ما 

گوید  کنیم ستایشک‌نان ما را بدرود  گر خوبی  14 ا

گردد ... کنیم نکوهشک‌نان از ما جدا  گر بدی  15 و ا

16  معبودا، قرار ده برای ما در هر ساعتی از ساعات آن،

بهره‌ای از عبادتت، 

و نصیبی از سپاست، 

گواهی راستین از فرشتگانت. و 

17 معبودا، بر محمّد و خاندان او درود فرست

 و ما را حفظ فرما از پیش رو و پشت سرمان

و از طرف راست و از جانب چپمان

 و از تمام جوانبمان، 

که بازدارنده از نافرمانی‌ات  حفظی 

رهنمای به سوی فرمان‌بری‌‌ات 

و بهک‌ارگیرنده ما در راه محبتت باشد.

18 معبودا، بر محمّد و خاندان او درود فرست 

و  به ما توفیق ده 

12 وَ هَذَا يوَْمٌ حَادِثٌ جَدِيدٌ 

13 وَ هُوَ عَليَنَْا شَاهِدٌ عَتِيدٌ 

حْسَنَّا ودََّعَنَا بَِمْدٍ 
َ
14 إنِْ أ

ناَ فَارَقَناَ بذَِمٍّ ...
ْ
سَأ

َ
15 وَ إنِْ أ

َا فِ كُِّ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَتهِِ 
َ

16 اللَّهُمَّ اجْعَلْ ل

حَظّاً مِنْ عِبَادِتكَِ 
وَ نصَِيباً مِنْ شُكْركَِ 

وَ شَاهِدَ صِدْقٍ مِنْ مَلَئكَِتِكَ. 
دٍ وَ آلِِ  17 اللَّهُمَّ صَلِّ عََ مُمََّ

فِنَا 
ْ
يدِْيناَ وَ مِنْ خَل

َ
وَ احْفَظْنَا مِنْ بَيِْ أ

يْمَاننِاَ وَ عَنْ شَمَائلِِنَا 
َ
وَ عَنْ أ

يعِ نوََاحِينَا  وَ مِنْ جَِ
حِفْظاً عَصِماً مِنْ مَعْصِيَتِكَ 

 طَاعَتِكَ 
َ

هَادِياً إلِ
مُسْتَعْمِلً لمَِحَبَّتِكَ.

دٍ وَ آلِِ  18 اللَّهُمَّ صَلِّ عََ مُمََّ

قْنَا  وَ وَفِّ
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در این روزمان و این شبمان و در همه روزهایمان،

 برای انجام خیر و دوری از شر 

و سپاس نعمت‌ها

و پیروی از سنّت‌ها 

و دوری از بدعت‌ها

 و امر به معروف و نهی از منکر

و پاسداری از اسلام

و نکوهش باطل و خوار ساختن آن

گرامیداشت آن و یاری حق و 

گمراه  و ارشاد 

و یاری ناتوان

و فریادرسی ستمدیده.

يَّامِنَا 
َ
يعِ أ لْتَِنَا هَذِهِ وَ فِ جَِ

َ
فِ يوَْمِنَا هَذَا وَ ل

 ِّ يَِْ وَ هِجْرَانِ الشَّ
ْ
لِسْتِعْمَالِ ال
وَ شُكْرِ النِّعَمِ 

نَِ  وَ اتِّبَاعِ السُّ
ِدَعِ 

ْ
وَ مُاَنَبَةِ ال

مُنكَْرِ 
ْ
هِْ عَنِ ال

مَعْرُوفِ وَ النَّ
ْ
مْرِ باِل

َ ْ
وَ ال

سِْلَمِ 
ْ

وَ حِيَاطَةِ ال
لِِ 

َ
َاطِلِ وَ إذِْل

ْ
وَ انتِْقَاصِ ال

قَِّ وَ إعِْزَازهِِ 
ْ
ةِ ال وَ نصَُْ

الِّ  وَ إرِشَْادِ الضَّ
عِيفِ  وَ مُعَاوَنةَِ الضَّ

وَ إدِْرَاكِ اللَّهِيفِ‏.

نـمـایی‌از‌ دعا
بر اساس آموزه‌های اسلامی پدیده‌های پیرامون ما، گرچه خاموشند ولی بی‌هوش نیستند. 

روز و شب نیز از این جمله‌اند...
کارهای خوب یا بد ما را می‌بینند و از آنها خوشحال یا غمگین می‌گردند؟   آیا روز و شب  

چگونه و با چه اعمالی روز و شب خود را زینت دهیم و سپاس و ستایش آن‌دو را برای خود به ارمغان آوریم؟
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درس یازدهم
نیایش 6

شـــــرحمـــعـنـاکــلــمــه 

حاضر و آمادهعَتِيدٌ

مــاده »ع‌‌ت‌‌د« به‌‌معنــای حضــور و نزدیکی اســت. عَتِيدٌ صفت مشــبهه 
 قَرينُهُ هذا ما 

َ
به‌‌معنای حاضر و آماده اســت. در قرآن می‌‌خوانیم: )وَ قال

دَيَّ عَتيدٌ( )ق: 23(؛ »و همــراه )فرشــته نگهبــان( او ]نامــه عملش را رو 
َ
ل

گوید: این است آن‌‌چه نزد من حاضر و آماده است«. نموده[ 

نیکی کردیمأحَْسَناّ

مــاده »ح‌‌س‌‌ن« به‌‌معنــای نیکــی و زیبایــی و ضــدّش قُبْح و سُــوء اســت. 
حْسَــنّا فعــل ماضی از باب إفعــال به‌‌معنای نیکی کردن اســت. واژه‌‌های 

َ
أ

حُســن، إحســان و محســن در زبــان فارســی پرکاربــرد هســتند. در قــرآن 
ها( )إســراء:7(؛ 

َ
تُمْ فَل

ْ
سَأ

َ
مْ وَ إِنْ أ

ُ
نْفُسِك

َ
حْسَنْتُمْ لِأ

َ
حْسَنْتُمْ أ

َ
می‌‌خوانیــم: )إِنْ أ

گر بدی کنید به خود کرده‌‌اید«. گر نیکی کنید به خود نیکی کرده‌‌اید و ا »ا

ناَ
ْ
بدی کردیمأسََأ

نَا فعل ماضی از باب 
ْ
سَــأ

َ
ماده »س‌‌و‌‌ء« به معنای بدی و زشــتی اســت. أ

ساءَ 
َ
کــردن اســت. و در قــرآن آمــده: )... و مَنْ أ إفعــال بــه معنــای بــدی 

کند به زیان خود اوست«. يْها( )فصلت: 46(؛ »و هرکه بدی 
َ
فَعَل

خوار کردنإِذْلَل
ماده »ذ‌‌ل‌‌ل« به معنای سرافکندگی، بیچارگی و نرمی است و ضد معنای 
ل، مصدر باب إفعال به معنای خوار و ســرافکنده کردن 

َ
عزّت اســت. إِذْل

است. واژه‌‌های ذلّت و ذلیل در زبان فارسی پرکاربرد هستند. 

شرح واژ گان

واژ گان مــهم
  • با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژگان زیر را بنویسید.

ا عَتِيدشَاهِدحَادِث حْسَنَّ
َ
عَ أ

َ
وَدّ

نَا
ْ
سَأ

َ
بَاع مُسْتَعْمِلعَاصِمفَارَقَ أ اتِّ

لحِيَاطَةمُجَانَبَة
َ

هِيفإِعْزَازإِذْل
َ
اللّ
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دلواپسی‌های 
روزانه یک مؤمن

▪ چشم‌های مراقب ▪
با شما نامحرمان ما خامشیم  ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم     	

تَفْقَهُونَ  لا  لكِنْ  وَ  بِحَمْدِهِ  حُ  يُسَبِّ  
َ
إِلاّ شَيْ‏ءٍ  مِنْ  إِنْ  وَ  فيهِنَّ  مَنْ  وَ  رْضُ 

َ
أ

ْ
ال وَ  بْعُ  السَّ ماواتُ  السَّ هُ 

َ
ل حُ  )تُسَبِّ

 غَفُورا ( )اســـراء:44(؛ »آســـمان‌‌‌های هفتگانـــه و زمیـــن و هرکـــه در آنهاســـت 
ً
هُ كانَ حَليما

َ
تَسْبيحَهُمْ إِنّ

کـــی می‌‌‌ســـتایند[، و هیـــچ چیـــزی نیســـت مگرآنکـــه او را همـــراه بـــا ســـتایش،  گوینـــد ] او راربـــه پا تســـبیح او 
تســـبیح می‌گویـــد، ولـــی شـــما تســـبیح آنهـــا را نمی‌‌‌فهمیـــد، همانـــا او بردبـــار و بســـیار آمرزنـــده اســـت«؛ بـــر 
گـــر  گاه و باشـــعور هســـتند؛ ا کـــه همـــه موجـــودات هســـتی، آ گواهـــی می‌‌‌دهـــد  پایـــه یـــک برداشـــت، ایـــن آیـــه 
کـــه می‌‌‌پنداریـــم اطرافمـــان را  نـــه ایـــن بـــود، چگونـــه تســـبیح خـــدا می‌‌‌گفتنـــد؟! پـــس مـــا بـــه خطـــا می‌‌‌رویـــم 
گرفتـــه تـــا آســـمان و زمیـــن، همـــه  گرفته‌‌‌انـــد. از اعضـــا و جوارحمـــان  موجوداتـــی خامـــوش و بی‌‌‌هـــوش فـــرا 
ـــر هـــر  ـــر مـــا خیـــره شـــده‌‌‌اند و اعمالمـــان را ثبـــت و ضبـــط میک‌‌‌ننـــد؛ در روایـــت اســـت: »خداونـــد عزّوجـــلّ ب ب
ـــای  ـــات و نگاه‌‌‌ه کلم ـــخنان،  ـــال، س ـــه اعم ـــه هم ک ـــش دارد  ـــی از مخلوقات ـــش، مراقبان ـــده‌‌‌ای از بندگان بن
گرفته‌‌‌انـــد، شـــاهدان پـــروردگارش بـــه  کـــه او را در بـــر  آن بنـــده را ضبـــط میک‌‌‌ننـــد؛ ]مثـــا[ ســـرزمین‌‌‌هایی 
نفـــع یـــا علیـــه اوینـــد؛ ]همچنیـــن[ روزهـــا و شـــب‌‌‌ها و ماه‌‌‌هـــا، شـــاهدانی بـــه نفـــع یـــا علیـــه اوینـــد و .... « 
کـــه در روایتـــی، لطـــف  )التفســـیر المنســـوب إلـــی الإمـــام الحســـن العســـکری؟ع؟، ص654(. ایـــن مســـأله آنقـــدر جـــدی اســـت 

ـــده  ـــه بن ک ـــی  ـــت: »هنگام ـــده اس ـــر ش ـــه تصوی ـــد، این‌گون ـــی میک‌‌‌ن ـــه حقیق ـــه توب ک ـــی  کس ـــه  ـــد؟ج؟ ب خداون
مؤمـــن توبـــه نصـــوح )توبـــه حقیقـــی و خالصانـــه( میک‌‌‌نـــد، محبّـــت خـــدا شـــامل حالـــش خواهـــد شـــد و 
در دنیـــا و آخـــرت او را خواهـــد پوشـــاند«؛ پرســـیدند: چگونـــه او را می‌‌‌پوشـــاند؟ امـــام؟ع؟ فرمـــود: »کاری 
کننـــد و بـــه اعضـــا و جوارحـــش  کرده‌‌‌انـــد، فرامـــوش  کـــه از او ثبـــت  گناهانـــی  کـــه دو فرشـــته‌‌‌ موکَلّـــش  میک‌‌‌نـــد 
کـــه  گناهانـــی را  کـــه  گناهانـــش را بـــر او بپوشـــانید و بـــه مناطـــق زمیـــن وحـــی میک‌نـــد  کـــه  وحـــی میک‌‌‌نـــد 
کـــه  ـــی بـــه ملاقـــات خداونـــد مـــی‌رود  ـــر او بپوشـــانید. بدیـــن ترتیـــب در حال ـــر روی شـــما انجـــام مـــی‌‌‌داد، ب ب
گـــر انســـان ایـــن را  گناهانـــش شـــهادت دهـــد!« )الکافـــی، 430/2(. ا گناهـــی از  کـــه بـــر  هیـــچ چیـــزی وجـــود نـــدارد 

کنـــد، هرگـــز دســـت از پـــا خطـــا نمیک‌‌‌نـــد و پـــرده  بـــاور 
عصمتـــش را در برابـــر آنـــان نمـــی‌‌‌درد. او برنامـــه‌‌‌اش 
گونـــه‌‌‌ای دیگـــر تنظیـــم میک‌‌‌نـــد و صبحـــش  را بـــه 
ـــا دغدغه‌‌‌هایـــی ویـــژه شـــروع میک‌نـــد؛ چنانکـــه  را ب

ــد. ــاز میک‌‌‌نـ زین‌‌‌العابدیـــن؟ع؟ روزش را آغـ

شرح دعا

ڃ ڃ ڃ *    چ چ چ ڇ

گزارش دهد*  در آن روز زمین خبرهای خود را 
کرده است. که پروردگارت به آن وحی  زیرا 

زلزال: 4 و 5
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درس یازدهم
نیایش 6

▪ شاهدی حاضر و آماده ▪
ا يَوْمٌ حَادِثٌ جَدِيدٌ

َ
وَ هَذ

ـــا در آن  ـــتی م ـــی و هس ـــی از زندگ ـــت بخش ـــرار اس ـــه ق ک ـــت؛ روزی  ـــده اس ـــد آم ـــد و نوپدی آری، روزی جدی
گرفته‌‌‌انـــد، بخشـــی از هویـــت  کـــه در ایـــن روز قـــرار  کنـــار ســـایر موجوداتـــی  رقـــم خـــورد. وجـــود مـــا در 
و هســـتی ایـــن روز را تشـــکیل خواهـــد داد. ایـــن روز، از هســـتی مـــا جـــدا نیســـت بلکـــه بـــا مـــا پیونـــدی 
کـــه لحظـــه‌‌‌ای از مـــا جـــدا نمی‌‌‌شـــود و همـــواره در  وجـــودی دارد؛ ازایـــن‌‌‌رو، شـــاهدی خواهـــد بـــود 

ــدٌ( ــاهِدٌ عَتِيـ ــا شَـ يْنَـ
َ
ــوَ عَل ــد. )وَ هُـ ــان را می‌‌‌بینـ کردارمـ ــد و  ــان می‌‌‌مانـ کنارمـ

کردارمـــان را بـــا تمـــام وجـــودش احســـاس میک‌‌‌نـــد. بـــرای او مهـــم اســـت  او هوشـــیار اســـت و خـــوب و بـــد 
ـــا زیبایـــی آن،  کـــردار مـــا بخشـــی از هســـتی او را تشـــکیل می‌‌‌دهـــد و زشـــتی ی کـــه مـــا چـــه میک‌‌‌نیـــم؛ زیـــرا 

ـــا زیبـــا میک‌‌‌نـــد؛ از ایـــن‌رو: او را زشـــت ی
کنیـــم، خوشـــحال می‌‌‌شـــود و هنـــگام خداحافظـــی بـــا مـــا، زبـــان بـــه ســـتایش مـــا  گـــر در آن نیکـــی  • ا

ـــدٍ( ـــا بِحَمْ عَنَ
َ
ا وَدّ ـــنَّ حْسَ

َ
می‌‌‌گشـــاید؛ )إِنْ أ

ـــردد.  ـــدا می‌‌‌گ ـــا ج ـــش از م ـــا نکوه ـــود و ب ـــمگین می‌‌‌ش ک و خش ـــا ـــم، اندوهن کنی ـــدی  ـــر در آن ب گ • و ا
) مٍّ

َ
ـــذ ـــا بِ نَ

َ
ارَق

َ
نَا ف

ْ
ـــأ سَ

َ
)وَ إِنْ أ

کـــه بـــر آدمیـــزاد درآیـــد مگراینکـــه خطـــاب بـــه او  از امـــام صـــادق؟ع؟ روایـــت شـــده: »هیـــچ روزی نیســـت 
بگویـــد: ای فرزنـــد آدم، مـــن روزی جدیـــد هســـتم و شـــاهد اعمـــال تـــوام؛ پـــس در مـــن ســـخن نیـــک بگـــو 
ـــز  ـــرا هرگ ـــن م ـــس از ای ـــه پ ک ـــم؛ چرا ـــهادت ده ـــر آن ش ـــو ب ـــرای ت ـــت ب ـــا در روز قیام ـــام ده ت ـــک انج کار نی و 
کـــه هرگـــز تکـــرار نخواهـــد شـــد و هرگـــز  نخواهـــی دیـــد« )الکافـــی، 523/2(. آری، ایـــن بخشـــی از عمـــر ماســـت 
ـــا  ـــرای همیشـــه زشـــت و نازیب ـــه چهـــره آن را ب ک ـــز اســـت  گذشـــت؛ چـــه غم‌‌‌انگی ـــا نخواهـــد  ـــر م ـــر ب ـــار دگ ب
ــر آن  ــر زینتـــی ابـــدی بـ گـ ــرورآفرین اســـت ا ــه سـ ــرم آییـــم و چـ ــه شـ ــر از دیـــدن آن بـ کیفـ کنیـــم و در روز 

بیاویزیـــم و در روز پـــاداش بـــه آن ببالیـــم.

▪ لحظه‌‌‌هایی از نور ▪
کـــرد؛ بایـــد همـــه لحظـــات  کـــه چنیـــن اســـت، بایـــد تمـــام لحظـــات ایـــن روزِ تکرارناپذیـــر را زینـــت  حـــال 
ـــلْ  ـــمَّ اجْعَ هُ

َّ
ـــا در هـــر ســـاعتی از ســـاعات ایـــن روز )الل ـــرای م ـــرار ده ب ـــودا، ق ـــرد. پـــس معب ک ـــی  آن را نوران

ـــاعَاتِهِ(: ـــنْ سَ ـــاعَةٍ مِ كُلِّ سَ ـــي  ـــا فِ نَ
َ
ل

 مِنْ عِبَادِكَ(،
ً
▪ بهره‌‌‌ای از عبادتت )حَظّا

 مِنْ شُكْرِكَ(،
ً
▪ و سهمی از شکرت )وَ نَصِيبا

ئِكَتِكَ(.
َ

▪ و شاهدی راستین از فرشتگانت )وَ شَاهِدَ صِدْقٍ مِنْ مَل

afa
gh

31
3.i

r

 کلیه حقوق  این اثر مربوط به بنیاد بین المللی آفاق است  و هرگونه کپی برداری و استفاده رایگان شرعاً حرام است

 جهت تهیه این محصول به سایت زیر مراجعه نمایید 

afagh313.ir 



169

دلواپسی‌های 
روزانه یک مؤمن

کند، باید: که می‌‌‌خواهد تمام ساعات و لحظاتش را نورانی  کسی  آری، 
ــه او  ــی بـ ــرای نزدیکـ ــرد و آن را بـ ــر بگیـ ــای خـــدا؟ج؟ را در نظـ ــی‌‌‌دارد رضـ ــر مـ ــه بـ کـ ــر قدمـــی  ▪ در هـ

ــرد. ــادت خـــدا؟ج؟ بـ ــره‌‌‌ای از عبـ ــام لحظاتـــش بهـ ــا در تمـ ــد؛ تـ ــام دهـ انجـ
کـــه در اختیـــار دارد، همـــه از جانـــب  کـــه نعمت‌‌‌هـــای بی‌شـــماری  ▪ همـــواره توجـــه داشـــته باشـــد 
گیـــرد؛ تـــا همـــواره در  کار  کـــه او می‌‌‌پســـندد، بـــه  کنـــد آنهـــا را در جایـــی  خداونـــد؟ج؟ اســـت و تـــاش 

حـــال شـــکرگزاری باشـــد.
کـــه سرتاســـر زندگـــی‌‌‌اش را بـــه زیـــور عبـــادت و شـــکر آراســـته اســـت، نـــه تنهـــا از  ▪ چنیـــن شـــخصی 
گواهـــی راســـتین بـــر  ثبـــت اعمالـــش بیـــم نـــدارد، بلکـــه از پـــروردگارش می‌‌‌خواهـــد فرشـــته‌‌‌ای امیـــن و 

گواهـــی دهـــد.  او بگمـــارد، تـــا شـــاهد لحظه‌‌‌لحظه‌‌‌هـــای او باشـــد و در روز واپســـین بـــر آنهـــا 
از رسول خدا؟ص؟ روایت شده: 

ــار  ــت و چهـ ــرش، بیسـ ــای عمـ ــر روز از روزهـ ــه ازای هـ ــدگان بـ ــک از بنـ ــر یـ ــرای هـ ــت بـ در روز قیامـ
گشـــوده می‌‌‌شـــود؛ برخـــی از ایـــن صندوق‌‌‌هـــا را لبریـــز  صنـــدوق، بـــه تعـــداد ســـاعت‌‌‌های شـــبانه‌‌‌روز، 
کـــه  از نـــور و ســـرور می‌‌‌یابـــد تا‌‌‌جاییک‌‌‌ـــه هنـــگام دیـــدن آنهـــا، چنـــان خوشـــحال و شـــادمان می‌‌‌گـــردد 
کننـــد، آنـــان را از احســـاس ســـوزش آتـــش غافـــل خواهـــد  گـــر شـــادمانی‌‌‌اش را بیـــن دوزخیـــان تقســـیم  ا
ـــی  ـــپس صندوق ـــت. س ـــرده اس ک ـــرداری  ـــروردگارش فرمان‌‌‌ب ـــه در آن از پ ک ـــت  ـــاعتی اس ـــن س ـــرد؛ ای ک
کـــه بـــا دیـــدن  ک می‌‌‌یابـــد تاجایـــی  کـــه آن را تاریـــک، بدبـــو و ترســـنا گشـــوده می‌‌‌شـــود  دیگـــر بـــرای او 
کننـــد،  گـــر حـــال بـــدش را در میـــان بهشـــتیان تقســـیم  کـــه ا آن چنـــان دردمنـــد و بی‌‌‌قـــرار می‌‌‌شـــود 
ــروردگارش را  ــه پـ کـ ــاعتی اســـت  ــرد؛ ایـــن سـ کـ ــد  ــان تلـــخ خواهـ کامشـ ــتی را بـــه  نعمت‌‌‌هـــای بهشـ
کـــه آن را خالـــی می‌‌‌یابـــد؛  گشـــوده می‌‌‌شـــود  کـــرده اســـت. ســـپس صندوقـــی دیگـــر بـــرای او  نافرمانـــی 
ـــه در آن  ک ـــت  ـــاعتی اس ـــن س ـــدارد و ای ـــود ن ـــد وج کن ـــن  ـــا غمگی ـــحال ی ـــه او را خوش ک ـــزی  در آن، چی
ـــا بـــه امـــور مبـــاح دنیـــا مشـــغول بـــوده اســـت؛ بـــا دیـــدن آن ،چنـــان احســـاس زیـــان  خوابیـــده اســـت ی
کـــه می‌‌‌توانســـته آن را از  کـــرد؛ چرا کـــه نمی‌‌‌تـــوان آن را توصیـــف  میک‌‌‌نـــد و افســـوس می‌‌‌خـــورد 
غابُنِ(‏؛  کـــه فرمـــود: )ذلِكَ يَوْمُ التَّ کنـــد؛ ایـــن همـــان ســـخن خداونـــد متعـــال اســـت  کارهـــای نیـــک پـــر 

ـــان و حســـرت اســـت«. )عـــدة الداعـــی و نجـــاح الســـاعی، ص113( »آن روز، روز ظهـــور زی
پـــس اینکـــه امـــام ســـجاد؟ع؟ از خداونـــد؟ج؟ می‌‌‌خواهـــد در تمـــام ســـاعات‌‌‌ و لحظـــات روزش، بهـــره‌‌‌ای 
کـــه  از عبـــادت، ســـهمی از شـــکر و شـــاهدی راســـتین از فرشـــتگانش داشـــته باشـــد، بـــرای ایـــن اســـت 

گنج‌‌‌هـــای پربهـــا خالـــی نمانـــد. کارهـــای نیـــک پـــر شـــود و هیـــچ یـــک از آنهـــا از آن  آن صندوق‌‌‌هـــا از 
 )ریاض‌‌‌السالکین، 248/2(
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درس یازدهم
نیایش 6

▪ از هر سو در خطریم پس از هر سو پناهمان ده ▪
گـــر خواهـــان نورانیک‌‌‌ـــردن ســـاعات زندگیمـــان  ا
ــمنمان  ــود دشـ ــه‌‌‌ای از وجـ ــد لحظـ ــتیم، نبایـ هسـ
آفرینـــش  آغـــاز  همـــان  در  کـــه  ابلیـــس  یعنـــی 
کـــه راه را بـــر فرزنـــدان او  آدم؟ع؟، قســـم خـــورد 
ببنـــدد و از چهارســـو بـــه آنـــان حملـــه‌‌‌ور شـــود غافـــل 
شـــویم؛ علامـــه طباطبایـــی؟ره؟ می‌‌‌نویســـد: »در 
ــراغ  ــه سـ ــیطان بـ ــه شـ کـ ــویی  ــن چهارسـ ــورد ایـ مـ
انســـان می‌آیـــد، آنچـــه از مجموعـــه آیـــات قـــرآن 

ــه:  کـ ــن اســـت  ــد ... ایـ ــر می‌‌‌رسـ ــه نظـ بـ
جلـــوی  »از  يْدِيهِمْ(؛ 

َ
أ بَينْ‏  )مِن  از  مقصـــود   ▪

ـــه آمـــال و آرزوهایـــی اســـت  ـــوط ب کـــه از ســـویی مرب آنهـــا«، حـــوادث آینـــده زندگـــی‌‌‌ آنهـــا اســـت؛ امـــوری 
ــه  ــویی مربـــوط بـ ــتند و از سـ ــا هسـ ــردن از آنهـ ــتار لذّت‌‌‌بـ ــد و خواسـ گرایـــش دارنـ ــا  ــه آنهـ ــه نفـــوس بـ کـ
ـــر،  ـــد فق ـــد؛ مانن ـــا می‌‌‌هراس ـــامد آنه ـــت دارد و از پیش کراه ـــا  ـــه آنه ـــبت ب ـــان نس ـــه انس ک ـــت  ـــی اس ک‌‌‌ارهای
کـــه  گرفتـــار آن شـــود و ماننـــد نکوهـــش مـــردم،  کنـــد،  ج  گـــر اموالـــش را در راه خـــدا خـــر کـــه می‌‌‌ترســـد ا

گـــردد. کار خیـــر و ثوابـــی زنـــد ممکـــن اســـت دچـــارش  گـــر دســـت بـــه  ا
ــورد  ــان در مـ ــتند؛ انسـ ــا هسـ ــان«، فرزنـــدان و بازمانـــدگان آنهـ فِهِمْ(؛ »از پشـــت سرشـ

ْ
ــراد از )مِنْ خَل ▪ مـ

کـــه می‌‌‌پنـــدارد بـــا باقی‌‌‌مانـــدن  کـــه از خـــود بـــر جـــای می‌‌‌گذارد،بیم‌هـــا و امیدهایـــی دارد؛ چرا فرزندانـــی 
ـــت  ـــان ناراح ـــحال و از ناراحتی‌‌‌ش ـــان خوش ـــحالی آن ـــب از خوش ـــن ترتی ـــد و بدی ـــی می‌‌‌مان ـــز باق ـــا او نی آنه
گـــردآوری مـــال از راه حـــال و حـــرام مـــی‌‌‌رود و هرچـــه در تـــوان دارد  می‌شـــود؛ بـــه همیـــن دلیـــل، در پـــی 

ـــد. ک میک‌‌‌ن ـــا ـــان ه ـــی آن ـــود را در راه زندگ ـــب خ ـــن ترتی ـــد و بدی ـــه میک‌ن ـــان هزین برایش
يْمَانهِمْ(؛ »از ســـمت راستشـــان« .... ، جانـــب ســـعادت آنهاســـت و آن همـــان دیـــن 

َ
▪ مقصـــود از )عَنْ أ

کـــه در نظـــر آنـــان، زیـــاده‌‌‌روی در برخـــی  آنهاســـت. از ســـمت راســـت آمـــدن شـــیطان بـــه ایـــن اســـت 
کـــه خـــدا بـــه آنهـــا دســـتور نـــداده، بـــه ســـختی  کنـــد  امـــوری را  از امـــور دینـــی را بیارایـــد و آنـــان را وادار 

گام‌‌‌هـــای شـــیطان نامیـــده اســـت. کـــه خداونـــد متعـــال آن را  انجـــام دهنـــد؛ ایـــن همـــان اســـت 
ـــه فحشـــا و منکـــر را در نظرشـــان  ک ـــه ایـــن اســـت  ▪ آمدنـــش )عَن شَمَائلِهِمْ(؛ »از ســـمت چپشـــان«، ب

ـــزان، 8/ 31( کنـــد«. )المي گناهـــان و پیـــروی از هـــوا و هـــوس دعـــوت  ـــه ســـمت معاصـــی،  ـــد و ب بیارای

چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ * 
 ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ  

ڑ ڑ ک کک ک گ گ  گ
گمـــراه و  کـــه مـــرا  گفـــت: پـــس، از آن ‌‌‌رو   ]شـــیطان[ 
ـــت  ـــا در راه راس ـــن آنه کمی ـــا در  ـــاختی، همان ـــره س بی‌‌‌به
تـــو می‌‌‌نشـــینم* آنـــگاه از پیـــش و پـــس و از راســـت و 
چـــپ بـــر آنهـــا در می‌‌‌آیـــم و بیشترشـــان را سپاســـگزار 

ــت. ــی یافـ نخواهـ
اعراف17-16

آیینه در آیینه
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دلواپسی‌های 
روزانه یک مؤمن

بـــه راســـتی چگونـــه می‌‌‌تـــوان از دســـت ایـــن دشـــمن دیرینـــه، پرانگیـــزه و پـــرکار، جـــان ســـالم بـــه در 
يْطانَ 

َ
بَعْتُمُ الشّ

َ
مْ وَ رَحْمَتُهُ لاَتّ

ُ
يْك

َ
هِ عَل وْ لا فَضْلُ اللَّ

َ
کـــه )وَ ل بـــرد؟ آیـــا راهـــی جـــز پناه‌‌‌بـــردن بـــه پـــروردگاری 

گـــر فضـــل و رحمـــت خـــدا بـــر شـــما نبـــود بی‌‌‌گمـــان همگـــی جـــز اندکـــی، از   قَليلاً ݡ( )نســـاء:83(؛ »و ا
َ
إِلاّ

ـــح  ـــه ایـــن پرســـش، صری ـــرد؟ پاســـخ امـــام ســـجاد؟ع؟ ب ک ـــوان پیـــدا  ـــد«، می‌‌‌ت شـــیطان پیـــروی میک‌‌‌ردی
ـــاور  و روشـــن اســـت؛ ایشـــان لحظـــه‌‌‌ای خـــود را بی‌‌‌نیـــاز از حفـــظ و نگهـــداری پـــروردگارش نمی‌‌‌بینـــد و ب
کـــه شـــیطان را بـــه  کـــه بایـــد بـــه درگاه او بـــرود و خـــود را در پناهـــگاه امـــن او جـــای دهـــد؛ جایـــی  دارد 
کنـــد! معبـــودا، بـــر  کـــه بیایـــد، نمی‌توانـــد نفـــوذ  کـــه هیـــچ؛ از هزارســـو هـــم  آن راهـــی نیســـت؛ از چهارســـو 
محمّـــد و خانـــدان او درود فرســـت و مـــا را از پیـــش و پســـمان و راســـت و چپمـــان و از همـــه اطرافمـــان، 
ــاند و از  ــو بکشـ ــی تـ ــوی نافرمانـ ــه سـ ــا را بـ ــد و مـ کنـ ــوذ  ــا نفـ ــن در مـ ــس لعیـ ــادا ابلیـ ــا مبـ ــن؛ تـ کـ ــظ  حفـ
فِنَـــا وَ عَـــنْ 

ْ
يْدِينَـــا وَ مِـــنْ خَل

َ
ـــهِ وَ احْفَظْنَـــا مِـــنْ بَيْـــنِ أ ـــدٍ وَ آلِ ـــى مُحَمَّ

َ
هُـــمَّ صَـــلِّ عَل

َّ
کنـــد )الل محبّتـــت محـــروم 

کـــه: يْمَانِنَـــا وَ عَـــنْ شَـــمَائِلِنَا وَ مِـــنْ جَمِيـــعِ نَوَاحِينَـــا(؛ معبـــودا، محافظـــت تـــو از مـــا به‌گونـــه‌‌‌ای باشـــد 
َ
أ

 مِنْ مَعْصِيَتِكَ(؛
ً
 عَاصِما

ً
▪ ما را از معصیت و نافرمانی‌‌‌ات باز دارد )حِفْظا

ى طَاعَتِكَ(؛
َ
 إِل

ً
کند )هَادِيا ▪ به سوی طاعت و فرمان‌‌‌برداری‌‌‌ات هدایت 

تِكَ(؛ در این عبارت دو احتمال وجود دارد )ریاض‌‌‌السالکین، 254/2(:   لِمَحَبَّ
ً

▪ و بر محبّتت بگمارد )مُسْتَعْمِل
که با عشق و محبّت ما نسبت به تو، تناسب داشته باشد. کاری بگمارد  أ‌.   ما را بر 

که محبّت تو را نسبت به ما جلب میک‌‌‌ند. کاری بگمارد  ب‌.ما را بر 

▪ ‏شایسته‌‌‌ها و بایسته‌‌‌های روزانه ▪
قـــرار داد و خواســـته‌‌‌های  الهـــی  امـــن  دامـــان  را در  زین‌‌‌العابدیـــن؟ع؟ خـــود  امـــام  اینکـــه  از  پـــس 
کـــرد، بـــه برخـــی از مصادیـــق ایـــن خواســـته‌‌‌های ســـه‌‌‌گانه اشـــاره میک‌‌‌نـــد و  ح  ســـه‌‌‌گانه خـــود را مطـــر
گردانـــد؛ معبـــودا، بـــر محمّـــد و خانـــدان  کـــه ایشـــان را بـــر ایـــن امـــور موفـــق  از پـــروردگارش می‌‌‌خواهـــد 
ـــمَّ صَـــلِّ  هُ

َّ
گـــردان )الل او درود فرســـت و در ایـــن روز و شـــب و همـــه روزهایمـــان مـــا را بـــه امـــور زیـــر موفـــق 

امِنَـــا (: يَّ
َ
تِنَـــا هَـــذِهِ وَ فِـــي جَمِيـــعِ أ

َ
يْل

َ
ا وَ ل

َ
قْنَـــا فِـــي يَوْمِنَـــا هَـــذ ِ

ّ
ـــدٍ وَ آلِـــهِ وَ وَف ـــى مُحَمَّ

َ
عَل

) رِّ
َ

خَيْرِ وَ هِجْرَانِ الشّ
ْ
1. انجام  کار خیر و دوری از شر )لِسْتِعْمَالِ ال

ــرد؛  ــر می‌‌‌گیـ ــندیده را در بـ ــور نیـــک و پسـ ــه امـ ــه همـ کـ ــد  ــی میک‌‌‌نـ کلـ ــی  ــه مفهومـ ــاره بـ ــر« اشـ واژه »خیـ
در مقابـــل، واژه »شـــر« نیـــز همـــه امـــور زشـــت و ناپســـند را پوشـــش می‌‌‌دهـــد )ریاض‌‌‌الســـالکین، 228/2(. در 
ـــمارید،  ـــز مش ـــزی از آن را ناچی ـــد، و چی ـــا آوری ـــر را به‌‌‌ج ـــت: »کار خی ـــده اس ـــه آم ـــج البلاغ ـــت 422 نه حکم
کـــه فلانـــی در انجـــام  کار خیـــر خُـــردش بـــزرگ، و اندکـــش بســـیار اســـت، و هیچ‌‌‌یـــک از شـــما نگویـــد،  زیـــرا 
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کـــه بســـا چنیـــن شـــود، زیـــرا خیـــر و شـــر را اهلـــی هســـت،  کار خیـــر از مـــن شایســـته‌‌‌تر اســـت، به‌‌‌خـــدا ســـوگند 
ـــد«. ـــدان پردازن ـــما ب ـــای ش ـــل آن به‌‌‌ج ـــد، اه کنی ـــرک  ـــا را ت ـــما آنه ـــرگاه ش ه

عَمِ( 2. شکر نعمت‌‌‌ها )وَ شُكْرِ النِّ
نَنِ( بَاعِ السُّ وی از سنّت‌‌‌ها )وَ اتِّ 3. پیر

کـــه پیامبـــر؟ص؟ آنهـــا را پایه‌‌‌گـــذاری  ســـنّت‌‌‌ها، دســـتورات شـــرعی، اعـــم از واجـــب و مســـتحب، هســـتند 
كـــه بـــر اســـاس ســـنّت  كارهـــا نـــزد خـــدا آن اســـت  فرمـــوده اســـت. از امـــام ســـجاد؟ع؟ روایـــت شـــده: »بهتريـــن 
ح ایـــن روایـــت نورانـــی بـــه نکتـــه‌‌‌ای  گرچـــه انـــدک باشـــد« )الکافـــی، 70/1(؛ ملاصـــدرا؟ره؟ در شـــر گیـــرد،  انجـــام 
ـــی و  ـــات قلب ـــطه نیّ ـــه واس ـــر ب ـــد مگ ـــی ندارن ـــت چندان ـــی فضیل ـــال بدن ـــت: »اعم ـــرده اس ک ـــاره  ـــمند اش ارزش
ع، امتثـــال امـــر و پیـــروی از پیامبـــر؟ص؟ همـــراه  اعتقـــادات یقینـــی. عمـــل بـــه ســـنّت، بـــا قصـــد پیـــروی از شـــر
ـــت تســـلیم و خضـــوع اســـت،  ـــده معنـــای طاعـــت و حال کـــه چنیـــن عملـــی دربردارن ـــذا از آنجایـــی  اســـت؛ ل
ـــود، هـــر  ـــر خواهـــد ب ـــود، هرچنـــد تعـــدادش انـــدک باشـــد؛ و اجـــرش بزرگ‌‌‌ت ناچـــار ثوابـــش بیشـــتر خواهـــد ب

ح أصـــول الکافـــی، 378/2( کمتـــر باشـــد«. )شـــر کـــه ایـــن ویژگی‌‌‌هـــا را نـــدارد،  چنـــد مقـــدارش از عملـــی 
بِدَعِ(

ْ
4. کناره‌‌‌گیری از بدعت‌‌‌ها )وَ مُجَانَبَةِ ال

روایـــت شـــده، از امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ در مـــورد ســـنّت و بدعـــت ســـؤال شـــد، ایشـــان فرمـــود: »ســـنّت، بـــه 
گرفتـــه باشـــد«  کـــه از ســـنّت فاصلـــه  خـــدا قســـم، فقـــط ســـنّت محمّـــد؟ص؟ اســـت و بدعـــت، چیـــزی اســـت 
)کتـــاب ســـلیم بـــن قیـــس الهلالـــی، 964/2(. از امـــام محمّـــد باقـــر و امـــام جعفـــر صـــادق؟عهما؟ روایـــت شـــده: »هـــر 

گمراهـــی راهـــش بـــه ســـوی آتـــش اســـت«. )الکافـــی، 56/1( گمراهـــی اســـت و هـــر  بدعتـــی، 
مُنْكَرِ(

ْ
هْيِ عَنِ ال مَعْرُوفِ وَ النَّ

ْ
مْرِ بِال

َ ْ
5. امر به نیکی‌‌‌ها و نهی از بدی‌‌‌ها )وَ ال

اســـت:  آمـــده  البلاغـــه  نهـــج   374 حکمـــت  در 
ـــر  »همـــه اعمـــال نیکـــو و جهـــاد در راه خـــدا، در براب
ــد  ــط هماننـ ــر، فقـ ــی از منکـ ــروف و نهـ ــه معـ ــر بـ امـ

قطـــره‌‌‌ای اســـت در برابـــر دریایـــی مـــوّاج ...«.
مِ(

َ
سْل ِ

ْ
 6. پاسداری از اسلام )وَ حِيَاطَةِ ال

انســـان از چیـــزی محافظـــت و پاســـداری میک‌‌‌نـــد 
باشـــد.  کـــرده  درک  را  آن  اهمیـــت  و  ارزش  کـــه 
بـــرای اینکـــه اندکـــی، بـــا ارزش و جایـــگاه آییـــن 
اســـام آشـــنا شـــویم، بـــه بخشـــی از خطبـــه 198 

می‌‌‌اندازیـــم:  نگاهـــی  نهج‌البلاغـــه 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ     
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

کـــه بـــرای مـــردم بیـــرون  شـــما بهتریـــن امتـــی هســـتید 
کار نیـــک فرمـــان  کـــه بـــه  شـــده‌‌‌اید )پدیـــد آمده‌‌‌ایـــد( 
ــدا ]در  ــه خـ ــد و بـ ــاز می‌‌‌داریـ ــت بـ کار زشـ ــد و از  می‌‌‌دهیـ

کـــرده[ ایمـــان داریـــد. آنچـــه نـــازل‌‌‌ 
آل‏عمران: 110

آیینه در آیینه
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دلواپسی‌های 
روزانه یک مؤمن

ـــه  ـــژه‌‌‌اش آن را ســـاخته و ب ـــا عنایـــت وی ـــده و ب ـــرای خـــود برگزی ـــه ب ک ایـــن اســـام، دیـــن خداســـت 
برتریـــن آفریدگانـــش ]محمـــد؟ص؟[ اختصـــاص داده و پایه‌‌‌هایـــش را بـــر محبّـــت خـــود بـــر پـــا داشـــته 
کـــه خداونـــد پایه‌‌‌هایـــش را در حـــقّ فـــرو بـــرده و پی‌‌‌هایـــش  اســـت.... اســـام ســـتون‌‌‌هایی اســـت 
کـــه چشـــمه‌‌‌هایش پـــرآب اســـت و  را ثابـــت و اســـتوار نمـــوده اســـت. سرچشـــمه‌‌‌هایی اســـت 
کـــه شـــعله‌‌‌هایش افروختـــه اســـت ... خداونـــد در آن نهایـــت خوشـــنودی  چراغ‌‌‌هایـــی اســـت 
ــت... پـــس  ــرار داده اسـ ــش را قـ ــه طاعتـ ــن قلّـ ــن و بلندتریـ ــتون‌‌‌های دیـ ــن سـ ــود و بزرگ‌‌‌تریـ خـ
کنیـــد و در جایـــگاه درخـــورَش بنشـــانید.  ـــش را ادا 

ّ
کنیـــد و حقّ گرامـــی داریـــد و از آن پیـــروی  آن را 

مگـــر می‌‌‌شـــود مؤمـــن خداجـــو نســـبت بـــه ایـــن دیـــن بی‌‌‌تفـــاوت باشـــد و بـــا فکـــر حفاظـــت و پاســـداری از 
کنـــد؟ یافتـــن پاســـخی بـــرای ایـــن ســـؤال درگـــرو  آن روزش را آغـــاز نکنـــد؟! امـــا چگونـــه از آن پاســـداری 
کـــه بـــر ســـر راه  کـــه ایـــن دیـــن مبیـــن را تهدیـــد میک‌‌‌نـــد. دو خطـــر عمـــده‌‌‌ای  شـــناخت خطرهایـــی اســـت 

ـــد، عبارتنـــد از: کرده‌‌‌ان کمیـــن  ایـــن دیـــن راســـتین 
1. از بین رفتن و یا تحریف‌شدن معارف و تعالیم آن.

کم‌‌‌رنگ‌شدن آن در مقام عمل و پیاده‌نشدن آن در متن جامعه.   .2
دشـــمنان اســـام عمدتـــا از ایـــن دو راه در صـــدد ضربـــه‌زدن بـــه اســـام بـــر می‌‌‌آینـــد؛ پـــس هـــر اقدامـــی 
کـــه بتوانـــد اســـام را از ایـــن دو خطـــر دور نگـــه دارد، پاســـداری و محافظـــت از اســـام شـــمرده می‌‌‌شـــود. 

ـــرد: گی ـــرار  ـــر ق ـــد نظ کلان م ـــردی و  ـــطح ف ـــد در دو س ـــداری می‌‌‌توان ـــن پاس ای
کلان: تشـــکیل حکومـــت اســـامی و حمایـــت از آن. در دامـــان حکومـــت اســـامی، حوزه‌هـــای  أ‌. ســـطح 
علمیـــه رونـــق می‌‌‌گیرنـــد و در آنهـــا بـــه دســـت پژوهشـــگران متعهـــد، پـــرده از چهـــره زیبـــا و شـــکوهمند 
ــیراب می‌‌‌گردنـــد. در حکومـــت اســـامی،  تعالیـــم اســـام برداشـــته می‌‌‌شـــود و تشـــنگان حقّیقـــت سـ
کارگـــزاران حکومـــت، قوی‌‌‌تریـــن ابزارهـــا را بـــرای پیاده‌‌‌ســـازی فرهنـــگ و قوانیـــن اســـامی در ســـطح 
جامعـــه در اختیـــار می‌‌‌گیرنـــد و بـــا ســـامان‌‌‌دادن بـــه نیروهـــای نظامـــی، مرزهـــای جامعـــه اســـامی را 

ـــظ میک‌‌‌ننـــد.  ـــد دشـــمنان، حف گزن از 
کـــه یکایـــک افـــراد جامعـــه بـــرای فهـــم صحیـــح از دیـــن و عمـــل  ب‌. ســـطح فـــردی: قدم‌‌‌هایـــی 
ــر  ــام را بلندتـ ــتحکم اسـ ــای دژ مسـ ــه دیواره‌‌‌هـ کـ ــتند  ــی هسـ ــد، آجرهایـ ــر می‌‌‌دارنـ ــارف آن بـ ــه معـ بـ
میک‌‌‌ننـــد. وقتـــی یـــک شـــخص لبـــاس اســـام بـــه تـــن میک‌‌‌نـــد و آن را بـــه زیـــور اخـــاق و آداب 
گســـترده‌‌‌تر و  اســـامی می‌‌‌آرایـــد، دامنـــه قـــدرت و نفـــوذ اســـام بـــه انـــدازه همـــان یـــک شـــخص 
قوی‌‌‌تـــر می‌‌‌شـــود. او چـــون نهالـــی رشـــد میک‌‌‌نـــد و بـــرگ و بـــار می‌‌‌گیـــرد و تنومنـــد می‌‌‌شـــود و بـــه 

شـــکوه و اقتـــدار اســـام اضافـــه میک‌‌‌نـــد.
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لِهِ(
َ

ل
ْ
بَاطِلِ وَ إِذ

ْ
7. نکوهش و خوارکردن باطل )وَ انْتِقَاصِ ال

حَقِّ وَ إِعْزَازِهِ(
ْ
رگ‌‌‌داشت حقّ )وَ نُصْرَةِ ال 8. یاریک‌‌‌ردن و بز

نَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ 
َ
حَقُّ وَ أ

ْ
هَ هُوَ ال نَّ اللَّ

َ
در فرهنـــگ قـــرآن، حـــقّّ مطلـــق، خداونـــد؟ج؟ اســـت: )ذلِكَ بِأ

کـــه خداونـــد، حـــقّ محـــض اســـت  بير ( )حـــج:62(؛ »ایـــن از آن روســـت 
َ

ك
ْ
عَلِيُّ ال

ْ
هَ هُوَ ال نَّ اللَّ

َ
باطِلُ وَ أ

ْ
هُوَ ال

کـــه  و آن‌‌‌چـــه آنـــان )مشـــرکان( بـــه جـــای او می‌‌‌خواننـــد باطـــل محـــض اســـت، و همانـــا خداســـت 
کـــه  والامرتبـــه و بـــزرگ اســـت«. پـــس او معیـــار حـــقّ اســـت و حـــقّ را بایـــد بـــا او شـــناخت. آییـــن و روشـــی 
کـــه مـــورد تاییـــد او نیســـتند، باطـــل هســـتند. ازایـــن‌‌‌رو مؤمـــن  او می‌‌‌گویـــد، حـــقّ اســـت و مرام‌‌‌هایـــی 
ــا  ــارزه بـ ــاز روز، مبـ ــه او در آغـ ــای مؤمنانـ ــی از دغدغه‌‌‌هـ ــتیز اســـت و یکـ ــتین، حقّ‌‌‌طلـــب و باطل‌‌‌سـ راسـ
جریان‌‌‌هـــای باطـــل و یاری‌‌‌رســـاندن بـــه جریـــان هـــای حـــقّ اســـت. او در ایـــن راســـتا، تـــاش میک‌‌‌نـــد:
کاســـتی‌‌‌های جریان‌‌‌هـــای باطـــل را بیابـــد، تـــا بدیـــن وســـیله، آنـــان را مـــورد  ▪ اولا: عیـــوب و 
ـــان را خـــوار و ذلیـــل  کنـــد و آن ـــرای همـــگان آشـــکار  ـــان را ب نکوهـــش قـــرار دهـــد و چهـــره واقعـــی آن

ــهِ( لِـ
َ

ل
ْ
ــلِ وَ إِذ بَاطِـ

ْ
ــاصِ ال نمایـــد. )وَ انْتِقَـ

▪  ثانیـــا: هرچـــه در تـــوان دارد بـــرای یـــاری رســـاندن بـــه حـــقّ و حقّیقـــت انجـــام می‌‌‌دهـــد تـــا جریـــان 
گـــردد. )وَ نُصْـــرَةِ  حـــقّ نیرومنـــد و ســـربلند شـــود و آنچـــه خواســـته آفریـــدگار هســـتی اســـت محقّـــق 

حَـــقِّ وَ إِعْـــزَازِهِ(
ْ
ال

) الِّ
َ

9. راهنمایی گمراه )وَ إِرْشَادِ الضّ
کـــه هدفـــی بـــرای او  متصـــور بـــوده اســـت ولـــی او اینـــک یـــا آن هـــدف را نمی‌شناســـد و  یـــا  گمـــراه کســـی اســـت 
راه رســـیدن بـــه آن را نمی‌‌‌دانـــد. هـــدف نهایـــی همـــه  انســـان‌‌‌ها ســـعادت و کمـــال اســـت ولـــی بســـیاری از آنهـــا 
کرده‌‌‌انـــد  گـــم  ســـعادت حقیقـــی خـــود را نشـــناخته‌‌‌اند و راه رســـیدن بـــه آن را نمی‌‌‌داننـــد؛ ازایـــن‌رو راهشـــان را 
گـــر کســـی دســـت آنـــان را نگیـــرد یـــا چـــراغ بـــه دستشـــان ندهـــد،  و در بیراهه‌‌‌هـــای تاریـــک ســـرگردان شـــده‌‌‌اند. ا
کـــه بایـــد برونـــد، نمی‌‌‌رونـــد. انســـان مؤمـــن، نمی‌‌‌توانـــد  تـــا آخـــر عمـــر ســـرگردان می‌‌‌ماننـــد و هرگـــز بـــه آنجایـــی 
نســـبت بـــه ایـــن گم‌‌‌گشـــتگانِ ســـرگردان، بی‌‌‌تفـــاوت باشـــد و بـــرای دســـتگیری از آنـــان قدمـــی بـــر نـــدارد. او 
کنـــد و از ایـــن ســـرگردانی برهانـــد. پـــاداش  کـــه آنـــان را بـــه جـــاده مســـتقیم دیـــن خـــدا هدایـــت  تـــاش میک‌‌‌نـــد 
ــول  ــه رسـ کـ ــی  ــده: »زمانـ ــدنی اســـت؛ از امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ روایـــت شـ ــزرگ و وصف‌‌‌ناشـ کار، بـــس بـ ــن  ایـ
کـــس پیـــش از اینکـــه او را بـــه اســـام  خـــدا؟ص؟ مـــرا بـــه ســـوی یمـــن می‌‌‌فرســـتاد، فرمـــود: "ای علـــی، بـــا هیـــچ 
کنـــد،  کنـــی، نبـــرد مکـــن؛ بـــه خـــدا قســـم اینکـــه خداونـــد عزّوجـــلّ انســـانی را بـــه دســـت تـــو هدایـــت  دعـــوت 

کـــرده، بهتـــر اســـت..."«. )الكافـــي، 36/5( بـــرای تـــو از آنچـــه خورشـــید بـــر آن طلـــوع و غـــروب 
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دلواپسی‌های 
روزانه یک مؤمن

عِيفِ(
َ

10. یاوری ناتوان )وَ مُعَاوَنَةِ الضّ
کـــه عـــزّت و  گفتـــه می‌‌‌شـــود  معنـــای ضعیـــف و ناتـــوان روشـــن اســـت؛ امـــا »گاه بـــه انســـان بیچـــاره‌‌‌ای 
کنـــد یـــا بلایـــی  کـــه می‌‌‌خواهـــد بـــه او ســـتم  کســـی  گزنـــد  قدرتـــی نـــدارد و ازایـــن‌‌‌رو نمی‌‌‌توانـــد خـــود را از 
کنـــد و چـــه بســـا ایـــن معنـــا در اینجـــا مـــراد حضـــرت باشـــد« )ریاض‌‌‌الســـالکین، 273/2(؛  بـــر ســـرش آورد، حفـــظ 
ـــه شـــخص  ـــة؛ یاری‌‌‌رســـاندت ب دَقَ ـــلِ الصَّ فْضَ

َ
ـــنْ أ ـــفَ مِ عِي

َ
ـــكَ الضّ ـــر خـــدا؟ص؟ روایـــت شـــده: »عَوْنُ از پیامب

ناتـــوان، از برتریـــن صدقه‌‌‌هاســـت«. )الکافـــی، 55/5(
هِيفِ‏(

َّ
11. رسیدگی به ستمدیده درمانده )وَ إِدْرَاكِ الل

کـــه بـــا انـــدوه فـــراوان  بـــه ســـتمدیده درمانـــده‌‌‌ای 
گفتـــه می‌‌‌شـــود )همـــان(؛  یـــاری می‌‌‌طلبـــد، لَهیـــف 
اهمیّـــت دســـتگیری و رســـیدگی بـــه درمانـــده را 
می‌‌‌تـــوان در دو روایـــت نورانـــی زیـــر بـــه روشـــنی 

ـــت: دریاف
کفّاره‌‌‌هـــای  جملـــه  »از  اميرالمؤمنیـــن؟ع؟:   •
گناهـــان بزرگ: فریادرســـی ســـتمدیده، و زدودن 

انـــدوه غـــم‌‌‌زده اســـت«. )نهج‌‌‌البلاغـــه، حکمـــت24(
بـــرادر  داد  بـــه  »هرکـــه  صـــادق؟ع؟:  امـــام    •
مؤمـــن ســـتمدیده و درمانـــده‌‌‌اش در هنـــگام 
کنـــد و  گرفتـــاری او را برطـــرف  ســـختی برســـد و 
کنـــد،  کمـــک  بـــه او بـــرای رســـیدن بـــه حاجتـــش 
خداونـــد عزّوجـــل هفتـــاد و دو رحمـــت از جانـــب 

کـــه یکـــی از آنهـــا را بـــه‌‌‌زودی ]در دنیـــا[ بـــه او می‌‌‌دهـــد تـــا معیشـــتش را  خویـــش بـــرای او می‌‌‌نویســـد 
بـــا آن ســـامان دهـــد و هفتـــاد و یـــک رحمـــت دیگـــر را بـــرای هراس‌‌‌هـــا و ترس‌‌‌هـــای قیامتـــش ذخیـــره 

)الکافـــی، 199/2( میک‌‌‌نـــد«. 

مردی با خوشحالی نزد امام جواد؟ع؟ آمد. امام؟ع؟ 
کــرد: یــا بــن  علــت خوشــحالی‌‌‌اش را پرســید. عــرض 
که فرمود: »شایسته‌‌‌ترین  رسول اللّه! از پدرت شنیدم 
کــه در آن،  روز بــرای شــادی یــک بنده، روزی اســت 
خداوند صدقه‌‌‌دادن و نیکیک‌‌‌ردن به برادران مؤمنش 
کنــد«؛ امــروز ده نفــر از دوســتان و بــرادران  را روزی او 
که فقیــر و عیالــوار بودند، از فلان شــهرها به  دینــی‌‌‌ام 
کــدام چیزی بخشــیدم و  نــزد مــن آمدنــد و من به هر 
جانــم  »بــه  فرمــود:  امــام؟ع؟  خوشــحالم.  ازایــن‌‌‌رو 
گر  ســوگند! شایســته است که خوشحال باشــی البته ا
گــذاردن و آزار دادن[ از میان نبرده  عملــت را ]با منت 

باشی یا بعدا از میان نبری!«.
التفسیر المنسوب إلی الإمام الحسن العسکری، ص314 

اشارت و هدایت
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درس یازدهم
نیایش 6

وف و نهی از  یکی از خواسته‌های امام سجاد؟ع؟ توفیق‌یافتن برای امر به معر
وشنی از جایگاه والای این فریضه  وایتی که در ذیل آن بیان شده به ر د. ر منکر بو
در میان دیگر فرایض پرده، برداشت؛ به راستی دلیل این جایگاه والا چیست؟ 

کرد؛ یعنی اولًا عمل  پاسخ این سؤال را می‌توان در دو بعد فردی و اجتماعی این فریضه دنبال 
به این فریضه از چه زمینه‌ها و ویژگی‌های مثبتی درون فرد امرکننده و نهیک‌ننده حکایت دارد 

و ثانیاً این فریضه در جامعه چه اثری از خود بر جای می‌گذارد:

الف( ویژگی‌های فرد امرکننده و نهیک‌ننده:

معمــولًا افــراد جامعه در برابر امر به معروف و نهی از منکر موضعی منفی دارند و آمران و ناهیان 
را از خــود طــرد میک‌ننــد. بنابراین شــخص امرکننده و نهیک‌ننــده باید علاوه بر  دلســوزی برای 
بنــدگان خــدا و جامعه اســامی و دغدغه‌مند‌بودن برای اجرای فرامین الهی، از ایمانی اســتوار، 
شــجاعت و قوّت قلب برخوردار باشــد و در راه خدا از ســرزنش ملامتگران نهراســد؛ در روایتی از 
که هیچ اراده و عزمی ندارد بیزار است«؛  رسول خدا؟ص؟ نقل شده: »خداوند از مؤمن ضعیفی 

که از منکر نهی نمیک‌ند«. )معانی‌الأخبار، ص344( سپس فرمود: »او کسی است 

ب( اهمیت این فریضه الهی برای جامعه اسلامی:

امــر بــه معــروف و نهی از منکر ضامن اجرای ســایر دســتورات اســامی در متن جامعه اســت؛ در 
هْــيَ عَنِ الْمُنْكَــرِ فَرِيضَةٌ  مْــرَ بِالْمَعْــرُوفِ وَ النَّ

َ ْ
روایتــی از امــام محمدباقــر؟ع؟ آمــده اســت: »إِنَّ ال

که با آن همه  عَظِيمَةٌ بِهَا تُقَامُ‏ الْفَرَائِض؛ امر به معروف و نهی ازمنکر فریضه‌ای بزرگ اســت 
فرائض بر پا خواهد شد«‏ )الكافي، ‏56/5(. از امام حسین؟ع؟ نیز در مورد تفسیر آیه 71 سوره توبه 
که فریضه‌ای از جانب اوســت، ]آیه را[  روایت شــده: »خداوند با امر به معروف و نهی از منکر 
که می‌دانست هنگامی که به آن عمل شود و بر پا گردد، همه واجبات، اعم از  آغاز نموده؛ چرا
آسان یا دشوار آن، بر پا خواهد شد و دلیلش این است که امر به معروف و نهی از منکر دعوت 
به سوی اسلام است و دفع ستم‌ها، مخالفت با ستمگران، تقسیم بیت‌المال و غنائم جنگی 

و دریافت و هزینهک‌ردن صحیح زکات را به همراه خواهد داشت«. )تحف العقول، ص237(

رواق
انــدیـشـه
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ــــت درای و  ــرائـــت  قـ برای مطالعهدعـــــــــــــای 6

»بی‌نیاز بخشنده«
فرخنده‌ترین روز

دٍ وَ آلِهِ وَ ارْزقُنْاَ حُسْــنَ مُصَاحَبَتِــهِ وَ اعْصِمْناَ مِنْ  13  اللَّهُــمَّ صَلِّ عََ مَُمَّ

افِ صَغِيَرةٍ أوَْ كبَِيَرةٍ. سُوءِ مُفَارَقتَِهِ باِرْتكَِبِ جَِيرَةٍ أوَِ اقتَِْ
ــيِّئاَتِ وَ امْلَْ لَـَـا مَا بيََْ  14  وَ أجَِْلْ لَـَـا فِيــهِ مِــنَ الْسََــناَتِ وَ أخَْلِاَ فِيــهِ مِنَ السَّ

طَرَفيَْهِ حَْداً وَ شُكرْاً وَ أجَْاً وَ ذخُْاً وَ فضَْلً وَ إِحْسَاناً. 
ائفَِناَ  ْ عََ الْكِرَامِ الْكَتبِِيَن مَئوُنتَنَاَ وَ امْلَْ لَاَ مِنْ حَسَــناَتنِاَ صََ 15  اللَّهُمَّ يسَِّ

الِاَ... ناَ عِندَْهُْ بسُِوءِ أعََْ وَ لَ تخُِْ
دٍ وَ آلِهِ وَ اجْعَــهُْ أيَْنََ يوَْمٍ عَهِدْناَهُ وَ أفَضَْلَ صَاحِبٍ  19  اللَّهُــمَّ صَلِّ عََ مَُمَّ

بْناَهُ وَ خَيَْ وَقتٍْ ظَلِلْاَ فِيهِ. صَِ
لَِ خَلْقِكَ أشَْكرََهُْ لِاَ أوَْلَتَْ  ْلُ وَ النَّهَارُ مِنْ جُْ 20  وَ اجْعَلْاَ مِنْ أرَْضَ مَنْ مََّ عَلَْهِ اللَّ

عْتَ مِنْ شَرائعِِكَ وَ أوَْقفََهُمْ عََّا حَذَّرْتَ مِنْ نَيِْكَ.  مِنْ نعَِمِكَ وَ أقَوَمَهُمْ بِاَ شََ
13  معبودا، بر محمّد و خاندان او درود فرست و همراهیِ نیکو با این روز را روزیمان گردان 

گناهی یا دســت ‌‌‌یازیــدن به  معصیتی  گــوار از او به ســبب ارتکاب  و مــا را از جداشــدن نا
کوچک یا بزرگ نگاهمان دار. 

14  و در آن نیکی ‌‌‌ها را برای ما فراوان و گسترده گردان و ما را از بدی‌‌‌ها پیراسته فرما و از ابتدا 

تا پایان آن را برای ما از حمد، شکر، پاداش، اندوخته ]آخرتی[، فضل و احسان پر ساز. 
15   معبودا، زحمت ما را بر نویسندگان گرامی اعمال، آسان ساز و پرونده کردارمان را برایمان از 

نیکی ‌‌‌ها سرشار فرما و ما را نزد آنان به کردارهای زشت و ناهنجارمان خوار و رسوا مساز...
کــه  19   معبــودا، بــر محمّــد و خاندانــش درود فرســت و آن را فرخنده‌تریــن روزی قــرار ده 

کنــون یافته‌‌‌ایــم و برتریــن همراهی که با او همــراه بوده‌‌‌ایم و بهتریــن زمانی که در آن  تا
به‌سر برده‌‌‌‌ایم. 

20   و ما را از پسندیده‌‌‌‌ترین کسان از جمله آفریدگانت قرار ده که شب و روز بر ایشان گذشته؛ 

کرترین ایشــان در برابر نعمت‌‌‌‌هایی که ارزانی داشــته‌‌‌‌ای و برپادارنده‌‌‌‌ترین ایشــان به  شــا
که از آنها  که پدید آورده‌‌‌‌ای و خویشتندارترین ایشان نسبت به نهی‌‌‌‌هایی  شریعت‌‌‌‌هایی 

بر حذر داشته‌‌‌‌ای. 
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درس یازدهم
نیایش 6

پرسش و تمرین
با توجه به متن و ترجمه دعا، واژگان زیر را ترجمه کنید. ..1

ی
الّحِيَاطَةانْتِقَاصعرب

َ
لالضّ

َ
إِذْل

سی
فار

ی
هِيفعَتِيدإِرْشَادعرب

َ
بَاعاللّ اتِّ

سی
فار

سی
یاریعیب جوییحاضر و آمادهاز ... جدا شودفار

ی
عرب

سی
نیکی کردیمبدی کردیمبه کارگیرندهبدرود گویدفار

ی
عرب

ترجمه ترکیب‌های زیر را بنویسید. ..2

حَظّاً مِنْ عِبَادِتِكَ 	              	    

  حِفْظاً عَاصِماً مِنْ مَعْصِيَتِكَ 	             

یاریِ ناتوان                                  	     

ترجمه کنید. ..3

عَتیدٌشَاهِدٌنَاعَلَیهُوَوَجَدِيدٌحَادِثٌيَوْمٌهَذَاواژگــــــــــان

تــرجـــمه
تحت 
اللفــظـی

ترجمه
روان

َّامِناَ يعِ أيَ قْناَ فِ يوَْمِناَ هَذَا وَ لَلَْتِناَ هَذِهِ وَ فِ جَِ ِّ دٍ وَ آلِهِ وَ وَف اللَّهُمَّ صَلِّ عََ مَُمَّ
ِ وَ شُكرِْ النِّعَمِ  ّ

 لِسْتِعْمَالِ الْيَِْ وَ هِجَْانِ الشَّ
انبََةِ الِْدَعِ  نَِ وَ مَُ وَ اتبَِّاعِ السُّ

▪ دعای 6: فراز 18 ▪

حفظ دعـا
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4.   چرا روز و شب، از کارهای نیک یا بد ما خوشحال یا غمگین می شوند؟
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

5.    با توجه به فراز ششم، چگونه می توان لحظه‌هایی از نور را در روز آفرید؟

	................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

به گفته علامه طباطبایی؟ره؟ مقصود از چهارسویی که ابلیس از آنها برای گمراه کردن انسان وارد می  	.6
شود، چیست؟

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

7.  دو راهی را که دشمنان اسلام عمدتاً از آن راه‌ها در صدد ضربه زدن به اسلام بر می آیند، نام ببرید.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

مطالعه و پژوهش
وف و نهی از منکر، چه آداب، چه شرایط و چه مصادیقی  دارد؟ ترفندها و راهکارهای  امر به معر 	.1

یضه الهی در سطح جامعه چیست؟ عملی برای پیاده‌سازی این فر

▪ منبع مطالعه و پژوهش:

رساله‌های عملیه مراجع عظام تقلید.
امر به معروف و نهی از منکر، محسن قرائتی.

وز آشــنا شــدیم. دعاهای دیگری نیز  ینــت عابدان؟ع؟ در آغاز ر 2.      در ایــن درس بــا دغدغه‌هــای ز
که از ایشــان برای زمان‌های خاص وارد شــده، به خوبی دغدغه‌های ایشــان را د ر آن زمان‌ها 
بازتــاب می‌دهــد. به عنوان نمونه، به نیایــش 44 صحیفه که مربوط به آغاز ماه مبارک رمضان 
اســت مراجعــه کنیــد و دغدغه‌هایــی را که یــک مؤمن باید در آســتانه مــاه ضیافت الهی داشــته 

باشد، بیان کنید.
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بزرگ‌نعمتی به نام محمّد؟ص؟

نیایش2

درس 12

که  1  و سپاس و ستایش  خدای را 

به وجود پیامبرش محمّد ؟ص؟، بر ما منّت نهاد

گذشته  نه بر امّت‌های 

و  اقوام پیشین …

که آفریده، مهر پایان زد کسانی  2  پس با ما، بر همه 

گواه قرار داد  که انکار نمودند،  و ما را بر آنان 

و به عطای خود، بر آنان که اندک بودند فزونی‌مان بخشید.

3   معبودا! پس درود فرست بر محمّد

امین تو بر  وحیت 

و ارزشمندترینت از میان آفریدگانت

و برگزیده‌ات از میان بندگانت

پیشوای رحمت 

و راهبر خیر و نیکی 

کلید برکت؛ و 

گماشت 4   چنانکه جانش را برای اجرای فرمان تو 

5   و تنش را در راه تو در معرض ناملایمات قرار داد

کرد 6  و  در راه دعوت به‌ تو، با نزدیکانش آشکارا دشمنی 

7   و در راه رضای تو، با خاندانش پیکار نمود 

ى‏ 
َّ

مَْدُ لِِ ال
ْ
1 وَ ال

دٍ نبَِيِّهِ ؟ص؟  مَنَّ عَليَنْا بمُِحَمَّ
مَمِ الاْضِيَةِ 

ُ ْ
دُونَ ال

الِفَةِ ... قُرُونِ السَّ
ْ
وَ ال

 
َ
2 فَخَتَمَ بنِا عَ‏ جَيعِ مَنْ ذَرأَ

وَ جَعَلنَا شُهَداءَ عَ‏ مَنْ جَحَدَ 
نا بمَِنِّهِ عَ‏ مَنْ قَلَّ  َ وَ كَثَّ

دٍ  3 اللَّهُمَّ فَصَلِ عَ‏ مُمََّ

امينِكَ عَ‏ وحَْيِكَ 
قِكَ 

ْ
يبِكَ مِنْ خَل

َ
وَ ن

وَ صَفيِّكَ مِنْ عِبادِكَ 
امامِ الرَّحَْةِ 

يَِْ 
ْ
وَ قائدِِ ال

كَةِ  بََ
ْ
وَ مِفْتاحِ ال

مْركَِ نَفْسَهُ 
َ
كَما نصََبَ لأ 4

مَكْرُوهِ بدََنهَُ 
ْ
5 وَ عَرَّضَ فيكَ للِ

تَهُ  كَْ حامَّ
َ

عاءِ إل 6 وَ كاشَفَ في الدُّ

تهَُ  سَْ
ُ
7 وَ حاربََ ‏في رضِاكَ أ
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8   و در راه احیای دین تو رابطه‌اش را با بستگان خونی‌اش قطع کرد 

9   و نزدیک‌ترین افراد را به خاطر انکارشان از خود دور ساخت 

10   و دورترین افراد را به خاطر پذیرفتن دعوت تو، به خود نزدیک کرد

13   و در رساندن پیامت، خویشتن را به سختی افکند 

14   و با دعوت به آیینت، خود را به خستگی انداخت

کرد 15   و خویش را به خیرخواهی پذیرندگان دعوتت مشغول 

16   و هجرت نمود به دیار غربت

و جایی دور از محل اقامتش 

و جایگاه پرورشش

و زادگاهش 

و سرای انسش 

که دین تو را عزت بخشد بر این قصد 

کافران به تو، یاری طلبد. و علیه 

8 وَ قَطَعَ ‏في احْياءِ دينِكَ رحََِهُ 

دْنَيَْ عَ‏ جُحُودِهِمْ 
َ ْ
قصَْ ال

َ
9 وَ أ

قصَْيَْ عََ اسْتِجابتَِهِمْ لكََ....
َ ْ
10 وَ قَرَّبَ ال

ِكَ 
َ

بَ نَفْسَهُ ‏في تَبلْيغ رسِال
َ
دْأ

َ
13 وَ أ

عاءِ الى مِلَّتِكَ  تْعَبهَا باِلدُّ
َ
14 وَ أ

هْلِ دَعْوَتكَِ 
َ
15 وَ شَغَلها باِلنُّصْحِ لِ

غُرْبَةِ 
ْ
16 وَ هاجَرَ ا‏لى بلِادِ ال

وَ مَلَِّ النَّاىِ عَنْ مَوطِْنِ رحَْلِهِ 
وَ مَوضِْعِ رجِْلِهِ 
وَ مَسْقِطِ رأَسِهِ 
وَ مَانسَِ نَفْسِهِ 

ارادةً مِنهُْ لاعْزازِ دينِكَ 
كُفْرِ بكِ

ْ
هْلِ ال

َ
وَ اسْتِنصْارًا عَ‏ أ

نـمـایی‌از‌ دعا
کــه خداونــد؟ج؟ بــه بشــریت ارزانــی داشــته  ک و انسان‌ســاز اســام، نعمتــی اســت    آییــن پــا

و بهترین بنده‌اش، محمد؟ص؟ را برای رساندن و گسترش آن گماشته است.
محمد؟ع؟ که بود؟ هدفش چه بود؟ 

چه سختی‌ها و مشکلاتی را برای رسیدن به هدفش پشت سر نهاد؟
پیامبری او چه آثار و نتایجی را برای امتش به ارمغان آورد؟
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درس دوازدهم
نیایش 2

شـــــرحمـــعـنـاکــلــمــه 

فعــل ماضــی آفرید و پدید آوردذَرَأ  
َ
ذَرَأ اســت‏.  آشــکاری و پدیــداری  به‌معنــای  مــاده »ذ‌ر‌ء« 

به‌معنای پدیدارک‌ردن به وسیله آفرینش است. 

انکار کردجَحَدَ

ماده »ج‌ح‌د« به‌معنای انکار امری اســت که انســان آن را درســت می‌داند‌. 
جَحَدَ فعل ماضی است. خداوند؟ج؟ در مورد فرعونیانی که با دیدن معجزات 
حضرت موسی؟ع؟ْ‌، باز به انکار ایشان پرداختند، می‌فرماید: )وَ جَحَدُوا بِها وَ 
ا( )نمــل: 14(؛»و آنهــا )آيــات( را از روی ظلــم و  وًّ

ُ
 وَ عُل

ً
ما

ْ
نْفُسُهُمْ ظُل

َ
اسْتَيْقَنَتْها أ

سرکشی انکار کردند با آنک‌ه جانشان به ]حقانیت[ آنها یقین داشت«.

بزرگوار  و ارزشمندنَيب
مــاده »ن‌ج‌ب« به‌معنــای خلــوص و ارزشــمندی اســت. نَجيــب صفت 
مشــبهه به‌معنای انســان بزرگوار و ارزشــمند اســت. واژه‌های نجیب و 

نجابت در زبان فارسی پرکاربرد هستند.

جنگیدحارَبَ
ماده »ح‌ر‌ب« به‌معنای جنگ و درگیری اســت. حارَبَ فعل ماضی از باب 
مفاعلــة به‌معنای جنگیدن )با کســی( اســت. محاربه مصــدر این باب و 

مُحارِب اسم فاعل آن، در زبان فارسی نیز کاربرد دارند.

خیرخواهی النُّصْح
خالصانه

مــاده »ن‌ص‌ح« به‌معنــای خلوص از هر پیرایه اســت. توبه نَصوح، یعنی 
توبه خالص و راستین. نُصح مصدر است و به‌معنای خیرخواهی خالصانه 

برای دیگری است؛ نَصَحَ لَه: برای او خیرخواهی کرد.

شرح واژ گان

واژ گان مــهم
  • با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژگان زیر را بنویسید.

خَتَمَالقُرُونالماضِيَةمَنَّ
َ
ذَرَأ

رَجَحَدَ
َ
كَثّ

َ
ضَقائِدقَلّ عَرَّ

تْعَبَحارَبَ
َ
صْحأ إعْزازمَأنَسالنُّ
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▪ قدرشناسی  ... ▪
وقتی از پرتو آموزه‌های دین، زندگیمان را روشن میک‌نیم...

وقتی قرآن را می‌گشاییم و از زلالی واژه‌ها و خنکای معارفش سیراب می‌شویم...
وقتـــی در محضـــر نهج‌البلاغـــه می‌نشـــینیم و در آســـمان معارفـــش به پرواز در می‌آییم...

وقتی صحیفه سجادیه را در دست می‌گیریم و از آن، راهی به رازگویی با پروردگارمان می‌گشاییم...
و وقتـــی بـــا عمـــل بـــه دســـتورات اســـام، دنیـــا و آخرتمـــان را آبـــاد میک‌نیـــم، آیـــا انصـــاف اســـت آورنـــده ایـــن 
همـــه خوبـــی را از یـــاد ببریـــم؟!‌ هرگـــز! بایـــد قـــدردان باشـــیم و ایـــن را از سیدالســـاجدین؟ع؟ بیاموزیـــم!  
کـــه  جـــدّ بزرگـــوارش در راه هدایـــت بنـــدگان خـــدا، چـــه جرعه‌هـــای  امـــام ســـجاد؟ع؟ به‌خوبـــی می‌دانـــد 
کشـــیده و چـــه رنج‌هـــای جان‌فرســـایی را بـــه جـــان خریـــده اســـت؛ ازایـــن‌رو وقتـــی  جان‌گـــدازی را ســـر 
ـــور  ـــر واژه‌هـــای ن ـــا ســـوار ب گوی حکایـــت رنج‌هـــای حبیـــب خـــدا؟ص؟ را از زین‌العابدیـــن؟ع؟ می‌شـــنویم، 
تـــا عمـــق تاریـــخ پیـــش می‌رویـــم و در صـــدر اســـام می‌نشـــینیم و بـــا چشـــمان خـــود جان‌فشـــانی‌های 
گوهـــر یکدانـــه هســـتی را مشـــاهده میک‌نیـــم. آری، هـــر واژه‌ از حکایـــت رنج‌هایـــش، آتـــش عشـــقمان  آن 

را بـــه او شـــعله‌ورتر میک‌نـــد و نـــور ایمـــان را در دل‌هایمـــان پـــر فروغ‌تـــر. پـــس بشـــنویم ...

▪ بزرگ‌نعمتی به نام محمّد؟ص؟ ▪
ـــهِ؟ص؟  ـــدٍ نَبِیِّ ـــا بِمُحَمَّ یْن

َ
ـــنَّ عَل ـــذى‏ مَ

َّ
ِ ال

ـــدُ لَِّ حَمْ
ْ
وَ ال

ـــالِفَةِ ـــرُونِ السَّ قُ
ْ
ـــةِ وَ ال ماضِیَ

ْ
ـــمِ ال مَ

ُ ْ
دُونَ ال

غوطه‌وریـــم  نعمتـــی  در  محمّـــد؟ص؟،  امّـــت  مـــا، 
گذشـــته از آن محـــروم بوده‌انـــد و  کـــه امّت‌هـــای 
خردمندانشـــان در حســـرتش ســـوخته‌؛ ســـید علـــی‌ 
خـــان مدنـــی؟ره؟ می‌نویســـد: »بـــر پایـــه روایـــات 
کـــه از شـــیعه و ســـنی نقـــل شـــده، پیامبـــران  فراوانـــی 
و فرســـتادگان خـــدا، چه‌رســـد بـــه امّت‌هایشـــان، 
ـــد و  کـــه از امّـــت محمّـــد؟ص؟ ‌می‌بودن ـــد  آرزو میک‌ردن
از خـــدا می‌خواســـتند آنـــان را از امّـــت او قـــرار دهـــد«. 
)ریاض‌السالکین، 435/1(

ــه در  کـ ــود  کســـی بـ ــه  ــر محمّـــد؟ص؟ چـ ــا ... مگـ امـ

شرح دعا

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە
 ئە     ئو ئو ئۇ

 ئۇ ئۆ ئۆ     ئۈ
 ئۈ ئې         ئې ئې ئى ئى ئى

کـــه خـــدا نعمتـــی بـــس بـــزرگ و ســـنگین بـــه   بـــه راســـتی 
کـــه در میـــان آنـــان پیامبـــری از خودشـــان  مؤمنـــان داد 
و  می‌خوانَـــد  آنـــان  بـــر  را  او  آیـــات  کـــه  برانگیخـــت 
کتـــاب و حکمـــت می‌آمـــوزد  ک می‌ســـازد و  آنـــان را پـــا
گمراهـــی  وبی‌شـــک آنـــان پیـــش از آن، ســـخت در 

آشـــکاری بودنـــد.
آل عمران:164

آیینه در آیینه
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درس دوازدهم
نیایش 2

امّتش‌‌بـــودن، چنیـــن ارزشـــی دارد؟ روایتـــی از امـــام 
صـــادق؟ع؟ می‌توانـــد بـــه پاســـخ ایـــن پرســـش 
شـــخصی  کـــه  شـــده  روایـــت  بگشـــاید؛  راهـــی 
خدمـــت امـــام صـــادق؟ع؟ عرضـــه داشـــت: آیـــا 
رســـول خـــدا؟ص؟ ســـید و آقـــای فرزنـــدان آدم بـــود؟ 
وَ  »كَانَ  فرمـــود:   بی‌درنـــگ  صـــادق؟ع؟  امـــام 
ــراً  ــةً خَیْـ ـ  الُلَّه بَرِیَّ

َ
ــرَأ ــا بَـ ــقَ الُلَّه وَ مَـ ــنْ خَلَـ دَ مَـ ــیِّ الِلَّه سَـ

ـــدٍ ؟ص؟؛ او، بـــه خـــدا قســـم، آقـــای همـــه  ـــنْ مُحَمَّ مِ
آفریـــدگان خـــدا بـــود! خداونـــد هیـــچ موجـــودی را 

برتـــر از محمّـــد؟ص؟ نیافریـــد!«. )الکافـــی، 440/1(
بـــرای  خـــدا،  آفریـــده  برتریـــن  کنیـــد!  تصـــور 
ایـــن  از  نعمتـــی  چـــه  مـــا...؟!  از  دســـت‌گیری 
کـــه امـــام ســـجاد؟ع؟  بزرگ‌تـــر؟! از ایـــن روســـت 
ــی  ــای بخشـــش نعمتـ ــه به‌معنـ کـ  » ــنَّ ــا لفـــظ »مَـ بـ
ــاره  ــت اشـ ــن نعمـ ــه ایـ ــت، بـ ــنگین اسـ ــزرگ و سـ بـ

می‌گویـــد. ثنـــا  و  حمـــد  آن  بـــر  را  خداونـــد؟ج؟  و  میک‌نـــد 

که محمّد؟ص؟ پیامبر باشد ... ▪ ▪ وقتی 
امام سجاد؟ع؟ پس از اشاره به این نعمت بزرگ، به بیان برخی از برکات آن برای ما می‌پردازد:

)
َ
رَأ

َ
خَتَمَ بِنا عَل‏ى جَمیعِ مَنْ ذ

َ
1. با ما، مُهر پایان بر همه امّت‌هایی که آفریده زد )ف

کـــه بـــرای آنـــان پیامبـــری فرســـتاده شـــده اســـت. اهمیـــت  مقصـــود از آخریـــن امّـــت، آخریـــن امّتـــی اســـت 
ـــر هنـــوز  گ ـــه ا ک کامل‌تریـــن دیـــن بهره‌منـــد اســـت؛ چرا ـــه آخریـــن امّـــت، بی‌شـــک از  ک ایـــن امـــر در اســـت 
کامل‌تـــری وجـــود داشـــت، خداونـــد؟ج؟ هرگـــز از آن دریـــغ نمیک‌ـــرد. چنانکـــه  امـــکان آمـــدن دیـــن 
کلام امـــام ســـجاد؟ع؟ نشـــان می‌دهـــد، ایـــن امـــر نتیجـــه پیامبـــری حضـــرت محمّـــد؟ص؟ بـــر  ســـیاق 
گـــر ایشـــان پیامبـــر نبـــود، امـــکان آمـــدن چنیـــن دینـــی نیـــز وجـــود نداشـــت.  ایـــن امّـــت اســـت؛ یعنـــی ا
کامل‌تریـــن انســـان بـــه بنـــدگان خـــدا می‌رســـید. به‌راســـتی،  کامل‌تریـــن دیـــن، بایـــد بـــه دســـت  گویـــا 
کـــه تـــا آخـــر عمـــر  کافـــی بـــود  گـــر پیامبـــری حضـــرت محمّـــد؟ص؟ تنهـــا همیـــن یـــک ثمـــره را داشـــت،  ا
ــترده‌ترین  گسـ ــن،  ــن دیـ کامل‌تریـ ــه  کـ ــم؛ چرا گزاریـ ــپاس  ــری‌اش سـ ــر  نعمـــت پیامبـ خداونـــد؟ج؟ را بـ

کمـــال فراهـــم میک‌نـــد. زمینـــه ممکـــن را بـــرای ســـعادت و 

»ای موســی، نماز هیچک‌س را نمی‌پذیرم مگر کسی 
کند و بیم از من  کســاری  که در برابر عظمت من خا
را همــراه دلــش گرداند و روزش را با یاد من به شــب 
رســاند و با اصرار بر گناه، شــبش را به صبح نرســاند 
و حــق اولیا و محبوبانم را بشناســد«. پــروردگارا، آیا 
مقصودت از محبوبان و اولیایت، ابراهیم، اسحاق 
کنون  و یعقوب هســتند؟ »آنــان نیز چنین‌انــد ولی ا
مقصودم کســی اســت که به خاطر او، آدم و حواء را 
خ را پدید آوردم«.  آفریدم و به خاطر او بهشت و دوز
کــه  کیســت؟ »محمــد، احمــد، همــو  پــروردگارا، او 
که تنها من محمود  گرفتم، چرا نامش را از نام خود 
)ســتوده( هســتم«. پروردگارا، مرا از امت او قرار ده. 
گــر او را و جایگاهش را و جایگاه اهل  »ای موســی، ا

بیتش را بشناسی، از امت او خواهی بود« 

معانی‌الأخبار، ص54

اشارت و هدایت
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نا شُهَداءَ عَل‏ى مَنْ جَحَدَ(
َ
2. ما را شاهدان بر منکران قرار داد )وَ جَعَل

کار انجام می‌دهد: گواه یک امر، دو   شاهد و 
گاه می‌شود. ▪ اولًا: از آن امر مطلع و آ

: در دادگاه بر  آن امر شهادت می‌دهد.
ً
▪ثانیا

ــه  ــن نتیجـ ــه ایـ ــهادت، بـ ــای شـ ــا دقـــت در معنـ بـ
کـــه مقصـــود از شـــاهدبودن ایـــن امّـــت  می‌رســـیم 
بـــر ســـایر مـــردم، نمی‌توانـــد شـــاهدبودن همـــه 
ــانی  کسـ ــا  ــه در روز قیامـــت تنهـ کـ ــا باشـــد؛ چرا آنهـ

گاهـــی داشـــته  کـــه بـــر تک‌تـــک اعمـــال مـــردم و حقایـــق آنهـــا، آ می‌تواننـــد بـــر مـــردم شـــهادت دهنـــد 
کرامتـــی مختـــص بـــه  کرامّـــت برخـــوردار نیســـتند؛ زیـــرا ایـــن  کـــه همـــه امّـــت از ایـــن  باشـــند و »پیداســـت 
ک خـــدا از میـــان آنهاســـت« )المیـــزان، 321/1(. خلاصـــه اینکـــه، مقصـــود از جملـــه »مـــا را شـــاهدان  اولیـــای پـــا

کـــه »شـــاهدان بـــر منکـــران را در میـــان مـــا قـــرار داد«.  بـــر منکـــران قـــرار داد« ایـــن اســـت 
کـــه شـــخصی از امـــام صـــادق؟ع؟در مـــورد آیـــه 143 ســـوره  کیســـتند؟ روایـــت شـــده  امـــا ایـــن شـــاهدان 
کـــرد؛ ایشـــان فرمـــود: »مـــا ]اهـــل بیـــت[ امّـــت میانـــه هســـتیم و مـــا شـــاهدان خـــدا بـــر خلقـــش  بقـــره ســـؤال 

ـــر زمینـــش هســـتیم«. )الکافـــی، ۱۹۰/۱( و حجت‌هـــای او ب
ــش،  ــان فرزندانـ ــش و از میـ ــان امّتـ ــه در میـ کـ ــت  ــدا؟ص؟ اسـ ــول خـ ــری رسـ ــرکات پیامبـ ــم از بـ ــن هـ ایـ
کـــه می‌تواننـــد شـــاهدان اعمـــال همـــه مـــردم باشـــند. افـــرادی چنـــان بلندمرتبـــه‌ پـــرورش می‌یابنـــد 

)
َ

لّ
َ
هِ عَل‏ى مَنْ ق رَنا بِمَنِّ

َ
3. تعداد ما را فراوان کرد و بر آنان که اندک‌اند، برتری داد )وَ كَثّ

در مورد این فراز دو نکته، شایان توجه است )ریاض‌السالکین، 453/1(:
▪ نکتـــه اول: مقصـــود از فـــراوان بـــودن امّـــت رســـول خـــدا و انـــدک بـــودن دیگـــران چیســـت؟ در ایـــن 

ح شـــده اســـت: 1. فراوانـــی تعـــداد؛  2.‌فراوانـــی ثـــروت؛ 3.‌عـــزّت. رابطـــه ســـه احتمـــال مطـــر
 ▪ نکته دوم: با فرض  احتمال اول، چگونه تعداد این امّت از دیگر امّت‌ها بیشتر است؟ 

ع  ــو ــه دارد، در مجمـ ــت ادامـ ــا قیامـ ــام تـ ــن اسـ ــا دیـ ــه تنهـ ــه اینکـ ــه بـ ــا توجـ ــال اول: بـ احتمـ
ــود. ــد بـ ــتر خواهـ ــان بیشـ ــر ادیـ ــروان دیگـ ــداد پیـ ــلمانان از تعـ ــداد مسـ تعـ

احتمـــال دوم: بـــا توجـــه بـــه اینکـــه رســـالت پیامبـــر خـــدا؟ص؟ شـــامل عـــرب و عجـــم و همچنیـــن 
انـــس و جـــن اســـت، تعـــداد پیـــروان دیـــن او از همـــه ادیـــان بیشـــتر اســـت.

احتمال سوم: خداوند؟ج؟ در نسل پیروان اسلام، برکت قرار داده است.

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ   ڦ ڦ

 ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
و ایـــن چنیـــن شـــما را امّتـــی میانـــه ســـاختیم تـــا بـــر 
گـــواه باشـــد. گـــواه باشـــید، و پیامبـــر نیـــز  بـــر شـــما  مـــردم 

بقره:143

آیینه در آیینه
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درس دوازدهم
نیایش 2

که بود؟ ▪  ▪ محمّد؟ص؟ 
ـــدٍ(، بـــه  هُـــمَّ فَصَـــلِّ عَلـــ‏ى مُحَمَّ

َ
امـــام ســـجاد؟ع؟ پـــس از نثـــار درود و صلـــوات بـــر پیامبـــر خـــدا؟ص؟ )اللّ

بیـــان برخـــی از ویژگی‌هـــای بـــارز ایشـــان می‌پـــردازد:

1. امین وحی الهی )امینِكَ عَل‏ى وَحْیِكَ(
ـــرای  ـــزی را ب ـــه چی ک ـــت  ـــاد اس ـــورد اعتم ـــخص م ـــای ش ـــا به‌معن ـــت و ی ـــت‌دار اس ـــای امان ـــا به‌معن ـــن ی امی
حفـــظ و نگهـــداری در اختیـــار او قـــرار می‌دهنـــد )ریاض‌الســـالکین، 454/1(. قلـــب پیامبـــر خـــدا؟ص؟ آینـــه‌ای 
کـــم  کـــه بـــود، بـــر آن نقـــش می‌بســـت و بی‌هیـــچ  کـــه وحـــی الهـــی همانگونـــه  صـــاف و بی‌زنـــگار بـــود 
کاســـتی در اختیـــار نظارهک‌ننـــدگان آن قـــرار می‌گرفـــت. قلـــب صـــاف و بی‌زنـــگار پیامبـــر؟ص؟، از مقـــام  و 
گاه‌تـــر از  والا و قـــرب بی‌نظیـــر آن حضـــرت بـــه آفریـــدگار هســـتی حکایـــت میک‌نـــد. در میـــان آدمیـــان، آ
امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ نســـبت بـــه جایـــگاه رســـول خـــدا؟ص؟ و شـــدت امانـــت‌داری ایشـــان وجـــود نـــدارد؛ 

پـــس خواندنـــی اســـت درود امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ بـــر بـــرادر، ســـرور و حبیبـــش رســـول خـــدا؟ص؟: 
ـــد فرســـت، همـــان  ـــر محمّ ـــا... شـــریف‌ترین درودهـــا و بالنده‌تریـــن برکت‌هـــای خـــود را ب بارخدای
بنـــده و فرســـتاده‌ات... بـــه پـــاس آنکـــه بـــار نبـــوّت بـــر دوش او نهـــاده شـــد و او آن را بـــا نیرومنـــدی 
تمـــام بـــه منـــزل رســـاند؛ بـــه اجـــرای فرمانـــت برخاســـت و در طلـــب خشـــنودیت شـــتافت، بی‌آنکـــه 
کنـــد. وحـــی تـــو را بـــه خوبـــی دریافـــت،  از تاختـــنِ بـــه پیـــش بهراســـد و در هیـــچ تصمیمـــی سســـتی 

گام نهـــاد. )نهج‌البلاغـــه، خطبـــه72( عهـــد تـــو را حفـــظ نمـــود و در اجـــرای فرمانـــت 
قِكَ(

ْ
زشمندترین آفریدگان خدا )وَ نَجیبِكَ مِنْ خَل 2. برترین و ار

ــورد برتریـــن آفریده‌بـــودن رســـول خـــدا؟ص؟ ، خواندیـــم.  ــام صـــادق؟ع؟ را در مـ اندکـــی پیـــش روایـــت امـ
نشـــانه دیگـــر برتـــری ایشـــان بـــر دیگـــر آفریـــدگان را، می‌توانیـــم در روایتـــی دیگـــر از آن حضـــرت بیابیـــم: 
کـــه رســـول خـــدا بـــه معـــراج بـــرده شـــد، جبرئیـــل او را بـــه جایگاهـــی ]بســـیار والا[ رســـاند  هنگامـــی 
و از او جـــدا شـــد؛ رســـول خـــدا فرمـــود: ای جبرئیـــل، در چنیـــن حالـــی مـــرا تنهـــا می‌گـــذاری؟! 
گام نهـــاده و  کـــه نـــه بشـــری در آن  گام نهـــاده‌ای  گفـــت: پیـــش بـــرو، بـــه خـــدا در جایـــی  جبرئیـــل 

نـــه بشـــری پیـــش از تـــو در آن راه رفتـــه اســـت. )الکافـــی، 442/1(
كَ مِنْ عِبادِكَ( 3. برگزیده ]یا دوست بی‌پیرایه[ خدا از میان بندگانش)وَ صَفیِّ

»صَفِـــیّ« یـــا به‌معنـــای برگزیـــده اســـت و یـــا به‌معنـــای دوســـت خالـــص و بی‌پیرایـــه. هریـــک از ایـــن دو معنـــا 
ـــه ایـــن صفـــت، نمایانگـــر  ک ـــد مقصـــود امـــام ســـجاد؟ع؟ باشـــد. مســـلّم ایـــن اســـت  ـــا، می‌توان ـــا هـــردو معن ی

کمـــال وجـــودی رســـول خـــدا؟ص؟ و در نتیجـــه جایـــگاه والای ایشـــان نـــزد خداونـــد؟ج؟ اســـت. 
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بزرگ‌نعمتی 
به نام محمّد؟ص؟

حْمَةِ( 4. پیشوای رحمت )امامِ الرَّ
یکـــی از دو معنـــای زیـــر یـــا هـــر دو معنـــا می‌توانـــد 

از »پیشـــوای رحمـــت« باشـــد: مقصـــود 
أ. پیشوایی که به‌سوی رحمت رهبری میک‌ند.
که او خود عین رحمت است. ب. پیشوایی 

)ریاض‌السالکین، 457/1(

کـــه بـــه برخـــی از آنهـــا  جلوه‌هـــای رحمـــت الهـــی در وجـــود پربرکـــت رســـول خـــدا؟ص؟ بســـیار فـــراوان اســـت 
کـــرد: کتـــاب »ریاض‌الســـالکین« اشـــاره شـــده اســـت و شـــاید بتـــوان آنهـــا را در دو مـــورد زیـــر خلاصـــه  در 

1. جلوه‌هـــای آشـــکار رحمـــت نبـــوی: ایشـــان بـــا آوردن آموزه‌هـــای ســـعادت آفریـــن اســـام، راه 
گذشـــته،  وصـــول بـــه رحمـــت الهـــی را بـــه همـــگان نشـــان داد. دیـــن او بـــر خـــاف برخـــی از ادیـــان 
کـــه شـــامل امّـــت ایشـــان  ــر از رحمـــت الهـــی اســـت  بســـیار آســـان اســـت و ایـــن خـــود جلـــوه‌ای دیگـ
ـــه  ـــود اینک ـــا وج ـــون ب ـــد؛ چ گردی ـــز  ـــران نی کاف ـــیاری از  ـــال بس ـــامل ح ـــی ش ـــت او حت ـــت. رحم ـــده اس ش

گذشـــت. می‌توانســـت آنـــان را از پـــای در آورد، بـــه آنـــان امـــان داد و از خـــون آنـــان 
ــا  ــد بـ ــت. خداونـ ــی اسـ ــت الهـ ــطه فیـــض و رحمـ ــان واسـ ــوی: ایشـ ــت نبـ ــی رحمـ ــای مخفـ 2. جلوه‌هـ
دعـــای ایشـــان و بـــه واســـطه وجـــود مبارکـــش، در دنیـــا عـــذاب اســـتئصال  را از امّـــت ایشـــان برداشـــته 
ـــد.  ـــرار می‌ده ـــت ق ـــورد رحم ـــش را م ـــکاران امّت گناه ـــفاعتش  ـــبب ش ـــه س ـــز ب ـــت نی ـــت و در روز قیام اس
کـــه بـــه وســـیله ایشـــان بـــه  خداونـــد بـــه واســـطه ایشـــان دعاهـــا را مســـتجاب میک‌نـــد و بندگانـــی را 
درگاه او می‌رونـــد، مـــورد رحمـــت قـــرار می‌دهـــد؛ همـــه مـــا بارهـــا در دعـــای توســـل خوانـــده و شـــنیده‌ام: 
کـــه در تعـــداد قابـــل توجهـــی  ـــد ...«. جالـــب اســـت  حْمَـــةِ مُحَمَّ ـــكَ نَبِـــیِّ الرَّ ـــهُ‏ إِلَیْـــكَ‏ بِنَبِیِّ تَوَجَّ

َ
ـــی أ هُـــمَّ إِنِّ

َ
»اللّ

کـــه بـــرای بـــرآورده شـــدن حاجـــات و طلـــب رزق و روزی فـــراوان وارد شـــده اســـت، بـــه  از دعاهایـــی 
ایـــن ویژگـــی رســـول خـــدا ؟ص؟ اشـــاره شـــده اســـت؛ مثـــا از امـــام باقـــر؟ع؟ روایـــت شـــده: 

»هـــرگاه خواســـتی چیـــزی را از پـــروردگارت بخواهـــی، بـــه نیکویـــی وضـــو بگیـــر؛ ســـپس دو رکعـــت نمـــاز 
کـــن و بـــر پیامبـــر درود فرســـت و بعـــد از ســـام بگـــو: "خداونـــدا، همانـــا از  بگـــزار و خداونـــد را تعظیـــم 
کـــه تـــو فرمانروایـــی و تـــو بـــر هرچیـــزی توانـــا و مقتـــدر هســـتی  تـــو درخواســـت میک‌نـــم بـــدان ســـبب 
کـــرده‌ام بـــه  کـــه بخواهـــی، واقـــع می‌شـــود. خداونـــدا، همانـــا مـــن بـــه ســـوی تـــو رو  و تـــو هـــر امـــری را 
ـــه واســـطه  ـــا مـــن ب ـــد، ای فرســـتاده خـــدا، همان ـــر رحمـــت. ای محمّ ـــد، پیامب واســـطه پیامبـــرت محمّ
کنـــد. خداونـــدا، بـــه خاطـــر  کـــه خواســـته‌ام را بـــرآورده  تـــو بـــه خداونـــد، پـــروردگار تـــو و مـــن، رو میک‌نـــم 
کـــن، بـــه خاطـــر محمّـــد"؛ ســـپس حاجتـــت را بخـــواه« )الکافـــی، 478/3( پیامبـــرت خواســـته‌ام را بـــرآورده 

ک ک گ        گ گ 
و تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم. 

انبیاء:107

آیینه در آیینه
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درس دوازدهم
نیایش 2

خَیْرِ(
ْ
5.راهبر خیر و نیکی )وَ قائِدِ ال

ــتر،  ــا اسـ ــب یـ ــون اسـ ــی همچـ ــار مرکبـ ــن افسـ گرفتـ ــت  ــا در دسـ ــه بـ کـ ــود  ــه می‌شـ گفتـ ــی  کسـ ــه  ــد بـ قائـ
امـــام  کلام  در  می‌بـــرد.  می‌خواهـــد  کـــه  ســـویی  هـــر  بـــه  را  آن  و  میک‌نـــد  حرکـــت  آن  پیشـــاپیش 
کـــه افســـار آن در دســـت مبـــارک رســـول خـــدا؟ص؟  ســـجاد؟ع؟، خیـــر و نیکـــی بـــه مرکبـــی تشـــبیه شـــده 

قـــرار دارد و ایشـــان آن را بـــه ایـــن ســـو و آن ســـو می‌بـــرد و بـــه اهلـــش می‌رســـاند.
بَرَكَةِ(

ْ
6. کلید برکت )وَ مِفْتاحِ ال

ـــةِ  كِنِ بَرَكَ کبیـــره، اهـــل بیـــت؟عهم؟ »مَسَـــا برکـــت به‌معنـــای خیـــر فـــراوان و پایـــدار اســـت. در زیـــارت جامعـــه 
ا‏للَّه« خوانـــده شـــده‌اند. آیـــت الله جـــوادی آملی)حفظـــه الله( در شـــرح ایـــن فـــراز زیـــارت جامعـــه می‌نویســـد: 
ـــه وســـاطت آنهاســـت و  ـــزول هـــر نعمتـــی ب ـــد و بدیـــن ترتیـــب، هـــم اصـــل ن »ائمـــه؟عهم؟ واســـطه هـــر نعمتن
گرچـــه هـــر مؤمنـــی  هـــم بركـــت داشـــتن هـــر نعمتـــی -كـــه خـــود نعمتـــی دیگـــر اســـت- بـــه وســـاطت آنهاســـت. ا
ـــرای مؤمـــن دیگـــر، بركـــت اســـت: »إنّ المؤمـــن بركـــةٌ علـــی المؤمـــن« )تحف‌العقـــول، ص489( و از برخـــی امـــور  ب
كـــه نه‌تنهـــا خودشـــان  دیگـــر نیـــز بـــه عنـــوان بركـــت یـــاد شـــده اســـت، لیكـــن ویژگـــی ائمـــه؟عهم؟ در ایـــن اســـت 
بركتنـــد، بلكـــه واســـطه هـــر بركتـــی هســـتند و نعمت‌هـــای مـــادی و معنـــوی خداونـــد، بـــه یُمـــن وجـــود آنهـــا 
بركـــت پیـــدا می‌كنـــد و مبـــارك می‌گـــردد و اساســـاً بركـــت نعمت‌هـــای الهـــی در وجـــود مبـــارك آنـــان قـــرار و 
ـــده  ـــت نامی ـــت، برك ـــدار اس ـــم و پای ـــض دائ ـــود، فی ـــا خ ـــض و ی ـــبب دوام فی ـــه س ك ـــزی  ـــرد.... چی آرام می‌گی
كـــه مخـــزن چنیـــن مصـــدر و مقـــرّ چنیـــن منشـــأ خیـــری باشـــد، مســـكن بركـــت نامیـــده  كســـی  می‌شـــود و 
می‌شـــود و چـــون اهل‏بیت‏عصمـــت‏و طهـــارت؟عهم؟ مخـــزن بركتنـــد، از آنـــان بـــا عنـــوان مســـاكن بركـــت 
الهـــی یـــاد شـــده اســـت. چنان‌كـــه امام‏ســـجاد؟ع؟ از حضـــرت ختمـــی مرتبـــت؟ص؟ بـــا عنـــوانِ »إمـــام 
كـــه اهـــل بیت‏عصمـــت؟عهم؟ یـــك  كـــرده اســـت و از آن‌جهـــت  الرحمـــة و قائـــد الخیـــر و مفتـــاح البركـــة« یـــاد 
كلیـــد بركتنـــد؛ پـــس بركـــت خـــدا مخـــزن دارد و  نورنـــد، همگـــی مشـــمول ایـــن تعبیرهامی‌شـــوند و مفتـــاح و 

كلیـــد آن مخزننـــد ...«. )ادب فنـــای مقربـــان، 151/2( آنـــان 

▪ رنج‌های راه رسالت ▪
كَ فَاصْبِرْ(  ثِرُ. وَلِرَبِّ

ْ
جْزَ فَاهْجُرْ. وَلاَ تَمْنُن تَسْتَك رْ. وَالرُّ رْ. وَثِیَابَكَ فَطَهِّ بِّ

َ
كَ فَك نذِرْ. وَرَبَّ

َ
رُ. قُمْ فَأ ثِّ

مُدَّ
ْ
هَا ال یُّ

َ
)یَا أ

كـــن؛  )مدّثّـــر:7-1(؛ »اى در جامـــه خـــواب آرمیـــده؛ برخیـــز و بیـــم ده؛ و پـــروردگارت را بـــه بزرگـــى یـــاد 
مَنِـــهْ درحالیک‌ـــه ]كارت را[ بـــزرگ  گزیـــن؛ و منّـــت  كیـــزه ســـاز؛ و از پلیـــدی دورى  و جامـــه‌ات را پا
گیـــر  کـــن«. نـــزول ایـــن آیـــات همانـــا و آغـــاز دعـــوت فرا می‌شـــمارى؛ و بـــراى پـــروردگارت صبـــر پیشـــه 
كَ فَاصْبِرْ(؛   رســـول خـــدا؟ص؟ بـــا همـــه رنج‌هـــا و مشـــکلاتش همـــان. آخریـــن آیـــه از ایـــن آیـــات، یعنـــی )وَلِرَبِّ
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بزرگ‌نعمتی 
به نام محمّد؟ص؟

کـــه در راه رســـالتِ رســـول  کـــن«، خبـــر از ســـختی‌هایی مـــی‌داد  »و بـــرای پـــروردگارت صبـــر پیشـــه 
ــام  ــالا زد و تمـ ــت بـ ــتین همـ ــود؛ آسـ ــد نفرمـ ــدا؟ص؟ ذره‌ای تردیـ ــول خـ ــا رسـ ــرار داشـــت. امـ ــدا؟ص؟ قـ خـ
ـــهُ(.  ـــرِكَ نَفْسَ مْ

َ
ـــبَ لأ ـــا نَصَ ـــت )كَم گماش ـــن او  ـــترش آیی گس ـــی و  ـــان اله ـــرای فرم ـــتی‌اش را در راه اج هس

ــاش و  ــچ تـ ــه بندگانـــش از هیـ ــروردگارش بـ ــت پـ ــاندن رحمـ ــرای رسـ ــود، بـ ــن بـ ــة للعالمیـ ــه رحمـ کـ او 
کوششـــی دریـــغ نورزیـــد و تمـــام دارایی‌هایـــش را بـــه میـــدان آورد. او:

مَكْرُوهِ بَدَنَهُ(
ْ
ضَ فیكَ لِل 1( تنَش را در معرض سختی‌ها و ناخوشی‌ها قرار داد )وَ عَرَّ

وذِیـــت‏؛ هیـــچ پیامبـــری چنانکـــه 
ُ
ـــیٌّ مِثْـــلَ مَـــا أ وذِیَ نَبِ

ُ
کـــه فرمـــود: »مَـــا أ از رســـول خـــدا؟ص؟ روایـــت شـــده 

مـــن آزار دیـــدم، آزار ندیـــد« )مناقـــب آل أبـــی طالـــب؟عهم؟، 247/3(. 
2( با نزدیکان، خاندان و خویشاندان، در راه خدا درگیر شد و پکیار کرد

کـــه همـــه او را  کدامـــن و درســـتکار اســـت  بـــه اندکـــی پیـــش از بعثـــت برگردیـــم؛ محمّـــد امیـــن، فـــردی پا
ـــا اینکـــه دل خوشـــی از جهالت‌هـــای  ـــد. امیـــن مـــردم اســـت و ب ـــه او احتـــرام می‌گذارن ـــد و ب دوســـت دارن
کنارشـــان زندگـــی میک‌نـــد؛ بـــه حکـــم  اطرافیـــان و برخـــی از خاندانـــش نـــدارد، بـــا صلـــح و آرامـــش در 
همســـایگی و خویشـــاوندی، بـــه آنـــان محبـــت و علاقـــه دارد و ادای حـــق همســـایگی و خویشـــاوندی 
را از آنـــان دریـــغ نمـــی‌دارد. امـــا بـــا شـــروع دعـــوت و آغـــاز مخالفت‌هـــای نزدیـــکان و خویشـــاوندان، او 
گفتنـــش بـــر زبـــان آســـان، ولـــی در  کـــه  بایـــد تصمیم‌هـــای بســـیار دشـــواری می‌گرفـــت؛ تصمیم‌هایـــی 

ـــود: ـــکاه ب عمـــل جان
کـــه تـــا دیـــروز از نزدیکانـــش شـــمرده می‌شـــدند،  ▪ بایـــد در راه دعـــوت بـــه ســـوی خـــدا، بـــا همان‌هایـــی 

تَـــهُ(؛ یْـــكَ حامَّ
َ
عـــاءِ إل

ُ
آشـــکارا دشـــمنی میک‌ـــرد )وَ كاشَـــفَ فـــی الدّ

سْرَتَهُ(؛
ُ
▪ ناچار بود برای رضای خدا، با خانداش به پیکار برخیزد )وَ حارَبَ فی‏ رِضاكَ أ

ــا برخـــی از  ــر بـــود در راه زندهک‌ـــردن دیـــن خـــدا، پیوندهـــای خونـــی و خویشـــاوندی‌اش را بـ گزیـ ▪ نا
طَـــعَ فـــی‏ احْیـــاءِ دینِـــكَ رَحِمَـــهُ(؛

َ
هم‌خونـــان خویـــش، بگســـلد )وَ ق

کلام، او باید: و در یک 
صَـــى 

ْ
ق

َ
کنـــد )وَ أ  ▪ نزدیکانـــش را بـــه خاطـــر اینکـــه حـــق را انـــکار میک‌ردنـــد، از خـــود برانـــد و دور 

دْنَیْـــنَ عَلـــ‏ى جُحُودِهِـــمْ(
َ ْ
ال

گفتـــه  کـــه بـــا او نســـبت نزدیکـــی نداشـــتند، بـــه خاطـــر اینکـــه دعـــوت خـــدا را لبیـــک   ▪ و افـــرادی را 
ـــكَ....(

َ
ـــى اسْـــتِجابَتِهِمْ ل

َ
صَیْـــنَ عَل

ْ
ق

َ ْ
بَ ال ـــرَّ

َ
کنـــد و بـــه دوســـتی بگیـــرد )وَ ق بودنـــد، بـــه خـــود نزدیـــک 

ک دوســـتی و دشـــمنی، خویشـــاوندی و  همســـایگی نبـــود، بلکـــه فقـــط و فقـــط، خـــدا  در مکتـــب او، مـــا
بـــود و خـــدا بـــود.
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3( جانش را در راه رساندن پیام الهی و دعوت مردم به سوی آن به سختی و خستگی انداخت
کار بسیار بزرگ و دشوار بود: او موظف به انجام دو 

تِكَ(
َ
بَ نَفْسَهُ فی‏ تَبْلیغ رِسال

َ
دْأ

َ
أ‌.   باید پیام الهی را به مردم می‌رساند و ابلاغ میک‌رد )وَ أ

تِكَ(
َّ
عاءِ الى مِل

ُ
تْعَبَها بِالدّ

َ
ب‌. پس از ابلاغ، باید مردم را به سوی دین خدا دعوت میک‌رد )وَ أ

ــان مبارکـــش  ــت و جـ گفـ ــدرود  ــی را بـ ــایش و راحتـ ــنگین، آسـ ــزرگ و سـ ــت بـ ــن مأموریـ ــروع ایـ ــا شـ او بـ
ایـــن  کـــه خـــود شـــاهد  انداخـــت. امیرالمؤمنیـــن؟ع؟  را در شـــدیدترین و جانکاه‌تریـــن ســـختی‌ها 
گواهـــی می‌دهیـــم  گواهـــی می‌دهـــد: »و  جانفشـــانی‌ها بـــود در یکـــی از خطبه‌هـــای نهج‌البلاغـــه چنیـــن 
گرداب‌هـــای بـــا فـــرو رفـــت و در  کـــه بـــرای خوشـــنودی خـــدا در  کـــه محمّـــد؟ص؟ بنـــده و فرســـتاده اوســـت 
ـــری  ـــمی‌ و ظاه ـــختی‌های جس ـــه194(. س ـــه، خطب ـــید« )نهج‌البلاغ کش ـــر  ـــه س ـــا را جرعه‌جرع ـــای ب راه او جام‌ه

کـــه ذره‌ذره، وجـــود ایشـــان را آب میک‌ـــرد: کـــه جـــای خـــود، رنج‌هـــای درونـــی و روحـــی بـــود 
ــه  کـ ــد  ــدان حـــرص می‌ورزیـ ــی داشـــت  و بـ ــان اهمیتـ ــدا برایـــش چنـ ــوی خـ ــه سـ ــردم بـ أ‌. بازگشـــت مـ

ایمان‌نیـــاوردن  از  ناشـــی  انـــدوه  و  حســـرت 
آن  از  را  مبارکـــش  جـــان  بـــود  نزدیـــک  آنهـــا 
بـــه  کار  کنـــد.  ج  خـــار نـــور  یکپارچـــه  کالبـــد 
کـــه فرشـــته وحـــی بـــرای  جایـــی رســـیده بـــود 
روحـــی  رنج‌هـــای  از  کاســـتن  و  آرامک‌ـــردن 
از  پـــس  یکـــی  زیـــر،  پیغام‌هـــای  بـــا  ایشـــان 
نـــازل ‌می‌شـــد  مبارکـــش  قلـــب  بـــر   دیگـــری، 

تـــو می‌خواهـــی  ونُوا مُؤْمِنین‏( )شـــعراء:3(؛ »شـــاید 
ُ

 یَك
َ
كَ باخِعٌ نَفْسَكَ ألاّ

َّ
عَل

َ
)ل )ریاض‌الســـالکین، 469/1(: 

كَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلى‏ آثارِهِمْ 
َّ
عَل

َ
کنـــی!«؛ )فَل ک  خویشـــتن را بـــرای اینکـــه آنـــان ایمـــان نمی‌آورنـــد هـــا

ـــغ و انـــدوه  ـــو می‌خواهـــی خویشـــتن را از دری ( )کهـــف:6(؛ »پـــس شـــاید ت
ً
سَفا

َ
حَدیثِ أ

ْ
مْ یُؤْمِنُوا بِهذَا ال

َ
إِنْ ل

هَ یُضِلُّ  کنـــی!«؛ ) فَإِنَّ اللَّ ک  گـــر بـــه ایـــن ســـخن ایمـــان نیاورنـــد، هـــا در پـــی ]روی‌گردانـــی[ آنـــان، ا
هَ عَلیمٌ بِما یَصْنَعُون( )فاطـــر:8(؛  یْهِمْ حَسَراتٍ إِنَّ اللَّ

َ
مَنْ یَشاءُ وَ یَهْدی مَنْ یَشاءُ فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَل

گمراهـــی می‌نهـــد و هرکـــه را خواهـــد ]و شایســـته  »پـــس خداونـــد هرکـــه را خواهـــد ]و ســـزاوار بینـــد[ در 
کـــه  دانـــد[ هدایـــت میک‌نـــد، پـــس مبـــادا جانـــت بـــر ســـر انـــدوه و دریـــغ بســـیار بـــر آنـــان از دســـت بـــرود! 

خداونـــد بـــه آنچـــه میک‌ننـــد داناســـت«.
ــه آن  ــت بـ ــل معرفـ ــی اهـ ــم ولـ کنیـ ــور  ــم آن را تصـ ــا نتوانیـ ــاید مـ ــه شـ کـ ــری  ــی دیگـ ــختی روحـ ب‌. سـ
گرچـــه آن عاشـــق دلباختـــه، لحظـــه‌ای از توجـــه بـــه  کرده‌انـــد، یـــک ســـختی عاشـــقانه بـــود.  اشـــاره 

ھ ھ ے ے ۓ 
ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ۇ   ۆ ۆ
کـــه رنـــج   همانـــا شـــما را پیامبـــری از خودتـــان آمـــده 
گـــران اســـت؛ بـــر ]ســـعادت[ شـــما  وســـختی شـــما بـــر او 
ـــت. ـــان اس ـــوز و مهرب ـــان دلس ـــه مؤمن ـــی‌ورزد و ب ـــرص م ح

توبه:128

آیینه در آیینه
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بزرگ‌نعمتی 
به نام محمّد؟ص؟

ـــه هـــر حـــال، مشـــغولیت  ـــرای او میک‌شـــید، اماب پـــروردگارش غافـــل نمی‌شـــد و نفَس‌هایـــش را هـــم ب
گِل طبیعـــت فـــرو رفتـــه بـــود، باعـــث  کـــه پایشـــان در  کار داشـــتن بـــا انســـان‌هایی  بـــه تبلیـــغ و ســـر و 
کـــه نوعـــی تنـــزل و انصـــراف از اســـتغراق در انـــوار جمـــال و جـــال و یـــا بگوییـــم نوعـــی فـــراق،  می‌شـــد 
کـــه آن حضـــرت  کـــه ایـــن ســـخت‌ترین رنجـــی بـــود  گفته‌انـــد  بـــرای ایشـــان پیـــش آیـــد. اهـــل معرفـــت 
ـــا  ـــود: »همان ـــود می‌فرم ـــان خ ـــه ایش ک ـــده  ـــت ش ـــد! روای ـــل می‌ش ـــی متحم ـــت اله ـــام مأموری در راه انج

بـــر دلـــم غبـــاری می‌نشـــیند تاجاییک‌ـــه صـــد بـــار اســـتغفار میک‌نـــم«. )المَجازات‌النبویـــه، ص321(
هْلِ دَعْوَتِكَ(

َ
صْحِ لِ 4( خود را وقف هرگونه خیرخواهی برای مسلمانان نمود )وَ شَغَلها بِالنُّ

رســـول خـــدا؟ص؟ خیرخـــواه مســـلمانان بـــود؛ مصالـــح دیـــن و دنیایشـــان را بـــه آنـــان می‌آموخـــت و 
ــرد و از  ــان میک‌ـ ــی امرشـ ــه نیکـ ــرد. بـ ــاری میک‌ـ ــح یـ ــه دســـت آوردن آن مصالـ ــرای بـ ــان را بـ ــپس آنـ سـ
بـــدی بازشـــان می‌داشـــت. بـــا از خودگذشـــتگی، از جـــان و ناموسشـــان دفـــاع ‌میک‌ـــرد. بـــا خُلقـــی خـــوش 
ــا  ــه اینهـ ــر همـ ــرد. عـــاوه بـ ــان را تشـــویق میک‌ـ کارهـــای نیکشـ ــید و  از لغزش‌هایشـــان چشـــم می‌پوشـ
گـــوی آنـــان بـــود. خلاصـــه خیـــر دنیـــا و آخـــرت را بـــی هیـــچ پیرایـــه‌ای و تنهـــا بـــرای رضـــای  همـــواره دعا

خـــدا، بـــرای آنـــان بـــه ارمغـــان مـــی‌آورد. )ریاض‌الســـالکین، 471/1(

5( به دیار غربت هجرت کرد
که رسول خدا؟ص؟ با دو هدف زیر به آن تن داد: هجرت به مدینه تصمیم دشوار دیگری بود 

أ. عزت‌بخشیدن به دین خدا )ارادةً مِنْهُ لاعْزازِ دینِكَ(
كُفْرِ بِك‏(

ْ
هْلِ ال

َ
کافران به خدا )وَ اسْتِنْصارًا عَل‏ى أ ب. یاری‌طلبی بر  علیه 

که مکّه: کار برای رسول خدا؟ص؟ بسیار سخت و دردآور بود، چرا شاید باورمان نشود ولی این 
▪ جایگاه اقامّت ایشان )مَوْطِنِ رَحْلِهِ(،         ▪ محل نشو و نما و پرورش ایشان )مَوْضِعِ رِجْلِهِ(،

▪ زادگاه ایشان )مَسْقِطِ رَأسِهِ(،                        ▪ و محل انس و الفت ایشان بود )مَانَسِ نَفْسِهِ(.
آری، رســـول خـــدا؟ص؟ انســـی ویـــژه و شـــگفت بـــا مکـــه داشـــت. امـــا چـــرا؟! چـــون ســـخن از اُنـــس 
کـــرد؛ روایتـــی از امـــام  اســـت، پاســـخ ایـــن پرســـش را بایـــد در عشـــق ایشـــان بـــه خداونـــد؟ج؟ جســـتجو 
صـــادق؟ع؟ می‌توانـــد راه‌گشـــا باشـــد: »دوست‌داشـــتنی‌ترین ســـرزمین بـــرای خـــدای متعـــال، مکـــه 
ک آن محبوب‌تـــر نیســـت. هیـــچ ســـنگی نـــزد خداونـــد  کـــی نـــزد خداونـــد عزّوجـــل، از خـــا اســـت. هیـــچ خا
عزّوجـــل، از ســـنگ‌های آن محبوب‌تـــر نیســـت. هیـــچ درختـــی نـــزد خداونـــد عزّوجـــل، از درخت‌هـــای 
کوه‌هـــای آن محبوب‌تـــر نیســـت و  کوهـــی نـــزد خداونـــد عزّوجـــل، از  آن محبوب‌تـــر نیســـت. هیـــچ 
هیـــچ آبـــی نـــزد خداونـــد عزّوجـــلّ، از آب آن محبوب‌تـــر نیســـت« )مـــن لا یحضـــره الفقیـــه، 243/2(. آری، رســـول 
خـــدا؟ص؟ عاشـــق مکـــه بـــود، چـــون معشـــوقش، مکـــه را بیـــش از دیگـــر ســـرزمین‌ها دوســـت داشـــت.
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یزی‌هایی  اگر پیامبر؟ص؟، پیشوای رحمت و مهربانی‌ است، پس  لشگرکشی‌ها و خونر
د؟  وی بو وی داد، از چه ر که در مسیر رسالتش ر

یزی کجا؟! رحمت و مهربانی کجا، لشگرکشی و خون‌ر
با نگاهی ژرف می‌توان در پس پرده جهادهای رسول خدا؟ص؟ نور رحمت و مهربانی ایشان 
کاری را میک‌رد، که  کرد. ایشــان بــه تصریح قرآن، رحمت برای جهانیان بود؛ پــس  را مشــاهده 
بیشترین رحمت الهی شامل حال جهانیان شود. جهادهای آن حضرت همه در این راستا بود. 

توضیح اینکه:

که ایشان تا جایی که می‌توانست از  ▪  اولًا: نگاهی منصفانه به ســیره ایشــان نشــان می‌دهد 
روش‌های صلح‌آمیز و عاری از خشونت بهره می‌برد.

: بیشــتر جهادهای ایشــان -یا چه‌بســا همه آنها- در راســتای دفــع توطئه‌ها و دفاع از 
ً
▪  ثانیــا

گســترش آن، زمینه انتشــار رحمت الهی را در جامعه انســانی فراهم می‌آورد و  که  دینی بود 
گر او استوار نمی‌ایستاد و دلاورانه‌ از  ســعادت دنیا و آخرت بی‌شــمار انسان را تأمین میک‌رد. ا
نهال نوپای اســام دفاع نمیک‌رد، بی‌تردید دشــمنان، ریشــه آن را می‌خشــکاندند و جامعه 

بشریت را از میوه‌های سعادت‌آفرین آن محروم میک‌ردند.

 :حتــی جهادهایی هم که جنبه دفاعی آن کم‌رنگ می‌نمود، برای کشورگشــایی نبود؛ 
ً
▪  ثالثــا

بلکه برای رهایی انسان‌هایی بود که اسیر هواهای نفسانی خود و سردمدارانشان بودند و در 
زندان تاریک کفر و گمراهی به‌ســر می‌بردند. او می‌جنگید تا موانع مســتحکم گســترش دین 
خــدا را از میــان بــردارد و پرده‌های تاریک زور و تزویر را کنار زند تا همه مردم جهان در فضایی 

گام بردارند. روشن بتوانند راه درست را از نادرست تشخیص دهند و در مسیر سعادت خود 

: در همــان جنگ‌ها نیز جلوه‌های رحمت و رأفت رســول خدا؟ص؟ و رفتارهای انســانی 
ً
▪ رابعــا

ایشان، هم نسبت به یارانش و هم نسبت به دشمنانش، بسیار آشکار است. این حقیقتی 
گواهی می‌دهد. که تاریخ به آن  است 

رواق
انــدیـشـه
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ــــت درای و  ــرائـــت  قـ برای مطالعهدعـــــــــــــای 2

»بی‌نیاز بخشنده«
بالاترین درجه بهشت

17 حَتَّى اسْتتَبََّ لَهُ مَا حَوَلَ فِ أعَْدَائكَِ 

َ فِ أَوْلِاَئكَِ  َّ لَهُ مَا دَبَّ 18  وَ اسْــتتََ

كَ  يــاً عََ ضَعْفِهِ بنِصَِْ ــدَ إِلَهِْمْ مُسْــتفَْتِحاً بعَِوْنكَِ وَ مُتقََوِّ 19  فنَََ

20  فغََــزَاهُْ فِ عُقْرِ دِياَرِهِْ

ارِهِْ  21  وَهَجَــمَ عَلَْهِمْ فِ بُْبوُحَةِ قََ

كوُنَ هَ الْشُِْ كَ وَ عَلَــتْ كَِمَتكَُ وَ لَوْ كَِ ـى ظَهَرَ أَمُْ 22  حَتّـَ

رَجَةِ الْعلُْـَـا مِنْ جَنَّتِكَ  23  اللَّهُــمَّ فاَرْفعَْهُ بِـَـا كدََحَ فِيكَ إِلَ الدَّ

يكَْ مَلٌَ  تبََةٍ وَ لَ يوَُازِيهَُ لََ  فِ مَْ
َ
لَةٍ وَ لَ يكَُفأَ 24 حَتَّى لَ يسَُــاوَى فِ مَنِْ

سَلٌ مُْ نبٌَِّ  لَ  وَ  بٌ  مُقَرَّ
فَاعَةِ أجََلَّ مَا وَعَدْتهَُ  تِهِ الْؤُْمِنِيَن مِنْ حُسْنِ الشَّ فهُْ فِ أهَْلِِ الطَّاهِرِينَ وَ أمَُّ ِ 25 وَ عَّ

ضْعَافِهَا مِنَ الْسََــناَتِ 
َ
ــيِّئاَتِ بأِ لَ السَّ 26 يـَـا ناَفِذَ الْعِدَةِ ياَ وَافَِ الْقَوْلِ ياَ مُبَدِّ

ـكَ ذوُ الْفَضْلِ الْعَظِيِم ّـَ إِن
17  سرانجام آنچه درباره دشمنانت م‏ىجست )زبونی و شکست(، برایش حاصل شد. 

18  و آنچه درباره دوستانت م‏ىانديشيد )عزت و پیروزی(، برايش كاملًا فراهم گشت.    
19  پــس در حالــی که با تکیه بر کمــک تو پیروزی می‌طلبید و با یاری تو بر ناتوانی اش نیرو 

می‌گرفت، به پیکار آنان رفت.
20 پس در قلب سرزمینشان با آنان جنگید.   

21  و در دل قرارگاهشان بر آنان تاخت.  

گرچه مشركان خوش نداشتند.   22  تا آنکه امر تو آشكار شد، و سخنت برتری یافت ا

23 معبودا! پس او را به پاس تلاش جان فرسایی كه در راه تو کرد، به بالاترين درجه بهشتت بالا بر  

24  تا هیچ کس در مقام و منزلت با وی برابر نگردد و در پايه و مرتبت همتای او نشود، و هيچ 

فرشته مقرب و پيامبر مرسلى در قرب به پيشگاه تو همپايه او نباشد.  
کــه دربــاره خانــدان پــاك و امــت بــا ايمانــش بــه او وعده  25  و برتــر از شــفاعت نیکویــی را 

داده‌ای، به او بنمایان.
26  اى عملک‌ننده به وعده! اى وفاكننده به گفتار! اى تبديل‌كننده بدی‌ها به چندين برابر 

آن از نيك‏ىها! همانا تویی که داراى فضل و بخشش بزرگ هستى.
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درس دوازدهم
نیایش 2

پرسش و تمرین
با توجه به متن و ترجمه دعا، واژگان زیر را ترجمه کنید. ..1

ی
ةمَانَسِعرب ضَحامَّ اسْتِنْصارًاعَرَّ

سی
فار

ی
بَعرب

َ
دْأ

َ
الِفَةِمَنَّحارَبَأ السَّ

سی
فار

سی
انکار کردپیکار کردمهر پایان زدهجرت کردفار

ی
عرب

سی
آیین/دینزادگاهشمشغول کردآشکارا دشمنی کردفار

ی
عرب

ترجمه ترکیب‌های زیر را بنویسید. ..2

مَمِ الْماضِيَةِ   	                     
ُ ْ
             ال

               مِفْتاحِ الْبَرَكَةِ   	                    

             محلّ انسش                                        

ترجمه کنید. ..3

سْرَةَكَرِضافيحارَبَواژگـــــــان
ُ
هأ

تــرجـــمه
تحت 
اللفــظـی

ترجمه
روان

دٍ امينِكَ عَ‏ وَحْيِكَ وَ نَيبِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَ صَفيِّكَ مِنْ عِبادِكَ  اللَّهُمَّ فصََلِ عَ‏ مَُمَّ
كةَِ  ةِ وَ قائدِِ الْيَِْ وَ مِفْتاحِ الْبََ امامِ الرَّحَْ

▪  نیایش2: بند3▪

حفظ دعـا
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چرا پیامبران پیشین؟عهم؟ و پیروانشان آرزو میک‌ردند که در امت محمد؟ص؟ باشند؟ 	.4
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

5.    شش صفت و ویژگی‌ای را که امام سجاد؟ع؟ برای رسول خدا؟ص؟ بر می‌شمرد، بیان کنید.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

که رسول خدا؟ص؟ در راه رساندن پیام الهی و دعوت مردم به سوی آن  دو سختی روحی عمده‌ای  	.6
تحمل می‌فرمود، چه بودند؟

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

7.   چرا رها کردن مکه برای پیامبر؟ص؟ سخت و دردآور  بود؟ علت انس ایشان با این سرزمین چه بود؟
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

مطالعه و پژوهش
وع و پایان دعاها با صلوات بر محمد و خاندان پاکش وارد شده  1. سفارش‌های فراوانی در مورد شر

است. دلیل این همه سفارش به صلوات چیست؟ 	

▪  منبع مطالعه و پژوهش: 
جــوادی  عبــدالله  ص91،  اوّل(،  )دفتــر  اندیشــه  نســیم 

إســراء. انتشــارات  آملــی، 
شــکوه نجــوا )شــرحی بــر مناجــات شــعبانیه و مناجــات 
المریدیــن(، محمّدتقــی مصبــاح یــزدی، مؤسســه آمــوزش 

ــی؟ره؟ ــام خمین ــی ام و پژوهش

2. بــا مراجعــه بــه نیایش‌هــای مختلــف صحیفه ســجادیه - بــه عنوان نمونــه نیایش ۴۷- لیســتی از 
ده  دهایــی را کــه امام ســجاد؟ع؟ نثار ایشــان فرمو و ویژگی‌هــا و اوصــاف رســول خــدا؟ص؟ و در

است، تهیه کنید.

afa
gh

31
3.i

r

 کلیه حقوق  این اثر مربوط به بنیاد بین المللی آفاق است  و هرگونه کپی برداری و استفاده رایگان شرعاً حرام است

 جهت تهیه این محصول به سایت زیر مراجعه نمایید 

afagh313.ir 



خوب‌ترین خوبان

نیایش47

درس 13

کیزه‌ترین‌اند ، درود فرست؛  که پا 56  پروردگارا، بر اهل بیتش   

که برای امرت برگزیدی آنان را 

و قرارشان دادی

‌خزانه‌داران دانشت، 

و نگهبانان دینت، 

و جانشینانت در زمین، 

و حجّت‌هایت بر بندگانت.

کشان نمودی  و به خواست خود از هر پلیدی و آلودگی کاملًا پا

و ایشان را وسیله به‌سوی خود، 

و راهِ به سوی بهشتت قرار دادی...

کرده‌ای 60 معبودا! همانا تو دین خود را در هر زمانی تقویت   

که او را  به‌پاداشته‌ای  به‌وسیله امامی 

 نشانه‌ای برای بندگانت، 

و مشعل فروزانی در سرزمین‌هایت؛ 

پس از آنکه ریسمان او را به ریسمان خود پیوستی، 

و او را دستاویزی به سوی خشنودی خویش قرار دادی

و فرمانبرداری او را واجب نمودی 

هْلِ بيَتِْهِ 
َ
طَايبِِ أ

َ
56  ربَِّ صَلِّ عََ أ

مْركَِ‌ 
َ
تَهُمْ لِ ينَ اخْتَْ ِ

َّ
ال

تَهُمْ 
ْ
وَ جَعَل

مِكَ‌ 
ْ
خَزَنةََ عِل

وَ حَفَظَةَ دِينِكَ‌ 
رضِْكَ‌ 

َ
وَ خُلفََاءَكَ فِ أ

وَ حُجَجَكَ عََ عِبَادِكَ‌ 
نسَِ تَطْهِيراً  رْتَهُــمْ مِنَ الرِّجْــسِ وَ الدَّ وَ طَهَّ

بإِرِاَدتَكَِ‌ 
كَْ‌ 

َ
وسَِيلةََ إلِ

ْ
تَهُمُ ال

ْ
وَ جَعَل

 جَنَّتِك‏...
َ

مَسْلكََ إلِ
ْ
وَ ال

وَانٍ 
َ
يَّدْتَ دِينَكَ فِ كُِّ أ

َ
60  اللَّهُمَّ إنَِّكَ أ

قَمْتَهُ 
َ
بإِمَِامٍ أ

عَلمَاً لِعِبَادِكَ‌ 
وَ مَنَاراً فِ بلَِدِكَ 

تَ حَبلْهَُ بَِبلِْكَ‌ 
ْ
نْ وصََل

َ
بَعْدَ أ

 رضِْوَانكَِ‌ 
َ

رِيعَةَ إلِ تَهُ الذَّ
ْ
وَ جَعَل

وَ افْتَضَْتَ طَاعَتَهُ‌ 
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و از نافرمانی‌اش بر حذر داشتی 

و فرمان دادی به پیروی از دستورهایش، 

و باز ایستادن در هنگام نهیش، 

کس از او پیشی نگیرد،  که هیچ  و به این 

کس از او عقب نماند؛ و هیچ 

که او است حافظ پناه‌جویان، 

و پناهگاه مؤمنان، 

و دستاویز چنگ‌زنندگان، 

و مایه نیکویی جهانیان ...

کتابت و احکامت، 62  و به وسیله او بر پادار    

و قوانینت و سنّت‌های پیامبرت را 

که درودهای تو بر او و خاندانش باد- ،  -

ســتمکاران  کــه  را  دینــت  از  نشــانه‌هایی  او،  وســیله  بــه  و 

گردان  میرانده‌اند، زنده 

و به‌وسیله او، زنگار انحراف را از آیین خود بزدای 

و به‌وسیله او، دشواری را از راه خود برطرف ساز

و به‌وسیله او، منحرفان از راهت را از میان بردار

و به‌وسیله او، آنان که راه راست تو را کج می‌خواهند، نابود فرما.

رتَْ مَعْصِيَتَهُ‌  وَ حَذَّ
وَامِرهِِ‌ 

َ
مَرتَْ باِمْتِثَالِ أ

َ
وَ أ

وَ الِنتِْهَاءِ عِندَْ نَهْيِهِ‌ 
مٌ‌  مَهُ مُتَقَدِّ  يَتَقَدَّ

َّ
ل

َ
وَ أ

رٌ  خِّ
َ
رَ عَنهُْ مُتَأ خَّ

َ
 يَتَأ

َ
وَ ل

ئذِِينَ‌ 
َّ

فَهُوَ عِصْمَةُ الل
مُؤْمِنِيَن 

ْ
وَ كَهْفُ ال

كِينَ‌  مُتَمَسِّ
ْ
وَ عُرْوَةُ ال

عَالمَِيَن ...
ْ
وَ بَهَاءُ ال

قِمْ بهِِ كِتَابكََ وَ حُدُودَكَ 
َ
62  وَ أ

ائعَِكَ وَ سُنََ رسَُولكَِ‌ وَ شََ
- صَلوََاتكَُ اللَّهُمَّ عَليَهِْ وَ آلِِ-‌ 

المُِونَ مِنْ مَعَالمِِ دِينِكَ‌  مَاتهَُ الظَّ
َ
حِْ بهِِ مَا أ

َ
وَ أ

وَْرِ عَنْ طَرِيقَتِكَ‌ 
ْ
وَ اجْلُ بهِِ صَدَاءَ ال

اءَ مِنْ سَبِيلِكَ‌  َّ بنِْ بهِِ الضَّ
َ
وَ أ

اطِكَ‌   بهِِ النَّاكِبِيَن عَنْ صَِ
ْ

زِل
َ
وَ أ

وَ امْقَْ بهِِ بُغَاةَ قَصْدِكَ عِوجَاً

نـمـایی‌از‌ دعا
اهل بیت پیامبر؟ص؟ کیستند و خداوند؟ج؟ آنان را به چه ویژگی‌هایی برتری داده است؟

کســانی هســتند؟  که در هر زمانی خداوند؟ج؟ با آنان دینش را یاری می‌رســاند، چه  پیشــوایانی 
آنــان چــه خدماتــی بــه دیــن خــدا ارائــه می‌دهنــد؟ بایســته‌های تعامل با آنان چیســت؟
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شـــــرحمـــعـنـاکــلــمــه 

تَ برگزیدیاخْتَْ

گرایش اســت. نیکی و خوبی را از آن جهت  ماده »خ‌‌ی‌‌ر« به‌‌معنای میل و 
خَیــر می‌‌گویند که هرکســی بــه آن گرایش دارد. اخْتَــرْتَ فعل ماضی از باب 
که انســان ابتدا به چیــزی گرایش  افتعــال، به‌‌معنــای برگزیدن اســت؛ چرا
کاربرد  پیدا میک‌‌ند و سپس آن را بر می‌‌گزیند. اختیار نیز که در زبان فارسی 
گزینش و انتخاب است. دارد، مصدر همین فعل است و به‌‌معنای قدرت 

نةََ خزانه‌‌داران،خََ
نگهبانان

مــاده »خ‌‌زن« به‌‌معنــای حفاظت و نگهداری از یک چیز اســت. خَزَنَةَ جمع 
ذينَ 

َّ
 ال

َ
خازن به معنای خزانه‌‌دار و نگهبان است. در قرآن می‌‌خوانیم: )وَ قال

عَذاب( )غافــر:49(؛ 
ْ
 مِنَ ال

ً
ا يَوْما فْ عَنَّ مْ يُخَفِّ

ُ
ك مَ ادْعُوا رَبَّ ارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّ فيِ النَّ

خ گویند: پروردگارتان رابخوانید تا یک  »و آنان که در آتشند به نگهبانان دوز
روز از عذاب ما بکاهد«.

حافظان،حَفَظَةَ 
نگهبانان

ماده »ح‌‌ف‌‌ظ« به‌‌معنای مراقبت از یک چیز اســت. حَفَظَةَ جمع حافظ به 
معنای مراقب و نگهبان است.

پلیدیالّرِجْسِ 
کی و ناپا

ماده »رج‌‌س« به‌‌معنای امری است که پلید و ناپاک شمرده می‌‌شود. در قرآن 
زْلامُ رِجْسٌ 

َ
أ

ْ
نْصابُ وَ ال

َ
أ

ْ
مَيْسِرُ وَ ال

ْ
خَمْرُ وَ ال

ْ
مَا ال

َ
ذينَ آمَنُوا إِنّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
می‌‌خوانیم: )يا أ

کــه  کســانی  مْ تُفْلِحُونَ( )مائــدة:90(؛ »ای 
ُ

ك
َّ
عَل

َ
يْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ ل

َ
مِنْ عَمَلِ الشّ

ایمان آورده‌‌اید، بی‌‌شک شراب و قمار و بت‌‌ها و چوبه‌‌های تیر قمار، پلید و از 
کار شیطان است، از آن اجتناب کنید، باشد که رستگار شوید«.

شرح واژ گان

واژ گان مــهم
  • با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژگان زیر را بنویسید.

رْتَحَفَظَةخَزَنَةاخْتَرْتَ دْتَطَهَّ يَّ
َ
أ

رِيعَةعَلَماً
َ

رْتَ افْتَرَضْتَ رِضْوَانالذّ
َ

حَذّ

حْيِامْتِثَال
َ
مَاتَأ

َ
كِبِينَأ ا امْحَقْالنَّ
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خوب‌ترین
خوبان

گرانسنگ ‌▪ ‌▪ دو یادگار 
کـــه فرشـــته وحـــی  تُون( )زمـــر:30(؛ »تـــو می‌میـــری و آنـــان نیـــز خواهنـــد مـــرد«؛ روزی  هُمْ مَيِّ

َ
تٌ وَ إِنّ كَ مَيِّ

َ
)إِنّ

ـــاد داری  گذشـــت؟! بـــه ی ـــم  ـــر دل کـــه چـــه ب ـــو برایـــم خوانـــدی، در خاطـــرت هســـت  ایـــن پیـــام را آورد و ت
چـــه لـــرزه‌ای بـــر پیکـــرم افتـــاد؟! اشـــک‌هایم را بـــه خاطـــر داری؟! ... آن روز فقـــط یـــک امیـــد آرامـــم 
گفتـــی  میک‌ـــرد؛ اینکـــه پیـــش از تـــو بـــروم و هرگـــز نبودنـــت را نبینـــم. امـــا لحظـــه‌ای پیـــش، ســـخنی 
کـــه ]بـــه ســـوی پـــروردگارم[  جَبْـــتُ؛ نزدیـــک اســـت 

َ
ـــي دُعِيـــتُ فَأ نِّ

َ
کـــه ایـــن امیـــد را نیـــز از مـــن ربـــود: »كَأ

کنـــم ]و از میـــان شـــما بـــروم[«. اشـــک در چشـــمانم حلقـــه زده و پیکـــرم  فراخوانـــده شـــوم و او را اجابـــت 
کنـــی!  چـــون بیـــد می‌لـــرزد؛ بـــاور نمیک‌نـــم تـــو نباشـــی؛ بـــاور نمیک‌نـــم دســـتان مهربانـــت را از مـــا دریـــغ 
کنـــی؟!  گـــرداب حـــوادث رهایمـــان  تـــو پـــدر مهربانمـــان هســـتی؛ تـــو دلســـوز مایـــی؛ مگـــر می‌شـــود در 
ـــو و همچنـــان نیازمنـــد  کوچـــک اســـت و هنـــوز تشـــنه علـــم بیکـــران ت کـــه می‌دانـــی نهـــال ایمانمـــان  ـــو  ت
کنیـــم؟!  ـــو چـــه  ـــا را تنهـــا بگـــذاری؟! بعـــد از ت ـــه م ک ـــت راضـــی می‌شـــود  ـــه دل ـــو؛ پـــس چگون نگهـــداری ت
ل معرفـــت را  کـــدام چشـــمه، آب زلا کـــدام درخـــت، میوه‌هـــای هدایـــت و ســـعادت را بچینیـــم؟! از  از 

کنیـــم؟! ... کجـــا طلـــب  بنوشـــیم؟! در تاریکـــی روزگار، روشـــنایی را از 
کلام دلنشینت رشته افکار گلایه آمیزم را پاره میک‌ند و امید و ایمان را بار دیگر بر دلم گره می‌زند:

ـــنَ  ـــدُودٌ مِ ـــلٌ مَمْ  حَبْ
َ

ـــلّ ـــزَّ وَ جَ ـــابُ الِلَّه عَ كِتَ ـــرِ  خَ
ْ

ـــنَ ال ـــرُ مِ كْبَ
َ
ـــا أ حَدُهُمَ

َ
ـــنِ أ قَلَيْ

َ
ـــمُ الثّ ـــارِكٌ فِيكُ ـــي تَ وَ إِنِّ

ـــر  ـــا مـــن دو ام ـــا؛ همان ـــي فِيهِمَ ـــفَ تَخْلُفُونَنِ كَيْ ـــرُوا  ـــي فَانْظُ ـــلُ بَيْتِ هْ
َ
ـــي أ رْضِ وَ عِتْرَتِ

َ ْ
ـــى ال ـــمَاءِ إِلَ السَّ

گرانســـنگ را در میـــان شـــما بـــر جـــای می‌گـــذارم. یکـــی از آن‌دو، از دیگـــری بزرگ‌تـــر اســـت: 
کشـــیده شـــده از آســـمان بـــه زمیـــن و خاندانـــم  کـــه ریســـمانی اســـت  ـــزَّ وَ جَـــل،  ـــد  عَ کتـــاب خداون
کـــه پـــس از مـــن چگونـــه بـــا آنـــان رفتـــار میک‌نیـــد. )صحیفة‌الإمام‌الرضـــا؟ع؟،  و اهـــل بیتـــم؛ بنگریـــد 

ص59(

از شـــوق  از داغ فراقـــت بلکـــه  نـــه  بـــار  ایـــن  بـــار دیگـــر اشـــک در چشـــمانم حلقـــه می‌زنـــد؛ ولـــی   
کـــردن راهمـــان  گرانســـنگ را بـــرای روشـــن  مهربانـــی‌ات؛ از اینکـــه مـــا را رهـــا نکـــرده‌ای و ایـــن دو یـــادگار 

مين( )انبیـــاء:107(‏ هســـتی....
َ
عال

ْ
کـــه تـــو )رَحْمَةً لِل گذاشـــته‌ای... به‌راســـتی  از خـــود بـــر جـــای 

▪ خوب‌ترین خوبان ▪
هْلِ بَيْتِهِ 

َ
طَايِبِ أ

َ
ى أ

َ
رَبِّ صَلِّ عَل

کـــه از  أطایـــب، جمـــع أطیـــب اســـت و أطیـــب، اســـم تفضیـــل از طیّـــب. انســـان طیّـــب، انســـانی اســـت 
ـــت  ـــده اس ـــته ش ـــو آراس ـــال نیک ـــان و اعم ـــم، ایم ـــه عل ـــته و ب ـــت، رَس ـــال زش ـــق و اعم ـــل، فس ـــدی جه پلی
کـــه امـــام ســـجاد؟ع؟، اهـــل بیـــت پیامبـــر؟ص؟ را بـــا  )مفـــردات ألفـــاظ القـــرآن، ص527(. ایـــن ویژگـــی‌ای اســـت 

شرح دعا
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آن می‌ســـتاید و بـــه واســـطه‌اش، آنـــان را ســـزاوار 
ــمرد.  درود و رحمـــت الهـــی می‌شـ
اما اهل بیت پیامبر؟ص؟ کیستند؟

 از منظـــر شـــیعیان، اهـــل بیـــت پیامبـــر؟ص؟، قطعـــاً 
همـــان پیشـــوایان معصـــوم؟عهم؟ هســـتند؛ یعنـــی 
و  فاطمـــه؟س؟  حضـــرت  امیرالمؤمنیـــن؟ع؟، 

دوازده امـــام؟عهم؟ از فرزنـــدان آنـــان. 
کـــه در اینجـــا تنهـــا بـــه ذکـــر  کتاب‌هـــای روایـــی اهـــل ســـنت نیـــز شـــواهد فراوانـــی بـــر ایـــن امـــر وجـــود دارد  در 
یـــک روایـــت از کتـــاب صحیـــح مســـلم -از معتبرتریـــن کتـــب روایـــی اهـــل ســـنت- بســـنده می‌شـــود: »عایشـــه 
کـــه عبایـــی نقـــش‌دار بـــر تـــن داشـــت، بیـــرون آمـــد. پـــس از اندکـــی،  می‌گویـــد: روزی پیامبـــر؟ص؟در حالـــی 
کـــرد. ســـپس حســـین آمـــد و داخـــل شـــد. ســـپس  حســـن بـــن علـــی آمـــد و ]پیامبـــر؟ص؟[ او را داخـــل ]عبـــا[ 
کـــرد.  کـــرد. ســـپس علـــی آمـــد و ]پیامبـــر؟ص؟[ او را داخـــل ]عبـــا[  فاطمـــه آمـــد و ]پیامبـــر؟ص؟[ او را داخـــل ]عبـــا[ 
کتـــاب  ســـپس فرمـــود: )إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا(«. )صحیـــح مســـلم، 

فضائـــل الصحابـــة، بـــاب فضائـــل أهـــل بیـــت النبـــیّ ؟ص؟(

اهل بیت؟ع؟ به دلیل کمالاتشان جایگاهی ویژه نزد خداوند؟ج؟ دارند؛ نشانه‌اش این است که:

مْرِكَ(
َ
ذِينَ اخْتَرْتَهُمْ لِ

َّ
1.  خداوند؟ج؟ آنان را برای امرش برگزیده )ال

کـــه اهـــل بیـــت؟عهم؟ بـــرای  گـــون صحیفـــه بـــر می‌آیـــد، مقصـــود از »امـــر خـــدا«  گونا چنانکـــه از شـــرح‌های 
آن برگزیـــده‌ شـــده‌اند، امـــور مربـــوط بـــه دیـــن خـــدا اســـت؛ یعنـــی تبلیـــغ، تفســـیر و اجـــرای دیـــن خـــدا. ایـــن 
کـــه بـــه آنـــان ایـــن ظرفیـــت را می‌دهـــد، دیـــن  کمـــالات والای آنـــان دارد  برگزیدگـــی، ریشـــه در طهـــارت و 
خـــدا را، همانگونـــه کـــه هســـت، دریافـــت کننـــد و همانگونـــه کـــه هســـت، بـــه مـــردم برســـانند و همانگونـــه 
کـــه آنـــان وارثـــان حقیقـــی قـــرآن،  کننـــد. همیـــن برگزیدگـــی ســـبب شـــده  ــرا  ــو اجـ کـــه هســـت، موبه‌مـ
ذِينَ 

َّ
كِتَابَ ال

ْ
وْرَثْنَا ال

َ
کریـــم، می‌فرمایـــد: )ثُمَّ أ پـــس از پیامبـــر خـــدا؟ص؟ باشـــند. خداونـــد؟ج؟ در قـــرآن 

کـــه از میـــان بنـــدگان خـــود برگزیدیـــم بـــه  کتـــاب را بـــه آنـــان  اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا( )فاطـــر:32(؛ »ســـپس آن 
کـــه از میـــان  ذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا(؛ »آنـــان 

َّ
کریـــم، )ال ارث دادیـــم«. در ایـــن آیـــه شـــریفه وارثـــان قـــرآن 

ـــر اســـاس روایـــات بســـیار فراوانـــی، ایـــن بنـــدگان برگزیـــده  بنـــدگان خـــود برگزیدیـــم« دانســـته شـــده‌اند؛ ب
کـــه شـــخصی از امـــام رضـــا؟ع؟ در مـــورد ایـــن  خـــدا، همـــان اهـــل بیـــت؟عهم؟ هســـتند؛ مثـــا روایـــت شـــده 

آیـــه پرســـش نمـــود، ایشـــان فرمـــود: 
وُلْدُ فَاطِمَةَ ؟عها؟‏؛ ]آنان[ فرزندان فاطمه؟عها؟ ]هستند[. )الکافی، 215/1(

در روایت دیگری از پدر بزرگوارش امام موسی کاظم؟ع؟ آمده است:

 ڎ     ڈ ڈ ژ   ژ ڑ
    ڑ ک ک  ک

کـــه خداونـــد می‌خواهـــد هرگونـــه  جـــز ایـــن نیســـت 
پلیـــدی را از شـــما خانـــدان ببـــرد 

گرداند کیزه  ک و پا و شما را پا
احزاب:33

آیینه در آیینه
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خوب‌ترین
خوبان

کتـــاب را -کـــه در آن  کـــه خداونـــد عزّوجـــلّ برگزیدمـــان و بـــه مـــا ایـــن  کســـانی هســـتیم  مـــا همـــان 
بیـــان هـــر چیـــز وجـــود دارد-، بـــه ارث داد. )الکافـــی، 226/1(

مِكَ( 
ْ
 عِل

َ
تَهُمْ خَزَنَة

ْ
2. خداوند؟ج؟ آنان را خزانه‌داران گنجینه‌های دانش خود قرار داده )وَ جَعَل

ـــود دارد، از  ـــتی وج ـــان هس ـــه در جه ک ـــی  ـــر علم ـــس ه ـــت؛ پ ـــی از خداس کمال ـــر  ـــت و ه ـــال اس کم ـــم  عل
گرفتـــه اســـت. از ســـوی دیگـــر، بـــر پایـــه ایـــن فـــراز نورانـــی،  دریـــای بیک‌ـــران علـــم الهـــی سرچشـــمه 
کـــه وقتـــی اهـــل  تنهـــا از آســـتان اهـــل بیـــت؟عهم؟ می‌تـــوان بـــه علـــم الهـــی دســـت یافـــت؛ چرا
گنجینه‌هـــا،  گنجینه‌هـــای دانـــش خداونـــد؟ج؟ باشـــند، دســـتیابی بـــه آن  بیـــت؟عهم؟ خزانـــه‌داران 
کـــه تمامـــی علـــوم،  گرفـــت،  جـــز بـــا اجـــازه آنـــان امکان‌پذیـــر نخواهـــد بـــود. پـــس می‌تـــوان نتیجـــه 
ک اهـــل بیـــت؟عهم؟ بـــه دســـت بشـــر می‌رســـد؛ از باقرالعلـــوم؟ع؟ روایـــت شـــده:  از مجـــرای وجـــود پـــا
رْضِـــهِ...؛ بـــه خـــدا ســـوگند، مـــا خزانـــه‌داران خـــدا در آســـمان 

َ
انُ الِلَّه فِـــي سَـــمَائِهِ وَ أ ـــا لَخُـــزَّ وَالِلَّه إِنَّ

و زمینـــش هســـتیم، نـــه بـــر طـــا و نقـــره، بلکـــه خزانـــه‌داران علـــم اوییـــم. )الکافـــی، 193/1( 
کـــه باعـــث شـــده، آنـــان واســـطه هـــر فیضـــی  ایـــن امـــر ریشـــه در شـــدّت قـــرب آنـــان بـــه حـــقّ تعالـــی دارد 
کـــه در باطـــن  گـــون- در جهـــان هســـتی شـــوند. البتـــه ایـــن اتفاقـــی اســـت  گونا -از جملـــه علـــوم 
کثریـــت مـــردم پوشـــیده می‌مانـــد تـــا در ســـرای آخـــرت پـــرده از  هســـتی می‌افتـــد و همچنـــان بـــرای ا
کـــه اهـــل بیـــت؟عهم؟ در ظاهـــر نیـــز  حقیقـــت آن برداشـــته شـــود. همیـــن امـــر باطنـــی ســـبب می‌شـــود 
کـــه دروازه‌هـــای شـــهر دانـــش، یعنـــی پیامبـــر خـــدا؟ص؟،  مرجعیـــت علمـــی را بـــه عهـــده بگیرنـــد. آنـــان 

ـــده: ـــت ش ـــدا؟ص؟ روای ـــول خ ـــتند؛ از رس ـــدا هس ـــن خ ـــردم از دی ـــن م گاه‌تری ـــان آ ـــس از ایش ـــتند، پ هس
گمـــراه شـــوید  کـــه  ک‌شـــدگانیم؛ پـــس مبـــادا از آنـــان پیشـــی بگیریـــد  همانـــا مـــن و اهـــل بیتـــم، پا
ــان  ــه آنـ ــز بـ ــوید. هرگـ ــادان شـ ــه نـ کـ ــد  کنیـ ــان مخالفـــت  ــا آنـ ــد و بـ ــه بلغزیـ کـ ــد  و  عقـــب بمانیـ
کودکـــی  کـــه آنـــان داناتـــر از شـــمایند! آنـــان در بزرگـــی داناتریـــن مـــردم و در  چیـــزی نیاموزیـــد 
کنیـــد‏. )تفســـیر قمـــی، 4/1( کـــه باشـــند، پیـــروی  بردبارتریـــن آناننـــد. پـــس از حـــق و اهلـــش هرکجـــا 

 دِينِكَ(
َ

3. خداوند؟ج؟ آنان را حافظان دین خود قرار داده )وَ حَفَظَة
ـــن  ـــا ای ـــوز و توان ـــی دلس ـــر باغبان گ ـــه ا ک ـــت  ک اس ـــا ـــس خطرن ـــی ب ـــرض آفات ـــواره در مع ـــن هم ـــال دی نه
آفـــات را از او دور نکنـــد، چنانکـــه بایـــد و شـــاید نمی‌توانـــد میو‌ه‌هـــای ســـعادت را در دســـتان بنـــدگان 
خـــدا بگـــذارد. حتـــی ‌بســـا بخشـــکد و جـــز تنـــه‌ای بـــی‌روح از آن باقـــی نمانـــد. بـــر اســـاس ایـــن فـــراز 
ـــرای  ـــد؟ج؟ ب ـــه خداون ک ـــتند  ـــی هس ـــا و توانای ـــوز، دان ـــان دلس ـــان باغبان ـــت؟عهم؟ هم ـــل بی ـــی، اه نوران
ـــه  ـــدا؟ص؟، س ـــول خ ـــی، رس ـــت. در روایت ـــته اس گماش ـــدر  گرانق ـــال  ـــن نه ـــی از ای ـــت و آفت‌زدای محافظ

کـــه دیـــن را تهدیـــد میک‌نـــد، بیـــان فرمـــوده اســـت:  آفـــت عمـــده‌ای را 

afa
gh

31
3.i

r

 کلیه حقوق  این اثر مربوط به بنیاد بین المللی آفاق است  و هرگونه کپی برداری و استفاده رایگان شرعاً حرام است

 جهت تهیه این محصول به سایت زیر مراجعه نمایید 

afagh313.ir 



202

درس سیزدهم
نیایش 47

ــد  ــود خواهـ ــم وجـ ــل بیتـ ــی از اهـ ــن، شـــخص عادلـ ــس از مـ ــم پـ ــی از امّتـ گروهـ ــر  ــان هـ در میـ
کـــه تحریـــف تجـــاوزکاران، دیندارنمایـــی باطل‌پیشـــگان و برداشـــت‌های نادرســـت  داشـــت 

جاهـــان را از آن دور میک‌نـــد. )قـــرب الإســـناد، ص77(
گروه دین خدا را به شدت تهدید میک‌نند: پس سه 

گـــون، آموزه‌هـــای  گونا کـــه بـــه مرزهـــای دیـــن تجـــاوز میک‌ننـــد و بـــا اغـــراض  ‌▪ افـــراد تجـــاوزکاری 
ــد. ــر می‌دهنـ آن را تغییـ

کـــه خـــود را دیـــن‌دار معرفـــی میک‌ننـــد و بدین‌ترتیـــب چهـــره  ‌▪ افـــراد باطل‌پیشـــه‌ و بدکـــرداری 
ــد. ــوه می‌دهنـ ــاز جلـ دیـــن را زشـــت و ناسـ

گل‌آلـــود میک‌ننـــد و خـــود و  ل دیـــن را  کـــه بـــا برداشـــت‌های نادرستشـــان، آب زلا ‌▪ افـــراد نادانـــی 
گمراهـــی و آلودگـــی قـــرار می‌دهنـــد. دیگـــران را در معـــرض 

ـــا ایـــن ســـه دســـته  ـــه مبـــارزه ب ـــه فرمـــوده رســـول خـــدا؟ص؟ در هـــر زمانـــی پیشـــوایی از اهـــل بیتـــش ب ب
بـــر می‌خیـــزد و از دیـــن خـــدا در برابـــر آنـــان دفـــاع میک‌نـــد. 

رْضِكَ(
َ
فَاءَكَ فِي أ

َ
4.خداوند؟ج؟ آنان را جانشینانش در زمین قرار داده )وَ خُل

بـــر اســـاس ایـــن فـــراز نورانـــی و روایـــات بســـیار 
جانشـــینان  و  خلفـــا  بیـــت؟عهم؟  اهـــل  دیگـــر، 
ـــر  روی زمیـــن هســـتند. »خلافـــت  خداونـــد؟ج؟ ب
و  خلیفـــه  کـــه  میک‌نـــد  اقتضـــا  جانشـــینی  و 
کســـی  جانشـــین در صفـــات و اعمالـــش هماننـــد 
ــن  ــت. بنابرایـ ــده اسـ ــین او شـ ــه جانشـ کـ ــد  باشـ
ـــی  ـــاق خدای ـــش، اخ ـــد اخلاق ـــدا بای ـــین خ جانش

ـــه خـــدا صـــادر  ک ـــد  کن ـــه خـــدا می‌خواهـــد و حکمـــی را صـــادر  ک ـــد و انجـــام دهـــد  کن کاری را اراده  باشـــد و 
گیـــرد و لحظـــه‌ای از آن منحـــرف نشـــود« )المیـــزان، 194/17(.  میک‌نـــد و ]خلاصـــه[ راه خـــدا را در پیـــش 
 خداونـــد؟ج؟ اهـــل بیـــت؟عهم؟ را بـــه واســـطه داشـــتن ایـــن ویژگی‌هـــا به‌عنـــوان جانشـــینان خـــود برگزیـــد 
گســـترش دهنـــد.   کننـــد و دینـــش را در زمیـــن  تـــا بـــا برپایـــی حکومـــت، احـــکام و حـــدود او را در زمیـــن اجـــرا 

ى عِبَادِكَ(
َ
5.خداوند؟ج؟ آنان را حجت‌های خود بر بندگانش قرار داده )وَ حُجَجَكَ عَل

کـــه راه هرگونـــه مخالفـــت بـــا خـــود را  حجّـــت بـــه معنـــای دلیـــل و برهانـــی اســـت چنـــان روشـــن و آشـــکار 
کـــه  می‌بنـــدد و هیـــچ بهانـــه‌ای بـــرای مخالفینـــش باقـــی نمی‌گـــذارد. حجّـــت، دلیـــل آشـــکاری اســـت 
کت نمود. کـــرد و طـــرف مقابل را ســـا  در مقـــام مناظـــره یـــا منازعـــه یـــا مؤاخـــذه می‌تـــوان بـــه آن احتجـــاج 

ئې ئې    ئى ئى ئى ی
   ی ی ی    ئج

ای  داود! ما تو را در زمین خلیفه ساختیم، 
پس میان مردم به حق داوری کن!

ص:26
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خوب‌ترین
خوبان

کاظـــم؟ع؟، خداونـــد؟ج؟ دو حجّـــت و دلیـــل محکـــم دارد   بـــر اســـاس روایتـــی نورانـــی از امـــام موســـی 
گمراهـــی نخواهنـــد داشـــت: »همانـــا خداونـــد بـــر  کـــه بـــا وجـــود آنهـــا بندگانـــش هیـــچ بهانـــه‌ای بـــر 
ـــی[؛ حجـــت ظاهـــری  ـــی[ و حجتـــی باطنـــی ]و درون مـــردم دو حجّـــت دارد؛ حجتـــی ظاهـــری ]و بیرون

او، رســـولان، پیامبـــران و امامـــان هســـتند و حجـــت باطنـــی او، عقل‌هـــا هســـتند‏«. )الکافـــی، 16/1(
بـــر پایـــه ایـــن فـــراز نورانـــی، اهـــل بیـــت؟عهم؟ حجت‌هـــای خداونـــد؟ج؟ بـــر بنـــدگان او هســـتند؛ دلایـــل 
کـــج‌روی باقـــی نمی‌مانـــد. اهـــل بیـــت؟عهم؟  کج‌فهمـــی و  کـــه بـــا وجـــود آنهـــا بهانـــه‌ای بـــرای  آشـــکاری 

کلـــی از دو جهـــت حجـــت خداونـــد؟ج؟ بـــر بندگانـــش هســـتند: بـــه طـــور 
أ‌. هرآنچـــه بنـــدگان بـــرای رســـتگاری بـــدان نیـــاز دارنـــد، نـــزد اهـــل بیـــت؟عهم؟ قـــرار دارد؛ ازایـــن‌رو 
کســـی بـــا وجـــود آنـــان بـــه بیراهـــه رود، بهانـــه‌ای نخواهـــد داشـــت. )فـــی رحـــاب الصحیفـــة الســـجادیة( گـــر  ا
كســـی  گـــر  كـــه ا ب‌. وجـــود مبـــارك معصـــوم؟ع؟ حجّـــت عملـــی و عينـــی خداونـــد؟ج؟ اســـت. بديـــن معنـــا 
ـــت و  ـــدور نيس ـــی مق ـــراي آدم ـــا... ب ـــس ي ـــا نف ـــاد ب ـــاه، جه گن ـــرك  ـــيطان، ت ـــا ش ـــارزه ب ـــد: مب ـــاً بگوي مث
ـــه  ك ـــر ضـــدّ اوســـت  ـــی برخـــوردار نيســـت، وجـــود معصـــوم؟ع؟ حجّـــت عينـــی ب انســـان از چنيـــن توان

توانمنـــدی و قـــدرت انســـان در ايـــن ميدان‌هـــا را اثبـــات مي‌كنـــد. )ادب فنـــای مقربـــان، 128/2(

6.خداوند؟ج؟ با اراده‌اش آنان را از هرگونه پلیدی و آلودگی پاک کرده 
 بِإِرَادَتِكَ(

ً
نَسِ تَطْهِيرا

َ
جْسِ وَ الدّ رْتَهُمْ مِنَ الرِّ )وَ طَهَّ

کبیره، اهل بیت؟عهم؟ را اینگونه می‌ستاییم: در زیارت جامعه 
جْـــسَ وَ  ذْهَـــبَ عَنْكُـــمُ الرِّ

َ
نَـــسِ وَ أ

َ
رَكُـــمْ مِـــنَ الدّ ـــلِ وَ آمَنَكُـــمْ مِـــنَ الْفِتَـــنِ وَ طَهَّ لَ  عَصَمَكُـــمُ الُلَّه مِـــنَ الزَّ

رَكُـــمْ تَطْهِیـــراً؛ شـــما را از لغزش‏هـــا]ی غیـــر ارادی[ بازداشـــت و از ]گردنه‏هـــای پرپیـــچ و خـــم[   طَهَّ
گردانیـــد و هرگونـــه پلیـــدی و پلشـــتی را از شـــما  كتـــان  فتنه‌هـــا ایمنی‏تـــان بخشـــید و از آلودگی‏هـــا پا

كردنـــی! كـــرد، چـــه پـــاك  كتـــان  زدود و پا
کـــه یکـــی از مهم‌تریـــن ســـندهای عصمـــت اهـــل بیـــت؟عهم؟  ـــر اســـت  ـــه تطهی ـــراز برگرفتـــه از آی  ایـــن ف

اســـت و راه هرگونـــه بی‌اعتمـــادی نســـبت بـــه آنـــان را می‌بنـــدد. 

يْكَ(
َ
 إِل

َ
ة

َ
وَسِيل

ْ
تَهُمُ ال

ْ
7.خداوند؟ج؟ آنان را وسیله به سوی خود قرار داده )وَ جَعَل

ـــه ســـوی خـــدا[،  ـــده می‌نویســـد: »وســـیله ]انســـان ب ـــه 35 ســـوره مائ علامـــه طباطبایـــی؟ره؟ ذیـــل آی
ــدا  ــاز بـــه ســـوی خـ ــود و روی بیچارگـــی و نیـ ــدا شـ ــرتاپا بنـــده خـ ــاً سـ ــه انســـان حقیقتـ کـ ایـــن اســـت 
ـــه ســـوی خـــود قـــرار داده اســـت، بدیـــن  کنـــد«. پـــس اینکـــه خداونـــد؟ج؟ اهـــل بیـــت؟عهم؟ را وســـیله ب

کـــه: کـــه حقیقـــت بندگـــی‌‌اش را در خانـــه آنـــان نهـــاده اســـت؛ چرا معناســـت 
أ‌.خداوند؟ج؟ اهل بیت؟عهم؟ را وسیله دعوت و هدایت مردم به سوی خود قرار داده است. 
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درس سیزدهم
نیایش 47

راهبـــران  را  بیـــت؟عهم؟  اهـــل  ب‌.خداونـــد؟ج؟ 
کنـــار نشـــان‌دادن  کـــه در  باطنـــی قـــرار داده 
راه، دســـت بندگانـــش را بگیرنـــد و قـــدم بـــه 

ــد. ــت دهنـ ــوی او حرکـ ــه سـ ــان را بـ ــدم آنـ قـ
ت‌.بندگـــی خداونـــد؟ج؟ در دیـــن‌داری جلـــوه 
کســـی اســـت  میک‌نـــد و دیـــن‌دار حقیقـــی 
ـــه جانشـــینان خـــدا  ک ـــه از اهـــل بیـــت؟عهم؟  ک

ــده: ــول خـــدا؟ص؟ روایـــت شـ ــرورد؛ از رسـ ــان را در دل بپـ ــد و محبـــت آنـ کنـ ــروی  ــتند، پیـ هسـ
ــر چیـــزی بنیـــادی دارد و بنیـــاد  ــلَ الْبَيْـــت؛ هـ هْـ

َ
ــا أ نَـ مِ حُبُّ

َ
سْـــا ِ

ْ
ــاسُ ال سَـ

َ
ــاسٌ وَ أ سَـ

َ
ــيْ‏ءٍ أ ــكُلِّ شَـ لِـ

اســـام، دوست‌داشـــتن مـــا اهـــل بیـــت اســـت. )الکافـــی، 46/2( 

تِك‏( ى جَنَّ
َ
كَ إِل

َ
مَسْل

ْ
8. خداوند؟ج؟ آنان را راه به سوی بهشتش قرار داده )وَ ال

گماشـــته اســـت؛ ازایـــن‌رو تبعیـــت از  »خداونـــد متعـــال اهـــل بیـــت؟عهم؟ را بـــرای هدایـــت بندگانـــش 
ــان  ــه ویژگی‌هایشـ ــراف بـ ــان و اعتـ ــروی از روایاتشـ ــان و پیـ ــه ریسمانشـ ــان و چنـــگ‌زدن بـ فرامینشـ
کـــه خداونـــد آنـــان را، راه  گفـــت  باعـــث رســـیدن انســـان بـــه بهشـــت می‌شـــود؛ از همیـــن جـــا می‌تـــوان 
بـــه ســـوی بهشـــتش قـــرار داده اســـت« )ریـــاض الســـالکین، 378/6(. در روایتـــی از امـــام صـــادق؟ع؟ در مـــورد 

»صـــراط« ســـؤال شـــد، ایشـــان فرمـــود: 
صـــراط، همـــان راه معرفـــت خداونـــد عزّوجـــلّ اســـت و دو صـــراط وجـــود دارد؛ صراطـــی در دنیـــا 
کـــه پیـــروی از او واجـــب  کـــه در دنیاســـت، همـــان امامـــی اســـت  و صراطـــی در آخـــرت. صراطـــی 
کـــه  کنـــد، در روز قیامـــت از صراطـــی  اســـت؛ هرکـــه در دنیـــا او را بشناســـد و از هدایتـــش پیـــروی 
کـــه در  کـــرد و هرکـــه در دنیـــا او را نشناســـد، پایـــش بـــر صراطـــی  خ اســـت، عبـــور خواهـــد  پـــل دوز

خ ســـقوط میک‌نـــد. )معانی‌الأخبـــار، ص32( قیامـــت اســـت می‌لغـــزد و در آتـــش دوز

‌▪ ياوران دین خدا ‌▪
دِكَ 

َ
 فِي بِل

ً
 لِعِبَادِكَ وَ مَنَارا

ً
ما

َ
مْتَهُ عَل

َ
ق

َ
وَانٍ بِإِمَامٍ أ

َ
كُلِّ أ دْتَ دِينَكَ فِي  يَّ

َ
كَ أ

َ
هُمَّ إِنّ

َّ
 الل

کـــه بـــرای بندگانـــش می‌گمـــارد، پشـــتیبانی میک‌‌نـــد؛  خداونـــد؟ج؟ در هـــر زمانـــی دینـــش را بـــا پیشـــوایی 
کـــه او را همچـــون نشـــانه‌ای آشـــکار بـــرای بندگانـــش بـــر پـــا مـــی‌دارد و هماننـــد شـــعله‌ای فـــروزان  پیشـــوایی 
در شـــهرهایش بـــر می‌افـــروزد. بنـــدگان خـــدا بـــا دیـــدن آن نشـــانه‌، راه را می‌یابنـــد و در پرتـــو آن شـــعله فـــروزان 
جْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ( )نحـــل:16(  در آن قـــدم می‌گذارنـــد. از امـــام رضـــا؟ع؟ در مـــورد آیـــه شـــریفه )وَ عَلاماتٍ وَ بِالنَّ

پرســـیدند؛ حضـــرت فرمـــود: »علامت‌هـــا مـــا هســـتیم و ســـتاره، رســـول خـــدا؟ص؟ اســـت«. )الکافـــی، 207/1(

ے ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ  
ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ
کنیـــد و  ـــد، از خـــدا پـــروا  کـــه ایمـــان آورده‌ای کســـانی  ای 
کنیـــد،  ـــه ســـوی او وســـیله بجوییـــد و در راه او جهـــاد  ب

کـــه رســـتگار شـــوید. باشـــد 
مائدة:35

آیینه در آیینه
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خوب‌ترین
خوبان

 ‌▪ بایسته‌ها ی تعامل با امام ‌▪
ـــه او،  کنـــد، خداونـــد؟ج؟ ب ـــری  ـــه بهتریـــن شـــکل ممکـــن، راه‌نمایـــی و راه‌ب ـــد ب ـــرای اینکـــه امـــام بتوان ب
نْ 

َ
ـــا ایـــن تعبیـــر در نیایـــش امـــام ســـجاد؟ع؟ منعکـــس شـــده اســـت: » بَعْـــدَ أ کـــه ب جایگاهـــی ویـــژه داده 

ـــكَ؛ پـــس از اینکـــه ریســـمانش را بـــه ریســـمان خـــود پیونـــد دادی«. مقصـــود از ایـــن  ـــهُ بِحَبْلِ
َ
ـــتَ حَبْل

ْ
وَصَل

ح اســـت )ریاض‌الســـالکین، 388/6(: ـــی مطـــر ریســـمان چیســـت؟ احتمالات
1. مطلـــق پیونـــد و وســـیله دسترســـی؛ یعنـــی پیونـــد بـــا او را پیونـــد بـــا خـــود قـــرار دادی و امـــر او و 

کـــردی. خـــود را یکـــی 
2. پیمـــان و عهـــد؛ یعنـــی عهـــد بـــا او را، بـــه عهـــد بـــا خـــود پیونـــد دادی. از امـــام صـــادق؟ع؟ روایـــت 
ـــةُ الِلَّه وَ نَحْـــنُ عَهْـــدُ الِلَّه فَمَـــنْ وَفَـــى بِعَهْدِنَـــا فَقَـــدْ وَفَـــى بِعَهْـــدِ الِلَّه وَ مَـــنْ خَفَرَهَـــا فَقَـــدْ  شـــده: »نَحْـــنُ ذِمَّ
ـــا  ـــه پیمـــان مـــا وف ـــدَهُ؛ مـــا حرمـــت خداییـــم و پیمـــان خداییـــم؛ پـــس هرکـــس ب ـــةَ الِلَّه وَ عَهْ ـــرَ ذِمَّ خَفَ
گذاشـــته و پیمـــان  کـــرده و هرکـــس آن را بشـــکند، حرمـــت خـــدا را زیـــر پـــا  کنـــد، بـــه پیمـــان خـــدا وفـــا 

او را شکســـته اســـت«. )الکافـــی، 221/1(
3. ولایـــت؛ یعنـــی ولایـــت آنـــان را بـــه ولایـــت خـــود پیونـــد دادی. ایـــن معنـــا برگرفتـــه از روایاتـــی اســـت 

کرده‌انـــد. کـــه »حبـــل الله« را بـــه »ولایـــة الله« تفســـیر 
4. فرمان‌بـــرداری؛ در روایتـــی آمـــده اســـت: »خداونـــد طاعـــت ولـــیّ امـــرش را بـــه طاعـــت پیامبـــرش و 
کـــه طاعـــت اولـــی الامـــر را رهـــا  کســـی  طاعـــت پیامبـــرش را بـــه طاعـــت خـــود پیونـــد داده اســـت؛ پـــس 

کـــرده اســـت و نـــه پیامبـــرش را«. )الکافـــی، 128/1( کنـــد، نـــه خـــدا را اطاعـــت 
کـــه راه خشـــنودی  نتیجـــه طبیعـــی چنیـــن پیونـــد عمیقـــی میـــان خـــدا و امـــام، ایـــن خواهـــد بـــود 
کـــه تنهـــا وســـیله خشـــنودی  ـــى رِضْوَانِـــكَ(. بدیـــن ترتیـــب 

َ
 إِل

َ
رِيعَـــة

َّ
تَـــهُ الذ

ْ
خداونـــد؟ج؟ از امـــام بگـــذرد )وَ جَعَل

ـــته‌هایی را در  ـــد؟ج؟ بایس ـــاس، خداون ـــن اس ـــر اي ـــود. ب ـــد ب ـــام خواه ـــروی از ام ـــت و پی ـــد؟ج؟، اطاع خداون
کـــه امـــام ســـجاد؟ع؟ بـــه برخـــی از آنهـــا اشـــاره میک‌نـــد: تعامـــل بـــا امـــام قـــرار داده اســـت 

رْتَ 
َّ

ــذ ــهُ وَ حَـ تَرَضْـــتَ طَاعَتَـ
ْ
ــر حـــذر داشـــته )وَ اف کـــرده و از نافرمانـــی‌اش بـ 1.اطاعـــت از او را واجـــب 

ــهُ(؛ مَعْصِيَتَـ
از  و  پیـــروی  فرامینـــش  از  داده  2.دســـتور 
ـــه نهـــی میک‌نـــد، خـــودداری شـــود )وَ  ک امـــوری 
ـــهِ(؛ ـــدَ نَهْيِ ـــاءِ عِنْ ـــرِهِ وَ الِنْتِهَ وَامِ

َ
ـــالِ أ ـــرْتَ بِامْتِثَ مَ

َ
أ

ــا پیشـــی  ــر آنهـ کـــس، بـ ــه هیـــچ  کـ ــته  3.خواسـ
 

َّ
ل

َ
ــد )وَ أ ــان عقـــب نمانـ ــدی، از آنـ ــرد و احـ نگیـ

ــرٌ(؛ ـ خِّ
َ
ــهُ مُتَأ ــرَ عَنْـ ـ

َ
خّ

َ
 يَتَأ

َ
مٌ وَ ل ــدِّ ــهُ مُتَقَـ مَـ

َ
يَتَقَدّ

ئۈ ئې ئې

 ئې ئى ئى ئى ی  ی ی
کـــه ایمـــان آورده‌ایـــد، خـــدا را فرمـــان بریـــد  کســـانی  ای 
کـــه  از  خودتـــان  هســـتند،   و رســـول و صاحبـــان امـــر  را  

فرمـــان بریـــد
نساء:59
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درس سیزدهم
نیایش 47

‌▪ پناه پناه‌جویان ‌▪
کـــردن  کـــه خداونـــد؟ج؟ او را بـــا متصـــل  امامـــی 
ریســـمانش بـــه ریســـمان خـــود، پشـــتیبان دینـــش 
قـــرار داده و پیـــروی همه‌جانبـــه از او را واجـــب 

کـــه: کســـی اســـت  گردانیـــده اســـت، 
 )ریاض‌السالکین، 391/6(

کـــه بـــه او  کســـانی را  ئِذِيـــنَ(؛ یعنـــی او بـــا هدایتگـــری‌اش 
َّ

 الل
ُ

هُـــوَ عِصْمَـــة
َ
أ‌.نگهـــدار پنـــاه‌آوران اســـت )ف

پنـــاه می‌آورنـــد از افتـــادن در دام افـــراط و تفریـــط نگـــه مـــی‌دارد.
کـــه بـــا فـــرود آمـــدن  مُؤْمِنِيـــنَ(؛ او پنـــاه مؤمنانـــی اســـت 

ْ
كَهْـــفُ ال ب‌.پناهـــگاه مؤمنـــان اســـت )وَ 

شـــبهه‌ها بـــه او پنـــاه می‌آورنـــد و بـــرای رهایـــی از تاریکی‌هـــا بـــه او تکیـــه میک‌ننـــد.
کـــه دســـت یـــاری بـــه  کســـانی را  ـــكِينَ(؛ او  مُتَمَسِّ

ْ
ت‌.دســـتاویز چنگ‌زننـــدگان اســـت )وَ عُـــرْوَةُ ال

کـــت و  ســـویش دراز میک‌ننـــد و پایشـــان را جـــای پـــای او می‌گذارنـــد، از  افتـــادن در دره‌هـــای هلا
پرتگاه‌هـــای مصیبـــت نجـــات می‌دهـــد.

ـــه  ـــنَ(؛ نظـــم جهـــان و شـــمایل نیکـــوی آن ب مِي
َ
عَال

ْ
ـــاءُ ال ث‌.جمـــال و نیکویـــی جهانیـــان اســـت )وَ بَهَ

کـــه تـــرازوی عـــدل اســـتوار می‌شـــود و ســـتون  واســـطه اوســـت؛ بـــه واســـطه هدایـــت و ســـیره اوســـت 
ـــردد. ـــا می‌گ ـــر پ ـــدگان ب ـــان آفری حـــق در می

کننده، برپادارنده و نگهدارنده دین خدا‌ ▪ ‌▪ احیا
يْهِ وَ آلِهِ- 

َ
هُمَّ عَل

َّ
وَاتُكَ الل

َ
كِتَابَكَ وَ حُدُودَكَ وَ شَرَائِعَكَ وَ سُنَنَ رَسُولِكَ - صَل قِمْ بِهِ 

َ
وَ أ

و  دیـــن‌دار  جامعـــه‌ای  اداره  و  ایجـــاد  و  خـــدا  دیـــن  برپاداشـــتن  بـــرای  فـــرد  شایســـته‌ترین  امـــام 
ــم اســـت و  کـ ــر آن حا ــع بـ ــر واقـ ــق بـ ــح و منطبـ ــادات صحیـ ــه اعتقـ کـ ــه‌ای  ــعادت‌محور اســـت؛ جامعـ سـ
ـــن بـــه اخـــاق الهـــی هســـتند و در مقـــام عمـــل دســـتورات الهـــی را موبه‌مـــو اجـــرا میک‌ننـــد.  افـــراد آن، مزیّ
 تـــوان پیادهک‌ـــردن 

ً
گاه باشـــد؛ ثانیـــا کـــه اولًا از دیـــن خـــدا آ کســـی می‌‌توانـــد بســـازد  چنیـــن جامعـــه‌ای را 

ـــه  ک ـــه‌ای  ـــد به‌گون ـــد؟ج؟ باش ـــض خداون ـــع مح  مطی
ً
ـــا ـــد و ثالث ـــته باش ـــه داش ـــی را در جامع ـــتورات اله دس

ـــز فریفتـــه هواهـــای نفســـانی و نیرنگ‌هـــای شـــیطانی  خواســـته‌ای جـــز خواســـته او نداشـــته باشـــد و هرگ
کـــه او پـــس از پیامبـــر؟ص؟: کمـــال قـــرار دارد؛ چرا نگـــردد. امـــام در همـــه ایـــن امـــور، در اوج 

ـــز  ـــس ج ـــده: »هیچک‌ ـــت ش ـــوم؟ع؟ روای ـــت؛ از باقرالعل ـــرآن اس ـــن و ق ـــه دی ـــبت ب ـــرد نس ـــن ف گاه‌تری 1. آ
ـــت«.  ـــزد اوس ـــش ن ـــر و باطن ـــرآن، ظاه ـــه ق ـــد هم کن ـــا  ـــد ادع ـــر؟ص؟[ نمی‌توان ـــا]ی پیامب اوصی

)الکافی، 228/1(

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ
 ڳ  ڳڱ  ڱ    ڱ ڱ ں

ای کســـانی کـــه ایمـــان آورده‌ایـــد بـــر خـــدا و پیامبرش پیشـــی 
نگیریـــد و از خـــدا پـــروا کنیـــد کـــه خداونـــد شـــنوا و داناســـت.

حجرات:1
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خوب‌ترین
خوبان

کـــه یـــک رهبـــر  2. تواناتریـــن فـــرد در پیادهک‌ـــردن دیـــن در ســـطح جامعـــه اســـت؛ تمـــام توانایی‌هایـــی 
کامل‌تریـــن شـــکل ممکـــن جمـــع اســـت؛ در  بـــرای پیادهک‌ـــردن دیـــن خـــدا نیـــاز دارد، در امـــام بـــه 
کـــه بـــه بیـــان ویژگی‌هـــای امـــام می‌پـــردازد،  بخشـــی از روایتـــی زیبـــا و خواندنـــی از امـــام رضـــا؟ع؟ 
آمـــده اســـت: »امـــام یگانـــه زمانـــه خـــود اســـت؛ هیـــچ احـــدی بـــه او نزدیـــک نمی‌شـــود و هیـــچ عالِمـــی 
ـــا او برابـــری نمیک‌نـــد و هیـــچ جایگزینـــی بـــرای او یافـــت نمی‌شـــود و هیـــچ مثـــل و ماننـــدی نـــدارد؛  ب
کـــرده باشـــد؛ بلکـــه از  کســـب  همـــه فضایـــل بـــه او اختصـــاص دارد بـــدون اینکـــه آنهـــا را طلـــب یـــا 

ـــی، ‌201/1( ـــت«. )الکاف ـــه اس ـــاص  یافت ـــا اختص ـــه آنه ـــنده ب ـــش بسیاربخش ـــد فضیلت‌بخ ـــوی خداون س
3. مطیع‌تریـــن بنـــده خداســـت؛ او هرگـــز تســـلیم خواســـته‌های نفســـانی نمی‌گـــردد و در برابـــر 
کـــه می‌گویـــد،  کـــه میک‌نـــد و هـــر ســـخنی  فریب‌هـــای شـــیطان ســـپر  نمی‌انـــدازد. او هـــر حرکتـــی 
کبیـــره می‌خوانیـــم: »وَالْمُظْهِرِيـــنَ  کـــه خـــدا می‌خواهـــد؛ در زیـــارت جامعـــه  دقیقـــا همـــان اســـت 

مْـــرِهِ يَعْمَلُـــونَ‏«
َ
ذِيـــنَ يَلاسْـــبِقُونَهُ بِالْقَـــوْلِ وَ هُـــمْ بِأ

َ
مْـــرِ الِلَّه وَ نَهْيِـــهِ وَ عِبَـــادِهِ الْمُكْرَمِيـــنَ الّ

َ
لِ

‌▪ انحراف‌زُدای از دین ‌▪
باورکردنـــی نبـــود ولـــی اتفـــاق افتـــاد! بـــا وجـــود غدیـــر، بـــا وجـــود حدیـــث ثقلیـــن و بـــا وجـــود آن همـــه 
از  امـــت  بـــه شـــکل‌های مختلـــف،  گـــون و  گونا ســـفارش‌های رســـول خـــدا؟ص؟ در موقعیت‌هـــای 
ــه  ــکّان را بـ ــران سـ ــدند و دیگـ ــار زده شـ کنـ ــاوری اهـــل بیـــت؟عهم؟  ــد. در اوج نابـ مســـیرش منحـــرف شـ
کردنـــد.  گرفتـــار  ک‌تریـــن طوفان‌هـــا  کشـــتی جامعـــه اســـامی را در چنـــگال هولنا گرفتنـــد و  دســـت 
گرچـــه اهـــل بیـــت؟ع؟  ـــر ‌شـــد.  ـــه ســـمت تاریکـــی رفـــت و راه خـــدا تاریـــک و تاریک‌ت ـــه‌روز ب جامعـــه روزب
ســـوختند و بـــا نـــور وجودشـــان نگذاشـــتند چـــراغ دیـــن خامـــوش شـــود ولـــی بـــا همـــه اینهـــا دیـــن خـــدا 
کـــه هـــم خـــود بـــه بیراهـــه رفتنـــد و هـــم راه ســـعادت دیگـــران را بســـتند.  بازیچـــه دســـت فرومایگانـــی شـــد 
کـــه  امـــام ســـجاد؟ع؟ دردمندانـــه ایـــن حقایـــق تلـــخ را در نظـــر می‌گیـــرد و از خداونـــد؟ج؟ می‌خواهـــد 
کنـــد تـــا انحرافـــات وارد شـــده در دیـــن را بـــردارد و راه خـــدا را بـــار دیگـــر همـــوار  ولـــیّ خویـــش را یـــاری 

کنـــد؛ ایشـــان بـــه درگاه الهـــی عرضـــه مـــی‌دارد: بـــار خدایـــا بـــه واســـطه ولیّـــت؛
ـــنْ  ـــونَ مِ الِمُ

َ
ـــهُ الظّ مَاتَ

َ
ـــا أ ـــهِ مَ ـــيِ بِ حْ

َ
ـــن )وَ أ ک ـــده  ـــد، زن ـــتمگران میرانده‌ان ـــه س ک ـــت را  ـــانه‌های دین 1. نش

ـــكَ(؛ ـــمِ دِينِ مَعَالِ
جَوْرِ عَنْ طَرِيقَتِكَ(؛

ْ
2. زنگار ستم را از راه خود بزدا )وَ اجْلُ بِهِ صَدَاءَ ال

اءَ مِنْ سَبِيلِكَ(؛ رَّ
َ

بِنْ بِهِ الضّ
َ
کن )وَ أ 3. سختی را از راهت دور 

اكِبِينَ عَنْ صِرَاطِكَ(؛ زِلْ بِهِ النَّ
َ
4. منحرفان از راهت را از میان بردار )وَ أ

.)
ً
صْدِكَ عِوَجا

َ
5. کسانی را که راه مستقیم و استوارت را کژ می‌خواهند، نابود کن )‌وَامْحَقْ بِهِ بُغَاةَ ق

afa
gh

31
3.i

r

 کلیه حقوق  این اثر مربوط به بنیاد بین المللی آفاق است  و هرگونه کپی برداری و استفاده رایگان شرعاً حرام است

 جهت تهیه این محصول به سایت زیر مراجعه نمایید 

afagh313.ir 



208

درس سیزدهم
نیایش 47

را  با آن عظمتشمان، دستورات ایشان  به راستی چگونه صحابه پیامبر؟ص؟، 
نادیده گرفتند و چنین به بیراهه رفتند و از آبادی دور گشتند؟! این امر آنقدر 
از  جانشین  تعیین  و  شده‌‌اند  منکر  را  آن  اصل  تسنن،  اهل  که  است  شگفت 

سوی پیامبر؟ص؟  را نپذیرفته‌‌اند. 
که  اولًا: شــگفتی این حادثه، نمی‌‌تواند در برابر دلایل روشــن و تردیدناپذیر آن مقاومت کند؛ چرا
تدبر در احوال پیامبر؟ص؟ و شدت اهتمام ایشان به امر امّت از سویی و روایات متواتر و شواهد محکم 
تاریخی از ســوی دیگر، جای هیچ تردیدی را باقی نمی‌‌گذارد که پیامبر؟ص؟ برای خود جانشــینی از 

سوی خدا معرفی کرده بود ولی امت با نادیده‌‌گرفتن آن، خواسته خدا و رسولش را زیر پا نهاد.

گرچه این حادثه به‌‌خودی‌‌خود حادثه‌‌ای بســیار شــگفت و چه‌‌بســا ناباورانه است اما   :
ً
ثانیا

که از لابلای متون تاریخی، واقعیت‌‌های جاری آن زمان را بازسازی میک‌‌نیم، نه‌‌تنها  هنگامی 
از ســقیفه و ماجراهــای پــس از آن تعجــب نمیک‌‌نیــم بلکه چه‌‌بســا آن را امری بســیار محتمل و 
قابل پیش‌‌بینی به شــمار می‌آوریم! طیف‌‌بندی‌‌ها و چنددســتگی‌‌های آن روز جامعه اســامی، 
نظــام قبیلــه‌‌ای موجود در آن، رقابت‌‌هــای دیرینه میان مهاجران و انصار و ضعف ایمان طیف 
وســیعی از نومســلمانان آن دوره، محیط مناســبی را برای رشــد نهال فســاد در جامعه اســامی 
فراهم آورده بود. هنگامی که این نهال نامیمون با آب حســادت، دنیاطلبی، ریاســت‌‌خواهی و 
پیروی از هوا و هوس آبیاری شــد، ریشــه دواند و ســاقه گرفت و سرانجام سایه تاریک خود را بر 
سرنوشــت جامعه اســامی انداخت. در چنین بســتری بود که ســقیفه متولد شد و با نعره‌‌هایش 

شیرینی اسلام ناب محمّدی را به تلخی اسلام اموی، عبّاسی و ... مبدّل نمود.1 

کنید به: تاریخ سیاسی اسلام جلد 1 )سیره رسول خدا؟ص؟(، رسول جعفریان، فصل: آخرین روزها ؛ تاریخ سیاسی  1. مراجعه 
کلامی )دفتر چهارم: امامت(، محمّدحسن قدردان قراملکی.	 اسلام جلد 2 )تاریخ خلفا(؛ پاسخ به شبهات 

رواق
انــدیـشـه
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ــــت درای و  ــرائـــت  قـ 47 ــای  ــ ــ دعـ

»بی‌نیاز بخشنده«
راه و رسم پیروی

وْلِاَئكَِ وَ ابسُْطْ يدََهُ عََ أعَْدَائكَِ وَ هَبْ لَاَ رَأفْتَهَُ وَ رَحَْتهَُ وَ تعََطُّفَهُ  63  وَ ألَِنْ جَنبَِهُ لَِ

تهِِ وَ الْدَُافعََةِ عَنهُْ  وَ تَنَُّنهَُ وَ اجْعَلْاَ لَهُ سَامِعِيَن مُطِيعِيَن وَ فِ رِضَاهُ سَاعِيَن وَ إلَِ نصَُْ
بيَِن.  مُكنِْفِيَن وَ إلَِكَْ وَ إلَِ رَسُولِكَ- صَلَوَاتكَُ اللَّهُمَّ عَلَْهِ وَ آلِهِ- بذَِلِكَ مُتقََرِّ

64 اللَّهُــمَّ وَ صَلِّ عََ أوَْلِاَئِِــمُ الْعُْتَِفِيَن بِقََامِهِمُ الْتَُّبِعِيَن مَنَْجَهُمُ الْقُْتفَِيَن آثاَرَهُُ 

هُِ  مِْ
ِيَن لَِ مُ الْسَُــمِّ ِّيَن بإِِمَامَتِِ مُ الْؤُْتَ ــكِيَن بوِِلَيتَِِ مُ الْتُمََسِّ الْسُْتمَْسِــكِيَن بعُِوَتِِ

لَوَاتِ الْبَُارَكَتِ  َّامَهُمُ الْاَدِّينَ إلَِهِْمْ أعَْينَُمُُ الصَّ مُ الْنُتْظَِرِينَ أيَ دِينَ فِ طَاعَتِِ ْتَِ الُْ
الزَّاكيِاَتِ النَّامِياَتِ الْغَادِياَتِ الرَّائِاَتِ. 

 ْ هُْ وَ أصَْلِــحْ لَُ ــعْ عََ التَّقــوَى أمََْ 65  وَ سَــلِّمْ عَلَْهِــمْ وَ عََ أرَوَاحِهِــمْ وَ اجَْ

ينَ وَ اجْعَلْاَ مَعَهُمْ فِ داَرِ  ابُ الرَّحِيمُ وَ خَيُْ الْغافِِ َّكَ أنَتَْ التَّوَّ شُــئوُنَمُْ وَ تبُْ عَلَْهِمْ إنِ
يَن. لَمِ بِحََْتِكَ ياَ أرَْحَمَ الرَّاحِِ السَّ

63 و دل او را برای دوستانت نرم کن و دست او را بر دشمنانت ]به توانمندی[ بگشا و مهر و محبت 

و عطوفت و دلسوزی او را به ما ارزانی دار و ما را برای او نیوشندگانی فرمانبردار و در خشنود کردن 
او کوشا و به یاوری و دفاع از وی یاری‌‌رسان گردان و بدین وسیله ما را از تقرب‌‌جویان به سوی 

خود و پیامبرت -که درودهایت معبودا بر او و خاندانش باد- قرار ده.
64 معبــودا! و بــر دوســتان آنها درود فرســت؛ همانان که به مقام ]بلند[ ایشــان اعتــراف دارند و راه 

روشــن آنان را دنبال میک‌‌نند و پیرو نشــانه‌‌های ایشــانند و به ریسمان آنان چنگ می‌‌زنند و به 
دوستی آنان تمسک می‌‌جویند و به امامت آنها اقتدا میک‌‌نند و به فرمانشان گردن می‌‌نهند و در 
فرمانبرداری از آنان میک‌‌وشند و در انتظار روزگار آنها به سر می‌‌برند و چشم به آنان دوخته‌‌اند با 

درودهایی خجسته و پاکیزه و بالنده در پگاهان و شامگاهان.
65 و بر آنان و بر ارواحشــان درود فرســت و کارشــان را بر پایه پرهیزکاری ســامان ده و احوال آنان را 

اصلاح فرما و توبه آنها را بپذیر تویی که بسیار توبه‌‌پذیر و مهربان و نیکوترین آمرزندگانی و ما را 
نیز به مهر خویش در بهشت با آنان ]همراه[ قرار ده؛ ای مهربان‌‌ترین مهربانان.

نةََ عِلِْكَ  كَ وَ جَعَلْتَمُْ خََ مِْ
تَمُْ لَِ ينَ اخْتَْ ِ  رَبِّ صَلِّ عََ أطََايبِِ أهَْلِ بيَْتِهِ الَّ

وَ حَفَظَةَ دِينِكَ وَ خُلَفَاءَكَ فِ أرَْضِكَ وَ حُجَجَكَ عََ عِباَدِكَ
▪ دعای 30: بند 1▪

حفظ دعـا

برای مطالعه
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پرسش و تمرین

با توجه به متن و ترجمه دعا، واژگان زیر را ترجمه کنید. ..1

ی
حْيِخَزَنَةعرب

َ
اخْتَرْتَامْتِثَالأ

سی
فار

ی
اكِبِينَاِفْتَرَضْتَعرب مَاتَالنَّ

َ
رِيعَةأ

َ
الذّ

سی
فار

سی
تقویت کردیزنگارعقب نماندپیشی نگیردفار

ی
عرب

سی
حجت‌هاجانشینانخوشنودیپاک کردیفار

ی
عرب

ترجمه ترکیب‌های زیر را بنویسید. ..2

رْضِكَ	             
َ
             خُلَفَاءَكَ فِي أ

كِبِينَ عَنْ صِرَاطِكَ	              ا           النَّ

پناهگاه مؤمنان                          	     

ترجمه کنید. ..3

ذِينَواژگـــــــــــــان
َ
مْرِلِـهُمْاخْتَرْتَالّ

َ
كَأ

تــرجـــمه
تحت 
اللفــظـی

ترجمه
روان

نْبَعْدَواژگــــــــــــان
َ
كَحَبْلِبِـهُحَبْلَوَصَلْتَأ

تــرجـــمه
تحت 
اللفــظـی

ترجمه
روان
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4.   مقصود از اهل بیت در آیه تطهیر چه کسانی هستند؟
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

که دین خدا را تهدید میک‌نند و در هر زمانی فردی از اهل  گروهی  5.    به فرموده رسول خــدا؟ص؟، سه 
بیت؟عهم؟ به مبارزه با آنان بر می‌خیزد، چه کسانی هستند؟

	................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

چرا اهل بیت؟عهم؟ وسیله به سوی خداوند؟ج؟ هستند؟ ..6
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

7.   چرا امام معصوم شایسته ترین فرد برای بر پا داشتن دین خداست؟

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

مطالعه و پژوهش
یاراتی اســت که ویژگی‌‌‌های اهل بیت؟عهم؟  ین ز ین و معتبرتر یارت جامعه کبیره یکی از جامع‌‌‌تر ز 	.1
یارت نورانی و مطالعه دقیق آن، فهرســتی کامل  در آن منعکس شــده اســت. با مراجعه به این ز
یــده و نکات پیرامونشــان را  از ویژگی‌‌‌هــای اهــل بیــت؟عهم؟ تهیــه کــرده، پنج مــورد از آنهــا را برگز

استخراج کنید.
▪  منبع مطالعه و پژوهش: 

مفاتیح الجنان.
شرح زیارت جامعه کبیره یا تفسیر قرآن ناطق، محمدی ری شهری

ادب فنای مقربان، جوادی آملی.
بــا مطالعــه نیایش چهل و هشــتم صحیفه ســجادیه، ســه فرازی را کــه بیانگر ســتم وارد بر اهل  	.2

د در آن را استخراج کنید. بیت؟عهم؟ پس از پیامبر؟ص؟ است یافته، نکات موجو
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روزهای جهاد و مرزبانی

نیایش27

درس 14

1 معبودا! بر محمّد و خاندان او درود فرست  

گردان و به عزّتت ، مرزهای مسلمانان را استوار و نفوذناپذیر 

و به نیرویت، نگهبانان آنان را تقویت فرما

گردان. کامل و فراوان  و از دارایی‌‌‌‌ات، عطایای ایشان را 

2  معبودا! بر محمّد و خاندان او درود فرست  

و شمار آنان را بسیار فرما

و سلاح‌‌‌‌هایشان را برّان ساز ...

و جمعشان را الفت بخش

کارشان را تدبیر فرما و 

و آذوقه‌‌‌‌شان را پی‌‌‌‌درپی برسان 

و  آنچه بر  دوششان سنگینی میک‌‌‌‌ند، خود به‌‌‌‌تنهایی کفایت فرما

کن و به وسیله شکیبایی، یاریشان 

گردان ... و آنان را در نقشهک‌‌‌‌شیدن بر علیه دشمن دقیق 

که 16  معبودا! و هر مسلمانی   

 رزمنده‌‌‌‌ یا مرزداری را، در امور خانه‌‌‌‌اش جانشین شود،

یا در نبودش به خانواده او رسیدگی نماید، 

دٍ وَ آلِِ  1  اللَّهُمَّ صَلِّ عََ مُمََّ

تكَِ  مُسْلِمِيَن بعِِزَّ
ْ
نْ ثُغُورَ ال وَ حَصِّ

تكَِ  يِّدْ حَُاتَهَا بقُِوَّ
َ
وَ أ

سْبِغْ عَطَاياَهُمْ مِنْ جِدَتكَِ.
َ
وَ أ

دٍ وَ آلِِ  2  اللَّهُمَّ صَلِّ عََ مُمََّ

تَهُمْ  ْ عِدَّ وَ كَثِّ
سْلِحَتَهُمْ ...

َ
وَ اشْحَذْ أ

لِّفْ جَْعَهُمْ 
َ
وَ أ

مْرَهُمْ 	
َ
وَ دَبِّرْ أ

وَ وَاترِْ بَيَْ مِيَهِِمْ 
دْ بكِِفَايةَِ مُؤَنهِِمْ ... وَ توَحََّ

وَ أعنهُْمْ باِلصَبِْ
وَ الطُفْ لهَُمْ في المَكْر ...

مَا مُسْلِمٍ  يُّ
َ
16  اللَّهُمَّ وَ أ

وْ مُرَابطِاً فِ دَارهِِ 
َ
خَلفََ غَزِياً أ

دَ خَالِفِيهِ فِ غَيبْتَِهِ  وْ تَعَهَّ
َ
أ

هْلِ الثُّغُور
َ
لَمُ لِ وَ كَنَ مِنْ دُعَئهِِ عَليَهِْ السَّ

از نیایش‌های آن حضرت؟ع؟ است برای مرزبانان
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کند، یا به بخشی از اموال خود او را یاری 

یا به ابزاری جنگی به او مدد رساند،

کند، یا بر جهاد ترغیبش 

یا پیش روی او دعایی بدرقه‌‌‌‌اش نماید،

یا پشت سر او حرمتی برای او نگه دارد،

پس به او نیز همانند پاداش آن رزمنده یا مرزدار پاداش ده، 

پاداشی دقیقا همسنگ و همانند ...

ک ساخته که امر اسلام او را اندیشنا 17  معبودا! و هر مسلمانی   

ک نموده، و اجتماع مشرکان علیه مسلمانان او را اندوهنا

کرده، پس قصد جنگ یا آهنگ جهادی 

ولی ناتوانی‌ای او را خانه‌‌‌‌نشین ساخته،

کند نموده،  یا تنگ‌‌‌‌دستی‌‌‌‌ای حرکتش را 

یا پیش‌‌‌‌آمدی او را از انجام آن تصمیم به تأخیر افکنده،

یا مانعی در برابر خواسته‌‌‌‌اش پیش آمده،

نامش را در میان عبادتک‌‌‌‌نندگان بنویس

گردان  و پاداش مجاهدان را برایش واجب 

و او را در زمره شهیدان و صالحان قرار ده.

عَنهَُ بطَِائفَِةٍ مِنْ مَالِِ
َ
وْ أ

َ
أ

هُ بعِِتَادٍ	 مَدَّ
َ
وْ أ

َ
 أ

وْ شَحَذَهُ عََ جِهَادٍ 
َ
 أ

تْبَعَهُ فِ وجَْهِهِ دَعْوَةً 
َ
وْ أ

َ
أ

ُ مِنْ وَرَائهِِ حُرْمَةً
َ

وْ رَعَ ل
َ
أ

جْرهِِ 
َ
ُ مِثلَْ أ

َ
فآَجِرْ ل

وَزْناً بوَِزْنٍ وَ مِثلًْ بمِِثلٍْ ...
سِْلَمِ 

ْ
مْرُ ال

َ
هُ أ هَمَّ

َ
مَا مُسْلِمٍ أ يُّ

َ
17  اللَّهُمَّ وَ أ

ْكِ عَليَهِْمْ  هْلِ الشِّ
َ
َزُّبُ أ حْزَنهَُ تَ

َ
وَ أ

هَادٍ  وْ هَمَّ بِِ
َ
فَنَوىَ غَزْواً أ

فَقَعَدَ بهِِ ضَعْفٌ
تْ بهِِ فَاقَةٌ 

َ
بْطَأ

َ
وْ أ

َ
أ

رَهُ عَنهُْ حَادِثٌ  خَّ
َ
وْ أ

َ
أ

ُ دُونَ إرَِادَتهِِ مَانعٌِ 
َ

وْ عَرَضَ ل
َ
أ

عَابدِِينَ 
ْ
تُبِ اسْمَهُ فِ ال

ْ
فَاك

مُجَاهِدِينَ 	
ْ
ُ ثوََابَ ال

َ
وجِْبْ ل

َ
وَ أ

الِِيَن.  هَدَاءِ وَ الصَّ هُ فِ نظَِامِ الشُّ
ْ
وَ اجْعَل

نـمـایی‌از‌ دعا
نگاه ناب توحیدی به مقوله جهاد و دفاع چیست؟

چه عواملی می‌تواند به پیروزی رزمندگان کمک کند؟
چگونه می‌توان از پشت جبهه به یاری رزمندگان برخاست؟

جاماندگان از جهاد چه جایگاهی نزد خداوند؟ج؟ دارند؟
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درس چهاردهم
نیایش 27

شـــــرحمـــعـنـاکــلــمــه 

نْ استوار و حَصِّ
نفوذناپذیر گردان

نْ فعل  ماده »ح‌‌‌‌ص‌‌‌‌ن« به‌‌‌‌معنای حفظ، مراقبت و نگهداری است. حَصِّ
واســطه   بــه  چیــزی  از  محافظــت  به‌‌‌‌معنــای  تفعیــل  بــاب  از  امــر 
گونه‌‌‌‌ای که دســت دیگران به آن نرســد.  نفوذناپذیرکردن آن اســت به 

حِصن به‌‌‌‌معنای دِژ از همین ماده است. 

کامل گردانأسَْبِغْ
سْبِغْ فعل امر از باب إفعال، 

َ
ماده »س‌‌‌‌ب‌‌‌‌غ« به‌‌‌‌معنای کامل‌‌‌‌بودن است. أ

هَ ... وَ  نَّ اللَّ
َ
وْا أ مْ تَرَ

َ
 ل

َ
به‌معنای کامل کردن است. در قرآن می‌‌‌‌خوانیم: ) أ

کــه  )لقمان:20(؛»آیــا ندیده‌‌‌‌ایــد   ) نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَ باطِنَة ...  مْ 
ُ

يْك
َ
سْبَغَ عَل

َ
أ

خداوند ... و نعمت‌‌‌‌های آشکار و نهان خود را بر شما کامل کرده است«.

مدد و یاری أمََدَّ
رساند

 فعل ماضی از 
َ

مَدّ
َ
کشــیدن و امتداددادن اســت. أ ماده »م‌‌‌‌دد« به‌‌‌‌معنای 

گویــا بــا مددرســاندن بــه  بــاب إفعــال به‌‌‌‌معنــای مــدد رســاندن اســت؛ 
شخص، دامنه قدرت و نفوذ او امتداد و گسترش می‌‌‌‌یابد.

تقویت کنأيَدِّْ
ــدْ فعــل امــر از مــاده إفعــال  يِّ

َ
مــاده »أی‌‌‌‌د« به‌‌‌‌معنــای قــوّت و نیــرو اســت. أ

ماءَ  به‌‌‌‌معنای تقویت کردن و نیرو دادن است. در قرآن می‌‌‌‌خوانیم: )وَ السَّ
مُوسِعُون ( )ذاریات:47(‏؛  »و آسمان را با توانایی بنا کردیم 

َ
ا ل

َ
يْدٍ وَ إِنّ

َ
بَنَيْناها بِأ

و ما البته گسترش دهنده‌‌‌‌ایم«.

شرح واژ گان

واژ گان مــهم

  • با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژگان زیر را بنویسید.

نْ دْثُغُورحَصِّ يِّ
َ
سْبِغْحُمَاةأ

َ
أ

فْاشْحَذْجِدَة لِّ
َ
غَازِياًأعِنْأ

عَانَمُرَابِطاً
َ
أ

َ
مَدّ

َ
آجِرْرَعَىأ

هَمَّ
َ
حْزَنَأ

َ
وْجِبْعَرَضَنَوَىأ

َ
أ
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روزهای جهاد 
و مرزبانی

▪ تکیه‌گاه موحّدان ▪
کـــه در  نـــگاه نـــاب توحیـــدی امـــام ســـجاد؟ع؟ در ایـــن نیایـــش نیـــز جلوه‌‌‌‌‌گـــری میک‌‌‌‌‌نـــد؛ نیایشـــی 
آن ســـخن از جنـــگ، جهـــاد، مقاومـــت و دفـــاع اســـت. ایشـــان در عیـــن اینکـــه نقـــش مرزبانـــان و 
مجاهـــدان و تجهیـــزات نظامـــی آنـــان را از یـــاد نمی‌‌‌‌‌بـــرد، پاســـدار اصلـــی و حقیقـــی مرزهـــای مســـلمانان 
ـــد،  ـــی میک‌‌‌‌‌ن ـــا معرف ـــری مرزه ـــه نفوذناپذی ـــت‌‌‌‌‌ناپذیری او را مای ـــزت و شکس ـــد و ع ـــد؟ج؟ می‌‌‌‌‌دان را خداون
کـــه  بلکـــه آن همـــه را، مظهـــر قـــدرت و غنـــای پـــروردگار می‌‌‌‌‌بینـــد. امـــام ســـجاد؟ع؟ بـــه مـــا می‌‌‌‌‌آمـــوزد 
ـــه، در امـــر جهـــاد و دفـــاع، نقطـــه اتکایمـــان را عـــزّت، قـــوّت و غنـــای پروردگارمـــان قـــرار دهیـــم  موحّدان

کنیـــم.  و همـــه توانمندی‌‌‌‌‌هـــای نظامیمـــان را در ایـــن راســـتا تعریـــف 
دٍ وَ آلِهِ( و: ى مُحَمَّ

َ
هُمَّ صَلِّ عَل

َّ
معبودا بر محمّد و خاندان او درود فرست )الل

تِكَ(  مُسْلِمِينَ بِعِزَّ
ْ
غُورَ ال

ُ
نْ ث زهای مسلمانان را با عزّت خویش استوار و نفوذناپذیر گردان )حَصِّ 1. مر

گـــرو عوامـــل متعـــددی اســـت؛ موانـــع طبیعـــی، وجـــود مرزبانـــان  اســـتحکام و نفوذناپذیـــری مرزهـــا، در 
کافـــی بـــرای آنـــان و همچنیـــن ضعـــف و  نســـتوه در مرزهـــا، فراهـــم بـــودن امکانـــات مـــادی و دفاعـــی 
سســـتی در جبهـــه دشـــمن،  هریـــک می‌‌‌‌‌توانـــد عاملـــی تاثیرگـــذار در حفـــظ مرزهـــای اســـامی باشـــد. 
ــد؟ج؟  ــد، از خداونـ ــد؟ج؟ می‌بینـ ــت خداونـ ــه دسـ ــور را بـ ــن امـ ــه ایـ ــام همـ ــه زمـ کـ ــجاد؟ع؟  ــام سـ امـ
می‌‌‌‌‌خواهـــد، عـــزّت خویـــش )یعنـــی چیرگـــی و شکســـت‌‌‌‌‌ناپذیری خویـــش( را نمایـــان ســـازد و بـــا 

کنـــد. اعطـــای ایـــن امـــور، از مرزهـــای مســـلمانان محافظـــت 

تِكَ( دْ حُمَاتَهَا بِقُوَّ يِّ
َ
وی خود تقویت کن )أ 2. نگاهبانان آن را به نیر

گذشـــت، مرزبانـــان مهم‌‌‌‌‌تریـــن نقـــش را در محافظـــت از مرزهـــا  کـــه در بـــالا  در میـــان همـــه عواملـــی 
ایفـــا میک‌ننـــد. ازایـــن‌‌‌‌‌رو امـــام ســـجاد؟ع؟ نیایـــش را بـــه ســـمت آنـــان جهـــت می‌‌‌‌‌دهـــد و از پـــروردگار 
ــا  ــه بـ ــرای مقابلـ ــوان لازم را بـ ــد و تـ کنـ ـــار  ــود سرش ــای خـ ــان را از نیـــروی بی‌‌‌‌‌انتهـ ــه آنـ کـ می‌‌‌‌‌خواهـــد 
ــد؛ در  ــژه دارنـ ــی ویـ ــد؟ج؟ مقامـ ــزد خداونـ ــدان نـ ــان و مجاهـ ــد. مرزبانـ ــاد نمایـ ــا ایجـ ــمن در آنهـ دشـ

روایتـــی از رســـول خـــدا؟ص؟ آمـــده اســـت: 
هـــر کـــس بـــرای مرزبانـــی يـــا جهـــاد در راه خـــدا، از خانـــه‌اش بيـــرون آيـــد، بـــا هـــر گامـــى كـــه بـــر مـــ‏ىدارد، 
هفتصدهـــزار نیکـــی در نامـــه اعمالـــش ثبـــت، هفتصدهـــزار بـــدی از آن پـــاك و هفتصدهـــزار درجـــه بـــه 
كفيـــل و ضامـــن  کـــه او را از دنیـــا بـــرد،  مقـــام و منزلتـــش افـــزوده م‏ىگـــردد و خداونـــد متعـــال تـــا زمانـــی 
گـــر ]بـــا ســـامت[  كـــه بميـــرد، شـــهيد بـــه حســـاب خواهـــد آمـــد، و ا او خواهـــد بـــود؛ او بـــه هـــر نحـــوى 

بازگـــردد، آمرزيـــده و بـــا دعـــای مســـتجاب بـــاز خواهـــد گشـــت. )ثـــواب الاعمـــال و عقـــاب الاعمـــال، ص293(

شرح دعا
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همچنین از آن حضرت روایت شده: 
ــان  ــان در میـ ــادت انسـ ــصت روز عبـ ــیصد و شـ ــت از سـ ــر اسـ ــدا، برتـ ــی در راه خـ ــک روز مرزبانـ یـ

کـــه هـــر روز آن معـــادل هـــزار ســـال باشـــد! )بحارالأنـــوار، 171/61( ــواده‌‌‌‌‌اش  خانـ

سْبِغْ عَطَايَاهُمْ مِنْ جِدَتِكَ(
َ
3. عطایای آنان را از دارایی خویش فراوان ساز )أ

کافـــی بـــرای زندگـــی در مـــرز و  گـــرو بهره‌‌‌‌‌منـــدی آنـــان از امکانـــات  دفـــاع شایســـته مرزبانـــان در 
همچنیـــن تجهیـــزات لازم دفاعـــی اســـت؛ بـــه همیـــن دلیـــل امـــام زیـــن العابدیـــن؟ع؟ از خداونـــد؟ج؟ 
ــان  ــرای مرزبانـ ــزات لازم را بـ ــات و تجهیـ ــود، امکانـ ــای خـ ــای بی‌‌‌‌‌انتهـ گنجینه‌‌‌‌‌هـ ــه از  کـ ــد  می‌‌‌‌‌خواهـ
کامـــل و فـــراوان در اختیـــار آنـــان قـــرار دهـــد. در ایـــن فـــراز، مقصـــود از »عطایـــا«  فراهـــم آورده، 
کـــه مـــردم از پشـــت جبهـــه بـــرای آنـــان می‌‌‌‌‌فرســـتند و  کمک‌‌‌‌‌هایـــی باشـــد  می‌‌‌‌‌توانـــد، اشـــاره بـــه 
کـــه خداونـــد؟ج؟ از این‌‌‌‌‌ســـو و آن‌‌‌‌‌ســـو بـــه آنـــان  می‌توانـــد اشـــاره بـــه مطلـــق داشـــته‌‌‌‌‌های آنـــان باشـــد 

عطـــا میک‌‌‌‌‌نـــد.

▪ عوامل پیروزی ▪
کـــه امـــام ســـجاد؟ع؟ بـــه برخـــی از آنهـــا اشـــاره  گونـــی بســـتگی دارد  گونا پیـــروزی در نبـــرد بـــه عوامـــل 

ــا را از خداونـــد بـــرای مجاهـــدان درخواســـت میک‌‌‌‌‌نـــد: فرمـــوده و آنهـ

تَهُمْ(
َ

رْ عِدّ زبانان و مجاهدان )وَ كَثِّ 1.  شمار زیاد مر

سْلِحَتَهُمْ(
َ
 أ

ْ
2. سلاح‌‌‌‌‌های مناسب و کارآمد آنان )وَ اشْحَذ

کنایـــه از ایـــن  کـــن«  تعبیـــر »سلاحشـــان را تیـــز 
کـــه  کـــن؛ چرا کارآمـــد  کـــه سلاحشـــان را  اســـت 
باشـــد،  برّان‌‌‌‌‌تـــر  و  تیزتـــر  هرانـــدازه  شمشـــیر 

کارایـــی بیشـــتری در نبـــرد دارد. 

فْ جَمْعَهُمْ( ِ
ّ
ل
َ
3. اتحاد و همبستگی آنان )وَ أ

همدلـــی و همبســـتگی نیروهـــا، شـــرط دیگـــر 
کارآمـــد  پیـــروزی اســـت. تعـــداد فـــراوان و ســـاح 
نیروهـــا  کـــه  می‌‌‌‌‌دهـــد  نتیجـــه  زمانـــی  تنهـــا 
واحـــد  کل  یـــک  همبســـتگی،  و  همدلـــی  بـــا 
برابـــر  در  کوهـــی  چـــون  و  دهنـــد  تشـــکیل  را 
ــرود  ــرش فـ ــر سـ ــا بـ ــتند و موج‌آسـ ــمن بایسـ دشـ

ــد. آینـ

ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  

ۅ ۉ ۉ ې ې
 ې ې ى  ى ئا ئا ئە

ـــا می‌‌‌‌‌توانیـــد از هرگونـــه نیـــرو و اســـبان  ـــر آنـــان ت و در براب
ـــدان وســـیله دشـــمن خـــدا  کـــه ب کنیـــد  زینک‌‌‌‌‌ـــرده آمـــاده 
کســـان دیگـــری  و دشـــمن ]شناخته‌‌‌‌‌شـــده[ خودتـــان و 
ـــان  ـــه نمی‌‌‌‌‌شناســـید، ]بلکـــه[ خـــدا آن ک ـــه  ک ـــان را  ـــر آن غی

را می‌‌‌‌‌شناســـد،‌ خواهیـــد ترســـاند.

انفال: 60

آیینه در آیینه
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روزهای جهاد 
و مرزبانی

مْرَهُمْ(
َ
رْ أ 4. نظم و سامان‌‌‌‌‌یافتگی میان آنان  )وَ دَبِّ

»التدبيـــر هـــو تقويـــم الأمـــر علـــى مـــا يكـــون فيـــه صـــاح عاقبتـــه‏؛ تدبیـــر یـــک امـــر، یعنـــی ســـامان‌‌‌‌‌دادن 
کـــه عاقبـــت و نتیجـــه‌‌‌‌‌ آن، درســـت و شایســـته از آب در آیـــد«. )الفـــروق فـــی اللغـــة، ص185(  گونـــه‌‌‌‌‌ای  آن بـــه 
کار.  ح‌‌‌‌‌ریـــزی بـــا درنظرگرفتـــن عاقبـــت و نتیجـــه  بـــه عبـــارت دیگـــر تدبیـــر یعنـــی ســـامان‌‌‌‌‌دادن و طر
کار مدافعـــان مرزهـــای اســـامی را ســـامان  کـــه خـــود،  امـــام ســـجاد؟ع؟ از خداونـــد؟ج؟ می‌‌‌‌‌خواهـــد 

کننـــد. کـــه برتریـــن و نتیجه‌‌‌‌‌بخش‌‌‌‌‌تریـــن ســـامان را پیـــدا  کنـــد  کمـــک  دهـــد؛ یعنـــی بـــه آنـــان 
ـــر پـــروردگار، در همـــه اقدامـــات و تصمیم‌‌‌‌‌گیری‌‌‌‌‌هـــا عاقبت‌‌‌‌‌نگـــری  ـــا تـــوکل ب  نیروهـــای نظامـــی بایـــد ب

کار خـــود قـــرار دهنـــد و بـــه نتیجه‌‌‌‌‌بخش‌تریـــن نظـــم و ســـامان دســـت یابنـــد. را ســـر لوحـــه 

5. پیوسته فراهم بودن آذوقه آنان )وَ وَاتِرْ بَيْنَ مِيَرِهِمْ(
دْ بِكِفَايَةِ مُؤَنِهِمْ( 6. سبک‌‌‌‌‌باری و تحت فشار نبودن آنان )وَ تَوَحَّ

گـــر عواملـــی  حفاظـــت از مرزهـــا بـــه خـــودی خـــود فشـــارها و ســـختی‌‌‌‌‌هایی را بـــه همـــراه دارد؛ حـــال ا
ایـــن فشـــارها و ســـختی‌‌‌‌‌ها را افزایـــش دهـــد، عرصـــه بـــر مرزبانـــان تنـــگ خواهـــد شـــد و چه‌بســـا 
کننـــد، صـــرف مشـــغولیت  گـــر آنـــان مقاومـــت و پایـــداری  مقاومتشـــان از دســـت خواهـــد رفـــت؛ حتـــی ا
کار آنـــان میک‌‌‌‌‌اهـــد و روزنه‌‌‌‌‌هایـــی را در مرزهـــا بـــرای نفـــوذ  کیفیـــت  بـــه ایـــن فشـــارهای اضافـــی، از 

ــد.  ــاد میک‌‌‌‌‌نـ ــاوزان ایجـ متجـ
گـــذران زندگـــی فراهـــم نباشـــد،  گـــر در مرزهـــا امکانـــات و وســـایل لازم بـــرای  به‌عنـــوان نمونـــه ا
ـــاز  ـــود ب ـــی خ ـــه اصل ـــد و از وظیف کنن ـــور  ـــن ام ـــرف ای ـــود را ص ـــرژی خ ـــداری از ان ـــد مق ـــان مجبورن مرزبان
کـــه خـــود  کـــه امـــام ســـجاد؟ع؟ از خداونـــد؟ج؟ می‌‌‌‌‌خواهـــد  ماننـــد. ایـــن امـــر چنـــان اهمیـــت دارد، 
ـــان را از  ـــه ایـــن فشـــارها و ســـنگینی‌‌‌‌‌ها شـــود و جســـم و جـــان مرزبان بـــه تنهایـــی عهـــده‌‌‌‌‌دار رســـیدگی ب

کنـــد.  آنهـــا آســـوده 

7. صبر و پایداری آنان )وَ أعنْهُمْ بِالصَبْرِ(
ــر و  ــدون صبـ ــه بـ کـ ــود را دارد  ــاص خـ ــای خـ ــکلات و چالش‌‌‌‌‌هـ ــواره مشـ ــی و جنـــگ‌‌‌‌‌آوری همـ مرزبانـ
کـــرد. تعبیـــر امـــام ســـجاد؟ع؟ در اینجـــا بســـیار آموزنـــده اســـت؛  پایمـــردی نمی‌‌‌‌‌تـــوان از آنهـــا عبـــور 
کـــه مرزبانـــان را، بـــا اعطـــای صبـــر و شـــکیبایی بـــه آنـــان یـــاری  ایشـــان از خداونـــد؟ج؟ می‌‌‌‌‌خواهـــد 
کـــه  کســـی  ـــرای قـــدرت بیشـــتر اســـت و  کـــه صبـــر و شـــکیبایی عاملـــی ب رســـاند. ایـــن بـــدان معناســـت 
گـــر در جبهـــه نبـــرد، همـــه شـــرایط طرفیـــن مســـاوی  صبـــر دارد نیرویـــی دوچنـــدان دارد؛ بنابرایـــن ا

باشـــد ولـــی یـــک طـــرف از صبـــر بیشـــتری برخـــوردار باشـــد، تـــوان نظامـــی بیشـــتری دارد. 
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هُمْ في المَكْر(
َ
ویی با دشمنان )وَ الطُفْ ل ویار ح و نقشه برای ر 8. طر

ــد،  ــمندانه‌‌‌‌‌تر باشـ ــر و هوشـ ــی، دقیق‌‌‌‌‌تـ ــای نظامـ کتیک‌‌‌‌‌هـ ــا و تا ح‌‌‌‌‌هـ ــدازه طر ــه هرانـ کـ ــت  ــی اسـ بدیهـ
احتمـــال پیـــروزی بیشـــتر خواهـــد شـــد. 

ـــام  ـــدی ام ـــگاه توحی ـــد از ن ـــان، نبای ـــن می ـــاد. در ای ـــدان جه ـــذار در می گ ـــر  ـــور تاثی ـــاره‌‌‌‌‌ای از ام ـــود پ ـــن ب ای
کـــه ایشـــان همـــه ایـــن مقدمـــات و امکانـــات را از جانـــب خداونـــد؟ج؟  ســـجاد؟ع؟ غافـــل بـــود؛ چرا
نفـــرات،  تعـــداد  گرچـــه  میک‌‌‌‌‌نـــد.  درخواســـت  او  از  را  آنهـــا  تک‌‌‌‌‌تـــک  کـــه  ازاین‌‌‌‌‌روســـت  و  می‌‌‌‌‌دانـــد 
پایـــداری،  و  صبـــر  روحیـــه  تـــدارکات،  بـــودن  فراهـــم  نیروهـــا،  هماهنگـــی  کارآمـــد،  ســـاح‌‌‌‌‌های 
بـــرای  ح‌‌‌‌‌هـــا و نقشـــه‌‌‌‌‌های اســـتراتژیک، همـــه لازم هســـتند و انســـان موحّـــد و مســـئولیت‌‌‌‌‌پذیر  طر
انجـــام وظیفـــه‌‌‌‌‌اش در پـــی فراهـــم‌‌‌‌‌آوردن آنهـــا بـــر می‌‌‌‌‌آیـــد ولـــی هرگـــز ایـــن امـــور را تکیـــه‌‌‌‌‌گاه خـــود قـــرار 
ــای الهـــی  ــر قـــدرت بی‌‌‌‌‌انتهـ ــه بـ ــد، تکیـ ــد را آرام میک‌‌‌‌‌نـ ــه قلـــب رزم‌‌‌‌‌آور موحّـ کـ ــا چیـــزی  ــد؛ تنهـ نمی‌‌‌‌‌دهـ
ـــاز هـــم روحیـــه خـــود را حفـــظ  گـــر در شـــرایطی ایـــن امـــور را در اختیـــار نداشـــت، ب اســـت. ازایـــن‌‌‌‌‌رو حتـــی ا

ــد. ــه می‌‌‌‌‌دهـ ــردی ادامـ ــداری و پایمـ ــه پایـ ــدا بـ ــر خـ ـــوکل بـ ــا ت ــد و بـ میک‌‌‌‌‌نـ

▪ پشتیبانان ▪
کار در مرزهـــای حســـاس، وابســـتگی  موفقیـــت مجاهـــدان جان‌‌‌‌‌برکـــف در خـــط مقـــدم و مرزبانـــان فـــدا
ــن  ــه دارد. ایـ ــلمانان در پشـــت جبهـ ــوی مسـ ــادی و معنـ ــتیبانی‌‌‌‌‌های مـ ــا و پشـ ــه حمایت‌‌‌‌‌هـ ــی بـ فراوانـ
ــاره‌‌‌‌‌ای از ایـــن پشـــتیبانی‌‌‌‌‌ها، از  کـــه امـــام ســـجاد؟ع؟ پـــس از برشـــمردن پـ ــا اهمیـــت دارد  ــا آنجـ ــر تـ امـ
کار و مجاهـــدان  کـــه بـــه مرزبانـــان فـــدا خداونـــد؟ج؟ درخواســـت میک‌‌‌‌‌نـــد دقیقـــاً همـــان اجـــر و پاداشـــی را 
کـــه در پشـــت جبهـــه از آنهـــا حمایـــت میک‌‌‌‌‌ننـــد، ارزانـــی دارد  خط‌‌‌‌‌شـــکن می‌‌‌‌‌دهـــد، بـــه افـــرادی نیـــز 
 بِمِثْـــلٍ(؛ ایشـــان ایـــن پـــاداش شـــگفت را بـــرای مســـلمانی 

ً
ــوَزْنٍ وَ مِثْـــا  بِـ

ً
ــا ــرِهِ وَزْنـ جْـ

َ
ــلَ أ ــهُ مِثْـ ـ

َ
ــرْ ل آجِـ

َ
)ف

مَـــا مُسْـــلِمٍ ...(: يُّ
َ
هُـــمَّ وَ أ

َّ
کارهـــای زیـــر را انجـــام دهـــد )الل کـــه یکـــی از  می‌‌‌‌‌خواهـــد 

ــر اموالـــش[ بـــه  زبانـــی، جانشـــینی وی را بـــرای رســـیدگی بـــه خانـــه ]و دیگـ ــا مر 1. در نبـــود مجاهـــد یـ
 فِـــي دَارِهِ(

ً
وْ مُرَابِطـــا

َ
 أ

ً
ـــفَ غَازِيـــا

َ
عهـــده می‌گیـــرد )خَل

دَ خَالِفِيهِ فِي غَيْبَتِهِ( وْ تَعَهَّ
َ
2. به بازماندگان او سر می‌زند  و به امور آنان رسیدگی میک‌‌‌‌‌ند )أ

از امام صادق؟ع؟ روایت شده:
كَيْـــفَ تَخْلُفُونَـــه؛ ســـه  حَدُهُـــمُ الْغَـــازِي فِـــي سَـــبِيلِ الِلَّه فَانْظُـــرُوا 

َ
ثَـــةٌ دَعْوَتُهُـــمْ مُسْـــتَجَابَةٌ أ

َ
 ثَل

کـــه دعایشـــان مســـتجاب اســـت؛ یکـــی از آنهـــا،  جنگجویـــان در راه خـــدا هســـتند؛ پـــس  گروه‌‌‌‌‌انـــد 
ــا امـــوال و بازماندگانـــش[ برخـــورد میک‌‌‌‌‌نیـــد. )تهذیـــب الأحـــکام، 122/6( ــا ]بـ بنگریـــد چگونـــه در نبـــود آنهـ
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روزهای جهاد 
و مرزبانی

رهـــاورد دو مـــورد بـــالا بـــرای مرزبـــان یـــا مجاهـــد، آســـودگی خاطـــر اوســـت نســـبت بـــه امـــوال و 
ـــرار  ـــان ق ـــوا و ایم ـــه از تق ـــک رتب ـــان در ی ـــدان و مرزبان ـــولًا مجاه ـــه معم ک ـــت  ـــن اس ـــواده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش. روش خان
گســـترده‌‌‌‌‌ای را تشـــکیل می‌‌‌‌‌دهنـــد. هرچنـــد در هـــر دوره‌‌‌‌‌ای ممکـــن اســـت افـــرادی  ندارنـــد بلکـــه طیـــف 
کـــه نگرانی‌‌‌‌‌هایـــی از ایـــن دســـت، بـــر عملکـــرد آنـــان در جبهـــه تاثیـــر نگـــذارد ولـــی معمـــولًا  پیـــدا شـــوند 
کمیابنـــد. در حقیقـــت، بـــرای بیشـــتر انســـان‌ها، نگرانـــی و دلواپســـی نســـبت  ایـــن افـــراد بســـیار نـــادر و 

ـــردد: گ ـــر  ـــد زی ـــه مفاس ـــر ب ـــد منج ـــور می‌‌‌‌‌توان ـــن ام ـــه ای ب
کنند. • پاره‌‌‌‌‌ای از افراد ضعیف‌‌‌‌‌الایمان از رفتن به میدان نبرد شانه خالی 
• پاره‌‌‌‌‌ای از افرادِ به نبرد رفته، به دنبال بهانه برای ترک میدان باشند.

نگرانی‌‌‌‌‌هـــای  ولـــی  نمیک‌‌‌‌‌ننـــد،  تـــرک  را  نبـــرد  میـــدان  هرگـــز  گرچـــه  افـــراد  از  دیگـــر  پـــاره‌‌‌‌‌ای   •
بـــاز مـــی‌‌‌‌‌دارد. نبـــرد  بـــر  از تمرکـــز  را  آنـــان  این‌‌‌‌‌چنینـــی ذهـــن 

عَانَهُ بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِهِ(
َ
وْ أ

َ
3. با بخشی از اموالش به او یاری میک‌‌‌‌‌ند )أ

ـــراز  ـــوان از مجاهـــدان صـــورت داد. دو روایـــت زی کـــه می‌‌‌‌‌ت ـــی، حمایـــت دیگـــری اســـت  پشـــتیبانی مال
ـــد: ع را روشـــن میک‌‌‌‌‌نن رســـول خـــدا؟ص؟، اهمیـــت ایـــن موضـــو

گوهـــر و یاقـــوت  • هرکـــس بـــا یـــک درهـــم، جنگجویـــی را یـــاری رســـاند، پاداشـــی بـــه انـــدازه هفتـــاد 
کـــه هـــر یـــک از آنهـــا از همـــه دنیـــا برتـــر اســـت. )مســـتدرک الوســـائل، 24/11(   بهشـــتی خواهـــد داشـــت 

کـــه در راه خـــدا جهـــاد  • هرکـــس از روی بیـــم، جهـــاد را تـــرک میک‌‌‌‌‌نـــد، بایـــد بـــا اموالـــش مـــردی را 
ــود، فضیلـــت  ــز شـ ــری تجهیـ ــال دیگـ ــا مـ ــر بـ گـ ــدا، ا ــد در راه خـ ــد. مجاهـ کنـ ــز  ــد، تجهیـ میک‌نـ
کـــرده. هـــر  جهـــاد نصیـــب او می‌‌‌‌‌شـــود و فضیلـــت انفـــاق در راه خـــدا، نصیـــب آنکـــه او را تجهیـــز 

ـــر اســـت از زرافشـــانی در راه خـــدا.  ـــا جانفشـــانی در راه خـــدا، برت ـــد ام دوی اینهـــا فضیلتـــی دارن
ح الأخبار فی فضائل الأئمة الأطهار ؟عهم؟، 219/2( )شر

هُ بِعِتَادٍ(
َ

مَدّ
َ
وْ أ

َ
4. با دادن سلاح یا ابزاری جنگی او را مدد می‌‌‌‌‌رساند )أ

کـــه بتوانـــد در  کســـی امـــوال چندانـــی نداشـــته باشـــد، ولـــی ابـــزاری داشـــته باشـــد  ممکـــن اســـت 
ــده:  ــت شـ ــدا؟ص؟ روایـ ــول خـ ــرد. از رسـ گیـ ــرار  ــتفاده قـ ــورد اسـ ــاح مـ ــوان سـ ــه عنـ ــرد بـ ــدان نبـ میـ

گذشـــته و  گناهـــان  ـــد همـــه  کنـــد، خداون ـــا ســـوزنی مجهـــز  ـــه ریســـمان ی هرکـــس جنگجویـــی را ب
آینـــده او را می‌‌‌‌‌آمـــرزد. )مســـتدرک الوســـائل، 24/11(

کمـــک، مانـــع از انجـــام  کوچکـــی و ناچیـــزی ظاهـــریِ  کـــه نبایـــد   ایـــن روایـــت نورانـــی نشـــان می‌‌‌‌‌دهـــد 
کـــه: آن شـــود؛ چرا
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درس چهاردهم
نیایش 27

گـــردد وانگهـــی دریـــا   اولًا: قطره‌‌‌‌‌قطـــره جمـــع 
ـــود؛ ش

ـــر روح شـــخص  کـــه ایـــن اقـــدام ب : اثـــری 
ً
ثانیـــا

کننـــده می‌‌‌‌‌گـــذارد و پـــاداش الهـــی آن،  کمـــک 
بســـتگی بـــه ظاهـــر ناچیـــز آن نـــدارد؛

ــی،  ــزِ مردمـ ــد ناچیـ ــای هرچنـ کمک‌‌‌‌‌هـ  :
ً
ــا  ثالثـ

ــود.  ــدان می‌‌‌‌‌شـ ــی مجاهـ ــث دلگرمـ باعـ
دفـــاع  دوران  در  ایـــران  ملـــت  اســـت  گفتنـــی 
ایـــن  از  دیدنـــی  صحنه‌‌‌‌‌هایـــی  مقـــدس، 
در  کـــه  آفریده‌‌‌‌‌انـــد  مردمـــی  پشـــتیبانی‌‌‌‌‌های 

مانـــد. خواهـــد  مانـــدگار  تاریـــخ 

هُ 
َ

وْ شَـــحَذ
َ
5. یـــا او را تشـــویق بـــه جهـــاد میک‌‌‌‌‌نـــد )أ

ـــى جِهَـــادٍ(
َ
عَل

ــان دارد.  ــاط جنگـــی آنـ ــات قـــدم و نشـ ــر ثبـ ــر فراوانـــی بـ ــدان، تأثیـ ــویق مجاهـ روحیه‌‌‌‌‌بخشـــی و تشـ
مـــردم بایـــد بـــا یـــادآوری انگیزه‌‌‌‌‌هـــای الهـــی و اشـــاره بـــه نقـــاط قـــوت نیروهـــای اســـامی، همـــواره 
کننـــد و هرگـــز نبایـــد بـــا پاشـــیدن تخـــم یـــأس و ناامیـــدی  جنـــگ‌‌‌‌‌آوران را بـــه نبـــرد و پایمـــردی تشـــویق 
گرایش‌‌‌‌‌هـــای دنیـــوی، قدم‌‌‌‌‌هـــای مجاهـــدان را سســـت و دل‌هـــای آنـــان را خالـــی  و زندهک‌‌‌‌‌ـــردن 
ـــر تشـــویق زبانـــی، تشـــویق عملـــی نیـــز مفیـــد اســـت؛  گفتـــه ســـیدعلی‌‌‌‌‌خان مدنـــی، عـــاوه ب کننـــد. بـــه 
کنـــد تـــا بـــا خیـــال  کـــه موانـــع حرکـــت او را از مقابلـــش بـــر دارد و نیازهـــای او را بـــرآورده  بدین‌‌‌‌‌گونـــه 

آســـوده بـــه جبهـــه نبـــرد رود )ریاض‌‌‌‌‌الســـالکین، 268/4(.

تْبَعَهُ فِي وَجْهِهِ دَعْوَةً(
َ
وْ أ

َ
6. یا دعای خیرش را در سویی که پیش گرفته، بدرقه راهش میک‌‌‌‌‌ند )أ

کـــه بتوانـــد در ثـــواب  گـــر مؤمنـــی موفـــق بـــه انجـــام هیـــچ یـــک از مـــوارد فـــوق نشـــد، هنـــوز امیـــد دارد  ا
کـــه بـــا جـــان و دلـــش بـــرای آنـــان  کـــه بایـــد بکنـــد ایـــن اســـت  کاری  مجاهـــدان شـــریک شـــود. او تنهـــا 

کـــن.  کنـــد تـــا خداونـــد؟ج؟ بـــه آنـــان پیـــروزی و نصـــرت عطـــا  دعـــا 
تذکّر: در مورد معنای » فِي وَجْهِه« در این فراز، دو احتمال قوی وجود دارد:

که به سمت آن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود. )ریاض‌السالکین،268/4( گرفته است یا در مقصدی  که در پیش  أ‌.  در جهتی 
ب‌. در مقابـــل او؛ یعنـــی در برابـــر خـــودش به‌گونه‌‌‌‌‌ایک‌ـــه متوجـــه شـــود، دعایـــش را بدرقـــه راهـــش 

کنـــد تـــا بـــا روحیـــه بیشـــتری در نبـــرد حاضـــر شـــود. )ریاض‌‌‌‌‌العارفیـــن، ص369(

 مــردم از همه اقشــار به جبهه کمــک می کردند حتی 
افراد کم درآمد به خاطر عشق به خدا و انجام تکلیف 
ج زندگــی  الهــی و لبیــک بــه نــدای رهبرشــان، از خــر
کاســتند و به جبهــه کمک میک‌ردند  روزانــه خود می 
که وصف موارد بســیار زیاد آن با قلم میسرنمی‌باشــد 
ولــی بیــان یک مــورد خالــی از لطف نیســت. یک روز 
اول صبح که هنوز برادران ســتاد شــروع به کار نکرده 
که  بودند پیرزنی روســتایی با قامتی خمیده در حالی 
سبد کوچکی در دست داشت وارد ستاد شد و با لهجه 
شیرین روستایی اظهار داشت: »مادر، من نمی توانم 
به جبهه بروم و بجنگم و این را آوردم تا برای پسرانم 
در جبهه بفرستید«؛ کمک‌هایش مقداری پول خرد و 

غ محلی بود!!! تعداد انگشت شماری تخم مر
)kazeroonkhabar.ir :منبع(

اشارت و هدایت
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روزهای جهاد 
و مرزبانی

)
ً

هُ مِنْ وَرَائِهِ حُرْمَة
َ
وْ رَعَى ل

َ
7. حریم و حرمت او را در نبودش پاس می‌‌‌‌‌دارد )أ

حفـــظ حرمـــت و آبـــروی مجاهـــدان، آزارنـــدادن آنـــان و بدرفتـــاری نکـــردن بـــا بازماندگاشـــان، 
ــواب  ــی در ثـ ــل الهـ ــه فضـ ــرد و بـ کـ ــان  ــه آنـ ــه بـ ــوان از پشـــت جبهـ ــه می‌‌‌‌‌تـ کـ ــی اســـت  کمکـ ــن  کمتریـ
کســـی را  کـــه حرمـــت مـــال و نامـــوس و آبـــروی  مجاهـــدت آنـــان شـــریک شـــد. بســـیار نامردمـــی اســـت 
کـــه بـــرای دفـــاع از مـــال و نامـــوس و آبـــروی مســـلمانان بـــه میـــدان رفتـــه اســـت، پـــاس نداشـــت و بـــه 

کـــرد. از رســـول خـــدا؟ص؟ روایـــت شـــده:  حریـــم او تجـــاوز 
کنـــد یـــا آزار رســـاند یـــا در نبـــودش بـــا خانـــواده‌‌‌‌‌اش بـــه بـــدی  هرکـــس مؤمـــن جنـــگ‌آوری را غیبـــت 
کـــه همـــه نیکی‌هایـــش را در بـــر  گناهـــش در روز قیامـــت چنـــان بـــالا مـــی‌‌‌‌‌رود  کنـــد، ایـــن  رفتـــار 
می‌‌‌‌‌گیـــرد ]و آنهـــا را نابـــود میک‌نـــد[. ســـپس او را بـــا  صـــورت در آتـــش می‌‌‌‌‌اندازنـــد. البتـــه همـــه 
ـــرای اطاعـــت از فرمـــان خـــدا بـــه جنـــگ رفتـــه باشـــد. کـــه آن جنگجـــو ب اینهـــا در صورتـــی اســـت 
 )الکافی، 8/5(
کـــه در زمـــان  ع ایـــن هفـــت فـــراز اســـتفاده می‌‌‌‌‌شـــود، ایـــن اســـت  کـــه از ملاحظـــه مجمـــو کلـــی  نکتـــه‌‌‌‌‌ای 
جهـــاد، بایـــد همـــه افـــراد جامعـــه نســـبت بـــه آنچـــه در خـــط مقـــدم می‌‌‌‌‌گـــذرد، دغدغـــه داشـــته باشـــند 
و هـــر آنچـــه از دستشـــان بـــر می‌آیـــد بـــرای تقویـــت ســـپاه اســـام انجـــام دهنـــد. در چنیـــن شـــرایطی 
ـــا  ـــرد و ب ک ـــدّس  ـــاد مق ـــت جه ـــه فرص ـــل ب ـــمن را تبدی ـــی دش ـــورش نظام ـــد ی ـــوان تهدی ـــه می‌‌‌‌‌ت ک ـــت  اس
ــوی  ــد معنـ ــرای رشـ ــای لازم بـ ــود و زمینه‌‌‌‌‌هـ ــامی را تقویـــت نمـ ــه اسـ ــتگی درونـــی جامعـ آن، همبسـ
ــر بـــه ســـوی  ــا یـــک تیـ کـــه پرتـــاب تنهـ ــا اســـت  تک‌‌‌‌‌تـــک افـــراد جامعـــه را فراهـــم آورد. در ایـــن فضـ

کنـــد؛ از رســـول خـــدا؟ص؟ روایـــت شـــده:  دشـــمن می‌‌‌‌‌توانـــد ســـه شـــخص را ســـزاوار بهشـــت 
ـــهِ فِـــي سَـــبِيلِ الِلَّه وَ  يَ بِ ـــوِّ ـــلَ الْخَشَـــبِ وَ الْمُقَ ـــةَ عَامِ ـــةَ الْجَنَّ ثَ

َ
ل

َ
ـــهْمِ الْوَاحِـــدِ الثّ إِنَّ الَلَّه لَيُدْخِـــلُ بِالسَّ

ـــهِ فِـــي سَـــبِيلِ الِلَّه؛ خداونـــد بـــا یـــک تیـــر، ســـه شـــخص را وارد بهشـــت میک‌‌‌‌‌نـــد: ســـازنده  امِـــيَ بِ الرَّ
کـــه آن را  کســـی  کنـــد و  کـــه در راه خـــدا جهـــاد  کـــه آن تیـــر را بـــه مجاهـــدی می‌‌‌‌‌دهـــد  کســـی  آن را، 

در راه خـــدا پرتـــاب میک‌‌‌‌‌نـــد. )تهذیب‌‌‌‌‌الأخبـــار، 175/6(

▪ جاماندگان ▪
ــن  ــش دارد. در ایـ ــن نیایـ ــراز 17 ایـ ــا فـ ــگ بـ ــه‌‌‌‌‌ای تنگاتنـ ــه، رابطـ ــه توبـ ــوره مبارکـ ــا 94 سـ ــات 81 تـ آیـ

کلـــی تقســـیم میک‌‌‌‌‌نـــد: آیـــات، خداونـــد؟ج؟، نرفتـــگان بـــه جهـــاد را بـــه دو دســـته 
کـــه بـــه ســـبب ضعـــف ایمـــان و دلبســـتگی شـــدید بـــه  گروهـــی هســـتند  أ‌. بهانه‌‌‌‌‌جویـــان فـــراری: اینهـــا 
کافـــی، از  رفتـــن بـــه جهـــاد  شـــانه خالـــی میک‌‌‌‌‌ننـــد و بـــا  دنیـــا، بـــا وجـــود توانایـــی جســـمی و مالـــی 
کـــه از نرفتـــن بـــه  کســـانی هســـتند  بهانه‌‌‌‌‌هـــای مختلـــف فرمـــان خـــدا را زیـــر پـــا می‌‌‌‌‌گذارنـــد. اینهـــا 
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درس چهاردهم
نیایش 27

افَ رَسُولِ 
َ
فُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِل

َّ
مُخَل

ْ
جهـــاد شـــادمانند و جهـــاد بـــا مـــال و جانشـــان را خـــوش ندارنـــد؛ )فَرِحَ ال

شَدُّ 
َ
مَ أ رِّ  قُلْ نَارُ جَهَنَّ

 فىِ الحَْ
ْ
وا ا تَنفِرُ

َ
 ل

ْ
وا

ُ
هِ وَ قَال نفُسِهِمْ فىِ سَبِيلِ اللَّ

َ
مْ وَ أ مْوَالهِِ

َ
 بِأ

ْ
اهِدُوا

َ
ن يجُ

َ
 أ

ْ
هِ وَ كَرِهُوا اللَّ

سِبُون‏ (  )توبه:81-82(؛ 
ْ

 يَك
ْ
نُوا

َ
 كَثِيرًا جَزَاءَ  بِمَا كا

ْ
وا

ُ
يَبْك

ْ
ا وَ ل

ً
 قَلِيل

ْ
وا

ُ
يَضْحَك

ْ
 يَفْقَهُونَ* فَل

ْ
نُوا

َ
وْ كا

َّ
ا  ل حَرًّ

»بازنهاده‌‌‌‌‌شـــدگان ]از جهـــاد[ از ایـــن بازنشســـتن خـــود بـــر خـــاف رســـول خـــدا شـــاد شـــدند و خـــوش 
گرمـــا ]بـــرای جهـــاد[  گفتنـــد: در  کننـــد و  کـــه بـــا مـــال و جـــان خویـــش در راه خـــدا جهـــاد  نداشـــتند 
گـــر می‌‌‌‌‌فهمیدنـــد پـــس بایـــد انـــدک بخندنـــد و  گرم‌‌‌‌‌تـــر اســـت ا خ  رهســـپار نشـــوید! بگـــو: آتـــش دوز

کیفـــر آنچـــه میک‌‌‌‌‌ردنـــد«.  بســـیار بگرینـــد بـــه 
ـــد  ـــان پســـت و بی‌‌‌‌‌ارزش‌‌‌‌‌ان ـــد، چن ـــر و فســـق پیـــش رفته‌‌‌‌‌ان کف ـــا حـــد  ـــرآن ت ـــه فرمـــوده ق ـــه ب ک ـــروه  گ ایـــن 
کـــه نـــه بـــر جنـــازه آنـــان نمـــاز بخوانـــد و نـــه بـــر  کـــه خداونـــد؟ج؟ بـــه پیامبـــرش؟ص؟ دســـتور می‌‌‌‌‌دهـــد 
ا تَقُمْ عَلىَ‏ 

َ
بَدًا وَ ل

َ
اتَ أ م مَّ نهُْ حَدٍ مِّ

َ
ا تُصَلّ‏ِ عَلىَ أ

َ
ســـر قبـــر آنـــان بـــرای دعـــا و طلـــب آمـــرزش بایســـتد؛ ) وَ ل

 وَ هُمْ فَاسِقُونَ ( )توبه:84(
ْ
هِ وَ رَسُولِهِ وَ مَاتُوا  بِاللَّ

ْ
وا مْ كَفَرُ

هِ إِنهَُّ قَبرِْ
کـــه بـــه دلیـــل  ب‌. جامانـــدگان ناتـــوان: افـــرادی 
ــت  ــاد را از دسـ ــور در جهـ ــق حضـ ــی، توفیـ مانعـ
ــا  ــروه بـ گـ ــرآن، ایـــن  ــوده قـ ــه فرمـ ــد. بـ می‌‌‌‌‌دهنـ
یـــک شـــرط ســـزاوار ســـرزنش و عقـــاب نیســـتند؛ 
کـــه نســـبت بـــه خـــدا و رســـولش  بـــه ایـــن شـــرط 
و  خیانـــت  از  و  باشـــند  یکرنـــگ  و  پـــاک‌‌‌‌‌دل 
کننـــد و همچـــون دســـته اول  دورویـــی پرهیـــز 
ــر مجاهـــدان و  در صـــدد ســـنگ‌‌‌‌‌اندازی در برابـ

تضعیـــف روحیـــه مؤمنـــان بـــر نیاینـــد. 
ایـــن فـــراز از صحیفـــه نیـــز ناظـــر بـــه صنفـــی خـــاص 
کـــه هرچنـــد بـــه  گروهـــی  از دســـته دوم اســـت؛ 
دلیـــل عـــذر یـــا مانعـــی، توفیـــق جهـــاد را از دســـت 
داده‌‌‌‌‌انـــد ولـــی از جـــان و دل آرزوی آن را دارنـــد 
و حســـرتش را می‌‌‌‌‌خورنـــد. امـــام ســـجاد؟ع؟ بـــه 
گـــروه را بـــه تصویـــر  زیبایـــی، حـــال درونـــی ایـــن 
هُـــمَّ 

َّ
کـــه )الل میک‌‌‌‌‌شـــد؛ اینهـــا مســـلمانانی هســـتند 

ــلِمٍ...(: ــا مُسْـ مَـ يُّ
َ
وَ أ

ک ک گ گ گ گ ڳ   ڳ ڳ 

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ       

ڻڻ  ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ 

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ   * ھ 

ڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

ې ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ    ۋ  ۇٴ 
چیـــزی  کـــه  کســـانی  و  بیمـــاران  و  ناتوانـــان  بـــر 
کننـــد، حرجـــی  کـــه ]در راه جهـــاد[ هزینـــه  نمی‌یابنـــد 
کدلـــی و  کـــه بـــا خـــدا و رســـولش پا نیســـت؛ هـــرگاه 
کننـــد؛ بـــر  نیکـــوکاران راهـــی ]بـــرای ســـرزنش[  یکرنگـــی 
 نیســـت و خداونـــد بســـیار آمرزنـــده و مهربـــان اســـت

کـــه ]بـــرای  ــو آینـــد  کـــه چـــون نـــزد تـ ــانی  کسـ ــر  و نـــه بـ
کنـــی و تـــو  رفتـــن بـــه جهـــاد بـــر مرکـــب[ سوارشـــان 
کنـــم،  کـــه شـــما را بـــر آن ســـوار  گویـــی: چیـــزی نمی‌یابـــم 
ـــارد  ـــک می‌ب ـــان اش ـــه دیدگانش ـــد درحالیک‌ ـــاز می‌گردن ب
کننـــد. کـــه هزینـــه  کـــه چیـــزی نمی‌یابنـــد  از ایـــن انـــدوه 

توبه:92-91

آیینه در آیینه

afa
gh

31
3.i

r

 کلیه حقوق  این اثر مربوط به بنیاد بین المللی آفاق است  و هرگونه کپی برداری و استفاده رایگان شرعاً حرام است

 جهت تهیه این محصول به سایت زیر مراجعه نمایید 

afagh313.ir 



223

روزهای جهاد 
و مرزبانی

مْـــرُ 
َ
ـــهُ أ هَمَّ

َ
کـــرده اســـت )أ اولا:  اســـام برایشـــان اهمیـــت دارد و مشـــکلاتش آنهـــا را اندیشـــناک و نگـــران 

ـــاوت باشـــند؛  ـــلمانان بی‌‌‌‌‌تف ـــام و مس ـــائل اس ـــه مس ـــبت ب ـــه نس ک ـــرادی نیســـتند  ـــا اف مِ(؛ اينه
َ

ـــا سْ ِ
ْ

ال
کـــه می‌‌‌‌‌داننـــد شـــرط مســـلمانی، اهتمـــام و دغدغه‌‌‌‌‌منـــدی نســـبت بـــه امـــور مســـلمانان اســـت؛ از  چرا
مُـــورِ الْمُسْـــلِمِينَ فَلَيْسَ بِمُسْـــلِمٍ؛ هرکـــس روزش 

ُ
 يَهْتَـــمُّ بِأ

َ
صْبَـــحَ ل

َ
رســـول خـــدا؟ص؟ روایـــت شـــده: »مَـــنْ أ

کـــه اهتمامـــی بـــه امـــور مســـلمانان نـــدارد، مســـلمان نیســـت«. )الکافـــی، 163/2( کنـــد در حالـــی  را آغـــاز 
هْـــلِ 

َ
بُ أ حْزَنَـــهُ تَحَـــزُّ

َ
ک شـــده‌‌‌‌‌اند )وَ أ ثانیـــا: از اتحـــاد و همبســـتگی مشـــرکان بـــر ضـــد اســـام اندوهنـــا

ـــه دیـــن خـــدا و پیـــروان دیـــن خـــدا را  ک ـــه هـــر خطـــری  ک کســـانی هســـتند  ـــمْ(؛ اینهـــا  يْهِ
َ
ـــرْكِ عَل الشِّ

کنـــد، قلـــب آنـــان را بـــه درد مـــی‌‌‌‌‌آورد و آســـایش و راحتـــی را از آنـــان می‌‌‌‌‌ربایـــد. تهدیـــد 
وْ هَـــمَّ بِجِهَـــادٍ(؛ نتیجـــه ایـــن 

َ
 أ

ً
نَـــوَى غَـــزْوا

َ
گرفته‌‌‌‌‌انـــد )ف ثالثـــا: نیـــت و تصمیـــم رفتـــن بـــه جهـــاد را 

کـــه بـــه محـــض خبردارشـــدن از یـــورش دشـــمن، تصمیـــم  اهتمـــام و انـــدوه ایـــن خواهـــد شـــد 
ــتند. ــمن بایسـ ــر دشـ ــدّی در برابـ ــون سـ ــا همچـ ــد تـ ــاد می‌‌‌‌‌گیرنـ ــه جنـــگ و جهـ ــن بـ ــرای رفتـ ــی بـ قطعـ

کنون: گر مانعی  پیش نمی‌آمد، شیران میدان نبرد بودند اما ا خلاصه اینها کسانی هستند که ا
قَعَدَ بِهِ ضَعْفٌ(؛

َ
کرده است )ف 1. ناتوانی جسمی مانع آنان شده و آنان را خانه‌‌‌‌‌نشین 

(؛
ٌ

ة
َ
اق

َ
تْ بِهِ ف

َ
بْطَأ

َ
وْ أ

َ
کرده است )أ کند  2. یا فقر و ناداری پایشان را بسته و حرکتشان را 
رَهُ عَنْهُ حَادِثٌ(؛

َ
خّ

َ
وْ أ

َ
3. یا پیشامدی آنان را عقب انداخته است )أ

هُ دُونَ إِرَادَتِهِ مَانِعٌ(.
َ
وْ عَرَضَ ل

َ
4.  یا مانعی در برابر خواسته آنان سبز شده است )أ

ایـــن دســـته نـــزد خداونـــد؟ج؟ چـــه جایگاهـــی دارنـــد؟ از منظـــر امـــام ســـجاد؟ع؟ ایـــن دســـته، شایســـته 
اكْتُـــبِ اسْـــمَهُ فِـــي 

َ
مقـــام عابـــدان، پـــاداش مجاهـــدان و هم‌‌‌‌‌پایگـــی بـــا شـــهیدان و صالحـــان هســـتند )ف

الِحِيـــنَ(. ايـــن فـــراز يـــاد‌‌‌‌‌آور  ـــهَدَاءِ وَ الصَّ
ُ

ـــهُ فِـــي نِظَـــامِ الشّ
ْ
مُجَاهِدِيـــنَ وَ اجْعَل

ْ
ـــوَابَ ال

َ
ـــهُ ث

َ
وْجِـــبْ ل

َ
عَابِدِيـــنَ وَ أ

ْ
ال

گرانقـــدر از تعالیـــم اســـامی اســـت؛ یعنـــی تاثیـــر نیـــت در رشـــد انســـان. آنچـــه در درون  آمـــوزه‌‌‌‌‌ای بـــس 
کالبـــد خارجـــی عملـــش.  انســـان اتفـــاق می‌‌‌‌‌افتـــد و بـــر صفحـــه جـــان او نقـــش می‌‌‌‌‌بنـــدد، نیـــت اوســـت نـــه 
گـــر انســـان موفـــق بـــه انجـــام  کـــه نیّـــت صـــادق بـــه تنهایـــی انســـان را رشـــد می‌‌‌‌‌دهـــد حتـــی ا ازاین‌‌‌‌‌روســـت 
کـــرده، نشـــود. از امـــام صـــادق؟ع؟ روایـــت شـــده: »مؤمـــن فقیـــر م‏ىگويـــد: پـــروردگارا، بـــه  کـــه نیـــت  عملـــی 
کـــه ایـــن  كارهـــاى نيـــك و خیـــر را انجـــام دهـــم؛ هـــرگاه خداونـــد عزّوجـــلّ بدانـــد  مـــن روزی ده تـــا فـــان 
گرفتـــه اســـت و ] او واقعـــا ايـــن آرزو را دارد[، مثـــل همـــان پاداشـــی را  ســـخنش از نیتـــی راســـتین سرچشـــمه 
گرامـــی اســـت«  گـــر انجـــام مـــی‌‌‌‌‌داد بـــه او عطـــا میک‌‌‌‌‌ـــرد؛ به‌راســـتی خداونـــد بـــزرگ و  كـــه ا بـــه او عطـــا م‏ىكنـــد 
کنـــد، بـــه  )الکافـــی، 85/2(. همچنیـــن از رســـول خـــدا؟ص؟ روایـــت شـــده: »هرکـــس صادقانـــه شـــهادت را طلـــب 

ـــوار، 201/67( گرچـــه بـــه آن دســـت نیابـــد!«. )بحارالأن او داده خواهـــد شـــد 
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درس چهاردهم
نیایش 27

آموزه جهاد، چگونه با فطرت انسانی گره می‌خورد؟
علامه طباطبایی؟ره؟ در این رابطه می‌نویســد: »آدمى با غريزه و فطرت خدادادى خود معتقد 
اســت كــه بايــد از خــود دفاع نموده و دشــمنى را كه به فكر نابودكردن اوســت و به هيچ وســيله‏اى از 
گر كسى روى منافع حياتى او دست بگذارد،  دشمنى خود منصرف نم‏ىشود، نابود سازد؛ هم‏چنين ا
كنــد. اين موضوع فطــرى كه در  بــه دفــاع برخاســته، از هــر راهى كه ممكن اســت دســت او را كوتاه 
نهاد يك انسان ثابت و پاى برجاست، در ميان جامعه‏هاى بشرى هم ثابت واستوار م‏ىباشد؛ يعنى 
كه افراد جامعه يا استقلال اجتماعى آن را تهديد م‏ىكند پيش آن جامعه، محكوم به مرگ  دشمنى 
است؛ تا انسان و جامعه‏هاى انسانى بوده، اين فكر در ميان آنان ثابت و برقرار بوده است كه هر فرد 

ج دهد! و جامعه در حق دشمن حياتى خود، م‏ىتواند هرگونه تصميم بگيرد و شدت عمل به خر

گرديده و كســانى را كه زير بار حقّ  اســام هم دينى اســت اجتماعى و بر اســاس توحيد اســتوار 
و عدالت نم‏ىروند، دشــمن حياتى خود و مخلّ نظام بشــريت دانســته، هيچ گونه ارزش و احترام 
ع وطن و مرزى  انسانى براى آنان قائل نخواهد بود، و چون خود را دين جهانى م‏ىداند و هيچ نو
كه‏ گرفتار عقيده شرك است و با منطق روشن و  براى پيروان خود در نظر نگرفته است، با هر كس 
پند و اندرزهاى حكيمانه زير بارحقّ و احكام آسمانى نم‏ىرود، م‏ىجنگد تا در مقابل حقّ و عدالت 
كه  خاضع شــود.خلاصه مقررات اســام در »جهاد« همين است و به تمام معنا مطابق روشى است 

هر جامعه انسانى از روى فطرت خود، با دشمنان حياتى خود دارد.

اســام علــى رغــم تبليغــات مدعيــان بدانديــش، ديــن شمشــير نيســت، زيــرا اســام يــك رژيم 
كــه دليلــش تنهــا شمشــير و بازى‏هــاى سياســى اســت، نيســت، بلكه دينى اســت كه  امپراطــورى 
كلام آســمانى خــود، از راه منطــق و عقــل بــا مــردم ســخن م‏ىگويــد و  پايه‏گــذار آن خداســت و در 
كه مطابق آفرينش و فطرت آنان اســت، دعوت م‏ىكند... لشــكر اســام  آفريدگان خود را به دينى 
موظف است كه وقتى با دشمن روبه‏رو شد، حقايق دينى را به طورى كه هيچ نقطه ابهامى در آن 
كه پس از  نماند، براى آنان روشن نموده و آنان را به سوى حق دعوتشان نمايد و تنها در صورتى 

روشن شدن حق، دين را نپذيرفتند، به جنگ اقدام نمايد«. )تعالیم اسلام، ص350(

رواق
انــدیـشـه
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ــــت درای و  ــرائـــت  قـ 27 برای مطالعهدعـــــــای 

»بی‌نیاز بخشنده«
بایسته‌های یک مجاهد

اهُْ مِنْ أهَْلِ مِلَّتِــكَ أوَْمَُاهِدٍ جَهَدَهُْ مِنْ أتَبْاَعِ سُــنَّتِكَ  اَ غَــازٍ غََ 13 اللَّهُــمَّ وَأيَُّ

هِ الْسَُْ  وْفَ فلََقِّ قــوَى وَحَظُّــكَ الَْ عَْ وَحِْبكَُ الَْ لِكَـُـونَ دِينـُـكَ الَْ
هْرَ وَ أسَْبِغْ  ابَ وَ اسْــتقَوِ لَهُ الظَّ صَْ ْ لَهُ الَْ مَْ وَتوََلَّهُ باِلنُّجْحِ وَ تَيََّ وَهَيِّئْ لَهُ الَْ
هُ مِنْ غَمِّ  ــوْقِ وَ أجَِْ ارَةَ الشَّ عَلَـْـهِ فِ النَّفَقَــةِ وَ مَتِّعْهُ باِلنَّشَــاطِ وَ أطَْفِ عَنـْـهُ حََ

هْلِ وَ الوَلَِ .  الوَحْشَةِ وَ أنَسِْهِ ذِكَْ الَْ
ــاَمَةَ وَ أعَْفِــهِ مِنَ الْبُِْ وَ  بْهُ السَّ ـهُ باِلْعَافِيَةِ وَ أصَِْ 14 وَ أثُْْ لَــهُ حُسْــنَ النِّيَّةِ وَ توََلّـَ

دْهُ  فِ  نََ وَ سَدِّ يََ وَ السُّ هُ السِّ ْ ةِ وَ عَلِّ ةَ وَ أيَدِّْهُ باِلنُّصَْ دَّ ألَِْمْهُ الْجُْأةََ وَ ارْزقُهُْ الشِّ
هُ وَ ظَعْنهَُ  مْعَةِ وَ اجْعَلْ فِكرَْهُ وَ ذِكَْ لْ عَنهُْ الّرِياَءَ وَخَلِّصْهُ مِنَ السُّ الْكُمِْ وَ اعِْ

وَ إقاَمَتهَُ  فِيكَ  وَ لَكَ.
نَمُْ فِ قلَْهِِ وَ أدَِلْ لَهُ 

ْ
ْ شَــأ هُ فقََلِّلْهُمْ فِ عَيْنِهِ وَ صَغِّ كَ وَ عَــدُوَّ 15 فـَـإِذَا صَافَّ عَدُوَّ

ْ مِنهُْ ... مِنْمُْ وَ لَ تدُِلُْ
که با آنان )دشمنانت( بستیزد یا هر جهادگری  13  معبودا! و هر جنگجویی از اهل دین تو 

از پیروان سنت تو که با آنان به جهاد برخیزد، تا دین تو برترین و حزب تو نیرومندترین 
کار را برایش مهیا ســاز و برآوردن  کامل‌‌‌‌‌‌ترین باشــد، او را با آســانی روبه‌‌‌‌‌‌رو کن و  و بهره تو 
نیازهایش را بر عهده گیر و یاران خوب برایش برگزین و پشتش را قوی گردان و در هزینه 
زندگــی بــر او وســعت بخش و از شــادابی برخوردار ســاز و حــرارت دلتنگــی را در دلش فرو 

نشان و از اندوه تنهایی پناه ده و یاد همسر و فرزند را از خاطرش ببر.
14  و نیکویــی نیّــت را برایــش برگزیــن و با عافیت]بخشــی[، به او یاری رســان و تندرســتی را 

همراهش گردان و او را از ترس، عافیت ده و جرأت را در دلش افکن و سرسختی را روزی‌‌‌‌‌‌اش 
کــن و بــا یاری‌‌‌‌‌‌رســاندن، تقویتش گــردان و بــه او احکام جهاد و ســنت‌‌‌‌‌‌ها]ی پیامبر؟ص؟[ را 
گردان و ریا را از او دور دار و او را از ]وابســتگی[ به نام  بیاموز و او را در داوریِ درســت، موفق 

و آوازه بِرَهان و فکر و ذکرش را و کوچیدن و اقامتش را در راه خود و برای خودت قرار ده.
15  و چون با دشمن تو و دشمن خود روبه‌‌‌‌‌‌رو شود، آنان را در چشمش اندک بنما و هیبتشان 

گردان و او را بر آنان چیرگی ده و آنان را بر وی چیره مگردان... را در دلش کوچک 
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درس چهاردهم
نیایش 27

پرسش و تمرین

با توجه به متن و ترجمه دعا، واژگان زیر را ترجمه کنید. ..1

ی
عرب

َ
مَدّ

َ
فْجِدَةأ لِّ

َ
وْجِبْأ

َ
أ

سی
فار

ی
نْحُمَاةآجِرْغَازِياًعرب حَصِّ

سی
فار

سی
نیّت کردتیز  کُنمرزبانمرزهافار

ی
عرب

سی
فراوان کنپیش  آمدرعایت کردغمگین ساختفار

ی
عرب

ترجمه ترکیب‌های زیر را بنویسید. ..2

رْكِ عَلَيْهِمْ	              هْلِ الشِّ
َ
بُ أ تَحَزُّ 	    

الِحِينَ	              هَدَاءِ وَ الصَّ
ُ

           فِي نِظَامِ الشّ

             		      	       پاداش مجاهدان 

ترجمه کنید. ..3

نْواژگـــــــــــــان ةِبِـالْمُسْلِمِينَثُغُورَحَصِّ كَعِزَّ
تــرجـــمه
تحت 
اللفــظـی
ترجمه
روان

تكَِ  نْ ثغُوُرَ الْسُْلِِيَن بعَِِّ دٍ وَ آلِهِ وَ حَصِّ اللَّهُمَّ صَلِّ عََ مَُمَّ
تكَِ وَ أسَْبِغْ عَطَاياَهُْ مِنْ جِدَتكَِ اتَاَ بقُِوَّ وَ أيَدِّْ حَُ

▪ دعای 27: بند 1▪

حفظ دعـا
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روزهای جهاد 
و مرزبانی

4.   چه عواملی در پیروزی مجاهدان مؤثر هستند؟
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

مْرَهُمْ « را توضیح دهید.
َ
رْ أ 5.   فراز » وَ دَبِّ

	................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

از چه راه‌‌‌‌‌‌‌‌هایی می‌‌‌‌‌‌‌‌توان در پشت جبهه از مجاهدان حمایت و پشتیبانی کرد؟ ..6

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

از شرکت در آن محروم می‌‌‌‌‌‌‌‌شوند، چه  را دارنــد ولی به واسطه عذر  که شوق شرکت در جهاد  کسانی    .7
جایگاهی نزد خداوند؟ج؟ دارند و چرا؟

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

مطالعه و پژوهش
د، جهادی دیگر نیز در آموزه‌‌‌‌‌‌‌های  در کنار جهاد با دشمنان خدا که »جهاد اصغر«  نامیده می‌‌‌‌‌‌‌شو 	.1
د. توضیــح دهید که جهــاد اکبر  چه  اســامی مطــرح اســت که بــه »جهاد اکبر« شــناخته می‌‌‌‌‌‌‌شــو

وز شد؟ جهادی است و دشمن انسان در آن کیست؟ چگونه می‌‌‌‌‌‌‌توان در این جهاد پیر
▪  منبع مطالعه و پژوهش:  					   

وسائل الشیعة، أبواب جهاد النفس و ما یناسبه، 161/15.
چهل حدیث )امام خمینی(، حدیث اول.

بــا مراجعــه بــه بخــش قرائــت و درایــت و مطالعــه بندهــای 13 تــا 15 همیــن نیایــش، فهرســتی از  	.2
ور دوباره  وانی یک مجاهد راســتین را تهیه کنید و ســپس با مر وحی و ر ونی، ر بایســتگی‌های در

کل نیایش آن را تکمیل نمایید.
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کار سرگذشت یک خطا

نیایش31

درس 15

که  کسی است  1  این، جایگاه ایستادن   

گردانده‌اند، کرده، دست به دست  گناهان، او را بازیچه 

و خطاها هریک بر او عنان زده، به پیش رانده‌اند،

گشته است؛ و شیطان بر او چیره 

ازآن‌رو، از روی ســهل‌انگاری، در آنچــه بــدان فرمان ‌داده‌ای 

کرده، کوتاهی 

کرده‌ای  و بــا غفلــت از خطر نافرمانــی‌ات، به آنچــه از آن نهی 

دست یازیده است؛

که نسبت به قدرت تو بر خویش نادان،  کسی  7  همچون    

یا  فزونی احسانت را به خود منکر است؛

گشوده شد که دیده هدایت برایش  تا اینکه هنگامی 

کنار رفت، کوردلی از او  و ابرهای 

که بِدان بر خود ستم نموده، بر شمرد آنچه را 

کرده، اندیشید که بِدان با پروردگارش مخالفت  و در آنچه 

پس نافرمانی بزرگش را بزرگ یافت

و مخالفت سترگش را سترگ دید.

6 هَذَا مَقَامُ مَنْ 

نوُبِ  يدِْي الذُّ
َ
ْهُ أ تدََاوَلَ

طََاياَ 
ْ
ةُ ال زِمَّ

َ
وَ قَادَتهُْ أ

يطَْانُ  وَ اسْتَحْوذََ عَليَهِْ الشَّ
مَرتَْ بهِِ تَفْرِيطاً

َ
ا أ َ عَمَّ فَقَصَّ

 
وَ تَعَاطَ مَا نَهَيتَْ عَنهُْ تَغْرِيراً

 
اَهِلِ بقُِدْرَتكَِ عَليَهِْ 

ْ
كَل 7

هِْ 
َ

مُنكِْرِ فَضْلَ إحِْسَانكَِ إلِ
ْ
وْ كَل

َ
أ

هُدَى 
ْ
ُ بصََُ ال

َ
حَتَّ إذَِا انْفَتَحَ ل

عَمَ
ْ
عَتْ عَنهُْ سَحَائبُِ ال وَ تَقَشَّ
حْصَ مَا ظَلمََ بهِِ نَفْسَهُ 

َ
 أ

رَ فِيمَا خَالفََ بهِِ رَبَّهُ  وَ فَكَّ
ى كَبِيَر عِصْياَنهِِ كَبِيراً 

َ
فَرَأ

وَ جَلِيلَ مُاَلفََتِهِ جَلِيلً

رِ التَّوْبَةِ وَ طَلبَِهَا
ْ
لَمُ فِ ذِك وَ كَنَ مِنْ دُعَئهِِ عَليَهِْ السَّ

و از دعاهای آن حضرت؟ع؟ است در یاد توبه و درخواست آن
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8  آنگاه به سوی تو روی آورد،  

امیدوار به تو

و شرمسار از تو

گرداند و از روی اعتماد به تو، میلش را به سوی تو 

پس از روی یقین، با طمعش آهنگ تو نمود

کرد و از سر اخلاص، با ترسش قصد تو 

درحالیک‌ه امیدش از هرچه جز تو امید بستنی است  خالی شده

و ترسش از هر چه جز تو ترسیدنی است زایل گشته است؛

9  ازآن‌روی زاریک‌نان در برابر تو ایستاد  

و خاشعانه چشمش را به زمین فرو افکند

و با خواری سرش را به پیشگاه عزّتت فرود آورد

و با فروتنی رازش را که تو از او بِدان داناتربودی با تو درمیان نهاد

و با خشوع، گناهانش را که تو حساب آن را بهتر داشتی، بر شمرد

و به درگاهت فریادخواهی کرد  از

گناهانی که در علم تو سترگ است و او را به هلاکت افکنده،

و کردارهایی که به حکم تو قبیح است و او را رسوا ساخته است

از گناهانی که خوشی‌های آنها پشت کرده و رفته است،

و پیامدهای آن بر جای مانده و همراه گشته است.

وْكََ 
َ

قْبَلَ ن
َ
8 فَأ

لً لكََ  مُؤَمِّ
مُسْتَحْيِياً مِنكَْ 

كَْ ثقَِةً بكَِ 
َ

هَ رَغْبَتَهُ إلِ وَ وجََّ
كَ بطَِمَعِهِ يقَِيناً  مَّ

َ
فَأ

وَ قَصَدَكَ بَِوْفِهِ إخِْلَصاً 
قَدْ خَلَ طَمَعُهُ مِنْ كُِّ مَطْمُوعٍ فِيهِ غَيْكَِ 

فرَْخَ رَوعُْهُ مِنْ كُِّ مَذُْورٍ مِنهُْ سِوَاكَ. 
َ
وَ أ

 
ً
9 فَمَثَلَ بَيَْ يدََيكَْ مُتَضَِّعا

عاً  رضِْ مُتَخَشِّ
َ ْ
 ال

َ
هُ إلِ ضَ بصَََ وَ غَمَّ

تكَِ مُتَذَلِّلً  سَهُ لِعِزَّ
ْ
 رأَ

َ
طَأ

ْ
وَ طَأ

 
ً
عْلمَُ بهِِ مِنهُْ خُضُوعا

َ
نتَْ أ

َ
بَثَّكَ مِنْ سِِّهِ مَا أ

َ
وَ أ

 
ً
حْصَ لهََا خُشُوعا

َ
نتَْ أ

َ
دَ مِنْ ذنُوُبهِِ مَا أ وَ عَدَّ
وَ اسْتَغَاثَ بكَِ مِنْ 

مِكَ 
ْ
عَظِيمِ مَا وَقَعَ بهِِ فِ عِل

وَ قَبِيحِ مَا فَضَحَهُ فِ حُكْمِكَ: 
اتُهَا فَذَهَبَتْ  َّ

َ
دْبرََتْ ل

َ
مِنْ ذُنوُبٍ أ

قَامَتْ تبَِعَاتُهَا فَلزَِمَتْ.
َ
وَ أ

نـمـایی‌از‌ دعا
وقتی که پایمان می‌لغزد و در دامچاله نافرمانی خداوند؟ج؟ گرفتار می‌آییم ...

آیا امیدی به بازگشت به دامان امن الهی هست؟
از چه راهی و چگونه باز گردیم؟
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درس پانزدهم
نیایش 31

شـــــرحمـــعـنـاکــلــمــه 

چیره گشتاسْتحَوَذَ
مــاده »ح‌وذ« بــه معنای ســبُکی، تیــزی و چابکی اســت. اسْــتَحْوَذَ فعل 
ماضی از باب اســتفعال، به معنای چیره‌‌شدن بر کسی و کشاندن او به 

کار نیاز به تیزی و چابکی دارد.  که این  سمت دلخواه است؛ چرا

َ کوتاهی کردقصََّ

رَ فعل ماضی از باب تفعیل  ماده »ق‌ص‌ر« به‌‌معنای کوتاه‌‌بودن است. قَصَّ
گــر بــا حــرف »فــی« یــا »عــن« بــه ک‌‌ار رود به‌‌معنــای،  سســتی و  اســت و ا
گر مفعول مســتقیم بگیرد، به‌‌معنــای کوتاه  کوتاهیک‌‌ــردن اســت. البتــه ا
رَ الشــیءَ: آن چیــز را کوتاه کرد. مثلا یکــی از اعمال حج،  کــردن اســت؛ قَصَّ
تقصیــر )مصدر ایــن فعل( به‌‌معنای کوتاهک‌‌ردن موی ســر اســت. قصور و 

تقصیر در زبان فارسی به‌‌معنای اول یعنی کوتاهیک‌‌ردن بهک‌‌ار می‌‌رود.

کرد و رفتأدَْبَتَْ دْبَرَتْ پشت 
َ
ماده »دب‌ر« به معنای پشت و متضاد قُبُل به‌معنای جلو است. أ

فعل ماضی مؤنث از باب إفعال، به معنای پشتک‌ردن و رفتن است.

طلب یاری کرد،اسْتغََاثَ
فریادخواهی کرد

ماده »غ‌وث« به‌‌معنای کمک و یاری هنگام سختی است. اسْتَغَاثَ فعل 
ماضی از باب استفعال به‌‌معنای درخواست کمک و یاری است. استغاث 

فلاناً؛ از فلان شخص خواست که کمکش کند و به فریادش برسد.

مــاده »ج‌ل‌ل« به‌‌معنــای عظمت و ســترگی اســت. جَلِيل صفت مشــبهه سترگ جَلِل
به‌‌معنای سترگ و باعظمت است.

شرح واژ گان

واژ گان مــهم
  • با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژگان زیر را بنویسید.

ةمَقَام زِمَّ
َ
رَاسْتَحْوَذَأ تَعَاطَىقَصَّ

حْصَىانْفَتَحَ
َ
رَأ

َ
فَكّ

ً
ل مُسْتَحْيِياًمُؤَمِّ

دْبَرَتْفَضَحَاسْتَغَاثَرَوْع
َ
تَبِعَاتأ
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سرگذشت 
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▪ امید رهیدن ▪
ــازه  ــدم، تـ ــار دیـ گرفتـ ــم  ــاق خطاهایـ ــان باتـ ــود را در میـ ــدم و خـ ــوش آمـ ــه هـ ــاه بـ گنـ ــتی  ــی از مسـ وقتـ
گـــوش  کاش بـــه نصیحـــت دلســـوزانه پـــروردگارم  کـــه چـــه بلایـــی بـــر ســـر خـــود آورده‌‌ام... ای  فهمیـــدم 
ــد«؛  ــروی مکنیـ ــوای نفـــس پیـ ــاء:135(‏؛ »از هـ هَوى( )نسـ

ْ
بِعُوا ال

َ
ــود: )فَلا تَتّ ــه بـ گفتـ ــن  ــه مـ ــی‌‌دادم! او بـ مـ

گام‌‌هـــای  مْ عَدُوٌّ مُبينٌ( )بقـــره:168(؛ »از 
ُ

ك
َ
هُ ل

َ
يْطانِ إِنّ

َ
بِعُوا خُطُواتِ الشّ

َ
بارهـــا در گوشـــم خوانـــده بـــود: )لا تَتّ

گـــوش نکـــردم و  کـــه  کـــه او بـــرای شـــما، دشـــمنی آشـــکار اســـت«؛ امـــا حیـــف  شـــیطان پیـــروی مکنیـــد 
کـــردم آنچـــه نبایـــد میک‌‌ـــردم ...

ـــاق اســـت و فرورفتـــن، فرورفتـــن اســـت و غرق‌‌شـــدن، غرق‌‌شـــدن اســـت  کنـــم؟! بات ـــد چـــه  کنـــون بای  ا
ـــا ... کـــرده اســـت؟!   آی ـــا رهایـــم  ـــا مـــرا نمی‌‌بینـــد؟ آی و نابـــودی؛ پـــروردگارم... آی

گویا صدایی می‌‌شنوم:  کنید...  صبر 
هُ هُوَ 

َ
 إِنّ

ً
نُوبَ جَميعا

ُ
هَ يَغْفِرُ الذّ هِ إِنَّ اللَّ نْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّ

َ
سْرَفُوا عَلى‏ أ

َ
ذينَ أ

َّ
)يا عِبادِيَ ال

کرده‌‌ایـــد،  کـــه بـــر خویشـــتن زیـــاده‌‌روی )ســـتم(  حيم (  )زمـــر:53(‏؛ »ای بنـــدگان مـــن  غَفُورُ الرَّ
ْ
ال

کـــه  کـــه اوســـت  گناهـــان را می‌‌آمـــرزد،  کـــه خداونـــد همـــه  از رحمـــت خداونـــد نومیـــد نباشـــید، 
آمـــرزگار مهربـــان اســـت«. 

کـــت  کـــه آغـــوش پا پـــروردگارا، بـــاور نمیک‌‌نـــم، ایـــن صـــدای توســـت! ایـــن دســـتان توســـت! ایـــن تویـــی 
کـــه می‌‌گویـــی: گشـــوده‌‌ای! ایـــن تویـــی  ـــوده‌‌ای چـــون مـــن  را بـــه آل

گذاشـــتی،  گریختـــی و در ایـــن باتـــاق پـــای  کـــردی و  کـــه بـــه مـــن پشـــت  ای بنـــده مـــن، از همـــان زمانـــی 
کـــردم؛ مـــن بســـیار مشـــتاق تـــو بـــودم ... امـــا تـــو ...  تـــو را صـــدا زدم و دســـت محبتـــم را بـــه ســـویت دراز 
کافـــی اســـت دســـتانت  کنـــون هنـــوز فرصـــت باقـــی اســـت؛  نـــه مـــرا دیـــدی و نـــه صدایـــم را شـــنیدی ... ا
ـــای  ـــم ج ـــم و در آغوش ـــو ده ـــم، شستش کش ـــرون  ـــاب بی ـــن منج ـــو را از از ای ـــا ت ـــانی ت ـــتانم برس ـــه دس را ب
ـــی  ک ـــگ پا ـــته‌‌ای و آهن ـــه بازگش ک ـــون  کن ـــدارم، ا ـــت ن ـــو را دوس ـــر  ت ـــه دیگ ک ـــی  کن ـــان  گم ـــادا  ـــم... مب ده

کـــه: کـــرده‌‌ام؛ مگـــر ســـخنم را نشـــنیده‌‌ای  ـــرای دوســـت داشـــتنت پیـــدا  ـــد ب کـــرده‌‌ای، بهانـــه‌‌ای جدی
و  توبهک‌‌ننـــدگان  خداونـــد  »همانـــا  )بقـــره:222(؛  رين(    مُتَطَهِّ

ْ
ال يُحِبُّ  وَ  ابينَ  وَّ التَّ يُحِبُّ  هَ  اللَّ )إِنَّ 

را دوســـت دارد«. کـــی‌‌ورزان  پا
کـــه از خـــواب غفلـــت  کاری را بـــه تصویـــر میک‌‌شـــد،   نیایـــش 31، بـــه زیبایـــی سرگذشـــت انســـان خطـــا

ـــرده اســـت.  ک ـــروردگارش  ـــه دامـــان پ ـــدار شـــده و قصـــد بازگشـــت ب بی

شرح دعا
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درس پانزدهم
نیایش 31

▪ اسارت ... ▪
که )هَذَا مَقَامُ مَنْ ...(:  کسی ایستاده  در اینجا 

نُوبِ(؛
ُ

يْدِي الذّ
َ
گردانده‌‌اند )تَدَاوَلَتْهُ أ گناهان شده و او را دست به دست  • بازیچه دست 

ــةُ  ـ زِمَّ
َ
ــهُ أ ــد )وَ قَادَتْـ ــته‌‌اند، پیـــش رانده‌‌انـ ــه خواسـ کـ ــو  ــر سـ ــه هـ ــار زده، بـ ــر او افسـ ــر یـــک[ بـ ــا ]هـ • و خطاهـ

ــا(؛ الْخَطَايَـ
يْطَانُ(.

َ
• و شیطان بر او مسلط و چیره شده است )وَ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِ الشّ

ــه  ــر، بـ ــه تمام‌‌تـ ــی هرچـ ــا هنرنمایـ ــارت، بـ ــی اسـ ــاه یعنـ گنـ ــی  ــره حقیقـ ــی، چهـ ــای نورانـ ــن فرازهـ در ایـ
کـــه: کســـی اســـت  کشـــیده شـــده اســـت. اســـیر  تصویـــر 

▪ اولًا هدفی دارد؛ 
کند؛  می‌‌تواند به سوی آن هدف حرکت 

ً
▪ ثانیا

 مانعی بر او مسلط می‌‌شود و او را از حرکت به سوی آن باز می‌‌دارد؛
ً
▪ ثالثا

کـــه خـــود   آن مانـــع او را در خدمـــت خواســـته‌‌های خـــود در مـــی‌‌آورد و حرکتـــش را بـــه ســـویی 
ً
▪ رابعـــا

می‌‌خواهـــد، هدایـــت میک‌‌نـــد.
انسان نیز:

کمال اوست؛ که سعادت و  ▪ اولًا هدفی دارد 
کمال خود نائل شود؛  می‌‌تواند با پیروی از دستورات الهی به سعادت و 

ً
▪ ثانیا

 خواســـته‌‌های نفســـانی و وسوســـه‌‌های شـــیطانی، مانـــع حرکـــت او بـــه ســـوی ســـعادت و 
ً
ــا ▪ ثالثـ

کمالـــش می‌‌شـــوند؛
که خود می‌‌خواهند، میک‌‌شانند.   آنها او را به آن سمت 

ً
▪ رابعا

گناهـــکار، در حقیقـــت بـــه اســـارت وسوســـه‌‌های شـــیطانی و خواســـته‌‌های نفســـانی‌‌اش در  انســـان 
مِيـــر؛ چـــه بســـیار 

َ
ــدَ هَـــوَى أ ــيرٍ عِنْـ سِـ

َ
ــلٍ‏ أ ــنْ‏ عَقْـ ــمْ‏ مِـ آمـــده اســـت؛ از امیرالمؤمنین؟ع؟روایـــت شـــده: »كَـ

کـــه امیـــر اســـت« )نهج‌‌البلاغـــه، حکمـــت 211(. توضیـــح اینکـــه بـــر  کـــه اســـیر اســـت نـــزد هـــوای نفســـی  عقلـــی 
اســـاس روایـــات، جوهـــره انســـان را عقـــل او تشـــکیل می‌‌دهـــد؛ در روایتـــی آمـــده اســـت، خداونـــد؟ج؟ 

پـــس از آفرینـــش عقـــل، خطـــاب بـــه او فرمـــود: 
کـــه هیـــچ آفریـــده‌‌ای  حْسَـــنَ مِنْـــكَ ...؛ بـــه عـــزّت و جلالـــم قســـم 

َ
لِـــي مَـــا خَلَقْـــتُ خَلْقـــاً أ

َ
تِـــي وَ جَل وَ عِزَّ

کـــه نهیـــت میک‌‌نـــم و  کـــه امـــرت میک‌‌نـــم و ایـــن تویـــی  را نیکوتـــر از تـــو خلـــق نکـــردم؛ ایـــن تویـــی 
کیفـــرت میک‌‌نـــم«. )الکافـــی، 26/1( کـــه  کـــه پاداشـــت می‌‌دهـــم و ایـــن تویـــی  ایـــن تویـــی 

کمال خود را بجوید.  کند و سعادت و  که باید آزادانه حرکت   پس این عقل است 
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عقل آزاد:
گرو عمل به دستورات الهی است، به خوبی تشخیص می‌‌دهد؛  که در  اولًا: سعادتش را 

: زمـــام همـــه قـــوای خـــود را بـــه دســـت می‌‌گیـــرد و و ســـوار بـــر مرکـــب بـــدن، آرام و مطمئـــن بـــه 
ً
ثانیـــا

ـــد.  کمـــال خـــود حرکـــت میک‌‌ن ســـوی 
اما عقل اسیر:

اولًا: بـــه واســـطه وسوســـه‌‌های شـــیطانی و غـــرق شـــدن در خواســـته‌‌های نفســـانی، در تشـــخیص 
کمالـــش بـــه خطـــا مـــی‌‌رود؛ ســـعادت و 

ـــر او شـــده و او  ـــان ســـوار ب ـــا آن ـــه دســـت شـــیطان و هـــوای نفســـش می‌‌دهـــد ت : افســـار خـــود را ب
ََ
ـــا ثانی

ـــد.  کنن ـــت  ـــد هدای ـــه می‌‌خواهن ک ـــمتی  ـــه آن س را ب
که انسان به جای پیروی از دستورات الهی: نتیجه چنین اسارتی این می‌‌شود 

(؛
ً
مَرْتَ بِهِ تَفْرِيطا

َ
ا أ رَ عَمَّ قَصَّ

َ
1.از روی سهل‌‌انگاری، از پیروی از اوامر الهی دست میک‌‌شد )ف

کـــرده، رو مـــی‌آورد )وَ  2.و از روی نادانـــی و غفلـــت از خطـــر نافرمانـــی‌‌ خـــدا، بـــه آنچـــه خـــدا از آن نهـــی 
.)

ً
ـــهُ تَغْرِيـــرا تَعَاطَـــى مَـــا نَهَيْـــتَ عَنْ

گـــرو دیـــن‌‌داری  اوســـت  و  کـــه حریّـــت و آزادگـــی انســـان در  گرفـــت  از ایـــن ســـخنان می‌‌تـــوان نتیجـــه 
اســـارت و بردگـــی‌‌اش در بی‌‌دینـــی و پیـــروی از شـــهواتش نهفتـــه اســـت؛ چنانکـــه از امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ 
ـــهَوَاتِ فَصَـــارَ حُـــرّاً؛ همانـــا انســـان دیـــن‌‌دار ... شـــهواتش 

َ
يـــنِ ... رَفَـــضَ الشّ روایـــت شـــده: »إِنَّ صَاحِـــبَ الدِّ

کـــرده و آزاد شـــده اســـت«. )أمالـــی مفیـــد، ص52( را رهـــا 

▪ نادان ناسپاس ▪
ـــا  گوی کـــه  ـــه نافرمانـــی پـــروردگارش مشـــغول می‌شـــود  ـــا بســـته، چنـــان جســـورانه ب ایـــن اســـیرِ دســـت و پ

دو نکتـــه مهـــم را از یـــاد بـــرده اســـت:
جَاهِـــلِ 

ْ
وردگارش بـــر او )كَال أ‌. قـــدرت و ســـیطره پـــر

يْـــهِ(
َ
بِقُدْرَتِـــكَ عَل

کـــه بـــا تمـــام وجـــودش در  کـــرده  گویـــا فرامـــوش 
دســـتان قـــدرت خداونـــد؟ج؟ قـــرار دارد؛ خداونـــدی 
ـــاری‌‌اش،  ـــر به‌‌جـــای فضـــل و رحمـــت و بردب گ ـــه ا ک
کنـــد، قطعـــاً عذابـــش  عدالتـــش را در حـــق او جـــاری 
را بـــر ســـرش فـــرود خواهـــد آورد و بســـاط زندگـــی و 

ـــده:  ـــت ش ـــد؛ روای ـــد چی ـــر خواه ـــی‌‌اش را ب خوش

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ   ۀ ہ ہ ہ
 ہ ھ  ھ ھ ھ ےے 

ـــت  ـــان می‌‌گرف ـــر ستمش کیف ـــه  ـــردم را ب ـــد م ـــر خداون گ  و ا
هیـــچ جنبنـــده‌‌ای بـــر روی زمیـــن باقـــی نمی‌‌نهـــاد! ولـــی 

ـــا مدتـــی معلـــوم بـــه تأخیـــر می‌‌انـــدازد. ]کیفـــر[ آنـــان را ت
نحل:61
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درس پانزدهم
نیایش 31

ـــدا میدهـــد:"ای بنـــدگان خـــدا،  ـــه ن ک ـــد عـــزّ و جـــلّ در هـــر روز و شـــبی ندادهنـــده‌‌‌‌ای دارد  »خداون
کودکانـــی شـــیرخوار  گـــر چهارپایانـــی چرنـــده و  کـــه ا کشـــید؛ چرا از معاصـــی خداونـــد دســـت 
و پیرمردانـــی بـــه رکـــوع رونـــده در میانتـــان نبودنـــد، قطعـــا عذابـــش را چنـــان بـــر ســـرتان فـــرو 

ــرد"«. ــان میکـ ــرد و خمیرتـ ــه خُـ کـ مـــی‌‌آورد 
)الکافی، 276/2(

يْهِ(
َ
ضْلَ إِحْسَانِكَ إِل

َ
مُنْكِرِ ف

ْ
وْ كَال

َ
وردگارش به او )أ ب‌. لطف و احسان پر

کـــه خداونـــد چـــه نیکی‌‌هـــا و چـــه نعمت‌‌هایـــی بـــه او ارزانـــی داشـــته اســـت؛ آیـــا  گویـــا او نمی‌‌دانـــد 
نافرمانـــی چنیـــن مهربانـــی، ســـزاوار اســـت؟! امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ می‌‌فرمایـــد: 

گـــر   يُعْصَـــى شُـــكْراً لِنِعَمِـــه‏؛ حتـــی ا
َّ

ل
َ
ـــكَانَ يَجِـــبُ أ ـــهِ لَ ـــدِ الُلَّه ]سُـــبْحَانَهُ‏[ عَلَـــى مَعْصِيَتِ ـــمْ يَتَوَعَّ ـــوْ لَ لَ

کـــه نافرمانـــی نشـــود تـــا  کیفـــر نـــداده بـــود، بـــاز هـــم واجـــب بـــود  خداونـــد بـــر نافرمانـــی‌‌اش وعـــده 
ـــه جـــای آورده شـــود« )نهج‌‌البلاغـــه، حکمـــت290(. شـــکر نعمت‌‌هایـــش ب

ــهک‌‌ار  ــان آوردن ایـــن ســـخنان توســـط شـــخص توبـ ــر زبـ ــان مدنـــی، بـ ــید علـــی خـ ــه سـ گفتـ ــه  ــر: بـ تذکـ
کـــه بـــا اقـــرار بـــه قـــدرت خداونـــد و همچنیـــن اعتـــراف بـــه فراوانـــی احســـانش، زشـــتی  بـــرای ایـــن اســـت 
کنـــد و بدیـــن ترتیـــب حـــال درونـــی‌‌اش دگرگـــون شـــود و مقدمـــات عفـــو و مغفـــرت  گناهـــش را برجســـته‌‌تر 

ـــاض الســـالکین، 395/4( ـــردد. )ری گ الهـــی فراهـــم 

▪ بیداری و پشیمانی ▪
ــت  ــه هدایـ ــی بارقـ ــا وقتـ ــت. تـ ــی از آن اسـ گاهـ ــداری و آ ــار، بیـ ــارت مرگبـ ــن اسـ ــی از ایـ گام رهایـ ــن  اولیـ
ـــای  ـــدَى( و ابره هُ

ْ
ـــرُ ال ـــهُ بَصَ

َ
ـــحَ ل ا انْفَتَ

َ
ـــى إِذ گشـــوده نشـــده )حَتَّ ـــدان  ـــان ب الهـــی ندرخشـــیده و چشـــم انس

عَمَـــى(، انســـان همچنـــان در ایـــن اســـارت باقـــی 
ْ
ـــعَتْ عَنْـــهُ سَـــحَائِبُ ال

َ
کنـــار نرفتـــه اســـت )وَ تَقَشّ کوردلـــی 

کـــه بیـــدار شـــد: کمالـــش بـــاز می‌‌مانـــد. امـــا هنگامـــی  می‌‌مانـــد و دســـت و پابســـته از حرکـــت بـــه ســـوی 
مَ بِهِ نَفْسَهُ(،

َ
حْصَى مَا ظَل

َ
کرده را یک‌‌به‌‌یک می‌‌شمارد )أ که در حق خود  • ستم هایی 

هُ(؛  فَ بِهِ رَبَّ
َ
رَ فِيمَا خَال

َ
كّ

َ
کرده می‌‌اندیشد )وَ ف که با پروردگارش  • و به مخالفتی 

و خواهد دید:
ـــا نهـــاده اســـت  • کـــه چـــه نافرمانـــی بزرگـــی انجـــام داده و فرمـــان چـــه فرمانـــروای مقتـــدری را زیـــر پ

 (؛ 
ً
ـــرا كَبِي ـــهِ  ـــرَ عِصْيَانِ كَبِي ى 

َ
ـــرَأ

َ
)ف

• و چـــه مخالفـــت ســـترگی از او ســـر زده و ناسپاســـی چـــه پـــروردگار مهربانـــی را مرتکـــب شـــده اســـت 
.)

ً
ـــهِ جَلِيـــا فَتِ

َ
)وَ جَلِيـــلَ مُخَال

ــد؛  ــد می‌‌آیـ ــود، انقلابـــی در درونـــش پدیـ ــر می‌‌شـ ــود باخبـ ــال خـ کار از حقیقـــت حـ ــا ــان خطـ ــی انسـ وقتـ
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سرگذشت 
کار یک خطا

ـــیمانی،  ـــن پش ـــرد. ای ـــرا می‌‌گی ـــش را ف ـــا پای ـــر ت ـــیمانی س ـــت و پش ـــود و ندام ـــان می‌‌ش ـــفته‌‌حال و پریش آش
ـــة؛  ـــدَمِ تَوْبَ ـــى بِالنَّ ـــه اول و ریشـــه و اســـاس توبـــه اســـت؛ از امـــام محمـــد باقر؟ع؟روایـــت شـــده: »كَفَ مرحل
کـــه حقیقـــت  کفایـــت میک‌‌نـــد« )الکافـــی، 426/2(. معنـــای ایـــن ســـخن آن اســـت  پشـــیمانی بـــرای توبـــه 
گاهـــی از حقیقـــت معصیـــت و زشـــتی آن در درون شـــخص  ـــر آ کـــه در اث ـــه، همیـــن پشـــیمانی اســـت  توب

پدیـــد می‌‌آیـــد و مراحـــل بعـــدی توبـــه را یکـــی پـــس از دیگـــری  بـــه دنبـــال خـــود مـــی‌‌آورد. 

▪ تصمیم بر بازگشت ▪
کـــه  حـــالات روحـــی و درونـــی توبـــهک‌‌ار راســـتین، بســـیار زیبـــا و دوست‌‌داشـــتنی اســـت و از ایـــن روســـت 
کـــی‌‌ورزان را  رين( )بقـــره:222(‏؛ »همانـــا خداونـــد توبهک‌‌ننـــدگان و پا مُتَطَهِّ

ْ
ابينَ وَ يُحِبُّ ال وَّ هَ يُحِبُّ التَّ )إِنَّ اللَّ

کـــه عـــرق شـــرم بـــر پیشـــانی‌‌اش  ـــه بـــاری از بیـــم و امیـــد در حالـــی  کول ـــا  دوســـت دارد«. شـــخص تائـــب ب
کامـــل بـــه وعـــده بخشـــایش پـــروردگارش، چشـــم  نشســـته، بـــه درگاه الهـــی مـــی‌رود و بـــا یقیـــن و اعتمـــاد 
طمـــع بـــه بـــاب رحمـــت و مهربانـــی او مـــی‌‌دوزد. امـــام ســـجاد؟ع؟ بـــه زیبایـــی ایـــن حـــالات درونـــی را 
ــا از ســـویی حـــال توبهک‌‌ننـــده راســـتین را بـــه نمایـــش می‌‌گـــذارد و از  ــر میک‌‌شـــد. ایـــن فرازهـ بـــه تصویـ
کـــه ایـــن بنـــده  ســـویی آداب نزدیک‌‌شـــدن بـــه توبـــه راســـتین را آمـــوزش می‌دهـــد؛ پـــروردگارا، اینـــک 
کـــه:  ـــی  ـــوَكَ( در حال ـــلَ نَحْ بَ

ْ
ق

َ
أ

َ
ـــو روی نمـــوده  )ف ـــه ســـوی ت اســـیر از حـــال زار خـــود باخبـــر شـــده اســـت، ب

كَ(،
َ
 ل

ً
ل • به تو امید بسته )مُؤَمِّ

 مِنْكَ(. 
ً
• و عرق شرم بر پیشانی‌‌اش نشسته است )مُسْتَحْيِيا

نُوبَ جَميعا( 
ُ

هَ يَغْفِرُ الذّ ـــه )إِنَّ اللَّ ک ـــت  ـــده اس ـــو را خوان ـــایش ت ـــده بخش ـــمانی‌‌ات وع ـــاب آس کت ـــه در  ک او 
ــه  ــه بـ کـ ــادی  ــا اعتمـ ــه:111(‏، بـ ه ( )توبـ وْفى‏ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّ

َ
ــه )مَنْ أ کـ ــد  ــو نمی‌‌شناسـ ــر از تـ ــا وفاتـ ــر:53( و بـ )زمـ

 بِـــكَ(.
ً

يْـــكَ ثِقَـــة
َ
ـــهَ رَغْبَتَـــهُ إِل کـــرده اســـت )وَ وَجَّ وعـــده تـــو دارد، روی درخواســـتش را بـــه درگاه تـــو 

 ( )اعـــراف:56(؛ 
ً
 وَ طَمَعا

ً
کـــه فرمـــوده‌ای: )وَ ادْعُوهُ خَوْفا کنـــد  کنـــون می‌‌خواهـــد بـــه خواســـته تـــو عمـــل  او ا

ـــتان  ـــگ آس ـــدوار، آهن ـــی امی ـــا قلب ـــن، ب ـــاری از یقی کوله‌‌ب ـــا  ـــن‌‌رو ب ـــد«، ازای ـــد او را بخوانی ـــم و امی ـــا بی »و ب
صَـــدَكَ 

َ
گشـــته اســـت )وَ ق کـــوی تـــو  ک راهـــی  ( و مخلصانـــه بـــا دلـــی ترســـنا

ً
ـــكَ بِطَمَعِـــهِ يَقِينـــا مَّ

َ
أ

َ
کـــرده )ف تـــو 

كُلِّ مَطْمُـــوعٍ   طَمَعُـــهُ مِـــنْ 
َ

ـــدْ خَـــا
َ
کـــس جـــز تـــو امیـــد نبســـته )ق کنـــون بـــه هیـــچ  (. او ا

ً
صـــا

َ
بِخَوْفِـــهِ إِخْل

ـــوَاكَ(. ـــهُ سِ ورٍ مِنْ
ُ

ـــذ كُلِّ مَحْ ـــنْ  ـــهُ مِ ـــرَخَ رَوْعُ
ْ
ف

َ
ـــو نمی‌‌هراســـد )وَ أ کـــس جـــز ت ـــرِكَ( و از هیـــچ  ـــهِ غَيْ فِي

▪ سرافکنده و شکسته بر آستان دلدار ▪
( و بـــا ســـرافكندگى چشـــم بـــه 

ً
عـــا مَثَـــلَ بَيْـــنَ يَدَيْـــكَ مُتَضَرِّ

َ
پـــس بـــا حالـــی زار در پيشـــگاهت ايســـتاده )ف

( و بـــا خـــوارى در برابـــر عزتـــت ســـر بـــه زيـــر 
ً
ـــعا رْضِ مُتَخَشِّ

َ ْ
ـــى ال

َ
ـــضَ بَصَـــرَهُ إِل زميـــن دوختـــه، )وَ غَمَّ

 .)
ً

ـــا ِ
ّ
ل

َ
تِـــكَ مُتَذ ــهُ لِعِزَّ سَـ

ْ
 رَأ

َ
ــأ طَـ

ْ
افكنـــده اســـت )وَ طَأ
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ـــاده )وَ  ـــان نه ـــو در مي ـــا ت ـــرى، ب ـــدان دانات ـــود از او ب ـــه خ ك ـــش را،  ـــاى نهان ـــام، رازه ـــتگی تم ـــا سرشکس ب
كـــه تـــو از شـــمار آنهـــا  گناهانـــش را،  ( و بـــا ســـرافکندگی، 

ً
ـــمُ بِـــهِ مِنْـــهُ خُضُوعـــا

َ
عْل

َ
نْـــتَ أ

َ
هِ مَـــا أ ـــكَ مِـــنْ سِـــرِّ

َ
بَثّ

َ
أ

.)
ً
ـــا خُشُـــوعا هَ

َ
حْصَـــى ل

َ
ـــتَ أ نْ

َ
ـــا أ ـــهِ مَ نُوبِ

ُ
ـــنْ ذ دَ مِ

َ
ـــدّ گاه‏تـــرى، يكي‌‌ـــك برشـــمرده اســـت )وَ عَ آ

▪ تنها امید ... ▪
وَ اسْتَغَاثَ بِكَ مِنْ ...

کشـــی؛ بـــه  گیـــری و از ایـــن منجـــاب بیرونـــش  کـــه دســـتش  ـــا ایـــن حـــال زار، بـــه درگاه تـــو پنـــاه آورده  ب
ـــى   إِلَ

َّ
ـــدُ إِل ـــبُ الْعَبْ ـــنْ يَذْهَ ـــى مَ کنـــد؛ »إِلَ ـــاری‌‌اش  ـــد ی کســـی می‌‌توان ـــاری‌‌ نکنـــی چـــه  ـــو او را ی ـــر ت گ راســـتی ا

ـــه رود،  ک ـــوی  ـــه س ـــش ب ـــوی مولای ـــه س ـــز ب ـــده، ج ـــه؛ بن ـــى خَالِقِ  إِلَ
َّ

ـــوقُ إِل ـــئُ الْمَخْلُ ـــنْ يَلْتَجِ ـــى مَ هُ وَ إِلَ
َ

ـــوْل مَ
کســـی پنـــاه آورد«. )دعـــای ابوحمـــزه ثمالـــی(‏ جـــز بـــه آفریـــدگارش، بـــه چـــه 

کت و رسوایی رهاورد نافرمانی ▪ ▪ هلا
کمک بخواهد در برابر آنچه خود بر سر خود آورده است؛ در برابرِ  که از تو  او آمده 

مِكَ(؛
ْ
عَ بِهِ فِي عِل

َ
که بزرگی آن را تو می‌‌دانی )عَظِيمِ مَا وَق کت‌‌باری  گناهان هلا  •

ضَحَهُ فِي حُكْمِكَ(.
َ
بِيحِ مَا ف

َ
کننده‌‌ای که تو خود به زشتی آن حکم کرده‌‌ای )وَ ق •و کردارهای رسوا

گناه ▪ ▪ تصویری روشن از 
کـــرده، از میـــان رفتـــه اســـت و پیامدهایـــش رحـــل اقامـــت افکنـــده، بـــا  کـــه لذت‌‌هایـــش پشـــت  گناهانـــی 

زِمَـــتْ(.
َ
ل
َ
امَـــتْ تَبِعَاتُهَـــا ف

َ
ق

َ
هَبَـــتْ وَ أ

َ
ذ

َ
اتُهَـــا ف

َّ
ذ

َ
دْبَـــرَتْ ل

َ
نُـــوبٍ أ

ُ
او همـــراه شـــده اســـت )مِـــنْ ذ

کـــه رهـــاورد نـــگاه قدســـیِ حقیقت‌‌بیـــن امـــام  گنـــاه ارائـــه می‌‌دهـــد  ایـــن فـــراز تصویـــری روشـــن از 
گناهـــی دو ویژگـــی دارد: ســـجاد؟ع؟ اســـت. هـــر 

1. جذّاب و لذت‌‌بخش است.
2. آثار و پیامدهایی دارد.

ــار و پیامدهـــای  ــاه و رفتنـــی اســـت ولـــی آثـ کوتـ ــاه،  گنـ بـــه فرمـــوده امـــام ســـجاد؟ع؟ خوشـــی و لـــذّت 
کـــه از  کنـــد  آن، طولانـــی و ماندنـــی. توجـــه بـــه همیـــن یـــک نکتـــه می‌‌توانـــد انســـان خردمنـــد را قانـــع 
ـــد،  ـــه »بی‌تردی ک ـــد؛ چرا ـــدگار آن برهان ـــای مان ـــود را از پیامده ـــد و خ ـــم بپوش ـــاه چش گن ـــذر  ـــی زودگ خوش
گنـــاه، بلكـــه نســـبت بـــه  گناهـــان برخاســـته از جهـــل اســـت، ولـــی نـــه جهـــل نســـبت بـــه اصـــل  همـــه 
گنـــاه اســـت،  كـــه مرتكـــب می‌‌شـــویم از روی جهـــل بـــه نتایـــج  گناهانـــی  گنـــاه؛ اغلـــب  نتایـــج و تبعـــات 
گـــر راه  گنـــاه، او را از چـــه ســـعادت‌هایی محـــروم می‌كنـــد و ا كـــه ایـــن  كســـی توجّـــه داشـــته باشـــد  گـــر  ا
كـــه ســـراغ  كســـی  گنـــاه نمی‌شـــود.  بندگـــی را بپیمایـــد چـــه ســـعادت‌هایی نصیـــب او می‌گـــردد، مرتكـــب 
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سرگذشت 
کار یک خطا

كـــرده،  كـــه چـــه آثـــار بـــدی دارد و یـــك عمـــر او را بدبخـــت  گـــر در آن لحظـــه بدانـــد  مـــواد مخـــدّر مـــی‌رود ا
كار و زندگـــی شـــرافتمندانه را از او  از هســـتی ســـاقط می‌كنـــد و آبـــروی او را در اجتمـــاع ریختـــه، قـــدرت 
ح مناجـــات شـــعبانیه، ص65( كار ســـفیهانه‌ای روی نمـــی‌آ‌‌ورد«. )شـــر ســـلب می‌نمایـــد، هیچوقـــت بـــه چنیـــن 
گنـــاه  گـــرو موشـــکافی در ماهیـــت  گنـــاه چـــه تبعـــات و پیامدهایـــی دارد؟ پاســـخ ایـــن پرســـش، در  امـــا 

گناهـــی دو امـــر وجـــود دارد: اســـت؛ در هـــر 
گناه است مثلا نگاه حرام. که همان فعل خارجی  گناه  1.کالبد خارجی 

که همان نافرمانی و خروج از دایره بندگی خداوند؟ج؟ است. گناه  2.روح 
کلی تقسیم نمود: گناه را به دو دسته  می‌‌توان پیامدهای 

ـــامی  ـــای اس ـــاس آموزه‌‌ه ـــر اس ـــوند: ب ـــب می‌‌ش ـــاه مترت گن ـــی  ـــد خارج کالب ـــر  ـــه ب ک ـــی  ـــف( پیامدهای ال
ـــا شـــده اســـت؛ ازایـــن‌‌رو نافرمانـــی آنهـــا،  ـــا مفســـده‌‌ای بن ـــه مصلحـــت ی ـــر پای هـــر یـــک از احـــکام الهـــی ب
یـــا بـــه ازدســـت‌‌رفتن مصلحتـــی می‌‌انجامـــد یـــا به‌‌وجودآمـــدن مفســـده‌‌ای را نتیجـــه می‌‌دهـــد. ایـــن 

مصلحت‌‌هـــا و مفســـده‌‌ها ممکـــن اســـت، فـــردی یـــا اجتماعـــی باشـــند.
ـــان نامحـــرم آمـــده  ـــه مـــوی زن ـــگاه ب ـــه، در روایتـــی از امـــام رضـــا؟ع؟ در مـــورد حرمـــت ن ـــه عنـــوان نمون  ب
کـــه می‌‌توانـــد  اســـت: »نـــگاه بـــه مـــوی زنـــان شـــوهردار و غیرشـــوهردار، بـــرای ایـــن حـــرام شـــده اســـت 
کـــه حـــال و شایســـته  کارهایـــی  مـــردان را تحریـــک ک‌‌نـــد و ایـــن تحریـــک، آنـــان را بـــه فســـاد ک‌‌شـــاند و در 
نیســـت، وارد ک‌‌نـــد« )عیـــون أخبـــار الرضـــا؟ع؟، 97/2(. فســـاد ناشـــی از نـــگاه حـــرام، هـــم می‌‌توانـــد دامـــن خـــود 
کنـــد و هـــم می‌‌توانـــد دامنگیـــر اجتمـــاع  گرفتـــار برخـــی فشـــارهای روحـــی و روانـــی  شـــخص را بگیـــرد و او را 
کارشناســـان، ازهم‌‌پاشـــیدن بســـیاری از زندگی‌‌هـــا  گفتـــه بســـیاری از  گـــردد؛ چنانکـــه بـــه  و اطرافیانـــش 
و عواقـــب شـــوم اجتماعـــی ناشـــی از آن، ریشـــه در نگاه‌‌هـــای بیمـــار مـــردان، بـــه نامحرمـــان دارد. البتـــه 
گناهـــان و پیامدهـــای آنهـــا، محســـوس و بـــرای همـــگان  کـــه رابطـــه میـــان  همـــواره اینگونـــه نیســـت 
ـــه از عقـــل انســـان‌‌های  ک ـــان پیچیـــده و مخفـــی هســـتند  ـــط، چن گاه ایـــن رواب ـــل فهـــم باشـــد بلکـــه  قاب
ـــاص  ـــان خ گناه ـــی از  ـــرای برخ ـــات ب ـــه در روای ک ـــژه‌‌ای  ـــات وی ـــی از تبع ـــد؛ برخ ـــیده می‌مانن ـــادی پوش ع
بیـــان شـــده، می‌‌توانـــد ناظـــر بـــه ایـــن دســـته باشـــد. مثـــاً در روایتـــی از رســـول خـــدا؟ص؟ آمـــده اســـت: 

گهانـــی نیـــز فـــراوان می‌‌گـــردد!«. )الکافـــی، 541/5( »هـــرگاه زنـــا فـــراوان شـــود، مرگ‌‌هـــای نا
گنـــاه را،  گنـــاه، یعنـــی نافرمانـــی خداونـــد؟ج؟، مترتـــب می‌‌شـــوند: آنچـــه  کـــه بـــر روح  ب( پیامدهایـــی 
کیفـــر اخـــروی را برایـــش بـــه همـــراه  ـــوده می‌‌نمایـــد و  گنـــاه میک‌‌نـــد و صفحـــه جـــان انســـان را مکـــدّر و آل
گنـــاه هیـــچ  کالبـــد خارجـــی  گـــر بـــر فـــرض محـــال،  مـــی‌‌آورد، عصیـــان و نافرمانـــی پـــروردگار اســـت. حتـــی ا
کـــه همچـــون شمشـــیری بـــر دل و جـــان  کافـــی بـــود  مفســـده‌‌ای بـــه همـــراه نداشـــت، همیـــن نافرمانـــی 
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انســـان فـــرود آیـــد و هســـتی‌‌اش را در معـــرض نیســـتی قـــرار دهـــد. از امـــام صـــادق؟ع؟ روایـــت شـــده:
حْـــمِ؛ عمـــل بـــد ســـریعتر از چاقـــو در 

َ
ينِ فِـــي اللّ ـــكِّ عُ فِـــي صَاحِبِـــهِ مِـــنَ السِّ سْـــرَ

َ
ئَ أ ـــيِّ  إِنَّ الْعَمَـــلَ السَّ

ــی، 272/2( ــذارد. )الکافـ ــر می‌‌گـ ــش اثـ ــت، در صاحبـ گوشـ
که پدرم؟ع؟ می‌‌فرمود:   از هم‌‌ایشان نقل شده 

ـــد؛  ـــاه دل را فاســـد نمیک‌‌ن گن ـــدازه  ـــه ان ـــز ب ـــةٍ ...؛ هیـــچ چی ـــنْ خَطِيئَ ـــبِ مِ ـــدَ لِلْقَلْ فْسَ
َ
ـــيْ‏ءٍ أ ـــنْ شَ ـــا مِ مَ

گنـــاه پیوســـته در دل باقـــی می‌‌مانـــد تـــا همـــه  گـــر توبـــه نکنـــد[ ایـــن  گنـــاه می‌‌شـــود و ]ا دل مرتکـــب 
کنـــد. )همـــان، 268/2(  گیـــرد و زیـــر و رویـــش  آن را فرا

در روایت دیگری آمده است: 
کنـــد،  گـــر توبـــه  گنـــاه میک‌‌نـــد، نقطـــه‌‌ای ســـیاه در قلبـــش بـــه وجـــود می‌‌آیـــد؛ ا کـــه انســـان  هنگامـــی 
کـــه در ایـــن  گیـــرد  گســـترش می‌‌یابـــد تـــا تمـــام قلبـــش را فـــرا  کنـــد،  گنـــاه  گـــر بیشـــتر  محـــو می‌‌شـــود و ا

صـــورت هرگـــز پـــس از آن رســـتگار نخواهـــد شـــد. )همـــان، 271/2( 
ک‌‌تریـــن  ایـــن ســـیاهی و قســـاوت قلبـــی، خطرنا
گنهـــکار می‌‌گـــردد؛  گریبانگیـــر  کـــه  پیامـــدی اســـت 
کیفـــری  در روایتـــی آمـــده اســـت:»هیچ بنـــده‌‌ای بـــه 
بزرگ‌‌تـــر از قســـاوت و ســـختی دل مبتـــا نشـــده 

اســـت«. )تحـــف العقـــول، ص296(
 بـــا پدیـــد آمـــدن ایـــن نقطـــه ســـیاه در قلـــب، انســـان بـــه انـــدازه آن، از خداونـــد؟ج؟ دور و محجـــوب 
يَ 

َ
ـــوْل دِي وَ مَ ـــيِّ ـــا إِلَهِـــي وَ سَ ـــي يَ کـــه بـــرای اهـــل دل، هیـــچ بلایـــی از ایـــن بالاتـــر نیســـت؛ »فَهَبْنِ می‌‌شـــود 

گیـــرم  ـــرُ عَلَـــى فِرَاقِـــك‏؛ ای معبـــود و آقـــا و مـــولا و پـــروردگار مـــن،  صْبِ
َ
ـــكَ فَكَيْـــفَ أ ـــرْتُ عَلَـــى عَذَابِ ـــي صَبَ وَ رَبِّ

کـــردم، چگونـــه می‌‌توانـــم فـــراق  عذابـــت را تحمـــل 
کمیـــل(. از ایـــن  و دوری تـــو را تـــاب بیـــاورم!؟« )دعـــای 
کـــه بگذریـــم، همیـــن دوری و محجوبیـــت، ســـبب 
کـــه  محرومیّت‌‌هـــای فـــراوان دیگـــری می‌‌گـــردد 
کننـــد؛  گنـــاه تفـــاوت  ع  ممکـــن اســـت بســـته بـــه نـــو

در ادامـــه بـــه برخـــی از آنهـــا اشـــاره می‌‌شـــود:
شـــده:  روایـــت  روزی؛  و  رزق  از  کاسته‌‌شـــدن   .1
گنـــاه، بنـــده را از روزی محـــروم میک‌‌نـــد«.  »همانـــا 

)الکافـــی، 272/2(

چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ        ڍ   ڃچ 
ـــگار  ـــان زن ـــر دل‌هاش ـــد ب ـــه میک‌‌ردن ـــه آنچ ـــز، بلک هرگ

بســـته اســـت
مطففین:14

آیینه در آیینه

ٱ  ٻ ٻ ٻ   ٻ پ
 پ پ پ  ڀ ڀ ڀ

 ڀ ٺ           ٺ ٺ ٺ  ٿ
پیشـــه  پـــروا  و  آورده  ایمـــان  شـــهرها  آن  اهـــل  گـــر  ا
ـــی را از آســـمان و  می‌‌ســـاختند، هرآینـــه ]درهـــای[ برکات
کردنـــد و مـــا  زمیـــن بـــر آنـــان می‌‌گشـــودیم ولـــی تکذیـــب 

ــم. ــد بگرفتیـ ــه میک‌‌ردنـ ــر آنچـ کیفـ ــه  ــان را بـ ــم آنـ هـ

اعراف:96
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سرگذشت 
کار یک خطا

2. مســـتجاب نشـــدن دعـــا؛ روایـــت شـــده: »بنـــده از خداونـــد حاجتـــی را درخواســـت میک‌‌نـــد و حالـــش 
گناهـــی  ـــرآورده خواهـــد شـــد؛ در ایـــن میـــان  ـــا دور حاجتـــش ب ـــا زمانـــی نزدیـــک ی کـــه ت ـــه اســـت  اینگون
ـــرآورده مســـاز و  ـــه فرشـــته‌‌اش می‌‌فرماید‌‌:"حاجتـــش را ب ـــی ب ـــارک و تعال ـــد تب مرتکـــب می‌‌شـــود؛ خداون
ـــرار داد و ســـزاوار محرومیـــت از  کـــه او خـــود را در معـــرض خشـــم مـــن ق گـــردان؛ چرا او را از آن محـــروم 

جانـــب مـــن شـــد"« )همـــان، 271(
ـــبَ فَيُحْـــرَمُ  نْ

َ
ـــبُ الذّ جُـــلَ يُذْنِ 3. بازمانـــدن از برخـــی اعمـــال نیـــک و اعمـــال عبـــادی؛ روایـــت شـــده: » إِنَّ الرَّ

ـــان، 272/2( ـــود«. )هم ـــروم می‌‌ش ـــب مح ـــاز ش ـــطه آن از نم ـــه واس ـــد و ب ـــی میک‌‌ن گناه ـــان  ـــلِ‏؛ انس يْ
َ
ةَ اللّ

َ
ـــا صَ

تِـــي 
َ
نُـــوبَ الّ

ُ
کمیـــل می‌‌خوانیـــم: »اللّهـــم اغْفِـــرْ لِـــيَ الذّ 4. ســـلب شـــدن برخـــی از نعمت‌‌هـــا؛ در دعـــای 

کـــه نعمت‌‌هـــا را دگرگـــون میک‌‌ننـــد«. روایـــت شـــده:  گناهانـــی را از مـــن بیامـــرز  ـــم‏؛ پـــروردگارا  عَ ـــرُ النِّ تُغَيِّ
گناهـــی مرتکـــب شـــود و بـــه  کـــرده از او نمی‌‌گیـــرد تـــا اینکـــه  کـــه بـــه بنـــده‌‌ای عطـــا  »خداونـــد نعمتـــی را 

گـــردد«. )همـــان، 274/2( واســـطه آن، ســـزاوار محـــروم شـــدن از آن نعمـــت 
گرفتـــار بیـــم فـــراوان ازســـلطان  کـــم ســـتمگر؛ روایـــت شـــده؛ »اینکـــه برخـــی از شـــما  گرفتارشـــدن بـــه حا  .5
کنیـــد و بـــر آنهـــا  گناهـــان نیســـت؛ پـــس تـــا می‌‌توانیـــد ازگناهـــان پرهیـــز  می‌شـــود، جـــز بـــه واســـطه 

ـــد«. )همـــان، 275/2( اصـــرار نورزی
عْـــدَاء؛ 

َ ْ
تِـــي تُدِيـــلُ ال

َ
نُـــوبَ الّ

ُ
6. چیـــره شـــدن دشـــمنان؛ دریکـــی از ادعیـــه آمـــده اســـت: »اغْفِـــرْ لِـــيَ الذّ

کـــه دشـــمنان را چیـــره میک‌‌نـــد« )همـــان، 590/2(. در حدیثـــی قدســـی آمـــده  گناهانـــی را از مـــن بیامـــرز 
کـــه مـــرا می‌‌شناســـد،  کســـی   يَعْرِفُنِـــي؛ هـــرگاه 

َ
طْتُ عَلَيْـــهِ مَـــنْ ل

َ
اســـت:»إِذَا عَصَانِـــي مَـــنْ عَرَفَنِـــي سَـــلّ

کـــه مـــرا نمی‌‌شناســـد!« )همـــان، 276/2( کـــرد  کســـی را بـــرا او مســـلّط خواهـــم  کنـــد،  نافرمانـــی‌‌ام 
ء؛ معبـــودا 

َ
تِـــي تُنْـــزِلُ الْبَـــا

َ
نُـــوبَ الّ

ُ
کمیـــل می‌‌خوانیـــم» اللّهـــم اغْفِـــرْ لِـــيَ الذّ 7. نـــازل شـــدن بـــا؛ دردعـــای 

گناهـــان  ـــازل میک‌‌نـــد«. در روایتـــی آمـــده اســـت: »هـــرگاه بنـــدگان  ـــا ن کـــه ب گناهانـــی را از مـــن بیامـــرز 
کـــه قبـــا انجـــام نمی‌‌دادنـــد، خداونـــد بـــای جدیـــدی بـــر آنهـــا نـــازل میک‌‌نـــد  جدیـــدی مرتکـــب شـــوند 

کـــه قبـــا مثـــل آن را ندیـــده بودنـــد«. )همـــان، 275/2(
نُـــوبِ 

ُ
عُـــوذُ بِـــالِلَّه مِـــنَ الذّ

َ
8. مـــرگ زودهنـــگام؛ روایـــت شـــده امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ در خطبـــه‌‌ای فرمـــود: »أ

کـــه مـــرگ را جلـــو می‌‌انـــدازد« )همـــان، 348/2( گناهانـــی  ـــلُ الْفَنَـــاءَ؛ بـــه خـــدا پنـــاه می‌‌بـــرم از  تِـــي تُعَجِّ
َ
الّ

ــت  ــد؟ج؟ دسـ ــی خداونـ ــای نافرمانـ ــتری از پیامدهـ ــوارد بیشـ ــه مـ ــوان بـ ــات می‌‌تـ ــه روایـ ــه بـ ــا مراجعـ بـ
گنـــاه می‌‌توانـــد بـــه همـــراه آورد، بـــاز هـــم مجالـــی بـــرای  کـــه یـــک  یافـــت. آیـــا بـــا ایـــن همـــه پیامـــدی 

ــد؟! ــاه را برگزینـ گنـ ــذر  ــز و زودگـ ــه لـــذت ناچیـ کـ ــد  ــد باقـــی می‌‌مانـ ــان خردمنـ انسـ
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درس پانزدهم
نیایش 31

د را از پیامدهای گناهان رهانید،  اگر می‌توان با آب توبه دل را شستشو داد و خو
با  آنکه توبه،  از پیامدهای گناهان بهراسیم؟ به‌ویژه  د دارد که  چه دلیلی وجو
ده‌اند:  د؛ مگر پیشوایان معصوم؟عهم؟ نفرمو یک پشیمانی ساده محقق می‌شو

دَمِ تَوْبَة؛ پشیمانی برای توبه کفایت میک‌ند« )الکافی، 426/2(؟! »كَفَى بِالنَّ

گناه بار می‌شــود، هرگز نمی‌توان با پشــیمانی  کالبد خارجی  که بر  ▪ اولًا: برخی از پیامدهایی را 
کــه با خوردن شــراب یا مصــرف مواد مخــدر، به بدن خود آســیب  کــرد. مثلا کســی  برطــرف 
کیفر اخروی را از او بر می‌دارد، ولی آیا برای ســامتی  رســانده اســت، توبه و پشــیمانی گرچه 

جسمی او نیز سودی دارد؟!

که مراحل بعــدی توبه را بــه همراه مــی‌آورد، توبه محقق  گرچــه بــا پشــیمانی حقیقی   :
ً
▪ ثانیــا

می‌شــود، ولی ســخن در تحقق این پشــیمانی اســت! پشــیمانی حقیقی عزم راســخ بر ترک 
گناه ســازگار اســت؟! حتی چه‌بســا  گناه را به همراه می‌آورد و این کجا با اصرار بر  همیشــگی 
کامل از  گناه را  که اثر  کند ولی پشــیمانی‌اش در حدی نباشــد  انســان پشــیمان شــود و توبه 
گناهی را چندین بار مرتکب شــود و در هر بار  گر انســان  که ا دل بزداید. تجربه نشــان داده 
کند، در دفعات بعدی تحقق این توبه و پشیمانی سخت‌تر می‌شود و  پشــیمان شــود و توبه 
کامل از صفحه دل زدوده نشده و سیاهی آن بر  گناه  که اثر آن  این جز به خاطر این نیست 
گناهان فرو رود و به خیال اینکه در آینده  کسی در  دل باقی مانده است. چه رسد به اینکه 

کند.  توبه میک‌ند، صفحه دلش را روزبه‌روز سیاه‌تر 

: چه‌بســا پیــش از آنکه انســان دچار پشــیمانی حقیقی شــود، این پیامدهــا گریبانگیر او 
ً
▪ثالثــا

کند. کامش تلخ  گردد و زندگی را به 

که آن را یکپارچه ســیاه  گناه چنان اثری بر دل بگذارد  : در شــرایطی ممکن اســت یک 
ً
▪ رابعا

و آلوده کند و بســاط پشــیمانی، آمرزش و رســتگاری را برای همیشه برچیند؛ در روایتی آمده 
که چه‌بســا بنده  گر کســی تصمیم بر گناهی گرفت نباید آن را مرتکب شــود! چرا اســت: » ا
گناهی کند و پروردگار تبارک و تعالی آن را ببیند و بگوید: به عزت و جلالم سوگند که پس 

از آن، هرگز تو را نخواهم آمرزید«. )الکافی، 272/2(

رواق
انــدیـشـه
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ــــت درای و  ــرائـــت  قـ 31 برای مطالعهدعــــــــای 

»بی‌نیاز بخشنده«
که آمده‌ام! این منم 

اً  عَــاءِ مُتنَجَِّ تَ بهِِ مِنَ الدُّ كَ فِــمَ أمََْ مِْ
11 اللَّهُــمَّ فهََــا أنَاَ ذَا قدَْ جِئتْـُـكَ مُطِيعاً لَِ  

جَبةَِ إِذْ تقَُولُ ادْعُنِ أسَْتجَِبْ لَكمُْ  وَعْدَكَ فِيَم وَعَدْتَ بهِِ مِنَ الِْ
ارِي وَ  دٍ وَ آلِــهِ وَ الْقَنِ بِغَْفِرَتكَِ كمََــا لَقِيتكَُ بإِِقَْ 12 اللَّهُــمَّ فصََــلِّ عََ مَُمَّ

كَ كمََا  نِ بسِِــرِْ ارْفعَْــيِ عَنْ مَصَارِعِ الذُّنوُبِ كمََا وَضَعْتُ لَكَ نفَْسِ وَ اسْــرُْ
َّيْتنَِ عَنِ الِنتِْقَامِ مِنِّ ... ن

َ
تأَ

21 اللَّهُــمَّ إِنِّ أعَْتذَِرُ إِلَكَْ مِنْ جَهْلِ وَ أسَْــتوَْهِبكَُ سُــوءَ فِعْلِ فاَضْمُمْنِ إِلَ 

لً. نِ بسِِتِْ عَافِيَتِكَ تفََضُّ لً وَ اسْتُْ كنَفَِ رَحَْتِكَ تطََوُّ
ِ مَا خَلَــفَ إِرَادَتكََ أوَْ زَالَ عَــنْ مََبَّتِكَ مِنْ 

22 اللَّهُــمَّ وَ إِنِّ أتَـُـوبُ إِلَكَْ مِنْ كُّ

خَطَــرَاتِ قلَْيِ وَ لَظََاتِ عَيْنِ وَ حِكَياَتِ لِسَــانِ توَْبةًَ تسَْــلَمُ بَِا كُُّ جَرِحَةٍ 
مَنُ مِاَ يَاَفُ الْعُْتدَُونَ مِنْ ألَِمِ سَطَوَاتكَِ.  

ْ
عََ حِيَالِاَ مِنْ تبَِعَاتكَِ وَ تأَ

كردن  كه به دعا كه به درگاهت آمده‏ام درحال‌‌ىكه فرمان تو را،  كنون اين منم  11 معبودا! ا

فرمان داده‏اى، اطاعت کرده و وفا به وعده‏ات را، كه اجابت را وعده‌‌داده‌‌ای، خواستارم، 
كه خود م‏ىفرماىي: »مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم«.   چرا

12  معبــودا! پــس بــر محمّــد و خاندان او درود فرســت و با من بــا آمرزش خود رویاروی شــو 

گناهان  که  گناه[ خویش با تو روبه‌‌رو شده‌‌ام و مرا از عرصه‌‌هایی  چنانکه من با اقرار ]به 
زمینم زده‌‌اند، ]برخیزان و[ فرابر چنانکه من خویش را در برابر تو فرود آورده‌‌ام ...

21   معبودا! من از نادانی‌‌ام از درگاه تو پوزش می‌‌خواهم و از بدکرداری‌‌ام بخشش می‌‌طلبم؛ 

گیر و از سر فضل، به پرده عافیتت بپوشان. مرا از روی لطف، در سایه مهرت دربر 
22   معبودا! من از هرچه با خواست تو مخالفت کند یا از محبّت تو بر کنار باشد؛ از خطورات 

که با  گفته‌‌های زبانم، به پیشــگاه تو توبه میک‌‌نم، توبه‌‌ای  قلبم و نگاه‌‌های چشــمم و 
آن هریک از اعضای بدنم به سهم خود از کیفرهای تو سالم بماند و از حمله‌‌های خشن 

که سرکشان از آن می‌‌هراسند، در امان باشد. ک تو  و دردنا
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يْطَانُ  ةُ الْطََاياَ وَ اسْتحَوَذَ عَلَْهِ الشَّ هَذَا مَقَامُ مَنْ تدََاوَلَهُْ أيَدِْي الذُّنوُبِ وَ قاَدَتهُْ أزَِمَّ
يراً تَ بهِِ تفَْرِيطاوًَ تعََاطَى مَا نَيَْتَ عَنهُْ تغَِْ َ عََّا أمََْ فقََصَّ

▪ دعای 31: بند 6 ▪

حفظ دعـا

پرسش و تمرین

با توجه به متن و ترجمه دعا، واژگان زیر را ترجمه کنید. ..1

ی
دَرَوْعانْفَتَحَاسْتَحْوَذَعرب

َ
عَدّ

سی
فار

ی
رَتَعَاطَىمَقَاملَزِمَتعرب قَصَّ

سی
فار

سی
فریادخواهی کردشرمسارپشت کردعنان‌ها، افسارهافار

ی
عرب

سی
رسوا کردامیدوارپیامدهااندیشیدفار

ی
عرب

ترجمه ترکیب‌های زیر را بنویسید. ..2

مَرْتَ بِهِ	                      
َ
    	        ما أ

            الْجَاهِلِ بِقُدْرَتِكَ عَلَيْهِ                         

کردی                                     آنچه از آن نهی 

ترجمه کنید. ..3

رَواژگـــــــــــان
َ

هُرَبَّهِبِـخَالَفَمَافِيفَكّ
تــرجـــمه
تحت 
اللفــظـی
ترجمه
روان
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4.   توضیح دهید که چرا حقیقت گناه اسارت است؟ عقل اسیر با عقل آزاد چه تفاوتی دارد؟
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

پشیمانی چه نقشی در توبه دارد؟ با بیان روایتی توضیح دهید. ..6
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

7. با ذکر دو آیه از قرآن کریم توضیح دهید که چرا انسان باید با اعتماد کامل به آمرزش الهی به درگاه او رود؟

	................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

کنید و توضیح دهید  بار می‌‌شود بیان  گناه  بر  که  را  گونه پیامدی  گناه، دو  با موشکافی در ماهیت    .8
خطرناک‌‌ترین پیامد گناه برای انسان چیست؟

	................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

مطالعه و پژوهش
نــزد اهــل معرفــت، در مراحــل رشــد معنــوی انســان، توبــه دارای مراتبــی اســت کــه حداقــل و  	.1
تر توبه برای انسان‌‌‌های  ین مرتبه آن همین توبه از گناهان و معاصی است. مراحل بالا پایین‌‌‌تر

رشدیافته کدامند؟
▪  منبع مطالعه و پژوهش:  					   

آملــی،  جــوادی  عبــدالله  قــرآن،  در  اخــاق  مراحــل 
.161 -156 ص

سیر و سلوک؛ طرحی نو در عرفان عملی شیعی، علی رضائی 
تهرانی، ص299-297.

يْهِ« 
َ
جَاهِــلِ بِقُدْرَتِــكَ عَل

ْ
بــا مطالعــه نیایــش32 صحیفــه ســجادیه فــرازی از آن را که بــا فــراز »كَال 	.2

تناسب دارد، ذکر نمایید.
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ک ماندن برای همیشه... پا

نیایش31

درس 16

13 معبودا! و نیّتم را در فرمان‌‌‌‌برداری‌‌‌‌ات ثابت بدار  

و بینشم را در بندگی‌‌‌‌ات استوار فرما

که کن  قم 
ّ

و از میان اعمال، به عملی موف

گناهان را از من بشویی. به واسطه آن، آلودگی 

و جانم را بر آیین خود و آیین پیامبرت محمّد؟ع؟ بستان

که جانم را می‌‌‌‌ستانی.  آنگاه 

14  معبودا! من در این جایگاهم به درگاهت توبه میک‌‌‌‌نم

کوچک خود، گناهان بزرگ و  از 

و از بدی‌‌‌‌های پنهان و آشکار خود،

گذشته و تازه‌‌‌‌ خود؛ و از لغزش‌‌‌‌های 

که کسی  توبه 

اندیشه هیچ معصیتی را از خاطرش نگذراند،

گناهی را در دل نهان ندارد ... و نیّت بازگشت به هیچ 

18  معبودا و بر عهده من پیامدها و تاوان‌‌‌‌هایی است که به یاد دارم

که از یاد برده‌‌‌‌ام، و پیامدها و تاوان‌‌‌‌هایی است 

که هرگز نمی‌‌‌‌خوابد درحالیک‌‌‌‌ه همه آنها پیش چشم توست 

که فراموش نمیک‌‌‌‌ند؛ و در علم توست 

13 اللَّهُمَّ وَ ثَبِّتْ فِ طَاعَتِكَ نيَِّتِ 

حْكِمْ فِ عِبَادَتكَِ بصَِيَرتِ 
َ
وَ أ

عْمَالِ لمَِا 
َ ْ
قْنِ مِنَ ال وَ وَفِّ

طََاياَ عَنِّ 
ْ
تَغْسِلُ بهِِ دَنسََ ال

دٍ؟ع؟  وَ توََفَّنِ عََ مِلَّتِكَ وَ مِلَّةِ نبَِيِّكَ مُمََّ
يتْنَِ. إذَِا توََفَّ

كَْ فِ مَقَامِ هَذَا 
َ

توُبُ إلِ
َ
14 اللَّهُمَّ إنِِّ أ

مِنْ كَبَائرِِ ذُنوُبِ وَ صَغَائرِهَِا 
وَ بوََاطِنِ سَيِّئَاتِ وَ ظَوَاهِرهَِا 
تِ وَ حَوَادِثهَِا 

َّ
وَ سَوَالِفِ زَل

توَْبَةَ مَنْ 
ثُ نَفْسَهُ بمَِعْصِيَةٍ   يَُدِّ

َ
ل

نْ يَعُودَ فِ خَطِيئَةٍ ...
َ
 يضُْمِرُ أ

َ
وَ ل

18 اللَّهُمَّ وَ عَلََّ تبَِعَاتٌ قَدْ حَفِظْتُهُنَّ 

وَ تبَِعَاتٌ قَدْ نسَِيتُهُنَّ 
 تَناَمُ 

َ
وَ كُُّهُنَّ بعَِينِْكَ الَّتِ ل

 ينَسَْ 
َ

ِي ل
َّ

مِكَ ال
ْ
وَ عِل
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پس در مقابل آن حقوق، صاحبانش را عوض ده

گران آنها را از من بیفکن  و بار 

گردان و سنگینی آنها را از من بردار  و سبک 

و مرا از دست‌‌‌‌یازیدن به همانند آنها، نگه دار.

19  معبودا  و  قطعاً جز به نگهداری تو، وفای به توبه ندارم 

گناهان نتوانم  و جز به نیروی تو، خودداری از 

کفایتک‌‌‌‌ننده‌‌‌‌ای، نیرو بخش پس مرا به نیروی 

و به نگهداری بازدارنده‌‌‌‌ای، یاری‌‌‌‌ فرما.

کند که به درگاهت توبه  20  معبودا، هر بنده‌‌‌‌ای 

درحالیک‌‌‌‌ه او در علم غیبت

شکننده توبه،

گناه و خطای خویش است،  و بازگشته به 

که مبادا چنین باشم؛ من به تو پناه می‌‌‌‌برم 

که پس این توبه‌‌‌‌ام را توبه‌‌‌‌ای قرار ده 

بعد از آن، به توبه‌‌‌‌ای نیاز نداشته باشم؛

گذشته،  که سبب محو آنچه  توبه‌‌‌‌ای 

گردد. و سلامتی در آنچه از عمر باقی مانده 

هْلهََا 
َ
فَعَوِّضْ مِنهَْا أ

وَ احْطُطْ عَنِّ وِزْرهََا 
فْ عَنِّ ثقِْلهََا  وَ خَفِّ

قَارفَِ مِثلْهََا. 
ُ
نْ أ

َ
وَ اعْصِمْنِ مِنْ أ

 بعِِصْمَتِكَ 
َّ

 وَفاَءَ لِ باِلتَّوْبَةِ إلِ
َ

19 اللَّهُمَّ وَ إنَِّهُ ل

تكَِ   عَنْ قُوَّ
َّ

طََاياَ إلِ
ْ
 اسْتِمْسَاكَ بِ عَنِ ال

َ
وَ ل

ةٍ كَفِيَةٍ  نِ بقُِوَّ فَقَوِّ
وَ توََلَّنِ بعِِصْمَةٍ مَانعَِةٍ. 

كَْ 
َ

مَا عَبدٍْ تاَبَ إلِ يُّ
َ
20 اللَّهُمَّ أ

غَيبِْ عِندَْكَ 
ْ
مِ ال

ْ
وَ هُوَ فِ عِل

فاَسِخٌ لَِوْبَتِهِ 
وَ عَئدٌِ فِ ذَنبِْهِ وَ خَطِيئتَِهِ 

كُونَ كَذَلكَِ 
َ
نْ أ

َ
عُوذُ بكَِ أ

َ
فَإنِِّ أ

فاَجْعَلْ توَْبَتِ هَذِهِ 
 توَْبَةٍ 

َ
حْتاَجُ بَعْدَهَا إلِ

َ
 أ

َ
توَْبَةً ل

توَْبَةً مُوجِبَةً لمَِحْوِ مَا سَلفََ 
. لَمَةِ فِيمَا بقََِ وَ السَّ

نـمـایی‌از‌ دعا
آیا با صِرف پشیمانی و گفتن استغفار، توبه محقق و پذیرفته می‌‌‌‌‌شود؟

به جز پشیمانی، چه شروط دیگری برای تحقق و پذیرش توبه وجود دارد؟
انسان چگونه می‌‌‌‌‌تواند برای همیشه به توبه‌‌‌‌‌اش وفادار بماند؟
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شـــــرحمـــعـنـاکــلــمــه 

ِّقْ وَف
توفیق ده،

موفق گردان

قْ فعل  ماده »وف‌ق« به‌معنای وفق و ســازگاری میان دو چیز اســت. وَفِّ
امر از باب تفعیل است و وقتی فاعل آن الله باشد به معنای توفیق‌دادن 
کاری  و تقدیرکردن و فراهم و سازگارنمودن شخص و امور برای انجام 
هِ   بِاللَّ

َ
است. در قرآن از زبان حضرت شعیب می‌خوانیم:)وَ ما تَوْفيقي‏ إِلاّ

نيب‏ (  ‏)هــود:88(؛ »و توفیــق مــن جــز با خدا نیســت، 
ُ
يْهِ أ

َ
تُ وَ إِل

ْ
ل

َّ
يْهِ تَوَك

َ
عَل

تنها بر او توکل نمودم و تنها به درگاه او رو می‌آورم«

احْططُْ
فرو ریز،
فرود آور

مــاده »ح‌ط‌ط« به‌معنــای پاییــن‌آوردن یــک چیز از بلندی اســت. احْطُطْ 
فعل امر اســت، به‌معنای فروریختن یا فرودآوردن اســت. از این ماده، در 

زبان فارسی واژه‌های انحطاط و منحطّ کاربرد دارند.

بار، وبالوِزْر

یکــی از معانــی مــاده »وزر«، ســنگینی در یــک چیــز اســت. وِزْر در اصــل 
کــه انســان آن را حمل میک‌نــد و مجــازا در مورد  به‌معنــای بــاری اســت 
کــه بر دوش  کــه گناهان نیز باری هســتند  کار مــی‌رود؛ چرا گناهــان بــه 

انسان سنگینی میک‌نند.

فْ سبک گردانخَفِّ
ــفْ فعــل امر از بــاب تفعیل  مــاده »خ‌ف‌ف« به‌معنــای ســبُکی اســت. خَفِّ
به‌معنای ســبکک‌ردن اســت. واژه‌های خفیف، تخفیــف، خفّت در زبان 

فارسی پرکاربرد هستند.

فسخ کنندهفاَسِخ
ماده »ف‌س‌خ« به‌معنای نقضک‌ردن اســت. فَاسِخ اسم فاعل به‌معنای 
نقضک‌ننــده اســت. اصطلاح »فســخ معاملــه«، در زبان فارســی و عربی از 

همین باب است.

شرح واژ گان

واژ گان مــهم
  • با توجه به متن درس و ترجمه آن، معنای واژگان زیر را بنویسید.

تْ قْبَصِيرَةثَبِّ ةدَنَسوَفِّ
َ
مِلّ

 تَنَامُنَسِيتُتَبِعَات
َ

 يَنْسَىل
َ

اُحْطُطْل

فْوِزْر عَائِدفَاسِخثِقْلخَفِّ
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ک ماندن  پا
برای همیشه...

▪ ادب استغفار ▪ 
حضـــرت  برافروختگـــی  ماجـــرای  بارهـــا  شـــاید 
کـــه نـــزد آن حضـــرت  علـــی؟ع؟ را در برابـــر شـــخصی 
گفـــت، شـــنیده باشـــید: »مـــادرت بـــه  »اســـتغفرالله« 
عزایـــت بنشـــیند! می‌‌دانـــی اســـتغفار چیســـت؟! 
پنـــدار آن  اســـت!«؛  اســـتغفار درجـــه والامقامـــان 
کلمـــات،  گفتـــن ایـــن  کـــه صـــرف  شـــخص ایـــن بـــود 
از  و  می‌‌دهـــد  قـــرار  توبهک‌‌ننـــدگان  زمـــره  در  را  او 
نـــگاه  از  امـــا  می‌‌رهانـــد.  گناهانـــش  پیامدهـــای 

ــان  ــی انسـ ــام زندگـ ــی در نظـ ــه را انقلابـ ــان توبـ ــر داشـــت! ایشـ ــی دیگـ ــه، ماجرایـ امیرالمؤمنیـــن؟ع؟، توبـ
ـــد... ـــان ‌‌ده ـــود را نش ـــودش خ ـــرزمین وج ـــه س گوشه‌‌گوش ـــود و در  ـــاز ‌ ش ـــد از درون او آغ ـــه بای ک ـــت  می‌‌دانس
گفتـــه امـــام خمینـــی؟ره؟ دو مرحلـــه آن،  کـــه بـــه  در مکتـــب امیرالمؤمنیـــن؟ع؟، توبـــه شـــش مرحلـــه دارد 

کمـــال توبـــه اســـت: رکـــن توبـــه، دو مرحلـــه دیگـــر، شـــرط پذیـــرش توبـــه و دو مرحلـــه آخـــر شـــرط 
)چهل حدیث،  ص277(

الف( ارکان توبه: 
• اول پشیمانی از گذشته؛

• دوم تصمیم بر بازنگشتن به آن ]گناه[ برای همیشه؛
ب( شرط پذیرش توبه: 

ک و عاری از هرگونه حقّی دیدار نمایی؛ • سوم آنکه حقوق مردم را به آنان ادا کنی، تا خدا را پا
ـــق آن  ـــرده‌ای روی و ح ک ـــع  ـــوده و آن را ضای ـــو ب ـــده ت ـــر عه ـــه ب ک ـــی  ـــر واجب ـــراغ ه ـــه س ـــه ب ـــارم آنک • چه

را بـــه جـــای آوری؛
کمال توبه:  ج( شرط 

گنـــاه و لقمـــه حـــرام روییـــده روی ، و آن را بـــا غـــم و اندوه‌هـــای  کـــه بـــر  گوشـــتی  • پنجـــم آنکـــه بـــه ســـراغ 
کنـــی، تـــا پوســـت بـــه اســـتخوان بچســـبد، و میـــان آنهـــا گوشـــت تـــازه برویـــد؛ فـــراوان آب 

• ششم آنکه جسم خود را رنج طاعت بچشانی، چنانکه شیرینی معصیت چشانده بودی؛
کـــرده، فرمـــود: »فَعِنْـــدَ ذَلِـــكَ تَقُـــولُ  امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ پـــس از برشـــمردن ایـــن مراحـــل رو بـــه آن مـــرد 

سْـــتَغْفِرُ الَلَّه‏؛ در ایـــن هنـــگام می‌گویـــی: اســـتغفر الله!«. )نهج‌البلاغـــه، حکمـــت 417(
َ
أ

شرح دعا

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ
 ڦ   ڦ   ڦ ڄ 

و از پروردگارتان آمرزش بخواهید آن‌گاه به سوی 
که پروردگار من مهربان و دوستدار  کنید،  او توبه 

]بندگان توبهک‌ار[ است
هود: 90

آیینه در آیینه
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نیایش 31

کـــه بـــرای ترســـیم یـــک  نیایـــش 31، توبه‌نامـــه بـــه یـــادگار مانـــده از امـــام زیـــن العابدیـــن؟ع؟ اســـت 
کلام  ـــه ایـــن  ک ـــا نگاهـــی عمیـــق در ایـــن نیایـــش روشـــن می‌شـــود  ـــه راســـتین تدویـــن شـــده اســـت؛ ب توب
ـــس از درس  ـــت. پ ـــه اس گرفت ـــر  ـــاره، در ب ـــال و اش ـــو اجم ـــه نح ـــد ب ـــه را، هرچن ـــل توب ـــه مراح ـــی، هم نوران
گذشـــته( بـــود، فرازهـــای ایـــن درس، رکـــن دوم  کـــه بـــر محـــور رکـــن اول توبـــه )پشـــیمانی از  پیشـــین 
ــق  ــی ادای حـ ــرش آن، یعنـ ــرط پذیـ ــن شـ ــاه و همچنیـ گنـ ــگی  ــرک همیشـ ــر تـ ــم بـ ــی تصمیـ ــه، یعنـ توبـ

ــرار می‌دهنـــد. کیـــد قـ النـــاس را،  مـــورد تا

▪ عزم فرمانبرداری ▪
گاه شـــده‌ام و بـــا تمـــام وجـــود از  کت‌بـــار معصیتـــم آ گناهـــم و عواقـــب هلا کـــه از زشـــتی  کنـــون  بارخدایـــا، ا
ـــرار دهـــم و زندگـــی‌ام  ـــو را ســـرلوحه امـــورم ق ـــه همـــواره طاعـــت ت ک ـــم پشـــیمانم، تصمیـــم دارم  کرده‌های

کنـــم، پـــس: )ریـــاض الســـالکین، 417/4( را بـــا عبـــادت تـــو رنـــگ آمیـــزی 
ـــا  ـــردان ت گ ـــدل  ـــن مب ـــدگار در م ـــی مان ـــه خوی ـــرار ده و آن را ب ـــتوار ق ـــت، اس ـــر طاعت ـــم را ب ـــزم و نیّت • ع

ـــي(؛ تِ ـــكَ نِيَّ ـــي طَاعَتِ ـــتْ فِ بِّ
َ
ـــمَّ وَ ث هُ

َّ
ـــم )الل ـــر نگزین ـــر آن ب ـــت را ب ـــردم و معصیت ـــر نگ ـــز از آن ب هرگ

گـــردان تـــا هیـــچ فســـاد و نقصـــی در آن راه نیابـــد  • و بـــاور و بینشـــم را نســـبت بـــه عبادتـــت مســـتحکم 
حْكِـــمْ فِـــي عِبَادَتِـــكَ بَصِيرَتِـــي(. 

َ
و هرگـــز در آن سســـتی نـــورزم و امـــری را بـــر آن مقـــدم نکنـــم )وَ أ

▪ شوینده بدی‌ها ▪
ي  خَطَايَا عَنِّ

ْ
عْمَالِ لِمَا تَغْسِلُ بِهِ دَنَسَ ال

َ ْ
قْنِي مِنَ ال ِ

ّ
وَ وَف

ـــراز  ـــم را از مـــن شستشـــو دهـــی؛ ایـــن ف ـــا آن آلودگـــی خطاهای کـــه ب کـــن  ـــی  ـــه اعمال ـــق ب معبـــودا، مـــرا موفّ
ـــده ســـه نکتـــه اساســـی اســـت: نورانـــی دربردارن
گناهان جان انسان را آلوده میک‌نند. •اولًا: 

: خداوند؟ج؟ می‌تواند جان انسان را شستشو دهد؛ در مناجات‌التائبین می‌خوانیم: 
ً
•ثانیا

فَتِـــك‏؛ معبـــود مـــن، بـــا 
ْ
ـــي سَـــحَابَ  رَأ ـــى عُيُوبِ رْسِـــلْ عَلَ

َ
ـــكَ وَ أ ـــامَ رَحْمَتِ ـــي غَمَ ـــ‏ى ذُنُوبِ ـــلْ‏ عَلَ إِلَهِـــي ظَلِّ

ـــم  ـــوی[ عیوب ـــرای ]شستش ـــت را ب ـــای مهربانی ـــن و ابره ـــایه افک ـــم س گناهان ـــر  ـــت ب ـــای رحمت ابره
بفرســـت«. )مفاتیـــح الجنـــان، مناجـــات خمسةعشـــر، مناجـــات التائبیـــن(

کـــه  : خداونـــد؟ج؟ ایـــن شستشـــو را بـــه واســـطه اعمـــال نیکـــو انجـــام می‌دهـــد؛ روایـــت شـــده 
ً
ثالثـــا 	•

امـــام صـــادق؟ع؟ بـــه یکـــی از یارانـــش فرمـــود:‌ 
کـــه بـــه  کار نیکـــی  کـــه جوینده‌تـــر و ســـریع‌تر باشـــد از  کـــه مـــن هیـــچ امـــری را ندیـــدم  کـــن، چرا نیکـــی 
کنـــد[؛ خداونـــد تبـــارک و تعالـــی می‌فرمایـــد:‌  گناهـــی قدیمـــی اســـت ]تـــا آن را محـــو  و نابـــود  دنبـــال 

كِرِيـــنَ(. )ثـــواب الأعمـــال و عقـــاب الأعمـــال، ص134(  ا
َ

ئاتِ ذلِـــكَ ذِكْـــرى‏ لِلذّ ـــيِّ )إِنَّ الْحَسَـــناتِ يُذْهِبْـــنَ السَّ
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ک ماندن  پا
برای همیشه...

ک کنندگی برخی از اعمال نیک با صراحت بیان شده است؛ به‌عنوان نمونه: در روایات تأثیر پا
کـــه رســـول خـــدا؟ص؟ بـــه یارانـــش  روایـــت شـــده  	•
فرمـــود: »نمازهـــای پنجگانـــه بـــرای امـــت 
مـــن بـــه ماننـــد جویـــی جـــاری در مقابـــل درب 
ــر در  گـ ــد! ا ــان بگوییـ ــت. خودتـ ــه شماسـ خانـ
بدنتـــان چرکـــی باشـــد و روزانـــه در آن جـــوی 
پنـــج بـــار خـــود را شستشـــو دهیـــد، آیـــا چرکـــی 
در بدنتـــان باقـــی می‌مانـــد؟! بـــه خـــدا قســـم 
کـــه نمازهـــای پنجگانـــه بـــرای امـــت مـــن 

چنیـــن نقشـــی دارنـــد«. )تفسیرالعیاشـــی، 162/2(
امـــام صـــادق؟ع؟ بـــه یکـــی از یارانـــش فرمـــود:  	•
ـــه دســـت آوردی  کـــن، هـــرگاه چیـــزی ب ـــت  »دقّ
کـــه خداونـــد  کـــن  ــا آن بـــه برادرانـــت نیکـــی  بـ
ئاتِ«. ـــيِّ می‌فرمایـــد: إِنَّ الْحَسَـــناتِ يُذْهِبْـــنَ السَّ
 )مصادقةالإخوان، ص37( 
اســـت  آمـــده  اعمـــال  از  برخـــی  پـــاداش  در  	•
گناهـــان  از  چنـــان  انجام‌دهنـــده‌اش،  کـــه 
گویـــا تـــازه از مـــادر متولـــد  کـــه  ک می‌شـــود  پـــا
امـــام  زیـــارت  مـــورد  در  مثـــا  اســـت؛  شـــده 
حســـین؟ع؟ در مـــاه مبـــارک رمضـــان آمـــده 
اســـت: »هرکـــس بـــا فروتنـــی، توجـــه، توبـــه و 
اســـتغفار نـــزد آن حضـــرت رود و مـــزارش را در 
یکـــی از ایـــن ســـه شـــب از مـــاه رمضـــان، یعنـــی 

کـــه مرتکـــب شـــده  گناهـــان و معصیت‌هایـــی  کنـــد،  شـــب اول و شـــب نیمـــه و شـــب آخـــر آن، زیـــارت 
اســـت از او فـــرو می‌ریزنـــد چنانک‌ـــه برگ‌هـــای خشـــک بـــا بـــادی توفنـــده فـــرو می‌ریزنـــد تـــا اینکـــه 
ــال، 10/1(  ــال الأعمـ ــده اســـت«. )إقبـ ــادر زاده شـ ــه از مـ کـ ــود  ــد روزی می‌شـ ــه ماننـ گناهانـــش بـ ــه  ــبت بـ نسـ
ـــبِ  ـــه تناس ك ـــر  ـــه بهت ـــت: »چ ـــرده اس ک ـــاره  ـــی اش ـــه‌ای خواندن ـــه نکت ـــارحان، ب ـــی از ش ـــان یک ـــن می در ای
گرفتـــه شـــود تـــا  گنـــاه انجـــام م‏ىشـــود، در نظـــر  كـــه بـــراى محـــو آثـــار  گنـــاه و آن حســـنه‏اى  بيـــن هـــر 

ہ ھ ھ ھ    ھ ے      ے
ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭڭ

 ۇ ۇ ۆ
 و نماز را در دو طرف روز و اوایل شب به پا دار، 

که نیکی‌‌ها بدی‌‌ها را از بین می‌برند، 
این یادآوریی است برای یادآوران.

هود:114

آیینه در آیینه

گلبانگ  کنار رسول خدا؟ص؟ به انتظار  در مسجد در 
اذان نشسته بودیم تا مثل همیشه نماز را به امامت 
گهان مردى برخاست و ]با  ایشان به جای آوریم. نا
حالتــی شکســته[ عــرض کرد: ای رســول خــدا، من 
كرم؟ص؟ پاسخش را  گناهى مرتكب شده‏ام! پيامبر ا
نداد، روی مبارکش را از او برگردانيد و مشــغول نماز 
شــد. پس از اتمام نماز، بار دیگر آن مرد پیش آمد و 
کرد؛ این بار رســول خدا؟ص؟  همان ســخن را تکــرار 
کــرد و فرمود: »مگر این نمــاز را همراه ما  بــه او روی 
بــه جای نیــاوردی و وضویــت را نیکــو نگرفتی؟!«؛ 
عرض کرد: آرى.  فرمود: »فإنّها كَفّارةُ ذنبِك؛ همین 

گناه تو است« كفّاره  نماز، 
بحارالأنوار، 315/79

اشارت و هدایت
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درس شانزدهم
نیایش 31

ـــا  ـــاً ب ـــا ســـرعت و احيان ـــر ظلمـــت حاصلـــه از ســـيئه و زايل‌كـــردن آن را، ب شـــدّت نـــور آن، توانايـــى غلبـــه ب
گناه‏اســـت،  كـــه ضـــد آن  گناهـــى بـــا حســـنه‏اى  ســـهولت بيشـــترى دارا باشـــد. در واقـــع، خـــوب اســـت هـــر 
كـــه ضـــد آن مـــرض اســـت بـــه آســـانى و بـــا ســـرعت،  كســـازى شـــود، چنانكـــه هـــر مرضـــى بـــا دارويـــى  پا
گـــوش‌دادن بـــه ســـاز و آواز حـــرام و شـــركت در مجالـــس لهـــو، بـــا ثـــواب  گنـــاه  معالجـــه م‏ىگـــردد؛ مثـــا 
گـــردد، غيبـــت يـــك  گـــوش‌دادن بـــه صـــوت قـــرآن و شـــركت در مجالـــس ذكـــر خـــدا و اوليـــاى خـــدا جبـــران 
گنـــاه توهيـــن بـــه يـــك مســـلمان،  ـــا مـــدح و ثنـــا و ذكـــر فضايـــل وى در غيابـــش تلافـــى شـــود، و  مومـــن، ب

ح دعـــای ســـی و یکـــم صحیفـــه ســـجادیه(، ص154( گـــردد«. )توبـــه )شـــر ـــا تجليـــل و تكريـــم حضوريـــش تـــدارك  ب

▪ عاقبت به خیری ▪
يْتَنِي

َّ
ا تَوَف

َ
مُ- إِذ

َ
ل يْهِ السَّ

َ
دٍ- عَل كَ مُحَمَّ ةِ نَبِيِّ

َّ
تِكَ وَ مِل

َّ
ى مِل

َ
نِي عَل

َّ
وَ تَوَف

عاقبـــت بـــه خیـــری، آخریـــن خواســـته‌‌ای اســـت 
کـــه امـــام ســـجاد؟ع؟ در ایـــن بخـــش مـــدّ نظـــر 
طبیعـــی  نتیجـــه  آن،  کـــه  چرا می‌‌دهـــد؛  قـــرار 
کـــه در فرازهـــای پیشـــین  خواســـته‌‌هایی اســـت 
ــر بندگـــی  مطـــرح شـــده بـــود؛ یعنـــی عـــزم راســـخ بـ
خداونـــد؟ج؟، بینـــش صحیـــح نســـبت بـــه عبـــادت 

گناهـــان. آلودگـــی  از  پاک‌‌شـــدن  و  او 
کـــه عیســـای نبـــی؟ع؟ بـــه یارانـــش  نقـــل شـــده 

فرمـــود: »اى حواريـــان! بـــه حـــق بـــه شـــما م‏ىگويـــم، مردمـــان م‏ىگوينـــد: ســـاختمان بـــه اســـاس و شـــالوده 
کردنـــد: اى روح اللَّه! پـــس چـــه م‏ىگويـــى؟ فرمـــود:  آن اســـت ولـــی مـــن ایـــن را بـــه شـــما نمی‌‌گویـــم!« عـــرض 
ـــا م‏ىگـــذارد، آن اســـاس اســـت!«. )معانی‌‌الأخبـــار، ص348( كـــه بنّ ـــه شـــما م‏ىگويـــم، آخريـــن آجـــری  ـــه حـــق ب »ب

 روایتی از امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌‌تواند مقصود حضرت عیسی؟ع؟ را آشکارتر کند: 
ــرْءُ عَمَلَـــهُ  نْ يَخْتِـــمَ الْمَـ

َ
ـــقَاءِ أ

َ
ـــعَادَةِ وَ حَقِيقَـــةُ الشّ جُـــلُ عَمَلَـــهُ بِالسَّ نْ يَخْتِـــمَ الرَّ

َ
ـــعَادَةِ أ حَقِيقَـــةُ السَّ

کـــه انســـان عملـــش را  بـــه ســـعادت پایـــان دهـــد و بدبختـــی  ـــقَاءِ؛ ســـعادت حقیقـــی آن اســـت 
َ

بِالشّ
کنـــد. )الخصـــال، 5/1( کـــه انســـان عملـــش را بـــه شـــقاوت ختـــم  حقیقـــی آن اســـت 

انســـان در طـــول زندگـــی بـــا قلـــم اعتقـــادات، اخـــاق و رفتـــار خـــود، صفحـــه روحـــش را نقاشـــی میک‌‌نـــد 
و بـــه آن شـــکل می‌‌دهـــد؛ او تـــا زنـــده اســـت، می‌‌توانـــد تصاویـــر ایـــن صفحـــه را تغییـــر دهـــد ولـــی وقتـــی 
گرفتـــه می‌‌شـــود و هـــر آنچـــه بـــر ایـــن صفحـــه نگاشـــته، تـــا ابـــد مانـــدگار  کشـــید،‌ قلـــم از او  نفَـــس آخـــر را 
کـــه چگونگـــی حالـــت انســـان در هنـــگام مـــرگ و عاقبـــت بـــه خیـــری،  می‌‌گـــردد. بـــه همیـــن دلیـــل اســـت 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ
 ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ‏

کنیـــد  کـــه ایمـــان آورده‌‌ایـــد از خـــدا پـــروا  کســـانی  ای 
کـــردن از اوســـت و ]بکوشـــید تـــا[  چنانکـــه ســـزاوار پروا

ــلمان باشـــید. ــر اینکـــه مسـ نمیریـــد مگـ

آل عمران:102

آیینه در آیینه
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ک ماندن  پا
برای همیشه...

ــد،  کنـ ــی  ــرش نیکـ ــده عمـ ــده: »هرکـــس در باقیمانـ ــدا؟ص؟ روایـــت شـ ــول خـ ــیار اهمیـــت دارد. از رسـ بسـ
کنـــد،  گذشـــته‌‌اش مؤاخـــذه نخواهـــد شـــد و هرکـــس در باقیمانـــده عمـــرش بـــدی  گناهـــان  نســـبت بـــه 

کـــرد«. )الأمالـــی )للصـــدوق(، ص57( گناهـــان اول و آخـــرش مؤاخـــذه خواهـــد  خداونـــد او را نســـبت بـــه 

گناهان ▪ ▪ عزمی راسخ بر ترک همه 
که دو ویژگی زیر را داشته باشد: توبه راستین، توبه‌‌ای است 

کـــه  بازگشـــت اســـت )معجـــم مقاییـــس اللغـــة،  گناهـــان باشـــد؛ توجـــه بـــه معنـــای لغـــوی توبـــه  اولًا: از همـــه 
گنـــاه از خداونـــد؟ج؟ جـــدا شـــده و از او دور می‌‌شـــود و بـــا توبـــه  کـــه انســـان بـــا  357/1(، روشـــن میک‌نـــد 

گنـــاه وجـــود دارد و انســـان را از خداونـــد؟ج؟  بـــه ســـوی او بـــاز می‌‌گـــردد و بـــه او می‌‌پیونـــدد. آنچـــه در 
ـــد  کن ـــا  ـــد ادع ـــان نمی‌‌توان ـــی انس ـــن روح ـــود چنی ـــا وج ـــت و ب ـــت اس ـــی و معصی ـــد، روح نافرمان دور میک‌‌ن
ـــان در دام  ـــد و همچن ـــا میک‌‌ن ـــان را ره گناه ـــی از  ـــه برخ ک ـــی  کس ـــت.  ـــته اس گش ـــاز  ـــدا ب ـــوی خ ـــه س ـــه ب ک
گناهـــان را مرتکـــب می‌‌شـــود، بـــه  گرچـــه حالـــش نســـبت بـــه آنکـــه همـــه  گرفتـــار اســـت،  برخـــی دیگـــر 
ــود  ــی را در خـ ــوز روح نافرمانـ ــه هنـ کـ ــی  ــی از آنجایـ ــر اســـت، ولـ کمتـ ــدا  ــر و دوری‌‌اش از خـ مراتـــب بهتـ
ـــت  ـــه، در راه بازگش ـــت. بل ـــته اس ـــاز نگش ـــدا ب ـــوی خ ـــه س ـــه، ب کلم ـــی  ـــای واقع ـــه معن ـــت، ب ـــده اس نمیران
گذاشـــته ولـــی در میانـــه راه متوقـــف شـــده اســـت. از ایـــن رو امـــام ســـجاد؟ع؟ می‌‌فرمایـــد: معبـــودا،  قـــدم 

ـــنْ ...(: ـــذَا مِ ـــي هَ ـــي مَقَامِ ـــكَ فِ ـــوبُ إِلَيْ تُ
َ
ـــي أ ـــمَّ إِنِّ هُ

َ
ـــم از )اللّ ـــه میک‌‌ن ـــو توب ـــوی ت ـــه س ـــگاه، ب ـــن جای در ای

نُوبِي وَ صَغَائِرِهَا(،
ُ
کوچکم )كَبَائِرِ ذ گناهان بزرگ و   •

ئَاتِي وَ ظَوَاهِرِهَا(، • و بدی های نهان و آشکارم )وَ بَوَاطِنِ سَيِّ
تِي وَ حَوَادِثِهَا(.

َّ
• و لغزش‌‌های دیرینه و لغزش‌‌های تازه‌‌ام )وَ سَوَالِفِ زَل

گناهـــان باشـــد؛ به‌گونه‌‌ایک‌ـــه شـــخص  تـــرک همیشـــگی  : در آن به‌‌معنـــای واقعـــی، قصـــد 
ً
ثانیـــا

گناهـــی را در دل  توبهک‌ننـــده اندیشـــه هیـــچ معصیتـــی را از ذهنـــش نگذرانـــد و نیـــت بازگشـــت بـــه هیـــچ 
کـــه بـــر  کســـی  نْ يَعُـــودَ فِـــي خَطِيئَـــةٍ(. 

َ
 يُضْمِـــرُ أ

َ
ثُ نَفْسَـــهُ بِمَعْصِيَـــةٍ، وَ ل  يُحَـــدِّ

َ
 مَـــنْ ل

َ
نهـــان نـــدارد )تَوْبَـــة

گنـــاه را داشـــته باشـــد، بـــه فرمـــوده امـــام صـــادق؟ع؟  کنـــد و در دل قصـــد بازگشـــت بـــه  زبـــان اظهـــار توبـــه 
ـــاه  گن ـــه، پشـــیمانی از  ـــه اساســـا روح توب ک ـــه اســـت )الکافـــی، 435/2(؛ چرا گرفت ـــه تمســـخر  ـــد را ب ـــا خداون گوی

ـــر تـــرک همیشـــگی آن اســـت. و عـــزم ب

▪ ادای حق‌‌الناس شرط پذیرش توبه ... ▪
در چنـــد آیـــه از آیـــات قـــرآن پذیـــرش توبـــه منـــوط بـــه »اصـــاح« شـــده اســـت؛ مثـــا در آیـــه 39 ســـوره 
هَ غَفُورٌ رَحيمٌ( ؛ »پـــس  يْهِ إِنَّ اللَّ

َ
هَ يَتُوبُ عَل حَ‏ فَإِنَّ اللَّ

َ
صْل

َ
مِهِ وَ أ

ْ
مائـــده می‌‌خوانیـــم: )فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُل

کـــرد و بـــه اصـــاح پرداخـــت، خداونـــد ]بـــه مهـــر خـــود[ بـــر او بـــاز می‌‌گـــردد  کـــه پـــس از ســـتم خـــود توبـــه  هـــر 
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درس شانزدهم
نیایش 31

کـــرده  گنـــاه خـــود فســـادی ایجـــاد  کســـی بـــا  گـــر  کـــه خداونـــد بســـیار آمرزنـــده و مهربـــان اســـت«. پـــس ا
ـــا خداونـــد؟ج؟ توبـــه او را بپذیـــرد و مشـــمول رحمـــت و مغفـــرت خـــود  اســـت، بایـــد آن را اصـــاح نمایـــد ت
کـــه انســـان در حـــق دیگـــران  کـــه اصـــاح آن لازم اســـت، ظلم‌‌هایـــی اســـت  گردانـــد. یکـــی از امـــوری 
کـــرده: بـــه ابوجعفـــر )امـــام محمدباقـــر؟ع؟( عـــرض  انجـــام داده اســـت؛ پیرمـــردی از قبیلـــه نخـــع روایـــت 
کـــم بـــوده‌‌ام؛ آیـــا امـــکان توبـــه برایـــم هســـت؟! ایشـــان؟ع؟ در  کنـــون، حا کـــردم: مـــن از زمـــان حَجّـــاج تـــا 
کـــردم؛ ایـــن بـــار فرمـــود: »نـــه، تـــا اینکـــه حـــق  ابتـــدا پاســـخی نـــداد، ازایـــن‌‌رو بـــار دیگـــر پرسشـــم را تکـــرار 
کنـــی!« )الکافـــی، 331/2(. روایتـــی دیگـــر از امـــام  کـــرده‌‌ای[ ادا  هـــر صاحـــب حقـــی را ]کـــه در ایـــن مـــدت ضایـــع 

محمـــد باقـــر؟ع؟ علـــت پاسخشـــان را بـــه آن پیرمـــرد روشـــن‌‌تر میک‌‌نـــد: 
کـــه خـــدا آن را می‌‌آمـــرزد و  کـــه خـــدا آن را نمی‌‌آمـــرزد و ظلمـــی  گونـــه اســـت: ظلمـــی  ظلـــم ســـه 
کـــه خـــدا آن را نمی‌‌آمـــرزد،  کـــه خـــدا آن را رهـــا نمیک‌‌نـــد ]و نادیـــده نمی‌‌گیـــرد[؛ ظلمـــی  ظلمـــی 
کـــه خـــدا آن را می‌‌آمـــرزد،  گـــر پیـــش از مـــرگ از آن توبـــه نکنـــد[؛ ظلمـــی  شـــرک بـــه خداســـت ]البتـــه ا
کـــه خـــدا  کـــه انســـان در مـــورد آنچـــه بیـــن او و خداســـت، بـــه خـــود میک‌‌نـــد؛ ظلمـــی  ظلمـــی اســـت 

ـــد. )الکافـــی، 331/2(  گـــردن یکدیگـــر دارن ـــر  ـــه انســـان‌‌ها ب ک آن را رهـــا نمیک‌‌نـــد، حقوقـــی اســـت 
ــا بیامـــوزد در مقـــام توبـــه چنیـــن  کـــه بـــه مـ کـــه زیـــن العابدیـــن؟ع؟ را واداشـــته  همیـــن نکتـــه اســـت 

ــر زبـــان آوریـــم: جملاتـــی را بـ
کـــه برخـــی از آن‌‌هـــا را بـــه یـــاد دارم و برخـــی  گـــردن مـــن تاوان‌‌هایـــی ]از حقـــوق مـــردم[ اســـت  معبـــودا بـــر 
ـــه  ک ـــم  ـــی می‌‌دان ( ول ـــيتُهُنَّ ـــدْ نَسِ

َ
ـــاتٌ ق ـــنَّ وَ تَبِعَ ـــدْ حَفِظْتُهُ

َ
ـــاتٌ ق ـــيَّ تَبِعَ

َ
ـــمَّ وَ عَل هُ

َّ
ـــرده‌‌ام )الل ک را فرامـــوش 

کـــه هرگـــز خـــواب بـــر آن چیـــره نمی‌‌شـــود و در آینـــه دانـــش توســـت  همـــه آنهـــا، در برابـــر دیـــدگان توســـت 
 يَنْسَـــى(. 

َ
ـــذِي ل

َّ
مِـــكَ ال

ْ
ـــامُ وَ عِل  تَنَ

َ
تِـــي ل

َّ
ـــكَ ال ـــنَّ بِعَيْنِ هُ

ُّ
كُل کـــه هرگـــز فراموشـــی بـــر آن غالـــب نمی‌‌گـــردد )وَ 

کـــه چنیـــن اســـت، دو درخواســـت از تـــو دارم: حـــال 
1. بـــا دادن عـــوض بـــه صاحبـــان ایـــن حقـــوق، بـــار آنهـــا را از دوشـــم بـــرداری و ســـنگینی آن را ســـبک 
هَـــا(. در دعایـــی از امـــام  َ

ـــي ثِقْل ـــفْ عَنِّ ـــي وِزْرَهَـــا وَ خَفِّ هَـــا وَ احْطُـــطْ عَنِّ
َ
هْل

َ
ضْ مِنْهَـــا أ عَـــوِّ

َ
گردانـــی )ف

کاظـــم؟ع؟ آمـــده اســـت:  موســـی 
كَانَـــتْ‏ لَـــهُ‏ قِبَلِـــي‏ تَبِعَـــةٌ  كُلِ‏ مَـــنْ‏  قْـــدَرَكَ‏ عَلَـــ‏ى تَعْوِيـــضِ‏ 

َ
قْـــدَرَكَ مَـــا أ

َ
قْـــدَرَكَ مَـــا أ

َ
، مَـــا أ يَـــا رَبِّ يَـــا رَبِّ يَـــا رَبِّ

الِمِيـــنَ؛ ای پـــروردگار مـــن، ای پـــروردگار مـــن، ای پـــروردگار مـــن، چقـــدر 
َ

وَ تَغْفِـــرُ لِـــي‏ فَـــإِنَ‏ مَغْفِرَتَـــكَ‏ لِلظّ
گـــردن مـــن دارد، عـــوض حقـــش را  ـــر  ـــی ب ـــه تاوان ک ـــه هرکســـی  ـــه ب ک ـــو قـــادری  ـــو قـــادری، چقـــدر ت ت
کـــه مغفـــرت تـــو بـــرای ]بخشـــودن[ ظالمـــان اســـت«. )قـــرب الإســـناد، ص314( بدهـــی و مـــرا بیامـــرزی؛ چرا

هَا(. َ
 مِثْل

َ
ارِف

َ
ق

ُ
نْ أ

َ
گناهان باز داری )وَ اعْصِمْنِي مِنْ أ 2. مرا از ارتکاب همانند آن 
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ک ماندن  پا
برای همیشه...

در اینجا تذکر دو نکته لازم است:
کـــه بـــه تبـــع  کـــه انســـان در حـــق دیگـــران مرتکـــب می‌‌شـــود و تاوان‌‌هایـــی  نکتـــه اول: ظلم‌‌هایـــی 
گونـــه اســـت: ظلم‌‌هـــای مـــادی و ظلم‌‌هـــای معنـــوی. آنچـــه در هـــر دوی  آن بـــر عهـــده او می‌‌آیـــد، دو 
کـــه مرتکـــب شـــده، جبـــران  کـــه انســـان بایـــد در حـــد تـــوان، ظلمـــی را  اینهـــا مســـلم اســـت، ایـــن اســـت 
گـــر او را می‌‌شناســـد و  گرفتـــه اســـت، ا کســـی  گـــر مالـــی را بـــه ظلـــم از  کنـــد. در مـــورد ظلـــم مـــادی، مثـــاً ا
ـــه او  ـــا ب ـــد ی ـــر او را نمی‌‌شناس گ ـــد و ا کن ـــی  ـــا او را راض ـــد و ی ـــه او بازگردان ـــد آن را ب ـــی دارد، بای ـــه او دسترس ب
ع آن مـــال را از طـــرف او صدقـــه دهـــد. در مـــورد ظلـــم معنـــوی  کـــم شـــر دسترســـی نـــدارد، بایـــد بـــا اجـــازه حا
کنـــد، آبـــروی رفتـــه‌‌‌‌اش را بازگردانـــد و در صـــورت  کســـی را بـــرده اســـت، بایـــد تـــاش  گـــر آبـــروی  نیـــز مثـــاً ا
ـــا  ضْ مِنْهَ ـــوِّ عَ

َ
ـــراز »ف ـــد از ف ـــه، نبای ـــن نکت ـــه ای ـــه ب ـــا توج ـــد. ب ـــت بخواه ـــده از او حلالی ـــود مفس ـــکان و نب ام

ـــرای  کنـــد و قدمـــی ب ـــه صـــرف دعـــا بســـنده  ـــد ب ـــه انســـان در ایـــن مـــوارد می‌‌توان ک ـــرد  ک ـــا« برداشـــت  هَ
َ
هْل

َ
أ

کـــرد: ـــا  ـــه یکـــی از دو صـــورت زیـــر معن ـــد آن را ب ـــدارد؛ بلکـــه بای ـــر ن جبـــران حقـــوق ضایـــع شـــده دیگـــران ب
ـــران آن از عهـــده  ـــی، جب ـــا ناتوان ـــه ســـبب فراموشـــی ی ـــه ب ک ـــه حقوقـــی اســـت  ـــراز ناظـــر ب أ‌. اساســـاً ایـــن ف
کـــه انســـان خـــود تـــوان جبـــران آن را دارد، نمی‌‌گـــردد. ایـــن  ج اســـت و شـــامل حقوقـــی  انســـان خـــار
کـــه ســـیدعلی‌‌خان مدنـــی پذیرفتـــه اســـت )ریاض‌‌الســـالکین، 438/4(؛ از رســـول خـــدا؟ص؟  دیدگاهـــی اســـت 
ــه  کـــس بـ ــر  ــه؛ هـ ــارَةٌ لَـ ـ

َ
كَفّ ــهُ  ـ ــهُ فَإِنَّ  لَـ

َ
ــلّ وَجَـ ــتَغْفِرِ الَلَّه عَزَّ ــهُ فَلْيَسْـ ــداً فَفَاتَـ حَـ

َ
ــمَ أ ــنْ ظَلَـ ــده: »مَـ روایـــت شـ

ج شـــد، بایـــد از خداونـــد عزّوجـــل طلـــب مغفـــرت  کـــرد و آن شـــخص از دسترســـش خـــار شـــخصی ظلـــم 
ـــی، 334/2(  ـــت‏«. )الکاف ـــرای اوس ـــاره‌‌ای ب کف ـــن  ـــه همی ک ـــد چرا کن

ب‌. اینکـــه از خداونـــد؟ج؟ درخواســـت میک‌‌نیـــم، عـــوض آن حقـــوق را بـــه صاحبانـــش بدهـــد، اعـــم از 
کـــه بـــه واســـطه مـــا اینـــکار را انجـــام دهـــد یـــا بـــه شـــکل‌‌های دیگـــر. پـــس معنـــای ایـــن فـــراز  ایـــن اســـت 
کـــه عـــوض ایـــن حقـــوق را بـــه صاحبـــان آن بدهـــی  کـــه خداونـــدا، از تـــو می‌‌خواهـــم  ایـــن می‌‌شـــود 
گاهـــم و تـــوان جبـــران آن را دارم، در  کـــه از آن آ کـــه بـــه مـــن توفیـــق دهـــی تاوان‌‌هایـــی را  ـــه  بدینگون
کـــرده‌‌ام یـــا تـــوان جبـــران آن را نـــدارم، از  کـــه فرامـــوش  کنـــم و آنهایـــی را  حـــق صاحبانـــش جبـــران 

گردانـــی. کنـــی و آنهـــا را از مـــن راضـــی  ـــرای صاحبانـــش جبـــران  سرچشـــمه فضـــل و رحمتـــت ب
نکتـــه دوم: خداونـــد؟ج؟ بـــه اقتضـــای عدلـــش، هرگـــز از حـــق بنـــده‌‌ای از بندگانـــش نمی‌‌گـــذرد و آن را بـــرای 
کامـــل از ظالمـــان بـــاز می‌‌ســـتاند؛ ولـــی بـــا ایـــن حـــال، بـــه اقتضـــای رحمـــت بیک‌‌رانـــش،  او، بـــه شـــکل 
ــد و  ــوند، بگذرنـ ــر مرتکـــب می‌‌شـ ــه در حـــق یکدیگـ کـ ــتم‌‌هایی  ــان و سـ گناهـ دوســـت دارد، بندگانـــش از 
کـــه در حـــق او شـــده، بگـــذرد،  کننـــد؛ از رســـول خـــدا؟ص؟ روایـــت شـــده: »هـــر کـــس از ظلمـــی  یکدیگـــر را حـــال 
خداونـــد بـــه جـــای آن، عزتـــی ]چشـــمگیر[ در دنیـــا و آخـــرت بـــه او عطـــا خواهـــد کرد«.)الأمالـــي )للطوســـي(، ص183(
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درس شانزدهم
نیایش 31

گر صد هنر دارد توکل بایدش ... ▪ ▪ راهرو 
کـــه بـــدون یـــاری خداونـــد؟ج؟  گنـــاه را میک‌‌نـــد، بایـــد بدانـــد  کـــه قصـــد تـــرک همیشـــگی  انســـان هنگامـــی 
گرایشـــی شـــدید بـــه شـــهوات و  کـــه نفـــس انســـان،  کاری نخواهـــد شـــد؛ چرا هرگـــز موفـــق بـــه چنیـــن 
کنـــد؛ ازایـــن‌‌رو،  گـــر پـــروردگار، انســـان را یـــاری نکنـــد، نمی‌‌توانـــد در برابـــر آنهـــا مقاومـــت  گناهـــان دارد و ا
امـــام ســـجاد؟ع؟ بـــه درگاه الهـــی عرضـــه مـــی‌‌دارد: معبـــودا، هرگـــز نمی‌‌توانـــم بـــه توبـــه‌‌ام وفـــادار بمانـــم 
گناهـــان  ـــم از  ـــز نمی‌‌توان ـــكَ( و هرگ  بِعِصْمَتِ

َّ
ـــةِ إِل وْبَ ـــي بِالتَّ ـــاءَ لِ

َ
 وَف

َ
ـــهُ ل

َ
ـــمَّ وَ إِنّ هُ

َّ
ـــو )الل ـــا نگهـــداری ت مگـــر ب

کـــه  ــال  ــكَ(؛ حـ تِـ وَّ
ُ
ــنْ ق  عَـ

َّ
ــا إِل خَطَايَـ

ْ
ــنِ ال ــاكَ بِـــي عَـ  اسْتِمْسَـ

َ
ــو )وَ ل ــا نیـــروی تـ ــر بـ کنـــم مگـ خـــودداری 

ةٍ  ـــوَّ ـــي بِقُ نِ قَوِّ
َ
کـــن )ف کافـــی، نیـــرو ده و بـــا عصمتـــی نگهدارنـــده سرپرســـتی  چنیـــن اســـت مـــرا بـــا نیرویـــی 

ـــةٍ(. ـــةٍ مَانِعَ ـــي بِعِصْمَ نِ
َّ
ـــةٍ وَ تَوَل كَافِيَ

ایـــن آمـــوزه ســـجادی نیـــز هماننـــد دیگـــر آموزه‌‌هـــای اهـــل بیـــت؟عهم؟ ریشـــه در آیـــات نورانـــی قـــرآن دارد؛ 
   )

ً
بَدا

َ
حَدٍ أ

َ
مْ مِنْ أ

ُ
مْ وَ رَحْمَتُهُ ما زَكى‏ مِنْك

ُ
يْك

َ
هِ عَل وْ لا فَضْلُ اللَّ

َ
کـــه پـــروردگار هســـتی می‌‌فرمایـــد: )وَ ل آنجـــا 

ک و بالنـــده نمی‌شـــد«؛ علامـــه  گـــر فضـــل و رحمـــت خـــدا بـــر شـــما نبـــود، هیچ‌یـــک از شـــما پـــا )نـــور:21(؛ »و ا

ـــت  ـــر آن دلال ـــه عقـــل ب ک ـــه شـــریفه می‌‌نویســـد: »ایـــن مطلبـــی اســـت  طباطبایـــی؟ره؟ در تفســـیر ایـــن آی
ک‌‌شـــدن جان‌‌هـــا، خیـــر اســـت و بـــه حکـــم عقـــل[، دهنـــده هـــر خیـــر و ســـعادتی،  کـــه ]پا میک‌‌نـــد؛ چرا
ک شـــد[.  فقـــط خداونـــد ســـبحان اســـت ]پـــس تنهـــا بـــه واســـطه فضـــل و رحمـــت الهـــی می‌‌تـــوان پـــا
کـــه خداونـــد متعـــال می‌‌فرمایـــد: )بِيَدِكَ  آموزه‌‌هـــای قرآنـــی نیـــز دربردارنـــده همیـــن مطلـــب هســـتند چرا
هِ ( )النســـاء:79("«  صابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّ

َ
خَيْرُ (  )آل عمـــران:26(؛ " و در جـــای دیگـــر می‌‌فرمایـــد: )ما أ

ْ
ال

کســـانی می‌‌شـــود  کـــه فضـــل و رحمـــت خداونـــد؟ج؟ شـــامل حـــال چـــه  )المیـــزان، 93/15(. ســـؤال اینجاســـت 

گنـــاه یـــاری میک‌‌نـــد؟ در بخـــش پایانـــی همیـــن آیـــه شـــریفه  کســـانی را در برابـــر  و خداونـــد؟ج؟ چـــه 
ـــا توضیـــح علامـــه طباطبایـــی؟ره؟ پاســـخ ایـــن ســـؤال را روشـــن میک‌‌نـــد: )وَ لكِنَّ  کـــه ب جملـــه‌‌ای آمـــده 
کـــه  ـــه نشـــان می‌‌دهـــد  ـــور:21(؛ ایشـــان می‌نویســـد: »ایـــن جمل هُ سَميعٌ عَليمٌ ( )ن ي مَنْ يَشاءُ وَ اللَّ هَ يُزَكِّ اللَّ
کک‌‌ـــردن  ایـــن امـــر بســـتگی بـــه مشـــیت و خواســـت خداونـــد دارد و مشـــیت و خواســـت خداونـــد بـــه پا
کســـی تعلـــق نمی‌‌گیـــرد مگـــر اینکـــه او اســـتعداد و آمادگـــی پذیـــرش آن را داشـــته باشـــد و بـــا زبـــان 
هُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ‏( بـــه همیـــن مطلـــب اشـــاره  کنـــد؛ جملـــه )وَ اللَّ اســـتعدادش آن را از خداونـــد درخواســـت 
کســـی  کنـــد، شنواســـت و از حـــال  کـــی  کـــه از او طلـــب پا کســـی  دارد؛ یعنـــی خداونـــد نســـبت بـــه درخواســـت 
کـــه نیایـــش و  گاه اســـت« )همـــان(. از همیـــن نکتـــه روشـــن می‌‌شـــود  کـــه آمادگـــی پذیـــرش آن را دارد، آ
گنـــاه، تـــا چـــه انـــدازه می‌‌توانـــد مؤثـــر  کـــی و درخواســـت یـــاری خداونـــد؟ج؟ بـــرای دوری از  درخواســـت پا

باشـــد؛ نیایـــش اســـتعداد پذیـــرش ایـــن امـــر را در انســـان فراهـــم میک‌‌نـــد.
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ک ماندن  پا
برای همیشه...

▪ خدایا من اینگونه نباشم ... ▪
معبـــودا! بســـیاری از بندگانـــت توبـــه میک‌‌ننـــد و پـــس از مدتـــی توبـــه خـــود را می‌‌شـــکنند. تـــو همـــان 
ـــرد و  ک ـــا نخواهنـــد  ـــه خـــود وف ـــه توب کـــه ب ـــم غیبـــت می‌‌دانســـتی  ـــا عل ـــد ب ـــه میک‌‌ردن ـــان توب ـــه آن ک ـــی  زمان
غَيْـــبِ عِنْـــدَكَ 

ْ
ـــمِ ال

ْ
يْـــكَ وَ هُـــوَ فِـــي عِل

َ
مَـــا عَبْـــدٍ تَـــابَ إِل يُّ

َ
هُـــمَّ أ

َّ
بـــار دیگـــر فرمـــان تـــو را زیـــر پـــا خواهنـــد نهـــاد )الل

کـــه زشـــتی حـــال آنـــان را در محضـــرت،  تصـــور  ـــهِ(. هنگامـــی  ـــهِ وَ خَطِيئَتِ نْبِ
َ
ـــي ذ ـــدٌ فِ ـــهِ وَ عَائِ ـــخٌ لِتَوْبَتِ اسِ

َ
ف

کنـــون چنیـــن حالـــی داشـــته باشـــم! پـــس بـــا تمـــام وجـــودم  میک‌‌نـــم بـــا خـــود می‌‌گویـــم، نکنـــد مـــن نیـــز  ا
ـــكَ ... (. خداونـــدا  لِ

َ
ـــونَ كَذ كُ

َ
نْ أ

َ
ـــكَ أ  بِ

ُ
عُـــوذ

َ
ـــي أ إِنِّ

َ
کـــه مبـــادا هماننـــد آنـــان باشـــم )ف بـــه تـــو پنـــاه مـــی‌‌آورم 

ـــم نهـــاده‌‌ای،  گنـــاه را در دل ـــه داده‌‌ای و عـــزم تـــرک همیشـــگی  ـــه مـــن توفیـــق توب ـــو خـــود ب کـــه ت کنـــون  ا
ـــلْ  اجْعَ

َ
ـــم )ف ـــدا نکن ـــه پی ـــه توب ـــازی ب ـــس از آن نی ـــه پ ک ـــی  ـــرار ده ـــه‌‌ای ق ـــه‌‌ام را توب ـــم توب ـــو می‌‌خواه از ت

:)...
ً

ـــة  مُوجِبَ
ً

ـــة کـــه باعـــث شـــود )تَوْبَ ـــةٍ(؛ یعنـــی توبـــه‌‌ای  ـــى تَوْبَ
َ
ـــا إِل ـــاجُ بَعْدَهَ حْتَ

َ
 أ

َ
 ل

ً
ـــة ـــذِهِ تَوْبَ ـــي هَ تَوْبَتِ

فَ(؛ َ
گردد )لِمَحْوِ مَا سَل ک  کاملا پا گذشته‌‌ام   .1

مَةِ فِيمَا بَقِيَ(.
َ

ل گناهان در امان مانم )وَ السَّ گزند  2. در آینده نیز از 
»توبـــه  قرآنـــی،  فرهنـــگ  در  توبـــه‌‌ای  چنیـــن 
نصـــوح« نامیـــده می‌‌شـــود. یکـــی از یـــاران امـــام 
صـــادق؟ع؟ از ایشـــان در مـــورد آیـــه شـــریفه )يا 
( ســـؤال 

ً
هِ تَوْبَةً نَصُوحا ى اللَّ

َ
ذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِل

َّ
هَا ال يُّ

َ
أ

نمـــود، ایشـــان فرمـــود: »]توبـــه نصـــوح، توبـــه‌‌ای 
گناهـــش توبـــه میک‌‌نـــد  کـــه در آن[ بنـــده از  اســـت 
و تـــا ابـــد بـــه آن بـــاز نمی‌‌گـــردد!«. )الکافـــی، 432/2( 

گنـــاه را میک‌نیـــم،  ــا اینکـــه هنـــگام توبـــه قصـــد تـــرک همیشـــگی  ــا بـ هرچنـــد در عمـــل، بســـیاری از مـ
ــه  کـ ــردد؛ چرا گـ ــا  ــه ناامیـــدی مـ ــد مایـ ــن نبایـ ــی ایـ ــویم؛ ولـ ــاه می‌‌شـ گنـ ــار  گرفتـ ــزد و  ــان می‌‌لغـ ــاز پایمـ بـ
ــر توبـــه میک‌‌ننـــد  ــار دیگـ ــر می‌‌خیزنـــد و بـ ــا بـ ــار لغـــزش، از جـ ــر بـ کـــه پـــس از هـ خداونـــد؟ج؟ افـــرادی را 
کـــه ابابصیـــر پـــس از اینکـــه  دوســـت دارد و آنهـــا را مـــورد رحمـــت ویـــژه‌‌اش قـــرار می‌‌دهـــد. روایـــت شـــده 
ـــا ناامیـــدی بـــه امـــام عرضـــه داشـــت:  امـــام صـــادق؟ع؟ معنـــای توبـــه نصـــوح را برایـــش بازگـــو فرمـــود، ب
ـــنْ  ـــدٍ، إِنَّ الَلَّه يُحِـــبُّ مِ ـــا مُحَمَّ بَ

َ
ـــا أ گنـــاه بـــر نمی‌‌گـــردد؟! امـــام؟ع؟ فرمـــود: »يَ کـــه بـــه  کدام‌یـــک از ماســـت 

کـــه ]ناخواســـته[ زیـــاد  ابَ؛ ای ابامحمـــد، خداونـــد از میـــان بندگانـــش، افـــرادی را  ـــوَّ ـــنَ التَّ عِبَـــادِهِ الْمُفَتَّ
ـــد و  ـــن نباش ـــده چنی ـــر بن گ ـــه ا گرچ ـــان(.  ـــت دارد« )هم ـــد، دوس ـــه میک‌‌نن ـــاد توب ـــوند و زی ـــاه می‌‌ش گن ـــار  گرفت

گنـــاه نشـــود، برتـــر اســـت )همـــان، ص435( و خداونـــد؟ج؟ بیشـــتر دوســـتش دارد. گرفتـــار  مرتـــب 

ٱ ٻ ٻ
 ٻ ٻ پ پ پ

که ایمان آورده‌‌اید،   ای کسانی 
به سوی خدا توبه کنید توبه‌‌ای راستین و خالصانه

تحریم:8

آیینه در آیینه
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درس شانزدهم
نیایش 31

با توجه به اینکه اعمال نیک اثر اعمال ناشایست را از میان بر می‌دارند، آیا این 
شدنی است که کسی تصمیم بگیرد کاری ناشایست کند و بلافاصله کار نیکی 

کند که اثر آن را پاک کند؟!
تأثيــر »حســنات« در زدودن آثار »ســيئات« از صفحــه »دل«، وقتى صحيح اســت كه از فردى 
»نادم« و غير مُصرّ در امر گناه صادر گردد. چنانكه قرآن كريم موضوع اثرگذارى »استغفار« گنهكار 
وا 

ُ
ذينَ إِذا فَعَل

َّ
گناه م‏ىداند و م‏ىفرمايد: ) وَ ال را در حصول »غفران« خدا، مشروط به عدم اصرار بر 

وا  مْ يُصِرُّ
َ
هُ وَ ل  اللَّ

َ
نُوبَ إِلاّ

ُ
وا لِذُنُوبِهِمْ وَ مَنْ يَغْفِرُ الذّ هَ فَاسْتَغْفَرُ وا اللَّ نْفُسَهُمْ ذَكَرُ

َ
مُوا أ

َ
وْ ظَل

َ
فاحِشَةً أ

مُونَ ( )آل عمران:135(؛ »آنان كه وقتی كار زشتى کنند يا به خود ستم روا دارند، 
َ
وا وَ هُمْ يَعْل

ُ
عَلى‏ ما فَعَل

خدا را یاد آرند و از گناهان خود آمرزش خواهند؛ و كيست جز خدا كه گناهان را بیامرزد؟! و بر آنچه 
گاهانه اصرار نورزند«. مرتكب شده‏اند دانسته و آ

گناه، از كجا و چگونه ممكن است نمازى كه  گرنه، بديهى است كه روح طغيان‌گر مُصرّ بر  و 
گناه  ع در پيشگاه خدا، و خاصيت آن، »نهى از فحشا« و زدودن آثار  روح آن، »ذكر خدا« و خضو
گر به  و شستشــو دادن »دل« از  قذارت عصيان خداســت، از وى صادرشــود؟! بلكه به‌عكس، ا
گناهان شبش با خواندن نماز صبح آمرزيده م‏ىگردد  كه  چنين آدم طاغى، اطمينان داده شود 
كه در اين صورت،  و آلودگی‌هاى روزش با خواندن نماز مغرب برطرف م‏ىشــود، طبيعى اســت 
كتســاب »ظلمت« كرده و آن را به زعم خويش، وســيله سبك  او از نماز، به جاى كســب »نور«، ا
گناهــان آينده قــرار م‏ىدهد!  گناهــان گذشــته و تحصيل آمادگى بيشــتر بــراى حمل  كــردن بــار 
حاصل آنكه: »حســنات«، آنگاه آثار »ســيئات« را از صفحه »قلب« برطرف م‏ىســازد و »جان« را 
كه نقض  گناه،  گناه باشــد، نه قرين »اصرار« بــر  كه توام بــا حال »ندامت« از  شستشــو م‏ىدهــد 

غرض خواهد شد!!  ) توبه "شرحی از دعای 31ام بر صحیفه سجادیه"، ص156(

رواق
انــدیـشـه
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ک ماندن  پا
برای همیشه...

ــــت درای و  ــرائـــت  قـ 31 برای مطالعهدعــــــــای 

»بی‌نیاز بخشنده«
در پناه خدا

كَ وَ لَ شَــفِيعَ لِ إِلَكَْ فلََْشْــفَعْ لِ  25  اللَّهُــمَّ لَ خَفِــرَ لِ مِنـْـكَ فلََْخْفـُـرْنِ عُِّ

فضَْلَُ وَ قدَْ أوَْجَلَتْنِ خَطَاياَيَ فلَْؤُْمِنِّ عَفوُكَ ... 
كُ  ْ نـَـا أنَـْـدَمُ النَّادِمِــنَ وَ إِنْ يكَـُـنِ الــرَّ

َ
ـدَمُ توَْبـَـةً إِلَـْـكَ فأَ 28  اللَّهُــمَّ إِنْ يكَـُـنِ النّـَ

نوُبِ فإَِنِّ  لُ الْنُِيبِيَن وَ إِنْ يكَنُِ الِسْــتِغْفَارُ حِطَّةً لِلذُّ ناَ أوََّ
َ
لِعَْصِيَتِــكَ إِناَبةًَ فأَ

لَكَ مِنَ الْسُْتغَْفِرِينَ ...
دٍ وَ آلِهِ كمََا  دٍ وَ آلِهِ كمََا هَدَيتْنَاَ بهِِ وَ صَلِّ عََ مَُمَّ 30  اللَّهُمَّ صَلِّ عََ مَُمَّ

دٍ وَ آلِهِ صَلَةً تشَْــفَعُ لَاَ يوَْمَ الْقِياَمَةِ وَ يوَْمَ  اسْــتنَقَْذْتنَاَ بهِِ وَ صَلِّ عََ مَُمَّ
‏ءٍ قدَِيرٌ وَ هوَُ عَلَْكَ يسَِيٌر. ِ شَْ

َّكَ عَ‏ كُّ الْفَاقةَِ إِلَكَْ إِن
25  معبــودا! در برابــر تــو مرا پناهی نیســت پس عزت تو بایــد مرا پناه دهــد و در درگاهت مرا 

شفیعی نیست پس فضل تو باید شفاعت من کند و خطاهایم مرا به هراس افکنده است 
پس گذشت تو باید به من ایمنی دهد....

گر  گر پشــیمانی در نزد تو توبه شــمرده می‌شــود من پشیمان‌ترین پشیمانانم و ا 28 معبودا! ا

گر  گناه بازگشــت به ســوی تو محسوب می‌گردد من نخستین بازگشتک‌نندگانم و ا ترک 
آمرزش خواستن و استغفار، گناهان را فرو می‌ریزد من از آمرزش خواهان و مستغفرانم...

کــردی و بر محمّد و  30  معبــودا! بــر محمّــد و خانــدان او درود فرســت که با او مــا را هدایت 

کــه بــا او مــا را رهایی بخشــیدی و بر محمّــد و خانــدان او درود  خانــدان او درود فرســت 
کــه در روز رســتخیز و روز نیــازِ به تو، شــفیع مــا گردد؛ که تو بــر هر کاری  فرســت؛ درودی 

کار برای تو آسان است. توانایی و این 

تْ فِ طَاعَتِكَ نيَِّتِ وَ أحَْكِمْ فِ عِباَدَتكَِ بصَِيَرتِ  اللَّهُمَّ وَ ثبَِّ
الِ لِاَ تغَْسِلُ بهِِ دَنسََ الْطََاياَ عَنِّ  عَْ ِّقْنِ مِنَ الَْ وَ وَف

▪ دعای 31: بند 13▪

حفظ دعـا
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پرسش و تمرین

با توجه به متن و ترجمه دعا، واژگان زیر را ترجمه کنید. ..1

ی
ةعرب

َ
تْمِلّ ثِقْلتَغسِلُثَبِّ

سی
فار

ی
وِزْرعَائِدنَسِيتُفَاسِخعرب

سی
فار

سی
عوض دهپیامدهانمی‌‌خوابدبینشفار

ی
عرب

سی
سبک گردانآلودگیفراموش نمیک‌ندتوفیق دهفار

ی
عرب

ترجمه ترکیب‌های زیر را بنویسید. ..2

كَبَائِرِ ذُنُوبِي وَ صَغَائِرِهَا	                 	    

             تَوْبَةً مُوجِبَةً لِمَحْوِ مَا سَلَفَ   	                

نیرویی کفایتک‌ننده    	                 	     

ترجمه کنید. ..3

تْواژگـــــــــــــان ةِكَطَاعَةِفِيثَبِّ ينِيَّ

تــرجـــمه
تحت 
اللفــظـی

ترجمه
روان

حْتَاجُتَوْبَةًهَذِهِيتَوْبَةِاجْعَلْواژگــــــــــــان
َ
 أ

َ
تَوْبَةٍإِلَىهَابَعْدَل

تــرجـــمه
تحت 
اللفــظـی

ترجمه
روان
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ک ماندن  پا
برای همیشه...

ي « به دست می‌آید، به  خَطَايَا عَنِّ
ْ
عْمَالِ لِمَا تَغْسِلُ بِهِ دَنَسَ ال

َ ْ
قْنِي مِنَ ال ِ

ّ
که از فراز » وَ وَف 4.   نکاتی را 

اختصار بیان کنید.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

5.    با بیان روایتی توضیح دهید که اهمیت عاقبت به خیری در چیست؟

	................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

چرا انسان بدون یاری خداوند؟ج؟ نمی‌‌تواند پاک شود و از بدی‌‌ها دوری کند؟ با بیان آیه‌‌ای توضیح دهید. ..6
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

7.  توبه نصوح چه توبه‌‌ای است؟ 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 	

مطالعه و پژوهش

نُوبَ جَميعا ( )زمر:53(؛ »همانا خداوند همه گناهان 
ُ

هَ يَغْفِرُ الذّ خداوند در آیه‌ای می‌‌‌فرماید: )إِنَّ اللَّ 	.1
نْ يُشْرَكَ بِه‏ ( )نســاء:48 و116(؛ »همانــا 

َ
هَ لا يَغْفِرُ أ زد« و در آیــه‌ای دیگــر می‌فرمایــد: ) إِنَّ اللَّ را می‌آمــر

زد«؛ چگونه می‌‌‌توان این دو آیه را با هم جمع کرد؟ د را نمی‌آمر خداوند ]گناه[ شرک به خو
▪  منبع مطالعه و پژوهش:  					   

تفسیر نمونه، ذیل آیات ذکرشده.
ترجمه تفسیر المیزان، ذیل آیات ذکرشده.

د دارد که شباهت فراوانی با فراز 14 نیایش این درس  در فرازهای پایانی نیایش 45 فرازی وجو 	.2
د را از این دو فراز  دارد، آن فــراز را بیابیــد و بــا قــرار دادن آن در کنار فراز 14 این درس، فهــم خو

تکمیل کنید و نتیجه را در گزارشی مختصر ارائه دهید.
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11 قرآن كریم )ترجمه: حسین استادولی؛ با اندکی تصرّف (..
22 نهج البلاغه)ترجمه: حسین استادولی؛ با اندکی تصرّف (..
33 صحیفه سجادیه )ترجمه: گرمارودی، احمدی، استادولی، خلجی، فیض الاسلام و ...(..
44 آفاق الروح فی أدعیة الصحیفة السجادیة، محمد حسین فضل الله، دارالملاك، بیروت، 1420ق/ .

1378ش.
55 ادب فنای مقربان، عبدالله جوادی آملی، محقق:محمد صفایی،  إسراء، چاپ هفتم، 1389ش..
66 قم، . اول،  چاپ  خورشید،  پرتو  خلجی،  محمدتقی  سجادیه(،  صحیفه  )شرح  خاموشان  اسرار 

1383ش.
77 الأمالی ، محمد بن الحسن طوسی )الشیخ الطوسی(، دار الثقافة، چاپ اول، قم، 1414ق..
88 الأمالی، محمد بن علی بن بابویه )الشیخ الصدوق(، کتابچی، چاپ ششم، تهران، 1376ش..
99 الأمالی، محمد بن محمد )الشیخ المفید(، کنگره شیخ مفید، چاپ اول، قم، 1413ق..
1010 كلمات القرآن، حسن مصطفوی، مركز الكتاب للترجمه و النشر، چاپ اول، تهران،  التحقیق فی 

1402ق.
1111 اول،  چاپ  الحدیثة،  النینوی  مکتبة  أشعث،  بن  محمد  بن  محمد  )الأشعثیات(،  الجعفریات 

تهران، بیتا.
1212 الخصال‏، محمد بن عل‏ى ابن بابویه، محقق / مصحح: على اكبر غفارى، جامعه مدرسین‏، چاپ 

اول، قم، 1362ش.
1313 المطبعة  یزدى،  عرفانیان  غلامرضا  مصحح:   / محقق  اهوازى،  كوفى  سعید  بن  حسین  الزهد، 

العلمیة، چاپ دوم، قم، 1402ق.
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1414 الصحاح؛ تاج اللغة و صحاح العربیة، اسماعیل بن حماد جوهری، دار العلم للملایین، چاپ اول، 
بیروت، 1410ق.

1515 الفرائد الطریفة فی شرح الصحیفة الشریفة، محمدباقر مجلسی، مکتبة العلامة المجلسی، اصفهان،‌ 
1407 ق.

1616 الفروق فی اللغة، حسن بن عبدالله عسکری، دار الآفاق الجدیدة، چاپ اول، بیروت، 1400ق.
1717 دار  آخوندی،  محمد  و  غفاری  اكبر  علی  محقق/مصحح:  كلینی،  یعقوب  بن  محمد  الكافی، 

الكتب الإسلامیة، چاپ چهارم، تهران، 1407ق.
1818 مهدی  محقق/مصحح:  رضی(،  )سید  الرضی  شریف  حسین  بن  محمد  النبویة،  المجازات 

هوشمند، دارالحدیث، چاپ اول، قم، 1422ق/1380ش.
1919 المحاسن‏، احمد بن محمد بن خالد برقى، دار الكتب الإسلامیة، چاپ دوم، قم،1371 ق‏.
2020 المیزان فی تفسیر القرآن، سید محمد حسین طباطبایی، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین 

حوزه علمیه قم، چاپ پنجم، قم، 1417ق.
2121 بحار الأنوار، محمد باقر مجلسی، دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، بیروت، 1403ق.
2222 کلامی )دفتر  چهارم: امامت(، محمدحسن قدردان قراملکی، سازمان انتشارات  پاسخ به شبهات 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، تهران، 1388ش.
2323 تجلی قرآن در صحیفه سجادیه)جلد 1و2(، فاطمه احمدی، نشر حنیفا، چاپ اول، تهران، 1391ش.
2424 جامعه  غفارى،  اكبر  على  مصحح:   / محقق  حرانى،  شعبه  ابن  عل‏ى  بن  حسن  العقول،‏  تحف 

مدرسین، چاپ دوم، قم، ‏1404 / 1363 ق‏.
2525 تصنیف غرر الحكم و درر الكلم ، عبد الواحد بن محمد تمیمى آمدى، محقق / مصحح: مصطف‏ى 

درایتى، دفتر تبلیغات‏، چاپ اول، قم، 1366ش.
2626 تعالیم اسلام، سید محمد حسین طباطبائی، محقق/مصحح: سید هادی خسروشاهی، چاپ 

اول، قم، 1387ش.
2727 تفسیرالعیاشی، محمدبن مسعود العیاشی، المطبعة العلمیة، چاپ اول، تهران، 1380ق.
2828 تفسیر القمی، علی بن ابراهیم القمی، محق/مصحح: موسوی جزائری، دارالکتاب، چاپ سوم، 

قم، 1404ق.
2929 مهدی؟ع؟،  امام  مدرسه  محقق/مصحح:  العسکری؟ع؟،  الحسن  الإمام  إلی  المنسوب  تفسیر 

مدرسة الإمام المهدی؟عج؟، قم، 1409ق.
3030 تفسیر نمونه، ناصر مكارم شیرازی، دارالكتب الإسلامیة، چاپ اول، تهران، 1374ش.
3131 توبه )شرح دعای سی و یکم صحیفه سجادیه(، سید محمد ضیاء آبادی، بنیاد خیریه الزهراء.
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3232 دار  خرسان،  الموسوى  حسن  محقق/مصحح:  طوسى،  الحسن  بن  محمد  الأحكام،  تهذیب 
الكتب الإسلامیه‏، چاپ چهارم، تهران، 1407ق.

تهذیب اللغة، محمد بن أحمد الأزهری، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ اول، 1421ق.3333
ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، محمد بن عل‏ى ابن بابویه، دار الشریف الرضی للنشر، چاپ دوم، 3434

قم، 1406ق.
امام خمینی؟ره؟، 3535 آثار  و نشر  تنظیم  امام خمینی؟ره؟، مؤسسه  چهل حدیث)اربعین حدیث(، 

چاپ چهارم، تهران، 1388ش.
3636 رسائل توحیدی، محمدحسین طباطبایی، موسسه بوستان کتاب، چاپ دوم، قم، 1388ش.
روضة الواعظین و بصیرة المتعظین، محمد بن احمد فتال النیشابوری، انتشارات رضی، چاپ اول، 3737

قم، 1375ش.
دفتر 3838 مدنى،  كبیر  احمد  بن  علیخان  سید   ، الساجدین‏  سیّد  صحیفة  شرح  فی  السالكین  ریاض 

انتشارات اسلامى، چاپ اول، قم، 1309ق.
3939 ریاض العارفین فی شرح صحیفة سید الساجدین، محمد بن محمد دارابی، سازمان اوقاف و اموره 

خیریه )اسوه(، تهران، 1379 ش/1421ق.
4040 شرح أصول الکافی، محمد بن ابراهیم صدرالدین شیرازی )ملاصدرا(، محقق/مصحح: محمد 

خواجوی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول، تهران، 1383ش.
4141 محقق/مصحح:  مغربی،  محمد  بن  نعمان  الأطهار؟عهم؟،  الأئمة  فضائل  فی  الأخبار  شرح 

محمدحسین حسینی جلالی، جامعه مدرسین، چاپ اول، قم،‌ 1409ق.
4242 شرح و تفسیر دعای مکارم الأخلاق، محمد تقی فلسفی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول و 

دوم، تهران، 1370ش.
شکوه نجوا )شرحی بر مناجات شعبانیه و مناجات المریدین(، محمدتقی مصباح یزدی، تدوین 4343

کرمانی، مؤسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی؟ره؟، چاپ  و نگارش: سید محمدرضا غیاثی 
پنجم، 1391ش.

4444 صحیفة الإمام الرضا؟ع؟، امام رضا؟ع؟، محقق/مصحح: محمدمهدی نجف، کنگره جهانی امام 
رضا؟ع؟، چاپ اول، مشهد، 1406ق.

4545 عدة الداعی و نجاح المساعی، احمد بن محمد بن فهد حلی،‌ محقق/مصحح: احمد موحدی 
قمی، دار الکتب الإسلامی، چاپ اول، 1407ق.

4646 عیون الحکم و المواعظ، علی بن ممد لیثی واسطی، محقق/مصحح: حسین حسنی بیرجندی، 
دارالحدیث، چاپ اول، قم، 1376ش.
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عيون أخبار الرضا عليه السلام‏، محمدبن علی بن بابویه، محقق/مصحح: مهدی لاجوردی، نشر 4747
جهان، چاپ اول، تهران، 1378ق.

فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات تفسیری، شماره4848.15
4949 فی رحاب الصحیفة السجادیة، عباس علی موسوی، دارالمرتضی-مؤسسة الصراط المستقیم، چاپ 

اول، بیروت، 1411ق.
5050 قرب الإسناد، عبدالله بن جعفر حمیری، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، قم، 1413ق.
5151 قصص الأنبیاء؟عهم؟، سعیدبن هبة الله قطب الدین راوندی، محقق/مصحح: غلامرضا عرفانیان 

یزدی، مرکز پژوهش‌های اسلامی، مشهد، 1409ق.
5252 كتاب العین، خلیل بن احمد فراهیدی، محقق/مصحح: مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، نشر 

هجرت، چاپ دوم، قم، 1410ق.
کتاب سلیم بن قیس الهلالی، محقق/مصحح: محمد انصاری زنجانی خوئینی، الهادی، چاپ 5353

اول، قم، 1405ق.
5454 کنز الفوائد، محمد بن علی کراجکی، محقق/مصحح: عبدالله نعمة، دار الذخائر،‌ قم، 1410ق.
5555 لوامع الأنوار العرشیة فی شرح الصحیفة السجادیة، محمدباقر موسوی شیرازی، بی‌نا، تهران.
5656 مجمع البحرین، فخر الدین طریحی، محقق/مصحح: سید احمد حسینی، كتابفروشی مرتضوی، چاپ 

سوم، تهران، 1416ق.
با مقدمه محمد جواد بلاغى، 5757 القرآن، فضل بن حسن طبرسى، تحقیق:  تفسیر  البیان فى  مجمع 

انتشارات ناصر خسرو، چاپ سوم، تهران، 1372ش.
مجموعه آثار استاد شهید مطهری، مرتضی مطهری، قم، انتشارات صدرا.5858
5959 مراحل اخلاق در قرآن، عبدالله جوادی آملی، محقق: علی اسلامی، مركز نشر إسراء، چاپ هفتم، 

قم، 1386ش.
6060 مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها، علی بن جعفر، مؤسسة آل البيت عليهم السلام‏، چاپ اول، 

قم، 1409ق.
6161 مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، حسین بن محمد تقی نوری، مؤسسة آل البیت؟عهم؟، چاپ 

اول، قم ، 1408ق.
6262 سیدعلی  محقق/مصحح:  الصدوق(،  بابویه)الشیخ  بن  علی  بن  محمد  الإخوان،  مصادقة 

الخراسانی الکاظمی، مکتبة الإمام صاحب الزمان العامة، چاپ اول، الکاظمیة، 1402ق.
6363 انتشارات  دفتر  غفاری،  اكبر  علی  مصحح/محقق:  بابویه،  بن  علی  بن  محمد  الأخبار،  معانی 

اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، قم، 1403ق.
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6464 معجم مقاییس اللغة، احمد بن فارس، محقق/مصحح: عبدالسلام محمد هارون، انتشارات دفتر 
تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول، قم، 1404ق.

6565 معراج السعادة، احمد بن مهدی نراقی، مؤسسه انتشارات هجرت، چاپ پنجم، 1377ش.
6666 مفردات ألفاظ القرآن، حسین بن محمد راغب اصفهانی، محقق/مصحح: صفوان عدنان داودی، 

دارالعلم/الدار الشامیة، چاپ اول، لبنان-سوریه، 1412ق. 
6767 مکارم الأخلاق، حسن بن فضل الطبرسی، الشریف الرضی، چاپ چهارم، قم، 1412ق/1370ش.
6868 من لا یحضره الفقیه‏ محمد بن عل‏ى ابن بابویه، محقق / مصحح: على اكبر غفارى، دفتر انتشارات 

اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، قم، ‏1413 ق‏.
6969 نسیم اندیشه )دفتر اول(، عبدالله جوادی آملی، محقق: سیدمحمود صادقی، نشر  إسراء، چاپ 

سوم، 1388ش.
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